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 اهدا

 :ترجمه فارسى اين كتاب پر ارج و گرانبها را
  

به ملتّ مسلمان و مجاهد افعانستان، كه با جهاد اسلامى  و رهايى بخش خود، افـسانه شكـست ناپـذيرى روس و                      
هاى ديكتاتورى، بسا  ايادى مزدور آن را به مدد پروردگار درهم شكست، و با از هم گسستن بلوك كمونيزم و رژيم               

ها و معيارهاى نادرسـت، در تعيـين مقـدرات           ى دربند و اسارت را از قيد رهانيد، و با تغيير دادن بسا ملاك             ها ملتّ
ها، پديده پيروزى مشت بر شمشير را به اثبات رسـانيد، و بـا تغييـر دادن جغرافيـاى جهـان، مـوجى از آزادى           ملتّ

 .هاى اسلامى را در جهان به راه انداخت خواهى و جنبش
ناپذير  هاى پيگير و خستگى     جانبازان مخلص، و پيكار گرانى كه شب و روز خود را، با تلاش و مجاهدت               و به همه  

براى برپايى دين خدا، و اقامه حكومت عدل الهى در روى زمين، به ويژه در كشور به خون غنوده افغانستان سپرى                     
 .كردند

گويد، اهدا و  برد، و به اين زبان سخن مى     ه سر مى  و به هر برادر و خواهر مسلمانى كه در هر گوشه جهان زندگى ب             
 .كنيم تقديم مى

به اميد اين كه، اين عمل ناچيز و اندك، شمع هدايتى فرا راه زندگى آنها بـوده، و رهگـشايى بـه سـوى معرفـت و          
 . شناخت دين مقدس اسلام باشد

  مركز ترجمه التراث الاسلامى



  حيات صحابه

٣   جلد اول

 شيخ الحديث مولانا محمدحسن جان تقريظ

  
بحانَ        اللَّهكثيراً و س للَّهكر  اكبرُ كبيراً و الحمدب بالحقِّ بشيراً       .  و اصيلاً  هاللَّه وثعلى المبع هلواتهُ و سلامو نذيراً، نبينـا    . و ص

 بـراً للاسـلامِ وسـيعاً      و خيرِ الخلائقِ بعد الانبياء     همحمد الداعى اليه باذنه و سراجاً منيراً و على آله و صحبه نُجوم الهِداي             
 .مشكوراً

  عالنّاص ئهادبمنَ لِريلاً كَبِيراً       ه النَّاشتواصهداً مج الباذلينَ فى سبيلهء والبيضا  .ىفَرَض            نَّـاتثَهـم جرو اَو ضُـوا عنـهر م ونهع
 .يهِم اجَمعين و كرِّمهم و شَرِّفْهم تَشْريِفاً كبيراًو بارِك علَ. الفردوسِ نُزُلاً و سقاهم ربهم شَرَاباً طهوراً

 :اما بعد
 سيدنا محمد عليـه  -عقيده امت مرحومه ما، به اتفاق و خالى از هر قسم تردد، شك و نفاق اين است كه پيغمبر ما                   

 كبرى، و داراى مقـام     افضل انبياى كرام و سرخيل همه رسولان، و صاحب شفاعت          - والسلام و الثناء     هافضل الصلا 
همچنين هر آن چيزى كه نسبت وى به پيغمبر ما باشد در هم جـنس خـود از همـه مبـارك و بهتـر                         . محمود است 
 .خواهد بود

قرآن مقدس ما سردار تمام صحف و كتابهاى آسمانى است، و مدينه منوره سرخيل و بهتر از تمـام شـهرهاى روى                 
 حضرت افضل و سردار همه ازواج و اولاد انبياى كرام ديگر هستند، و و اهل بيت و ازواج مطهرات آن. زمين است

، ايـن  - از اضـافت در مـضاف آيـد شـرف     -همچنين صحابه كرام پيغمبر ما بهتر از رفقاى همه پيغمبران قبلى اند            
 هرگز ممكن و روا نيست كه پيغمبر ما سردار و افضل همه پيغمبران باشد، و رفقـاى سـفر و حـضر او و عاشـقان                          
چهره انور او كمتر از دوستان پيغمبران ديگر باشند، عياذاً باللَّه تعالى كه خداوند بزرگ و بالاتر ما، براى دوسـتى و                       

والطَّيبـات  ( - كه مخالف نص قرآنى است       -ترين بندگان خود كمترين بندگان خود را انتخاب كند           رفاقت محبوب 
لطَّينَ لوبالطَّينَ وِبيلطَّيرَلْغفم ملوُنَ لَهُقوا يمنَ مرَّءوبم اوُلئك اتقٌ كريمهبِرز26: النور( ). و( 

گويند   مى)خبيثان(و زنان پاكيزه براى مردان پاكيزه و مردان پاكيزه براى زنان پاكيزه سزاواراند، اينان از آنچه               «: يعنى
 .»مند اند پاك هستند، و از آمرزش و روزى نيكو بهره

باشـد،    مـى  � است، تا ادناى صحابه كه حضرت وحـشى          � كه حضرت ابوبكر صديق      � افضل صحابه كرام     از
و همه ايشان واسطه خير در ميان ما و قرآن و در ميان مـا و پيغمبـر    . همه ستارگان درخشنده آسمان هدايت هستند     

 . هستند�ما
مچنين اين بزرگواران ما، رساننده هـدايتهاى        تفسير قرآن ما و مبلغين اين كتاب مقدس هستند و ه           �صحابه كرام   

 . و عاملين بر احكام و نصايح او بودند�پيغمبر 
 �هاى نور، يقين و حكمت، به غير از صحابه كرام             عمل به قرآن و سنت، و صورت و مصداق اين هر دو چشمه            

  .-حمد على ذلك  وللَّه ال-ممكن نيست، زيرا كه حيات صحابه همه تصوير و تفسير قرآن و حديث است 
 : خداى بزرگتر و بالاتر ما، ايمان صحابه را مثال ايمان و معيار حق گردانيده



  حيات صحابه

٤   جلد اول

 )ا آمنَ النَّاسَنوُا كمم آميلَ لَهذا قا 13: البقره(. )و( 
 .»اند، ايمان بياوريد و هنگامى كه به آنان گفته شود، طورى كه مردم ايمان آورده«:  يعنى

: النـصر (. )اللَّه افواجـاً  و رايت النَّاس يدخُلوُنَ فى دينِ. اذا جاء نصَرُاللَّه والفتح «: ن خود قرار داده    و دين ايشان را دي    
2-1( 

 .»شوند و مردم را ببينى گروه گروه وارد دين خدا مى. هنگامى كه يارى خدا و پيروزى فرا رسد«:  يعنى
 )29: الفتح(. )اَشداءُ علىَ الكفارِ رحماء بينَهم(: ه را ذكر فرموده و توصيف اكرام، و تعريف كردار و ايقان صحاب

 .»اند در برابر كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربان«:  يعنى
 )54: هالمائد(. ) على الكافرينه على المؤمنين اعزّهيحبهم و يحبونه اذل(:  و تصديق محبت الهى ايشان نموده

اند، و در برابـر     دارند، در برابر مومنان نرم دل      ايشان را دوست ميدارد، و آنان خداوند را دوست مى         خداوند  «:  يعنى
 .»كافران سرسخت و شديد

 فعلم ما فى هاللَّه عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر لقد رضى(:  و اعلان رضاى خود ازين نفسهاى مبارك كرده    
 )18: الفتح(. )قلوبهم
اوند از مؤمنانى كه در زير آن درخت با تو بيعت كردنـد راضـى و خـشنود شـد، و آن چـه را در                 همانا خد «:  يعنى

 .»هاى آنان نهفته بوده دانست درون قلب
اللَّه هـم   اللَّه اَلا انَّ حزبْ عنهم و رضوُا عنْه اوُلئك حزبْ اللَّه رضى(: و جماعت ايشان را گروه و حزب خود قرار داده     

 )22: هالمجادل(. )لمفْلحونا
 .»اللَّه پيروز است اند، بدانيد حزب ها نيز از خدا خشنود اند، آنان حزب اللَّه خدا از آنان خشنود و آن«: يعنى 

 بنابراين سيرت صحابه كرام و اطلاع بر احوال مباركه ايشان در جهاد، دعـوت و ايثـار در راه حـق، و مبـارزات و                         
ى ديگر، در حقيقت ذريعه رشد و هدايت، و وسيله فهـم قـرآن و سـنت و ايمـان و حكمـت                      ها فتوحات و كارنامه  

 .است
هاى گوناگون است، كه هر يكى از ايـن جوانـب موضـوع بحـث                هاى مختلف و شاخه     جهت �در حيات صحابه    

 و نظام شورا و     فقه صحابه و قوت استنباط ايشان، جهاد، تقوا       : مثلاً. مستقل و عنوان مقالات و تصنيفات خواهد بود       
اللَّه و بى رغبتى از دنياى دون هحكومت و برپايى عدل و انصاف و اجراى حدود، و جهد بليغ ايشان در اعلاى كلم             

هاى بيكران وى و دعوت ايشان از مخلوق خدا و نجات و رهايى مخلوق  و اشتياق ايشان به ديدار خداوند و نعمت
لام، و از عبادت مخلوقات به سوى عبـادت پرودگـار كاينـات و از              از جور و ظلم اديان به سايه رحمت و عدل اس          

 .محنت و شدايد دنيا به پيروزى و كاميابى دو جهان
پيش نظر خوانندگان عزيز كتابى گران قدر، كه نامش حيات صحابه اسـت قـرار دارد كـه مولّـف آن داعـى بـزرگ          

هلوى ماعت تبليغ شيخ محمد الياس كاندجاسلام، شيخ محمد يوسف كاندهلوى خلف رشيد مبلغ اسلام و مؤسس 
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٥   جلد اول

اصل كتاب  .  را دربردارد  �هاى ديگرى از زندگى اصحاب       باشد، كه همه جوانب مذكور و بخش        مى )رحمهمااللَّه(
 .به زبان عربى بود و ترجمه اردوى آن پيشتر منتشر شده بود، اما تا كنون به فارسى ترجمه نشده بود

 بـه  »رحيمـى « آن به زبان فصيح و ادبى فارسى از طرف برادر محترم مجيب الـرحمن             بحمداللَّه و توفيقه كه ترجمه    
 .ها قابل اعتماد و اطمينان است ظهور آمد، و اين ترجمه از همه جهت

 نگرم زفرق تا به قدم هر كجا كه مى

 كشد كه جا اين جاست كرشمه دامن دل مى

ترجمـه فارسـى را بـراى مـسلمانان عمومـاً و بـراى              اميد به فضل صمدانى و احسانهاى يزدانى اين است كه ايـن             
 اين دعا از من و از جملـه         -دانندگان زبان فارسى خصوصاً وسيله رشد و هدايت، و وسيله نجات آخرت بگرداند              

  .-جهان آمين باد 
1شيخ الحديث مولانا محمدحسن جان

 

                                                 
1

 الحديث و جامع المنقول والمعقول ابوالحسن على اكبر جان فرزند مولانـا الحـاج               محمد حسن جان فرزند مولانا شيخ     : نام و نسب   
حافظ جمالدين فرزند مولانا خيرالدين فرزند بختيار احمد فرزند مولانا محمد حسن قريـشى پـشاورى فـارغ التحـصيل مدينـه منـوره           

 منطقـه پـشاور آمـده بـود و بـاز در علاقـه هـشتنگر           جد محترم شان مولانا محمدحسن قريشى در سلسله جهاد از قندهار به           . باشد مى
 .چارسده مقام پژانگ سكونت اختيار فرمود و در همين جا در گذشت

اى كـه نـسل در نـسل دانـشمند و دانـش       م، در يك خانواده1938 جنورى 8مطابق .  ه1358ايشان در روز دوشنبه يكم ذوالقعده      : تولّد
 .اند چشم به جهان گشود دوست تير شده

تعليم ابتدايى وى نزد والد بزرگوارش و عموهاى گرانقدر وى هر يك حضرت مولانا رحمان الدين نقشبندى و مولانـا الحـافظ                     : يمتعل
سـپس بـراى دوره   . محمد  اسماعيل صورت گرفت، و بعد در دارالعلوم نعمانيه، اتمان زى، و دارالعلوم اسلاميه چارسده داخل گرديـد         

از جامعه اشرفيه لاهور سند فراغت و تحصيل را به درجه عليـاء بـه               .  ه 1376و در سال    .  ثبت نام نمود   حديث در جامعه اشرفيه لاهور    
 .دست آورد

از جامعه اسلاميه اكوژه ختك، به درجه ممتاز، نيز نايل          » فاضل دينيات «وى بعد از فراغت، در دوران تدريس كتابهاى دينى، در امتحان            
 .گرديد

درجه هايى، امتيازى، كـامرانى و كاميـابى را،   » منشى فاضل«و » مولوى فاضل«،  »مولوى عالم «اور در امتحان    او همچنان، از دانشگاه پيش    
 .حاصل نمود) جل جلاله(به فضل خداوند 

قبول شد، و بعد از اتمـام دوره ليـسانس كـه            » كليه الشريعه «م، وى در جامعه اسلامى مندينه منوره، در         1962مطابق  . ه1382و در سال    
اى شاگردان پيشى گرفته و درجه اول را به خود اختصاص داد، و سـند فراغـت     سال را در بر گرفت موصوف در امتحانها از همه  چهار

 علـى  -و وى در دوران اقامت خود، در مدينه منوره در مـسجد نبـوى         .  به دست آورد   - الشرف الاولى    -را به درجه ممتاز و به مرتبه        
 . كريم را نيز حفظ نمود قرآن-صاحبه الصلاه والسلام 

هاى شـيخ الحـديثى و سـرمعلمى را بـه           ه، در دارالعلوم نعمانيه چارسده، پست      1386نام برده بعد از بازگشت از مدينه منوره، در سال           
عهده داشته و در همين جا به تدريس حديث شريف شـروع نمـود، و در دوران تـدريس، در امتحـان ماسـترى، در علـوم اسـلامى از                   

و پـس  . ه پشاور به درجه ممتاز كامياب گرديد، و از حكومت پاكستان مدال و جايزه بزرگ صدارتى را به طور انعام حاصل كرد       دانشگا
از هفت سال تدريس در دارالعلوم نعمانيه اتمان زى، به دارالعلوم عربيه تل كوهات رفت و بعد از گذرانيدن سـه سـال، بـه دارالعلـوم                           



  حيات صحابه

٦   جلد اول

 شيخ الحديث مولوى محمدنعيم تقريظ

  
يَالمالع بر لَّهللا الحمدالصينهن وومِ الدلى يانٍ احسبِا هنْ تبَِعم و بِهحص و آله و دمحنا مديلىَ سع لامالسو . 

 مولانـا محمـد     ه بنده ضعيف و محتاج به خداوند غنى محمد نعيم ولد شيخ الحديث والفقه والتفسير استاذ الاساتذ               
مايم كه كتاب حيات صـحابه يـك كتـاب متـداول در همـه ممالـك اسـلامى                خواهم اذعان ن    مى )رحمه اللَّه (عظيم  

 است، و )عنهم اجمعين اللَّه رضى( و صحابه كرام �باشد، و مشتمل بر تمام احوال و افعال و كردار رسول خدا       مى
موعه گرانبها كـه  اين مج. گذارد اللَّه به نمايش مى هتلاش و مساعى آنها را به زبان، جان و مال در جهت اعلاى كلم             

از . تواند به عنوان وسيله بهترى از طرف داعيان به سوى حق مورد استفاده قرار گيـرد                خود سبب هدايت است، مى    
اين كه بعضى ممالك اسلامى از زبان عربى محروم هستند و در عين حال براى چنين كتابى نيازمنـدى شـديدى در       

ه خاطر خدمت به فرهنگ اسلامى بـود كـه مركـز ترجمـه تـراث       شود، روى همين انگيزه و ب      ميان آنها احساس مى   
الـرحمن   بـرادر محتـرم مجيـب     . اسلامى تصميم گرفت تا اين كتاب را ترجمه و در دسترس عامه مردم قـرار دهـد                

مـن بنـده   .  كه مسؤوليت ترجمه اين كتاب را به عهده داشت، از عهده اين كار موفقانه به در آمـده اسـت           »رحيمى«
ارسى را ورق ورق، و كلمه به كلمه به اصل عربى تطبيق دادم، و به قدر طاقت ملاحظه نمودم كـه                 ضعيف ترجمه ف  

اى عالى نموده است، واز خداوند متعال التجامندم كه بهره ايـن ترجمـه را بـه عـام                    الحمدللَّه والمنه مترجم، ترجمه   
 مترجم كه تلاش وافـرى در انجـام ايـن            را توفيق عنايت فرمايد تا براى      �مسلمانان برساند، و تمام امت محمد       

 .خدمت نموده، دعاى خير نمايند
 شيخ الحديث         

1مولوى محمد نعيم
 

                                                                                                                                                                  

سال را در آنجا گذرانيد و بعد به اكبر دارالعلوم مردان مقرر شد و پنج سال را در آن سپرى نمود، سـپس                    حقانيه اكوژه ختك آمد و دو       
هاى شيخ الحـديثى و سـرمعلمى، ايفـاى وظيفـه      در همين جا به پست    .)  ه 1418(به جامعه امداد العلوم، پشاور صدر آمد، و تا به حال            

 .نمايد و در خدمت حديث شريف مشغول است مى
هـاى خـود، رسـاله هـايى را      هاى درسى توجه خود را از تاليف و تصنيف دور ننموده، بلكه با همه اشـتغال  رده در ضمن مشغوليت   نامب

درباره فهم قرآن و حديث و نظام اقتصادى و غيره امور به رشته تحرير درآورده، كه بعضى از آنها چاپ و بعضى ديگـر تحـت چـاپ                            
احـسن البيـان فـى    «، »احسن الخبر فى مبـادى علـم الاثـر      «،  »بركه المغازى «:  ميتوان از اينها نام برد     هاى وى  باشد، كه از جمله رساله     مى

 .»النظم الاقتصاديه فى الدوله الاسلاميه«و » مقدمه تفسير القرآن

1
 ـ   . ه 1319شيخ الحديث مولوى محمد نعيم فرزند مولانا محمد عظيم در دهم ماه شعبان سال                 ه جهـان  ش در ولايـت لـوگر چـشم ب

هاى فارسى، صرف، نحو و اوائل فقـه را از والـده محترمـه     هاى خويش را چون قرآن كريم، كتاب  در سنين ابتدايى درس   . گشوده است 
هاى بزرگ علوم اسلامى چون ملاجامى، غفورى، شرح ابن عقيـل، منطـق، فلـسفه و معـانى را نـزد پـدر                        خود فراگرفته است، و كتاب    

هاى مختلـف افغانـستان و      هاى بزرگتر عقائد، تفسير، بلاغت و غيره به ولايت         وف جهت فراگيرى كتاب   موص. بزرگوارش خوانده است  
پاكستان مسافرت نموده و نزد علماى جيد وكبار اين دو كشور درس خوانده است، او به خاطر علاقمندى وافرش به علـم از پاكـستان                  



  حيات صحابه

٧   جلد اول

 

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                  

 1341ق، مطـابق  . ه1383خواندن دوباره، كتـب حـديث و اصـول آن در سـال     كند، و با  به دارالعلوم ديوبند در هندوستان مسافرت مى   
 .آورد ش، از آنجا سند فراغت خود را به دست مى.ه

بعد از فراغت در برخى مدارس پاكستانى و دارالعلوم حقانيه به عنوان استاد در رشته، عقليات و ادب به مدت دو سـال ايفـاى وظيفـه                          
. گيـرد  كتياى افغانستان به مدت سه سال تدريس فقه، تفسير، اصول حديث و علوم عقلى را به دوش مىدر ولايت پ   بعد از آن  . نمايد مى

او پس از تهاجم نظامى . گيرد سپس در ولايت لوگر، بعد از آن مدت ده سال ديگر در ولايت پروان تدريس صحاح سته را به عهده مى               
 و با يك تعهد مخلصانه به اسلام، باز به مدت هـشت سـال در مدرسـه عـالى     گيرد، روسها به افغانستان راه ديار هجرت را در پيش مى    

بعـد از آن در جامعـه محمديـه بـه عنـوان      . ورزد زرگرى كوهات به تدريس مسلم، ترمذى شريف، كتب تفسير و معقولات اشتغال مى           
مـين حـالا مراجعـه ترجمـه درى         اسـتاد گرانقـدر كـه ه      . شـود  استاد بعضى كتب حديث، فقه و تفسير به مدت سه سال استخدام مـى             

حياهالصحابه را به جبين گشاده به عهده گرفته، استاد تدريس صحاح سته در جامعه ضياءالمدارس العربيه الاسلاميه در پشاور پاكستان                    
 .برد باشد، و اين پنجمين سال است كه اين وظيفه مقدس را به استمرار به پيش مى مى

     هاى تدريس از جهان تاليف نيز غافل نبـوده، و پـس از هجـرت،                د نعيم در ضمن مشغوليت    شيخ الحديث محترم مولوى صاحب محم
هاى ديگر نوشته اسـت، كـه        شرحى بر ترمذى شريف، و يك حاشيه ملخص العينى بر بخش اول بخارى شريف همراه با بعضى رساله                 

 .هم اكنون در خدمت طالبان علم قرار دارد



  حيات صحابه

٨   جلد اول

  مقدمه مترجم

اللَّه و رسوله، و مـن   جرتُه الىاللَّه و رسوله، فَهِ ء مانوَى، فمَنْ كَاَنت هج�رتُه الى      انَّما الْاَع�مالُ بِالنيات و انَّما لكذلِّ امرىٍِ      
 )البخارى رواه(.  ينكْحها فَهِجرتَُه الى ما هاجرَ اليههكانتَ هجرتَُه الى الدنيا يصيبها، اوَ الىَ امرأََ

اللَّه فلاَ   عوذُ بِاللَّه من شرُوُرِ اَنفُْسنا و سيئات اَعمالنا من يهده         انَّ الحمدللَّه نَحمده و نَستَعينُه ونَستَغفْرهُ و نتَوُب اليه و نَ          
 .مضلَّ لَه، و من يضْلل فلاَ هادى لَه، و نَشْهد اَنْ لا اله الا آللَّه وحده لا شريك لَه، و نَشْهد اَنَّ محمداً عبده و رسولُه

هـاى   ى مبرم جامعه ما به فهم و درك اسلام از خلال مراجع معتمد آن، و قلت آن و كمبود چنان ذخيره                    ها نيازمندى
در ايـن راسـتا گرچـه تـلاش هـايى صـورت گرفتـه، و        . باشـد  هاى مشهود مى گرانبها و پر ارج، از جمله ضرورت     

ده، كه تا حدى اين مـشكلات را        هاى مفيد و ارزشمندى در دوران جهاد و قبل از آن تاليف و يا ترجمه گردي                كتاب
بـه ايـن لحـاظ بـه تلاشـها و      . اى نبوده كه پاسخگوى همه ضرورتهاى مردم باشد حل نموده، ولى  آن هم به درجه     

تا بتوانيم در خلال آن، خلأهاى موجـود،        . هاى وسيع و فراگير خستگى ناپذيرى درين راه ضرورت است          مجاهدت
چنين اوضاع دشوار، كه در بحبوحه هجوم فرهنگـى منحـرف بيگانگـان قـرار            هاى دامن گير جامعه را، در        و نقيصه 

 .داريم، برطرف گردانيده، و راه را براى گسترش فرهنگ اصيل اسلامى و خودى بگشاييم
هـاى معتمـد كـه      به خاطر تحقق اين هدف و آرمان، مركز ترجمه تراث اسلامى تصميم گرفت، تا با انتخاب كتاب            

همين بود كه به عنوان تلاشـى بـراى بـرآورده           . وان مرجع استفاده نمود، گامى درين مسير بردارد       بتوان از آنها به عن    
اين كتـاب، آيينـه و تـصوير گويـايى از           .  را انتخاب نمود   »حياه الصحابه «ساختن اين هدف ترجمه كتاب گرانبهاى       

تـرين و معتمـدترين      ديف مفـصل  باشد، و در ر     و ياران پاك طينتش مى     �زندگى داعيانه و مجاهدانه پيامبر خدا       
نخستين مردانى است كه در دشـوارترين  «هاى سيرت قرار دارد، و به گفته دانشمندى، انعكاس دهنده زندگى             كتاب

 گرويدند، و در راه او از شكنجه، تبعيد، از دسـت دادن جـان، مـال و خـانواده و سـعادت و               �شرايط به محمد    
 .آرامش زندگى دريغ نكردند

امه، كسانى است كه اگر ظهور اسلام در تاريخ بـه بيـدارى و كمـال معنـوى و تمـدن و فرهنـگ بـشرى          ن و زندگى 
خدمتى بزرگ بوده است، اينان نه تنها به گردن مسلمانان بلكه به گردن بـشريت و تمـدن و اخـلاق بـشرى حقـى                     

كنـد، بلكـه    تينش كمـك مـى  بزرگ دارند، و شناخت اينان نه تنها ما را در شناخت اسلام در سرچـشمه زلال نخـس     
 .»توان ديد تر مى هاى اينان روشن  را در چشم�سيماى راستين محمد 

با در نظر داشت و توجه به اين نكته، كه كتاب مذكور توسط مؤلفّ گرانقـدر از مراجـع معتمـد و مختلـف جمـع                          
.  خـود همـراه داشـت   دهد، مشكلاتى را در ترجمـه فارسـى بـا    اى از نصوص را تشكيل مى  آورى شده، و مجموعه   

مترجم كه تلاش نهايى خود را در امر برگردانيدن اين كتاب به فارسى به خرج داده است، با اين همـه بـراين بـاور     
است كه شايد اشكالاتى در كارش مشهود باشد، لذا اميدوار است با دريافت انتقادها و پيشنهادهاى سالم و سازنده                    

عزيز، در رفع اين نقيصه خود تلاش نمايد، و متمنىّ است تا او را بـا ارسـال   علماى كرام، دانشمندان و دانشجويان      
 .هاى خود، در چاپ آينده كتاب مساعدت و يارى رسانيد نظريه



  حيات صحابه

٩   جلد اول

در پايان از عالم جليل القدر شيخ الحديث مولانا محمد حسن جان، علماى همكار ايشان، و عالم سترگ ومـشهور                    
 رئيس مركز ترجمه، كه     »صامت« نعيم، و از برادر مجاهد محترم عبداللَّه         كشور شيخ الحديث مولوى صاحب محمد     

متن فارسى ترجمه را با عربى آن تطبيق دادند، و از محترم شيخ محمـد يوسـف عبـاس رئـيس مكتـب الخـدمات                         
قـه  هاى عالمانه خويش ما را در انجام اين مسؤوليت بزرگ باشـوق و علا              العالمى، كه همه با اصلاحات و رهنمايى      

يارى رسانيدند و از برادران هيئت مراجعه و تدقيق مركز ترجمه، محترم قارى محمد ديـن، محمـد عـوض، قـارى             
، محمد على، كـه از هـيچ        »مومند«اللَّه   ، ذبيح »رائد«محمد يوسف و مسؤولين كمپيوتر، برادر محترم بيشرو عزالدين          

ا دريغ نكردنـد، و از بقيـه برادرانـى كـه در ايـن عمـل       نوعى تلاش و همكارى صادقانه در تصحيح و پيشبرد كاره     
مقدس سهيم شدند، قلباً اظهار امتنان و سپاسگزارى نموده، و از خداوند منّـان بـراى شـان پـاداش و اجـر بـزرگ                         

 .خواستاريم
 ميلادى در حقيقـت بـا فرجـام انـدوهبار امـور           1996سال  .  ميلادى، ترجمه كتاب ادامه داشت     1995تا اواخر سال    

دفتر ترجمه و طبع، به وسيله حكومت پاكستان بدون دليل توقيـف            . رجمه، آغاز گرديد و كتاب از ترجمه باز ماند        ت
شد، به دليل اين كه نظام حاكم تحمل هضم بار تكاپوى معنوى و اعتقادى دفتر را نداشت، اجازه فعاليت دوباره بـه         

تعقيب . ترويج تفكر ناب اسلام از طرف رژيم آغاز شد        تهديد نمودن كاركنان دفتر به جرم پخش و         . دفتر داده نشد  
دليل ادامه يافت و بالاخره بعضى به زندان افكنده شدند، و بعضى از بيم جان فرارى شدند، بدين سـان         و تفتيش بى  

ولى با اين همه صبر و شكيبايى و استوارى و ثبات را در راستاى تكميل كتـاب از  . تسلسل ترجمه كتاب مختل شد   
اديم و با توكلّ و اعتماد كامل به مدد و كمك پروردگار، در اين مسير به پيش رفتيم، تا ايـن كـه كمـك و                          دست ند 

 »صـامت «نصرت خداوند فرا رسيد و مسؤول قبلى دفتر، شيخ ابوالقاسم رها گرديد، و برادر مجاهد محترم عبداللَّه                  
جدد دفتر و كارها، امر چاپ و توزيع كتـاب را           بار ديگر از كشور مصر به پشاور تشريف آورد، و با سازمان دهى م             

 .فراهم ساخت
نمودم، چون خودم به عنـوان يـك محـصل از     در مدت مسدود شدن دفتر، كه براى جلب همكارى برادران فكر مى 

، »عزيـزى «توانايى مادى كافى در اين بخش برخوردار نبودم، روزى با برادر گرانقدر و محترم الحاج حبيب الـدين                   
تاجران مشهور كشور، تماس گرفتم و موضوع را با وى در ميان گذاشتم، موصوف بدون درنـگ در حـالى                    يكى از   

كه با من شناخت قبلى هم نداشت، از عمل انجام شده قدردانى نمود، و آمـادگى كـاملش را در اكمـال ايـن عمـل                   
ربـوط بـه آنـان اسـت، بـا      اى را جنب مدرسـه ضـياء المـدارس، كـه م            همين بود كه دفتر ترجمه    . بزرگ اعلام كرد  

هاى فياضانه وى  هاى لازم گشود، و ما توانستيم با كمك     خريدارى همه وسايل مورد ضرورت و فراهم آوردن زمينه        
، كه در واقع هميشه در خدمت »عزيزى«روزى برادرانش، به ويژه الحاج نورالدين       هاى مخلصانه و شبانه    و همكارى 

اش در برآورده شدن اين آرزو نقش حياتى را ايفا نمود، به كار  عاون برادرانهقرار داشت، و با تشويق و همكارى و ت
پيگير خويش ادامه دهيم، كه بر اين اساس از علم دوستى و توجه و عنايت ايشان قلباً سپاس گزارم، و از خداونـد                       



  حيات صحابه

١٠   جلد اول

كـنم، و    ى آرزو مـى   منّان براى همه آنان اجر جزيل و توفيق هر چه بيشتر در راه علم و خدمت بـه فرهنـگ اسـلام                     
 .اميدوارم كه مركز ترجمه ضياءالمدارس بتواند، در آينده مصدر خدمات بهترى براى كشور گردد

 به عهده گرفت، »عطايى«اين مسؤوليت بزرگ و سنگين را برادر محترم مولوى محمدطاهر          : بخش مراجعه و تدقيق   
ايسته و قابل تقدير در مراجعه و تطبيق ترجمه و با تحمل همه مشكلات رسالت اسلامى و علمى خود را به طور ش          

فارسى با اصل كتاب و تدقيق آن انجام داد، كه بنده از وى قلباً سپاسگزارم، و از خداوند تبـارك و تعـالى برايـشان               
 . نمايم هاى بيشتر در خدمت علم و اسلام مسئلت مى اجر و پاداش مزيد توأم با موفقيت

 به عهده گرفتند، و     »تمكين« و نور احمد     »ريحان« را برادران محترم محمد نسيم       اين بخش : مپيوتر و توليد  ابخش ك 
با شوق، علاقه، اخلاص و روحى سرشار از محبت به اسلام و خدمت در راه علم، اين وظيفه مهم و ارزشمند را به      

بود، بـرآورده شـدن       نمى »تمكين«روزى اين دو برادر به ويژه نور احمد          پايه اكمال رسانيدند، كه اگر زحمات شبانه      
بنده با اظهار امتنان و سپاس از ايشان از خداوند تبارك و تعـالى بـراى شـان    . ها متصور نبود   اين آمال به اين زودى    

 .كنم اجر و پاداش بى پايان آرزو مى
روسـى را  از پدر گرانقدرم الحاج عبدالرحيم خان، كه در يك دست سلاح مبارزه عليه كفر و الحاد و تجاوز گـران                  

اى فروگزار نكرد، و از مادر مهربان و  حمل نمود، و با دست ديگر مرا پروراند، و در تربيت اسلامى و دينى ام لحظه
ام نقش اساسى  عزيزم كه در كنار خدمت به جهاد مقدس و كفر شكن ملتّ افغان، دوشادوش پدر در رشد و تربيت         

شان به من، اجازه دادند تا در ديار هجرت در اكمـال ايـن عمـل    ايفا نمود، و در عين ضرورت، و نياز مندى شديد      
نمايم كه اگر توجه و عنايت آنـان         كنم، و اذعان مى    مقدس براى مدت چهار سال اقامت گزينم، قلباً اظهار امتنان مى          

و هرگـز   فرمـود، ايـن آرز     بود، و خداوند براى آنان و به من توفيق عنايـت نمـى             توأم با دعاهاى مخلصانه شان نمى     
كنم، از خداوند قدوس  من در حالى كه برآورده شدن اين هدف را براى شان مبارك باد عرض مى              . شد برآورده نمى 

هاى فراموش ناشدنى شـان را از طـرف    با دست نياز التجامندم، كه پاداش و اجر آن همه صبر و شكيبايى و زحمت 
 .خود، طورى كه مناسب خدايى اوست، عطا نمايد

هـاى   الات حاكم بر زندگى ما، بدون ترديد براى نسل همين دوره قابل درك است، چون خود در كوره                 اوضاع و ح  
هاى بين خود مـسلمانان زيـر عنـاوين     آتش جنگ و استبداد روس و ايادى مزدورش و بعد در جريان فتنه درگيرى    

در داخل كشور و چه در كشورهاى       را چه   ... ها و فقر و    ها و مهاجرت   اند، و درد آوارگى    مختلف زندگى به سر برده    
شـان محـسوس     اند، و بر همين اساس اوضاع زيستى و زندگى روزانـه مـا بـراى               اند و احساس نموده    همسايه ديده 

هاى بعدى، اگر خدا بخواهد و تحول مثبتى به ميان بيايد، قابل درك  است، ولى شايد اين حالت و اوضاع براى نسل
هاى مـضحك و   يد، كار فرهنگى و علمى و حتىّ درس و تعليم به صورت پديدهدر چنان اوضاعى بدون ترد   . نباشد

هـاى اسـلامى، اجتمـاعى، سياسـى،       اند، و علتّ هم تشتتّ و بى ارزش شـدن معيارهـا و ارزش              بى مفهومى درآمده  
دهـد، و درزهـاى اجتمـاعى شـگفت      هدفى سوق مـى   اقتصادى و فرهنگى است كه اكثريت را به سوى بيراهه و بى           

يزى را در ميان مردم به وجود آورده است، كه همـه در يـك كلمـه بـه سـوى جمـع آورى دنيـا و سـرمايه در                              انگ
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اند،  اند، و تشويق كرده    بنا بر اين تقدير و تمجيد ما از كسانى كه در انجام اين عمل با ما همكارى نموده                 . اند حركت
اند، قابل تقدير اند، و من در         خطاب نكرده  »ديوانه«عمل  اى ما را در انجام اين        اى دارد، و همين كه عده      مفهوم ويژه 

 كه از ابتداى ازدواج در چهار سال قبل تا حال شب و روزش را بدون وقفـه              »رحيمى«اين راستا از همسرم حميراء      
كنم، و اميدوارم خداوند به ايـشان نيـز اجـر و     در خدمت و انجام اين رسالت اسلامى سپرى نموده اظهار امتنان مى       

 . اداش جزيل عطا فرمايدپ

بعد از انتشار جلد اول كتاب و مسدود شدن دفتر، كه ديگر موفقّ نشديم جلدهاى بعدى را طبـق وعـده بـه چـاپ          
برسانيم، بنابر خواهش ما از برادران دانشمند و علم دوست كه نظرها و انتقادات خويش را براى مـا دربـاره كتـاب             

اى از دوسـتان نظـرات و پيـشنهادات          دهاى بعدى از آن استفاده كنيم، عده      بفرستند، تا در چاپ بعدى و ترجمه جل       
اى خودمان در خلال چهار سـال كـار بـر     هاى تجربه خوبى را براى ما ارسال داشتند، كه در روشنايى آن و اندوخته       

 لازم به عمل    هاى كتاب، تغييراتى در جلد اول، در نوشته، اصلاح و يكنواخت سازى همه كتاب با افزودن و كاستى                
 .هاى قبلى مثمر ثمر باشد آورديم، كه اميد است در رفع نقيصه

هـاى   هاى سالم علمـى را در بخـش       و همچنان از برداران پژوهشگر و علم دوست خواهانم، كه روند نقد و بررسى             
ى  و   هـاى فرهنگ ـ   مختلف متوقف نسازند، و با نقد و بررسى علمى سازنده و سالم خويش در بارور شدن سـرمايه                 

هـاى بعـدى در روشـنايى و پرتـو همـين       علمى نقش به سزاى خويش را ايفا نمايند، باشد تا نسل كنـونى و نـسل              
هـاى علمـى و      رهنمودهاى سازنده شما گامهاى متينى در راه انكشاف و ترقى علم و فرهنـگ و شـكوفايى ذخيـره                  

ش، كـه جلـد اول را بـراى ابـراز           . ه 1374ل  كـنم، كـه از سـا       بنده متأسفم و سوگمندانه اعلام مى     . فرهنگى بردارند 
هاى انگشت شمارى در زمينه مطلوب براى  نظرهاى شما چاپ نموديم، و در دسترس قرار داديم، تا كنون فقط نامه            

 .بود ما ارسال شده است، كه نبايد چنين مى
 : كتاب معطوف دارمخواهم توجه خوانندگان عزيز را به نكات ذيل در كار ترجمه اين قبل از اختتام سخن مى

ها نهايت احتياط به كار گرفته شده، تـا ترجمـه             به خاطر اين كه كتاب متشكلّ از نصوص است، در ترجمه آن            - 1
 .كلمات و در صورت عدم امكان مفهوم آن به صورت دقيق نقل گردد

اب، از نقـل احاديـث       به خاطر جلوگيرى از طولانى شدن، و ممل واقع شدن كتاب و ترجمه، جز در مقدمه كت                 - 2
 . درج گرديده است)«»(ها  اجتناب شده، و طبق نقل از اصل كتاب ترجمه احاديث در ميان گيومه

 �هاى پيامبر    ها نقل و نوشته شده، و همچنين متن نامه          در جاهاى لازم، نص بعضى دعاها توأم با ترجمه آن          - 3
 .اند ودن آنها نقل شده، و بعد از آن ترجمه شدههاى اصحاب به خاطر پرمحتوا بودن و مفيد ب و اكثر نامه

 در بعضى جاهاى لازم و ضرورى، با استفاده از پاورقى كه در اصل كتاب موجود است و نيـز از ديگـر كتـب،                         - 4
 .هاى لازم به خاطر فهم موضوع، در پاورقى ارائه گرديده است معلومات كوتاه و شرح
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مراعات اصول و موازين ترجمه، كلماتى كه براى توضيح و يا فهم             به خاطر حفظ نص كتاب از خلط شدن، و           - 5
و تسهيل در خواندن متن كتاب از طرف مترجم اضافه گرديده، و همچنين بعضى اسم هايى كـه در پـاورقى بـراى                       

 . گنجانده شده است]  [توضيح مطلب نقل گرديده، در داخل اين علامت 
 زير نظر شيخ الحديث مولانا محمد حسن جـان، علمـاى همكـار               ترجمه فارسى اين كتاب چنان كه ذكر شده        - 6

، محتـرم مولـوى صـاحب محمـد طـاهر      »صـامت «ايشان، شيخ الحديث مولوى صاحب محمدنعيم، برادر عبداللَّـه          
 .هاى مكررّ مترجم، انجام شده است  و هيئت تدقيق مركز ترجمه تراث اسلامى و مراجعه»عطايى«
اش به فارسى معتمد است، اساس قـرار داده          م، تفسير كابلى كه ترجمه تحت اللفّظى       در ترجمه آيات قرآن كري     - 7

 .شده، و از تفاسير و تراجم ديگر نيز استفاده گرديده، تا ترجمه سليس و روان بيايد
 به خاطر اين كه در كتاب بعضى اصطلاحات حديث به كار رفته، جهت سهولت فهم آن براى عامه خوانندگان                    - 8

 . جلد كتاب، مصطلح الحديثى به فارسى تدوين شده استدر آخرين
م چـاپ گرديـده، و      1986مصادف با   .  ه 1406 ترجمه فارسى كتاب، از روى اصلى كه توسط دارالقلم در سال             - 9

هـاى آن نظـر بـه     مراجعه و تحقيق نايف عباس و محمد على دوله را نيز با خـود دارد، بـه خـاطر بعـضى ويژگـى              
ن گذاردن عناوين در متن كتاب كه در اصل هندى آن وجود نـدارد و بعـضى اصـلاحات لازم             هاى ديگر، چو   چاپ

 .ديگر، انتخاب گرديده  است
 بعضى شعرهاى موجود در كتاب، كه ارتباط و پيوند نزديك با عبـارت كتـاب داشـتند، ترجمـه گرديدنـد، و                  - 10

 .اند برخى ديگر آنها نقل شده و ترجمه نشده
ها و كتب مختلف يـارى جـسته، كـه در      معانى كلمات و جملات از اساتيد گرانقدر و قاموس     مترجم در فهم   - 11

 .ها ياد خواهيم كرد آخرين جزء كتاب از آن
در پايان سخن يك بار ديگر از همه برادران و دوستانى كه ما را در انجام ايـن عمـل يـارى نمودنـد اظهـار امتنـان            

داش خواهانم و اميدوام خداوند همه ما را در جنات فردوس بـا هـم يكجـا             شان اجر و پا    كنم و از خداوند براى     مى
انـد، از    سازد، و از خوانندگان محترم خواهشمنديم، مترجم كتاب و برادرانى را كه در اين عمل مقدس سهيم شـده                  

 .دعاى خير خويش محروم نسازند
 داده، و لغزشهايم را به فضل و كرم خود عفو  اين عمل ناچيز را مورد قبول قرار   )جل جلاله (به اميد آن كه خداوند      

 .مند شوند نموده، و هموطنان عزيز، و دانش پژوهان گرانقدر از آن بهره
  

 . ربنَا عليَك توَكَّلنَا و اليَك اَنبَنَا و اليَك المْصير

 "رحيمى"مجيب الرحمن 

 پاكستان

 ش. ه1376 ميزان 15
 ق. ه1418 جمادى الثانى 4
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  به قلم علّامه سيد ابوالحسن على الحسنى الندوى تقريظ

  
 والسلام  على سيدنا و مولانا محمد و على آله و صـحبِه اجَمعـين، و مـنْ تَـبِعهم                     ه الَْحمدللَّه رب العالمينَ، والصلا   

 .بِاحسانٍ الى يومِ الدين
ترين مصادر قوت ايمانى و عاطفه دينـى اسـت،     و تاريخ آنها از قوى� اصحاب كرام    و �سيرت نبوى   : اما بعد 

هـاى بـا آن روشـن     نماينـد، و قلـب   هاى دينى شـعله ايمـان را از آن اقتبـاس مـى     كه تاكنون امت اسلامى و دعوت  
 اگـر خـاموش   رسيد، و شوند، كه خاموشى آن در معرض وزيدن تندبادهاى ماديت بسيار سريع وزود به نظر مى               مى

گردد، در آن صورت اين امت قوت، مزيت و تأثير خود را از دست داده و به صورت نعش بيجانى در خواهد آمـد              
 .كند هاى خود حمل مى كه زندگى، آن را بر شانه

هـاى شـان آن را تـصديق     اين تاريخ مردانى است، كه دعوت اسلام براى شان آمد، و به آن ايمان آوردنـد، و قلـب      
شدند، جز اين نبود كـه        فراخوانده مى  � و پيامبرش    )جل جلاله (شان در هنگامى كه به طرف خدا          و پاسخ  نمود،
 )193: آل عمران(. )ربِنَا اننََا سمعنا منَادياً ينَادى للْايمانِ  اَن آمنوُا برِبَكمُ فĤَمنَّا(: گفتند مى

خوانـد كـه بـه پروردگارتـان ايمـان       را شنيديم كه به سوى ايمان فرا مـى      اى   اى پروردگار ما، ما ندا كننده     «:  ترجمه
 ».بياوريد، و ايمان آورديم

ها، اموال و اقرباى شان درين مسير براى شان نـاچيز             گذاشتند، و جان   �هاى خود را در دست پيامبر        ها دست  آن
 خوب دانستند، و يقـين آن       )جل جلاله (ها را در راه دعوت به سوى خداوند          ها و رنج   و اندك جلوه نمود، و تلخى     

هاى ايمان به غيب، مانند      هاى شان مستولى گرديده و از آنها شگفتى        ها و عقل   هاى شان راه يافت و بر نفس       در قلب 
دوستى خدا و رسول، مهربانى بر مؤمنان و شدت بر كافران، ترجيح دادن آخـرت بـر دنيـا، برتـرى دادن آجـل بـر                  

يت بر ضلالت، حرص براى دعوت مردم، نجات و رهايى خلق خدا از عبادت بندگان به عاجل، غيب به شهود، هدا
سوى عبادت خداوند واحد، از جور اديان به عدل اسلام، از تنگى دنيـا بـه پهنـايى و وسـعت آن، حقيـر شـمردن                          

نـدى و علـو   ، آرزومنـدى جنّـت، بل  )جـل جلالـه  (هاى دنيا و متاع اندك و فناپذير آن، شوق به لقاى خداوند    زينت
ها براى تحقّـق ايـن هـدف در          همت، بعد نظر در نشر عطيه اسلام و خيرات آن در جهان، پخش شدن و انتشار آن                

آنهـا دريـن راه     . هـاى آن، صـادر گرديـد       ها و بلنـدى    هاى آن و در پستى     ها و سختى   شرق و غرب زمين، در آسانى     
هاى خود را تـرك نمـوده، و دريـن راه     گفتند، و وطنهاى خود را ترك   هاى خود را فراموش نموده، و راحت       لذتّ

جـل  (ها به طرف خداوند  چيزهاى خوب و اموال زبده خود را مصرف كردند، تا اين كه دين استوار گرديد، و قلب     
 روى آورد، و نسيم ايمان، با قوت توأم با پاكى و مباركى وزيد، و دولت توحيد، ايمان، عبادت و تقـوى بـر                )جلاله

، و بازار جنت بر پا شده رواج و رونق يافت و هدايت در جهان منتشر گرديد، و مردم گروه گروه، به دين              پا گرديد 
هـاى تـاريخ، وقـايع و حـوادث آنهـا را در برگرفتـه، و خبرهـاى شـان را           داخل شدند، كه كتاب   )جل جلاله (خدا  
ديد در زندگى مسلمانان بوده است، هاى اسلام حفظ نموده است، و اين خود هميشه ماده تجديد و تحرك ج ديوان

ها شديد و افزون بوده و از اين سـرمايه معنـوى       و به اين لحاظ عنايت دعوتگران اسلام و مصلحين به اين حكايت           
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هاى آنان به انگيزه و اصل ايمـان و حماسـه دينـى اسـتفاده                هاى مسلمين و شعله ور ساختن قلب       در بيدارى همت  
 .اند نموده و اعانت جسته

لى بر مسلمانان زمانى فرارسيد، كه در آن از اين تاريخ روى گردانيده، و آن را فرامـوش نمودنـد، و نويـسندگان،                       و
مؤلفّان، و اعظان و دعوتگران آنها، با روى گردانيدن از آن به خبرها و تاريخ زاهـدان، مـشايخ و اوليـاى متـأخرّين                        

ها پر شد، و مردم بـه آن سـخت تـشويق و     هاى آن ا و كرامته ها از حكايت ها توأم با انجمن روى آوردند، و كتاب  
هاى وعظ، حلقات درسى و صفحات كتب را به خود مشغول           برانگيخته شدند، و اين پديده، به اين صورت مجلس        

 .گردانيد
 به اهميت و فضيلت اخبار و احـوال صـحابه   -دانيم   تا جايى كه ما مى-و از جمله نخستين كسانى كه درين عصر        

 تـأثير آن در  - پوشـيده در اوراق  - در دعوت اسلامى و تربيت دينى، و به ارزش اين ثروت اصلاحى و تربيتى                �
ها پى برد، و خود از اولين كسانى بود كه با عطف توجه و رعايت انصاف بـه آن روى آورد، مـصلح بـزرگ و       قلب

 اين بخش به مطالعه، تدريس، حكايت و تـذكر           بود، كه در   )رحمه اللَّه (داعى مشهور شيخ محمد الياس كاندهلوى       
من در وى محبت و دلباختگى بزرگى در ارتباط با سيرت نبوى و اخبار اصحاب ديدم، كـه         . آن به ديگران پرداخت   

 و اخبـار اصـحاب هـر شـب بـرايش            �نمود، و از سيرت پيامبر       موصوف آن را با ياران و شاگردانش تكرار مى        
. شنيد، و احيا و نشر و تكرار و تذكار آن را دوست داشـت              با رغبت و اشتياق فراوان مى     شد، و او آن را       خوانده مى 
 )أوجز المسالك الى مؤطـأ الامـام مالـك      (اش محدث بزرگ شيخ محمد زكريا كاندهلوى، صاحب كتاب           برادر زاده 

 گذاشت، شيخ بـا ايـن        نام »هحكايات الصحاب « نوشت، و آن را      � درباره اخبار صحابه     »اردو«كتاب متوسطى را به     
ها را درين جهت به مطالعه و تـدريس ايـن    كار بسيار خوشحال و مسرور گرديد، و مشغولين به دعوت و مسافرت     

تـرين    از جمله مهـم -باشد  اى برخوردار مى  چنان كه اكنون نيز از اهميت ويژه   -كتاب موظفّ گردانيد، و آن كتاب       
هايى بـود كـه در ميـان مجـامع دينـى از رواج و                ان بود، و از جمله كتاب     هاى مقررّ براى دعوتگران و داوطلب      كتاب

 .مقبوليت وسيعى برخوردار گرديد
شيخ محمد يوسف، جانشين پدر بزرگوارش شيخ محمد الياس گرديد، و از پدرش حمل مشكلات دعوت و امانت 

محمـد  .  بـه ميـراث بـرد      �حاب  آن را، و همچنين ذوق، علاقه، توجه و دلباختگى وى را به سيرت و احوال اص ـ               
 را در زندگى پـدرش بـراى وى         �هاى سيرت و احوال اصحاب       يوسف همان كسى بود كه اين حكايات و درس        

هاى سيرت، تـاريخ و     به مطالعه كتاب   - در ضمن مشغوليت شديد به دعوت        -خواند، و پس از در گذشت وى         مى
، فهم �تر در اخبار اصحاب     از وى وسيع بين    -شناسيم    در ميان كسانى كه مى     - پرداخت، و ما     �طبقات صحابه   

هاى احوال شان، حضور ذهن در حفظ آنها، و بهتر استشهاد آورنده، و بسيار بهتر اقتباس كننده از زندگى و                     باريكى
شناسـيم، و    ها و بياناتش، ديگر كسى را سـراغ نداشـته و نمـى             سيرت آنها، و زياد بيان كنندء آنها در خلال صحبت         

هـا همـين     ايد مصدر قدرت كلامى و تأثير مولانا توأم با راز سـحرانگيز بـودن بيـانش و قـرار گـرفتن آن در دل                       ش
هـا و   هاى بزرگى را به ايثار و قربانى، ناچيز شمردن خستگى هاى واقعى باشد، كه گروه   هاى تاريخى و قصه    حكايت
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 دعـوت در زمـان وى بـه كـشورهاى عربـى،      . واداشـت )جل جلالـه (ها در راه خداوند     مشكلات، و تحمل مشقتّ   
هاى اقيانوس هند رسيده بود، و در چنان شرايطى نياز به كتاب بزرگى بود تا كـسانى                  آمريكا، اروپا، جاپان و جزيره    

ها  شوند، آن را مطالعه نموده و بخوانند، و عقل كه به امور دعوت مشغول اند، ودر سفرها به خاطر دعوت بيرون مى
اى بـراى آنهـا در    تـا انگيـزه  . ور سـازند   را از آن تغذيه نموده، و عواطف دينى خود را با آن شـعله هاى شان  و قلب 

الگوپذيرى، بذل جان و هر چيز قيمتى شان در راه دعوت، سير و گردش در جهـان، هجـرت و نـصرت و فـضايل        
ن، چنان كه جويهـا در مقابـل        هاى شان در مقابل آ     اعمال و مكارم اخلاق باشد، و چون اين خبرها را بخوانند نفس           

اينجاسـت كـه    . نمايند، كوچك و ناچيز شود     هاى بلند، كوچك و ناچيز مى      بحرها و مردان بلند قامت در مقابل كوه       
كنند، و اعمال خود را كوچك و زندگى خود را حقير  ها، به يقين خود اتهام وارد مى آنها پس از مطالعه اين حكايت   

 .افتد شان به حركت مى هاى شان بلند شده و عزم اده و همتشمارند و به اين صورت ار مى
و خداوند تبارك و تعالى خواست تا شيخ محمد يوسف، فضيلت تأليف اين موضوع بزرگ توأم با فضيلت دعوت                   

هـا   را نصيب شود، در ضمن اين كه زندگى سراسر در حال نقل و انتقال و توأم با سفرها، مهمانـان، وفـود و درس                       
 دور از زندگى تأليف و نوشتن است، ولى وى با توفيق و كمك الهى، و بـا بلنـدى همـت و قـوت اراده       چيز بسيار 

 كه واقعاً همراه نمودن شان      -عزم راسخش توانست تا به كار تأليف اشتغال ورزد، و دعوت و نويسندگى هر دو را                 
رح، شرح معانى الآثار امام طحاوى اقـدام   در كنار هم انجام دهد، و با مدد الهى توانست كه به ش          -كار دشواريست   

 را در جلدهاى بزرگى تاليف نمود، و توانست به مدد وقوت الهى كتـاب  »امانى الاخبار«كند، و همين بود كه كتاب    
هـاى سـيرت، تـاريخ، و طبقـات       را در سه جلد ضخيم تاليف، و در آن چيزهـايى را كـه در كتـاب      »هالصحاب هحيا«

 شـروع، و در قـدم دوم        � وى در ابتدا در اين كتاب از خبرهاى پيـامبر بزرگـوار اسـلام                .پراكنده بود، جمع كند   
نمايد، و مؤلفّ در اين كتاب به جوانبى كه بـه دعـوت و تربيـت                  را ذكر مى   �هاى صحابه كرام     ها و قصه   حكايت

اى براى   تا اين كتاب تذكرهكند، ارتباط دارد، و براى دعوتگران و مربّيان به شكل ويژه داراى اهميت است توجه مى 
 .اى براى عاملين، و مدرسه ايمان و يقين براى عامه مسلمين باشد دعوتگران، توشه

ها و آنچه را كه وجود آن در يك كتاب واحد كم نظير اسـت                ، سيرت، قصص، حكايت   �اين كتاب اخبار صحابه     
تب حديث، مسانيد، تاريخ و طبقات اقتباس شده هاى زيادى مانند ك جمع نموده، و به خاطر اين كه اين اثر از كتاب     

 را با ويژگيها و اخلاق شان مجـسم كنـد، و            �است، بناء در صورتى آمده كه آن عصر را تصوير، و زنگى صحابه              
ها، و قصص براى كتاب آن چنان تأثيرى بخشيده، كـه آن تـأثير و ويژگـى در                   اين همه دقتّ، تتبع و زيادت روايت      

شود، به همين لحاظ خواننده      ه مبنى بر اجمال، اختصار و هدف اساسى قصه هستند، سراغ نمى           هاى ديگرى ك   كتاب
 .كند اين كتاب در محيط ايمان و دعوت، قهرمانى و فضيلت، اخلاق و زهد زندگى مى

ؤلّـف  اى از قلب مولفّ است، و طبعاً تأثير آن به همان اندازه كه م           و چون ثابت گردد كه كتاب تصوير روانى و پاره         
نويسد، و به همان اندازه كـه خـود در مـاده و معنـاى آن زنـدگى       آن را از عقيده و قناعت و تأثر و تأثير پذيرى مى    

كنم كه كتاب، مؤثرّ و كامياب است، چون مؤلّـف            من تأكيد مى   - با ثبوت اين اصل      -باشد   كند، مؤثرّ و قوى مى     مى
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 بـا خـون و گوشـت وى خلـط     �ود نوشته، و محبت صحابه اين كتاب را از عقيده و حماسه، و لذت و عاطفه خ 
شده، و بر مشاعر و تفكرّش مستولى بود، و او خود در اخبار و احاديث آنها مدت طولانى را به سر بـرده اسـت، و       

 در مدت و    )جل جلاله (گردد، خداوند    هاى آن سيراب مى    برد، و از سرچشمه    اكنون پيوسته در آن زندگى به سر مى       
 .يات وى زيادت عنايت فرموده، و در زندگيش بركت اندازدزمان ح

 - بـه خـاطر بزرگـى و اخـلاق مـؤلفّش          -اگر چه اين كتاب به نوشتن ديباچه و يا تقريظ از طرف كسى مانند من                
هاى زمان در قوت   موهبت الهى، نيكى اى از نيكى-دانم  پندارم و مى  آن طور كه من مى-نيازى نداشت، چون وى    

 و قوت دعوت و بريدن از همه چيز و همنشين و همراه شدن با دعوت و فـانى شـدن در راه آن اسـت، كـه          ايمان،
كند كـه    شود، و او خود اكنون حركت و جنبش دينى را رهبرى مى            هاى مديدى پيدا نمى    امثال وى جز پس از مدت     

باشد، ولى بدين خاطر بود تا مرا با اين  مىها  ترين و پرنفوذترين آن در تأثير بر نفس ها، و وسيع ترين حركت از قوى
عمل عزتّ بخشد، و من نيز خواستم كه در اين عمل بزرگ نصيب و سهمى داشته باشم، و ايـن كلمـه را بـه اميـد         

 خود اين كتاب را قبول و به بندگانش آن نفع و بهره را      )جل جلاله ( نوشتم، خداوند    )جل جلاله (تقربّ به خداوند    
 .برساند

  
 سن على الحسنى الندوىابوالح

 . ه1378 رجب 2سهار نپور 
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 )رحمه اللَّه(اى از شرح حال زندگى نامه  مؤلفّ علّامه محمد يوسف كاندهلوى  خلاصه
ترديدى نيست كه انعكاس تصوير همه جوانب و ابعاد شخصيت و زندگى ابر مردان بزرگ و عـالى مقـامى چـون                      

     د يوسف كاندهلوى عالم، محدث و دعوتگر بزرگ و سـترگ جهـان اسـلام، در چنـين خلاصـه هـايى                  علّامه محم
هاى زندگى عالمانه و مجاهدانه وى را        اى است، تا ويژگى    گنجد و ممكن نيست، و خود نيازمند كتاب جداگانه         نمى

هـا از زنـدگى مؤلّـف ولـو بـه       به صورت مفصل بيان نمايد، ولى با اين همه، طبق معمول چنان كه در ابتداى كتاب   
اى از شرح حال و زندگى نامـه مؤلّـف را            صورت اجمال بايد ذكرى صورت گيرد، تلاش خواهيم نمود، تا خلاصه          

 .تان تقديم نماييم براى
هاى جهنجهانه و كاندهله وجود دارند، كه        در غرب ولايت شمالى هندوستان، در ولسوالى مظفرنك، دو قريه به نام           

       در رشـد و     -هـاى بـس درخـشان        ين و داراى اصالت علمى، و ويژگـى       از ساليان متمادى بدين سو يك فاميل متد 
جد بزرگ اين فاميل كه محمد اشرف نام دارد، و          . در آن سكونت دارد    -پرورش بزرگترين علما و دانشمندان دينى       
بـه سلـسله   . كـرد  رود، در زمان شاه جهان پادشاه هندوستان زندگى مـى  از علماى برجسته زمان خود به حساب مى      

توان از الهى بخش، كه به فضيلت و ذكاوت خود مشهور  هكارهاى درخشان اين فاميل، بعد از جد بزرگ وى مى    شا
اللَّه بود، و جانشينى شهيد سـيداحمد بريلـوى را    ترين شاگردان شيخ عبدالعزيز بن شيخ ولى باشد و يكى از زبده   مى

هاى  علمى خود در كنار تدريس و دعوت و بقيه تلاش       او در جريان زندگى     . بعد از وى نيز به عهده داشت، نام برد        
 از »بانـت سـعاد  «هاى عربى و فارسى تأليف نمود، كه شـرح قـصيده مـشهور     علمى، بيش از چهل كتاب را به زبان    

تـوان از   ق وداع گفت، مى. ه1215گذشته از شيخ الهى بخش كه جهان فانى را در سال       . باشد جمله تأليفات وى مى   
هـاى   نورالحسن، مظفر حسن، محمد اسماعيل و سرانجام از شيخ محمد الياس به عنوان شخصيت             شيخ ابوالحسن،   
 . نام برد-اند  هاى همين فاميل نجيب  كه از دست پرورده-برازنده علمى 

 :تولّد مؤلفّ
ق، . ه 1335 جمـادى الاول     25باشد، روز چهارشنبه     شيخ محمد يوسف فرزند محمد الياس كه از همين خاندان مى          

 .م، در دهلى ديده به جهان گشود، و پدر بزرگوارش نام وى را محمد يوسف گذاشت1917 مارچ 20مصادف به 
 :نشأت و رشد مؤلفّ

محمد يوسف، در فاميلى چشم به جهان گشود، كه در ضمن داشتن علماى بزرگ، زنان بس متـدين و متقّـى را در                  
 تقوى و علم بر آن چيـره بـود، در آغـوش مـادران مـؤمن و                دامن داشت، و او در همچون فضاى پاك و صافى كه          

صالح تحت عنايت و سرپرستى بزرگان دين رشد و نمو كرد، و مراحل تكامـل و بنـاى شخـصيت وى، بـا چيـدن                   
 .هاى مثمر تربيتى و اخلاقى در همان محيط فضيلت و پاكى پى ريزى شد ميوه

 :درس و تحصيل
هـاى ابتـدايى، علـم حـديث را در            حفظ نمود، و پس از فرا گـرفتن درس         او هنوز ده سال داشت كه قرآن كريم را        

شيخ عبداللطيف مدير اسبق مدرسـه،  :  واقع سهارنپور، نزد شيوخ علماى بزرگ حديث چون       »مظاهر العلوم «مدرسه  



  حيات صحابه

١٨   جلد اول

شيخ منظور احمدخان، شيخ عبدالرحمن كامل كافورى و شيخ محمد زكريـا كانـدهلوى پـسر عمـويش بـه اتمـام                       
 .ق سند فراغت خود را از مدرسه مذكور به دست آورد. ه1354 و در سال رسانيد،

 :هاى علمى مؤلفّ و سرگرمى
علاّمه محمد يوسف از ابتداى عمر خود به علم و فراگيرى آن علاقمندى زايدالوصفى داشت، و اكثر اوقـات خـود             

قـدس در همـان مرحلـه تحـصيل         نمود، قضيه تأليف و نوشتن به عنوان يـك امـر م            را صرف مطالعه و خواندن مى     
حديث براى وى مطرح گرديد، و او نيز با داشتن علاقه و شوق بسيار، به اين كار همت گماشت، و به تأليف شرح                  

 نام گذاشت، و تا آخر عمر ايـن كـار را دنبـال و               »أمانى الاحبار « اقدام نمود، و آن را       »شرح معانى الآثار للطحاوى   «
 .پيگيرى نمود

 :بيعت و خلافت
در هنگام تولّد محمد يوسف، ارتباط با شيوخ، و بيعت با آنها در ميان جامعه و علما رواج بـسيار داشـت، بنـابراين      

. كردنـد  اعضاى يك فاميل همه با مشايخ و مرشدين ارتباط پيدا كرده و با گرفتن علم از آنها همراه شان بيعـت مـى         
، كـه داعـى بـزرگ و        » التبليـغ  هجماع ـ«اس مؤسس گـروه     درين راستا شيخ محمد يوسف با پدرش شيخ محمد الي         

بـه  . ق.  ه1362 رجـب  21 را در )محمـد يوسـف  (رفت بيعت نمود، و او، پسرش    مشهور زمان خود به حساب مى     
عنوان جانشين و خليفه خود انتخاب كرد، و امانت دعوت و تبليغ را به عهده وى سپرد، و خود به جـوار رحمـت                        

 .الهى پيوست
 :و تبليغكار دعوت 

بعد از درگذشت پدرش، ديگر او به دنياى جديدى قدم گذاشته بود، و بايد كارهاى دعوت را توأم با تنظيم و هـم                       
گرفت و ايـن كـار بـا افـزودن بـه       آهنگ ساختن دعوتگران و بقيه امور گروهى كه پدرش بانى آن بود، به عهده مى 

ولى او با . گذاشت كرد، و بار سنگينى را به دوشش مى مىهاى وى، مسؤوليت و تعهدش را نيز دو چندان       مشغوليت
داشتن علاقمندى وافر به دعوت و امور آن، با جبين گشاده ازين مسؤوليت جديد استقبال نمود، و آن قدر بـه ايـن            

هـا، تـشكيل و     كار سرگرم گرديد، كه ديگر دعوت براى او همه چيـز شـده بـود، و شـب و روز را بـا دادن بيانيـه                         
هـا بـراى     او سـاعت  . كـرد  ها جهت دعوت سپرى مى     هاى تبليغ و مسافرت    ها و گروه   ى مجالس، اعزام هيئت   برگزار

 .نمود مردم بدون اين كه احساس ناراحتى و خستگى نمايد صحبت مى
هـاى ايـن      علّامه محمد يوسف در ابتدا كارهاى خود را از هندوستان و پاكستان شروع نمود و در شـهرها و قريـه                    

هاى زيادى را ترتيب و تشكيل داد، و سـپس گـروه هـايى را جهـت تبليـغ بـه خـارج از                         الس و نشست  كشور مج 
او به حدى درين كارها مشغول   . رفت هاى وى به شمار مى      اعزام داشت، و دهلى در آن موقع مركز فعاليت         "دهلى"

 .بود كه شايد در يك شب و روز دو و يا سه ساعت استراحت داشت و بس
 :ت سفرهاى دعو



  حيات صحابه

١٩   جلد اول

هـاى   او به خاطر اداى فريضه دعوت و نشر و پخش آن براى عموم، سفرهاى زيادى نموده، و مجـالس و نشـست                      
وى در زندگى عملى دعوت خود به سوى خدا و پيامبرش، كه بيش         . شمارى را در اين مسير برگزار نموده است        بى

 شهرهاى بزرگ هندوستان برگزار و بـه        مجلس و اجتماع بزرگ را در      53گيرد،   از بيست سال عمر وى را در بر مى        
 بار به پاكستان و بنگلادش پس از جدايى آنها سفر نمود، و 16و بيش از . گيرى اقدام نموده است هاى همه مسافرت

بخش آن كـه در نـوع خـود          هاى مردم مشتاق به اسلام، و شنيدن پيام رهايى         در مجالسى بس بزرگ و مملو از توده       
سفرهاى علّامـه بـه دهـات و منـاطق دور           . هاى ارزشمندى ايراد نمود     هايى داشت، و بيانيه    مانند بودند، صحبت   بى

 .باشد افتاده اين سرزمين، و مجالس منعقده در آن از حساب بيرون مى
 :دعوت و تبليغ در حجاز و بقيه كشورهاى اسلامى

مكّه و مدينـه باشـد، و از طـرف اهـل     علّامه محمد يوسف علاقمند بود، تا شاهد رونق و انتشار تبليغ و دعوت در        
حرمين عنايت و توجهى را درين بخش ببيند، وى معتقد بود كه اگر دعوت ريشه خود را در اين ديار مقـدس كـه                        
حيثيت مركز اسلام را دارد محكم سازد، از طريق زائران خانه خدا به تدريج به هر گوشـه و اكنـاف جهـان انتقـال                         

هاى ابتدايى خود را از بندر كراچى و بمبئى كه محلّ اجتماع حجاج  وى سلسله فعاليتبه همين دليل   . خواهد يافت 
هاى تبليغ را جهت تنوير و رسانيدن پيـام تبليـغ بـه حجـاج و زائـران خانـه خـدا مؤظّـف          بود، آغاز نمود، و گروه 

 و اينان بتوانند در جريان اداى   گردانيد، تا باشد كه تأثير پذيرى اينها از دعوت، تأثيرى بر برادران عرب داشته باشد،              
هـاى بعـدى در امـر     مراسم حج در مكّه و مدينه اين پيام را بدان جا منتقل سازند، تا به اين صورت زمينـه فعاليـت    

او فقط به ايـن اكتفـا نكـرد، بلكـه خـودش در بنـدر                . توسعه و شروع كارهاى دعوت از آنجا آسان و فراهم گردد          
هـاى تبليـغ را در ميانـشان بـه تـدريس و تعلـيم مؤظّـف                  يدن نمود، و علما و گروه     هاى حجاج د   كراچى از كشتى  

 .گردانيد، و در حجاز نيز به زيارت شان شتافت، و حلقات درس و تعليم را در خود حرمين شريفين آغاز نمود
 آشـنايى پيـدا     هاى تبليغ به حجاز افزايش يافت، و گروه هايى از بقيه كشورهاى عربى بـا آن                 هنگامى كه سفرگروه  

وى نيـز در پاسـخ بـه    . كردند، از علّامه محمد يوسف خواستند تا گروه هايى را جهت تبليغ به ديـار آنهـا بفرسـتد            
هاى زيادى را به مركز كشورهاى مختلف عربى اعزام داشت، كه اولين دسته آنها را به مـصر،                   درخواست آنها گروه  

هاى  هاى اين كار در آنجا مستحكم گرديد، و گروه ندك زمانى پايهبا گذشت ا  . سپس به سودان و عراق ارسال نمود      
مختلف مردم به آن علاقمند گرديده و آشنايى پيدا نمودند، تا اين كه شمار زيادى از علما و عامه مردم آن ديار بـه                        

هـاى    او گـروه   گذشته از ايـن،   .  به زيارت علّامه محمد يوسف مشرفّ گرديدند       - مركز تبليغ در دهلى      -الدين   نظام
هـاى مخلـص و      هاى مختلف آسيا، اروپا و بقيه كشورهاى عربى ارسال نموده بود، كه با صـحبت               تبليغ را به بخش   

اش، آن چنان روح فداكارى و ايثار را در آنان پديد آورده بود، كه همه تكاليف و مـصرف مـسافرت را بـه                         فياضانه
 .نيازى به ديگران و مساعدت آنها نداشتندشدند، و  كشورهاى دور دست جهان، خود متحمل مى

 :مؤلفّ و به جاى آوردن فريضه حج



  حيات صحابه
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شيخ محمد يوسف در زندگى داعيانه خود توانست سه مرتبه به زيارت خانه خدا مشرفّ گردد، و فريـضه حـج را                
به حج رفـت، و در  ق،  .  ه 1356در مرتبه اول با پدرش محمد الياس در سال          . اداكند، و دو بار ديگر عمره ادا نمايد       

وى دريـن بـار توانـست مجـالس     . ق، به حج مشرفّ گرديد    . ه 1374مرتبه دوم با شيخ حسين احمد مدنى در سال          
اما حج سوم و اخيـر وى در سـال          . تبليغ را تشكيل دهد، و با شمارى از علما درباره كارهاى دعوت صحبت نمايد             

هاى زيـادى از مـردم         و او را در اين سفر مقدس گروه        ق، صورت گرفت، كه يك سال قبل از وفاتش بود،         . ه 1383
هـا و شـهرهاى آن    وى موفقّ شد در اين بار مجالس زيادى را در حجاز تشكيل دهد، و در قريه             . كردند همراهى مى 

هـاى مختلـف     هاى زيادى را بـه بخـش       بگردد، و با مردم از نزديك ديدار نمايد، چنان كه در همان سفر خود گروه              
هـا بـه    درين مسافرت مـردم خيلـى  . رسيد  گروه مى  26هاى ارسال اش به اروپا به        ل نمود، و تعداد گروه    جهان ارسا 

كثرت به ديدار و استقبال از وى شتافتند، و او بدون انقطاع از صبح  تا بيگاه از علما و عموم مردم پذيرايى نموده و 
م شد، نيـز تعـداد زيـادى از مـردم وى را همراهـى               هايش كه دو مرتبه انجا     در جريان عمره  . كرد با آنها صحبت مى   

 .نمودند مى
 :وفات

 12ق، مصادف بـا  . ه1384 شوال 10علّامه محمد يوسف، پس از يك سال از برگشت حج، مسافرت طولانى را در           
او در اين مسافرت از همه شهرهاى بزرگ پاكستان و بنگلادش ديدن بـه عمـل آورد، و        . م شروع نمود  1965فوريه  

هاى مستمر و بلاوقفه باعث تـب و سـرفه    هاى مردم صحبت نمود، كه اين صحبت جتماعات بى نظيرى از توده در ا 
در پايان وى در يك مجلس در . برايش گرديد، ولى علّامه در ضمن تكليف و مريضى به اداى واجب خود ادامه داد

 ـ         قبل از بازگشتش به هند بيانيه      "لاهور" ه شـدت مـريض اش افـزوده شـد، و درد و             اى ايراد نمود، كه پس از آن ب
اش خواسـتند او را بـه مقـرشّ          مردم با شتاب و عجله، بعد از دگرگونى وضـع سـلامتى           . تكليف بر وى فشار آورد    

. انتقال دهند، ولى قبل از رسيدن به آنجا بيهوش گرديد، و شب را توأم با درد و تكليف مريضى خود سـپرى نمـود     
 به بيمارستان انتقال داده شد، ولى قبل از رسيدن به آنجا، به رحمت الهى،               -جمعه بود    كه روز    -در روز بعد از آن      

 .و جوار حق پيوست، و طائر روحش به سوى جنان رحمان پرواز كرد انا للَّه و انا اليه راجعون
نْجـزَ وعـده، لاالـه الااللَّـه     لا اله الا اللَّه، الحمدللَّه الذى اَ     (: نمود  وى قبل از درگذشت خود اين كلمات را زمزمه مى         

                 َه، لا شىدحو زابالاح زَمه ه، ودبرَ عَنص ه، ودعزَ وى اَنْجالَّذ ولُ اللَّه،اللَّه اكبر،اللَّه اكبر، الحمدللَّهسر دمحم    و لَهَقب ء
 )ء بعده ء قبَله و لا شى ء بعده، لا شى لا شى
معبودى جز خـدا نيـست، و   .  جز خدا نيست، ستايش خدايى راست كه وعده خود را عملى نمود      معبودى«: ترجمه
ستايش خدايى راست كـه وعـده خـود را عملـى            . خدا بزرگ است، خدا بزرگ است     .  رسول خداست  �محمد  

 و نـه    نه چيزى قبـل از وى اسـت،       . اش را كامياب گردانيد، و احزاب را خود به تنهايى شكست داد            ساخت، و بنده  
و در لحظات جان دادن به جان آفرين كلمه         . »چيزى بعد از وى، نه چيزى قبل از وى است، و نه چيزى بعد از وى               

 .كرد طيبه و بقيه دعاهاى مأثور را تكرار مى
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اى  رسيدن به بيمارستان، پس از درگذشت وى در خلال راه بود، و پزشكان تلاش زيادى به خرج دادند، اما نتيجـه                    
غم . هاى مردم، و در سراسر كشور پخش گرديد        بر درگذشت آن جناب عاليمقام به سرعت در ميان توده         خ. نداشت

همين بود كه در لاهور دو مرتبه بر وى نماز جنازه خوانده شد، و              . و اندوه بر فضاى شهر و ديار كشور سايه افكند         
زار مسلمان به امامت شيخ محمد زكريـا  سپس جسد مباركش با هواپيما به دهلى منتقل گرديد، و در حدود هفتاد ه             

الدين  الدين، هنگام طلوع آفتاب بر وى نماز خواندند و در جانب غربى آرامگاه پدرش محمد الياس در نظام  در نظام 
 .دهلى دفن خاك گرديد

 :خلقت و اخلاق وى
. بـوه زيـادى داشـت   ريشش سياه بـود، و مـوى ان     . اى درخشان و روشن    او مردى بود، داراى قامت متوسط و چهره       

بـست، و كـلاه سـاده هنـدى را اسـتعمال       سرش را بـا دسـتمالى مـى   . جاذبه و درخششى در چشمانش هويدا  بود       
 .كرد  نيز بر  تن مى- لباس عربى -لباس عادى وى شلوار و پيراهن بلند بود، و احياناً سروال . نمود مى

كر طويل و عميقى فـرو رفتـه، و شـكوه و جلالـش بـا                كردى در ف   ديدى، گمان مى   هنگامى كه اولين بار وى را مى      
ولى به سرعت آن هيبت، جاى خـود        . داد هيبت خاصى كه داشت، انسان را سخت تكان داده و تحت تأثير قرار مى             

جز در  . تر است  پنداشت كه وى از ديگران برايش نزديك و محبوب         داد، و هر همنشينش مى     را به انس و محبت مى     
ذهن صفايى داشت، و قلب مصفّا و پاكش        . شنيد كرد، و جز مسايل دينى ديگر چيزى را نمى         امور دين صحبت نمى   

، اصحاب و �به ويژه درباره زمان پيامبر . مند بود وى از علم و معرفت وسيعى بهره. مملو از يقين و اخلاص بود     
رق در روند كارهاى دعـوت      هميشه تبسم بر لب داشت ولى قلبش غ       . ها معلومات وافر و كافى داشت      تابعين خيلى 

آورد، كه ايـن حالـت بـه     اش بيرون مى پيچيد، و نفس طولانى از سينه علّامه گاهى آستين خود را مى. و امور آن بود   
 .افزود قرارى وى مى اضطراب و بى

كسى كه شيخ را نديده باشد، درك حال و اخلاق وى برايش مشكل است، و كسى كه او را از نزديـك ديـده و بـا                         
داند كه وى آيتى از آيات خداوندى در قرن حاضر بـود، و پـس از ديـدن                   صحبت نموده، اين را به درستى مى      وى  

 .شد  براى انسان آسان مى�وى درك اخلاق و صفات پيامبر خدا 
 :ها و مميزات ويژگى

يـشگى بـا   ها و مميزات زيادى بخشيده بود، ترديدى نيست كـه سـروكار هم       براى وى ويژگى   )جل جلاله (خداوند  
هاى مختلف زندگى آنها با بقيـه مـردان بـزرگ تـاريخ اسـلام، و        و مطالعه بخش� و اصحاب    �زندگى پيامبر   

. مطالعه و تدريس و تبليغ، برايش تأثيرى بس فوق العاده بخشيده بود، كه نظيـر وى در تـاريخ معاصـر كـم اسـت                        
در مجلس و جلب توجه آنها، و كشانيدن شان         هاى زنده از تاريخ اسلام براى حاضرين         قدرت نطق و ارائه صورت    

هاى شاخص و بـارز وى بـه شـمار           هاى دعوت، و قربانى دادن در راه خدا و دعوت از ويژگى            به تحمل مسؤوليت  
 .رفت مى
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 تأليفات گرانمايه و پر بهاى اين شخصيت عاليقدر، خود بيانگر منزلت و علو همت و علم و دانـش وسـيع وى در                  
آن، حديث و بقيه علوم اسلامى است، كه خود برايش شخصيت و مقام بخشيده و او را در قطار مردان                    ارتباط به قر  

 .دهد عالم و هميشه زنده تاريخ جهان اسلام قرار مى
 :ها و افكار مؤلفّ انديشه

 مجالس در ارتباط با احياى مجدد اسلام، اعاده خلافت اسلامى و كارهاى دعوت، وى بر اين عقيده بود، كه تشكيل  
هـاى   تواند به تنهايى خود چيزى را تغيير دهد، و تحولى را بـه وجـود آورده انگيـزه              و خواندن و مطالعه كتب، نمى     

به اين لحاظ وى معتقد بود، كه بايـد تحـول و دگرگـونى در بـاطن ايجـاد            . محرّك ايمانى را در انسان ايجاد نمايد      
و در اين   .  علما، يك انقلاب دينى در همه ابعاد نظام به وجود آيد           گردد، و با تزكيه اخلاق و اعمال و احترام علم و          

 كار شود، و بـا تـلاش   )جل جلاله(راه با تقديم قربانيها تلاش صورت بگيرد، و در راه رسيدن و ارتباط به خداوند            
هـاى   گـروه ناپذير اين كار دنبال گردد، و براى مبادى و اصول احترام صورت بگيرد، و با تـشكيل                   پيگير و خستگى  

هاى مردم مستحكم شده، با هدايت آنها به سوى اسـلام و مبـادى آن، راه بـراى                   تبليغ دينى، روابط و تماس با توده      
بذل نفس و مال در راه خدا گشوده شود، و حلقات درس و تعليم با مجـالس شـورا، و دعاهـاى عمـومى تـشكيل                   

و راه را براى ديگران گشود، تا باشـد در ادامـه راه وى              او خود كسى بود كه اين مراحل را عملاً طى نموده،            . گردد
  .همت گمارند
 :مؤلفّات وى

هـاى دعـوت و     او به كتاب و تأليف چنان كه تذكرّ داده شد، علاقمندى زيادى داشت، و على الرغم همه مشغوليت                 
نادرى در جهان علم در  را در جلدهاى ضخيمى تأليف نمود، كه به عنوان سرمايه »أمانى الاحبار«مطالعه و تدريس، 

دسترس و استفاده علما قرار دارد، و در ذات خود بيانگر فهم و دانش وسيع و عميق وى به آثار، علم حديث و فقه          
 است، كه بدون ترديد و شك يك ذخيره نادر  »ه الصحاب هحيا«كتاب دومى وى همين كتاب حاضر       . باشد اسلامى مى 

 .باشد  مى� و اصحاب �و مجاهدانه و سلوك و اخلاق پيامبر اى از زندگى داعيانه  و كمياب و آيينه
 :اهل و اولاد مؤلفّ

باشد، او نيز مرد عالم و متدينى است، كه       وى پس از خود پسرى به جاى گذاشت، كه نامش شيخ محمد هارون مى             
شـت وى بـه جـوار    كند، اما مادر و همسرش بعد از پـنج مـاه از درگذ   با تأسى از پدرش نقش قدم او را تعقيب مى  

 .هاى واقعى از تقوى و زن مسلمان بودند رحمت الهى پيوستند، كه در زمان خود الگو و نمونه
  

علّامـه محمـد     استاد سعيد اعظمى ندوى درباره زنـدگى        از نوشته  - با دخل و تصرف      -اقتباس، ترجمه و نگارش     
 يوسف كاندهلوى

  »مترجم«
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 مقدمه كتاب 

  
  .� و پيامبر )جل جلاله(ه اطاعت از خداوند  آيات قرآنى دربار- 1 
 .� و خلفاى وى � احاديث در اطاعت و پيروى از پيامبر - 2 
 .� و اصحاب � آيات قرآنى درباره پيامبر - 3 
  .� قول خداوند تبارك و تعالى درباره اصحاب پيامبر - 4 
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 .�هاى وارده در وصف اصحاب   روايت- 7 
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 � و پيامبر )جل جلاله( آيات قرآنى در اطاعت از خداوند - 1

اطَ صر. اهدنَا الصراطَ المستقيم. اياك نَعبد و اياك نَستعين. مالك يومِ الدينِ. الرَّحمنِ الرَّحيم. الحمدللَّه رب العلمين  (
 .)الذينَ أنعمت عليهمِ غيَرِالمغضوبِ عليَهم و لاَالضّالِّين

 )الفاتحه( ... 
ها مر خدا راست، خدايى كه پروردگار عالميان است، بى انـدازه مهربـان و نهايـت بـا رحـم               همه ستايش «:  ترجمه

اه راسـت هـدايت كـن، راه    خواهيم، مـا را بـه ر   پرستيم و از تو يارى مى است، صاحب روز جزاست، تنها تو را مى     
 .اى، نه آنان كه برايشان غضب كرده شده و نه گمراهان كسانى كه برايشان انعام كرده

 : فرموده است)جل جلاله( و خداوند 
 )51: آل عمران(. )اللَّه ربى و ربكمُ فَاعبدوه هذا صراطٌ مستقَيم انّ( 

. »بنابراين او را بپرستيد، اين است راه راست       . روردگار من و پروردگار شما است      پ )جل جلاله (همانا اللَّه   «:  ترجمه
 : فرموده است)جل جلاله(و خداوند 

لاتى و نُسكى   قلُ انَّ ص  . المْشرْكِين  ابرَاهيم حنيفاً، و ما كَانَ منَ      هقلُْ انَّنى هدانى ربى الى صراط مستقَيم ديناً قِيماً ملَّ         ( 
 )161 – 163: الانعام(. )لاَ شرَِيك لَه و بِذلَك اُمرتْ و اَنَاَ آوَلُ المْسلمين. و محياى و مماتى للَّه رب العالمَين

، آيـين  همانا پروردگارم مرا به راه راست هدايت كرده، آيين پا برجا و ضـامن سـعادت ديـن و دنيـا     : بگو«:  ترجمه
نماز و تمـام عبـادات      : بگو. هاى خرافى محيط خود روى گردانيد و از مشركان نبود          همان كسى كه از آيين    . ابراهيم

من و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانيان است، شـريكى بـراى او نيـست، و بـه همـين امـر                          
 .»ام، و من نخستين مسلمانم شده

 :بانى نموده مهر)جل جلاله( و خداوند 
اللَّه اليَكمُ جميعاً الََّذى لَه ملكْ السموات والْارَض، لاَ الَه الَّا هو يحـىِ و يميـت، فَـĤمنوُا         قلُْ يا أيها الَّناس انىِّ رسولُ     ( 

 )158: الاعراف(. )لماته واتََّبعوه لَعلَّكمُ تَهتَدونبِاللَّه و رسوله النَّبىِ الْاُمى الَّذى يؤْمنُ بِاللَّه و كَ
ها و زمـين از      من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم، همان خدايى كه حكومت آسمان            ! اى مردم : بگو«:  ترجمه

 پيامبر درس اش، آن ميراند، پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده كند و مى آن اوست، معبودى جز او نيست، زنده مى
 .»اى كه ايمان به خدا و كلماتش دارد و از او پيروى كنيد تا هدايت بيابيد نخوانده

 : گويد  و خداوند تبارك و تعالى مى

 )                ْتَغففَاس كُاؤوج مهوا أَنفُْسَذْ ظَلما مأَنَّه َلو و ،ذْنِ اللَّهبِا طاعيلَّا لولٍ اسن رلنْا مسَا أرم لَ      وـوالرَّس مرلَهْـتَغفاس و روُاللَّه
 )64: النساء(. )لوَجدوااللَّه توَاباً رحيماً

ايم كه از وى به حكم خدا فرمان برده شود، و اگر ايـشان   ايم، به خاطرى فرستاده و هر پيامبرى را فرستاده  «:  ترجمه
ايند و از خداوند مغفرت بخواهند، و پيـامبر بـراى شـان             دارند نزد تو بي    هاى خويشتن ستم روا مى     آنگاه كه بر نفس   

 .»يابند پذير و مهربان مى مغفرت بخواهد، بدون ترديد، خداوند را توبه
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 : و گفته است
 )20: الانفال(. )يا أَيهاالَّذينَ آمنوُا أطَيعوااللَّه و رسولَه و لَا توَلَّوا عنْه و أَنتْمُ تَسمعون( 

شـنويد   ايد اطاعت خدا و پيـامبرش را كنيـد و از وى در حـالى كـه شـما مـى                     اى كسانى كه ايمان آورده    «:  ترجمه
 .»سرپيچى ننماييد

 :  و فرموده

 )132: آل عمران(. )و أطَيعوااللَّه و الرَّسولَ لَعلَّكمُ ترُحْمون( 
 .».رحم شودو فرمان بريد خدا را و پيغمبر را تا بر شما «:  ترجمه
 : فرمايد  و مى

 )46: الانفال(. )اللَّه مع الصابرِِين و أطَيعوااللَّه و رسولَه و لَاَ تنََازَعوا فتَفَْشَلوُا و تَذهْب رِيحكمُ واصبرِوُا، انّ( 
و شـوكت و    (و قـدرت     نكنيد تـا سـست نـشويد         )كشمكش(و اطاعت خدا و پيامبرش را نماييد و نزاع          «:  ترجمه
 .» با استقامت كنندگان است)جل جلاله( شما از ميان نرود و استقامت نماييد كه خداوند )هيبت
 : گويد  و مى

اللَّه والرَّسـولِ انْ   رُدوه الىَء فَ يا أَيهاَ الَّذينَ آمنوُا أطَيعوااللَّه و أطَيعوا الرَّسولَ و اوُلى الْاَمرِ منكْمُ، فَانْ تنََازعتمُ فى شىٍَ           ( 
 )59: النساء( )كنُتْمُ تؤُمنوُنَ بِاللَّه واليْومِ الآخرِ، ذلَك خيَرٌ و أحسنُ تَأوِيلاً

از خداوند اطاعت كنيد و از پيغمبر و صاحبان امر اطاعت نماييد، و اگـر در چيـزى اخـتلاف                    ! اى مؤمنان «:  ترجمه
را به خدا و پيغمبر برگردانيد، اگر به خدا و روز رستاخير ايمان داريـد، چـون انجـام ايـن كـار بهتـر و                          نموديد آن   
 .»نيكوتر است

 : و خداوند تبارك و تعالى فرموده است
و . معنَا و أطََعنا، و أولئك هم المْفْلحـون       اللَّه و رسوله ليحكمُ بينَهم أن يقوُلوُا س        انَّماَ كَاَنَ قوَلَ المؤمنينَ اذَا دعوا الىَ      ( 

 )51- 52: النور(. )اللَّه و يتَّقْه فَأولئك هم الفَائزوُن اللَّه و رسولَه و يخْش منْ يطعِ
 اين است مؤمنان هنگامى كه به سوى خدا و رسولش دعوت شوند تا ميان آنان داورى كند، سخنشان تنها       «:  ترجمه
و هـر كـس خـدا و پيـامبرش را اطاعـت كنـد و از پروردگـار بترسـد و از         . شنيديم و اطاعت كرديم   : گويند كه مى 

 .»ها رستگارند مخالفت فرمانش بپرهيزد آن
 :  و فرموده

 )            لَ و عما حم هَليا عنَّملَّوا فَاَنْ تولَ، فَاووا الرَّسعيأط و وااللَّهيعَلـى            قلُ أطـا عم وا، وتَدتَه وهعينْ تُطا لتْمُ، وما حم ُكمَلي
وعدالَلَّه الَّذينَ آمنوا منكمُ و عملوُا الصالحات ليستَخْلفنََّهم فى الارضِ كمَا استَخْلفَ الَّـذينَ              . الرَّسولِ الَّا البلاغُ المبيِنِ   

نَّ لَهم دينَهم الَّذى ارتضَى لَهم، وليَبدلنَّهم من بعد خوَفهمِ أمناً، يعبدوننَى لَايشركِوُن بىِ شيَئاً، و منْ                 من قبَلهمِ، وليَمكَّنَ  
 )54 – 56: النور(. )ولَ لَعلَّكمُ ترُحْمون و أطَيعوا الرَّسه و آتوُالَّزكَاَهو أقَيمو الصلَا. كفَرََ بعد ذلك فَأولئك هم الفَْاسقوُنَ



  حيات صحابه
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اطاعت خدا و اطاعت پيامبرش را بكنيد، و اگر سرپيچى كنيد پيامبر مسؤول اعمال خويش اسـت و                  ! بگو«:  ترجمه
. اما اگر از او اطاعت كنيد، هدايت خواهيد شد، و بر پيامبر چيزى جز ابلاغ آشكارا نيست             . شما مسؤول اعمال خود   

دهد كه آنها را قطعاً خليفـه روى   اند وعده مى اند و اعمال صالح انجام داده د به كسانى كه از شما ايمان آورده     خداون
ى روى زمين نمود و دين و آيينـى را كـه بـراى آنهـا پـسنديده       زمين خواهد كرد، همان گونه كه پيشينيان را خليفه  

كند، آن چنان كـه تنهـا مـرا           امنيت و آرامش مبدل مى     پابرجا و ريشه دار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به            
و نمـاز را بـر پـا        . و كسانى كه بعد از آن كافر شوند، فاسق انـد          . سازند پرستند و چيزى را براى من شريك نمى        مى

 .» شويد)او( را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت )خدا(داريد و زكات را بدهيد و رسول 
 : و همچنين گفته است

 ) ا اَيعِ               يطنْ يم كمُ، وبُرلْكَمُ ذُنوْغفي الكَمُ ومأَع ُلكَم حلصداً ييدلاً سَلوُا قوُقو نوُا اتََّقوُااللَّه ونَ آمياالَّذه     فقََد لَهوسو ر اللَّه
 )70- 71: الاحزاب( )فَازَ فوَزاً عظيماً

توار بگوييد، تا كردارهاى شما را برايتان اصلاح سازد، و گناهـان            اى مسلمانان از خدا بترسيد و سخن اس       «:  ترجمه
 .»تان را براى شما بيامرزد، و هر كس كه از خدا و پيامبرش اطاعت كند به كاميابى بزرگى دست يافته است

 : و خداوند تبارك و تعالى فرموده است
اللَّه يحولُ بينَ المْرءْ و قَلبِْه و أَنَّه اليَـه           سولِ اذَا دعاكمُ لما يحييِكمُ و اعلمَوا أَنّ       يا اَيها الَّذينَ آمنوُا استجيِبوا للّه و للرَّ       ( 

 )24: الانفال(. )تُحشرَوُن
ايد، دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامى كـه شـما را بـه سـوى چيـزى       اى كسانى كه ايمان آورده   «:  ترجمه

شود و اين كه همه شما نـزد   و بدانيد كه خداوند ميان انسان و قلب او حايل مى    . خواند كه مايه حيات تان است      مى
 .» جمع خواهيد شد)در قيامت(او 

 :گويد  مى)جل جلاله( و خداوند 
 )32: آل عمران(. )اللَّه لَايحب الكْافرِين قلُْ أطَيعوااللَّه و الرَّسولَ فَانْ توَلَّوا فَانْ( 

 .»دارد اگر روى گردانيدند، خداوند كافران را دوست نمى. خدا و پيامبر را اطاعت كنيد: بگو«:  ترجمه
 : و فرموده است

 )80: النساء(. )منْ يطعِ الرَّسولَ فقََد أطَاعَ اللَّه، و منْ توَلَّى فمَا أرَسلنَْاك عليَهمِ حفيظاً( 
كسى كه از پيغمبر اطاعت كند، اطاعت خدا را كرده، و هر كسى اعراض كند، ما تـو را بـر آنـان نگهبـان                         «:  ترجمه
 .»ايم نفرستاده

 : و فرموده است
الـشُّهداء والـصالحين، و حـسنَ       اللَّه عليَهمِ منَ النَّبيِينَ والصديقين و      اللَّه و الرَّسولَ فَأوُلئك مع الَّذينَ اَنْعم       و منْ يطعِ  ( 

 )69- 70: النساء(. )ذلك الفْضَلُ منَ اللَّه، و كفَى بِاللَّه عليماً. أولئك رفيقاً
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و آنـان  (هر كسى كه از خدا و پيامبر اطاعت نمايد، آنان با كسانى اند كه خداونـد بـر آنـان انعـام كـرده،             «:  ترجمه
پيامبران، صديقان، شهيدان و نيكوكاران، و رفاقت آنان بهتر و نيكوست، اين فضلى است از جانـب                 :  از )عبارت اند 

 .»خدا، و خدا به عنوان عالم كافى است
 :فرمايد  و خداوند مى

اللَّـه و   و منْ يعصِ. ا، و ذلك الفْوَز الْعظيماللَّه و رسولَه يدخلْه جنَّات تَجرىِ منْ تَحتهاالْاَنَهارِ خَالدينَ فيه   و منْ يطعِ  ( 
 )13- 14: النساء(. )رسولَه و يتَعد حدوده يدخلْه نَاراً خَالداً فيها و لَه عذَاب مهيِن

ها در جريان انـد،      و هر كسى حكم خدا و پيامبرش را اطاعت كند، وى را در باغهايى كه از زير آن جوى                  «:  ترجمه
و كـسى كـه خـدا و پيـامبرش را           . باشند، و اين است كاميابى بـزرگ       گرداند، و آنان در آنجا جاويدان مى       داخل مى 

باشـد، و بـرايش عـذات     اندازد، و او در آنجا جاويدان مـى  نافرمانى كند و از حدود او تجاوز كند او را در آتش مى        
 .»ذلتّ آور است

 : و خداوند فرموده است
 )             ُنْ كنُْـتما لَهـوسر و وااللَّـهعيَاط و ،ُكمـنيوا ذَاتَ بحـلأَصو لِ، فَاتََّقوُاللَّـهوالرَّس و لَّهنِ الْاَنفَْال، قلُِ الْاَنفَْالُ لع َئَلوُنكسي

. بهم و اذَا تُليت عليَهمِ آياتُه زادتْهم ايماناً و على ربهمِ يتوَكَّلُـونَ            انَّما المؤْمنوُنَ الَّذينَ اذا ذكُرَاللَّه و جِلتَ قُلوُ       . مؤْمنين
و رزِقٌ   هأولئك هم المْؤْمنوُنَ حقاً، لَهـم درجـات عنْـد ربهِـم و مغفْـرَ              .  و مما رزقنَْا هم ينفْقوُن     هالََّذينَ يقيمونَ الصلا  

 )1 – 4: الانفال( )كرَِيم
غنايم مخصوص خدا و پيامبر است، بنـابراين از خـدا بترسـيد و ميـان     : پرسند، بگو از تو درباره غنايم مى  «:  ترجمه

مؤمنان تنها كـسانى  . برادرانى كه با هم ستيزه دارند، آشتى دهيد و از خدا و پيامبرش اطاعات كنيد، اگر ايمان داريد               
گردد، و هنگامى كه آيات او بر آنان خوانـده           هاى شان ترسان و هراسان مى      هرگاه نام خدا برده شود، دل     هستند كه   

دارند و از آنچه به آنها  آنها كه نماز را برپا مى. گردد، و تنها بر پروردگارشان توكلّ دارند      شود، ايمان شان افزوده مى    
هستند، براى شان درجه هايى نزد پروردگار شان هـست و بـراى             اينان مؤمنان حقيقى    . كنند ايم انفاق مى   روزى داده 

 .»آنها آمرزش و روزى نيكو و با عزتّ است
 : و گفته است

، و يؤتُْـونَ    هوالمْؤْمنوُنَ و المْؤْمنَات بعضُهم أوَلياء بعضٍ، يأمروُنَ بِالمْعروف، و ينْهونَ عنِ المْنكْرَِ، و يقيمونَ الـصلاَ               ( 
 )71: التوبه(. )اللَّه عزِيزٌ حكيم اللَّه و رسوله، اوُلئك سيرحْمهم اللَّه، انّ ، و يطيعونَهالزَّكا

كنند، نماز را برپـا    يكديگراند، امر به معروف و نهى از منكر مى     )و يار و ياور   (و مردان و زنان مؤمن ولى       «:  ترجمه
نمايند، خداونـد بـه زودى آنهـا را مـورد رحمـت              پردازند و خدا و رسولش را اطاعات مى        ارند و زكات را مى    د مى

 .»دهد، خداوند توانا و حكيم است خويش قرار مى
 : و خداوند تبارك و تعالى مهربانى نموده

 )31: آل عمران(. ) يغفْرلْكَمُ ذُنوُبكمُ، واللَّه غفَوُر رحيماللَّه و اللَّه فَاَّتبعوِنى يحببِكمُ قلُْ انْ كنُتْمُ تُحبونَ( 
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داريد، از من پيروى كنيد، تـا خـدا شـما را دوسـت بـدارد و گناهـان تـان را             اگر خدا را دوست مى    : بگو«:  ترجمه
 .»بيامرزد، و خدا آمرزنده و مهربان است

 : و خداوند تبارك و تعالى مهربانى نموده است
 )21: الاحزاب(.) لمنْ كانََ يرجْوااللَّه و اليْوم الآخرَ و ذكَرَاللّه كثَيَراًه حسنَهاللَّه أُسو لقََد كاَنَ لكَمُ فى رسولِ( 

براى شما در زندگى، رسول خدا و تعليم وى سرمشق نيكويى است، البته براى آنكه اميد به رحمت خدا                   «:  ترجمه
 .»كند تاخيز دارد، و خدا را بسيار ياد مىو روز رس

 : و خداوند تبارك و تعالى گفته است
 )7: الحشر(. )و مĤ اتَاكمُ الرَّسولَ فَخُذوُه و مانَهاكمُ عنْه فَانتَْهوا( 

رى نماييد و باز آنچه را پيامبر خدا براى شما آورده بگيريد و اجرا كنيد، و آنچه را از آن نهى كرده خوددا              «:  ترجمه
 .»ايستيد

 � وخلفاى وى � احاديث در اطاعات و پيروى از پيامبر - 2 

  
      َرهرَيه ِنْ أبَىع ِخَارىْلُ :  قاَلَ � أخَرِْجِ البوسقاَلَ ر   ى             (: �اللَّهـصع ى فقََـدانـصنْ عم و ،اللَّه أطََاع ى فقََدننْ أطََاعم

نْ أطََاَ. اللَّهم ىوانصع رىِ فقََديأَم ىنْ عصم و ،ىنأطََاع رىِ فقََديأَم ع(. 
هر كسى از من اطاعت كنـد، خداونـد را          «:  فرمود �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    � بخارى از ابوهريره    

يـرى كـه مـن مقـررّ        و هر كس از ام    . اطاعت كرده، و هر كس از من نافرمانى كند، خداوند را نافرمانى نموده است             
 1.»ام اطاعت نمايد، او ازمن اطاعت نموده، و هر كس از امير من نافرمانى كند، او از من نافرمانى كرده است نموده

 ـ    الّا منْ أبى، منْ أَ     هكلُُّ أُمتى يدخُلوُنَ الْجنَّ   (:  مرفْوُعاً � ه و أخَرَْج البْخَارىِ أَيضاً عنْ أبَىِ هرَيرَ        و  هطَاَعنى دخَـلَ الجنَّ
 )233/2( )الجامع(كذا فى . )من عصانى فقََد أبى

شوند، مگر آن كـس      همه امتم وارد جنتّ مى    «:  روايت نموده است   � بخارى همچنان به شكل مرفوع از ابوهريره        
 2.»د ابـا ورزيـده اسـت   شود، و هر كس از من نافرمانى كن كه ابا ورزد، هر كس از من اطاعت نمايد داخل جنتّ مى         

 . آمده است)233/2( )الجامع(اين چنين در 
انَّ لـصاحبكمُ هـذا مـثلاًَ       :  و هو نَائم فقََالوا    � الىَ النَّبىِ    هجاءت ملائك (:  قَالَ � و أخرَْج البخَارىِ أيضاً عنْ جابرٍِ       

مثَلُه كمَثلَِ رجلٍ بنَـى داراً      :  و القَلب يقْظانُ، فقََالوا    هانَّ العينَ نَائم  : ائم و قَالَ بعضُهم   انَّه نَ : قَالَ بعضُهم : فَاضرْبِوا لَه مثلاًَ  
   بأدا مهيلَ فعج هو            بأدنَ المأكَلََ م ار وخلَ الداعى دالد ابَنْ اجَياً، فماعثَ دعب ه، و     اعجبِِ الدي َنْ لمم خلُِ   ، وـدي َى لم

     بأدنَ المأكلُ مي َلم و ارم    : ، فقََالوا هالدضُهعا، قَالَ بهفقَْهي ا لَهلوهَاو : منائ نَّهم    : اـضُهعقَـالَ ب ـ   : و  ئمنَ نَاـينَّ الْعها  القَلـبو 
ع محمداً فقََد أطَاعَ اللَّه، و منْ عصى محمداً فقََـد عـصى اللَّـه، و        ، والداعى محمد، فمَن أطََاَ    هالدار الجنَّ : يقْظَانُ، فقََالوا 

 .)محمد فرَْقٌ بينَ النّاس
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  حيات صحابه

٢٩   جلد اول

 آمدند كه وى در خواب �در حالى فرشته هايى نزد پيامبر «:  روايت نموده كه گفت   � بخارى همچنان از جابر     
وى خواب است،   : لى دارد، پس برايش مثالى بزنيد، بعضى آنها گفتند        اين دوست تان براى خود مثا     : بود، آنها گفتند  

مثال وى مانند مردى است كه منزلى را بنا         : چشم خواب، ولى قلب بيدار است، گفتند      : و عده، ديگرى از آنها گفتند     
نـده را  هر كس كه دعـوت، دعـوت ده      . اى را فرستاده است    نموده، و در آن مهمانى را ترتيب داده، و دعوت دهنده          

پذيرفت داخل منزل شده و از مهمانى خواهد خورد، و كسى كه دعوت دعوتگر را نپذيرد نه داخل منزل شود، و نه   
وى خـواب  : بعـضى آنهـا گفتنـد   . اين را براى وى تأويل كنيد تا بدانـد      : ملائك گفتند . هم از مهمانى خواهد خورد    

و صـاحب   [منزل جنت است    : فرمودند.  بيدار است  چشم خواب، ولى قلب   : است، و بعضى ديگرشان اظهار داشتند     
 و دعوتگر محمد، بنابراين هر كس از محمد اطاعت كنـد، از خداونـد اطاعـت نمـوده، و هـر كـس از          ]آن خداوند 

 2.» آشكارى در ميان مردم است1محمد، نافرمانى كند، از خداوند نافرمانى نموده، و محمد، تمييز دهنده
 .اش روايت نموده است  آمده، با معنى)21ص ( هاين را، چنان كه درالمشكا �دارمى از ربيعه جرَشى 

اللَّه بِه كمَثلَِ رجلٍ أتى قوَماً،  انَّما مثَلى و مثلَُ ما بعثنَى(: �اللَّه  قَالَ رسولُ:  قال�و أخرَج الشَّيخانُ عن ابى موسى     
 ـ           يا قوَمِ انىِّ رأيت الجيش    : فقََالَ  مـنْ قوَمـه فَـأدلَجوا       ه بِعينىَ، و انىّ أنَاَ النَّذير العريانُ، فَالنَّجاء، فَالنَّجاء، فَأطََاعـه طَائفَ

 واجَتَاحهم، فَذلك مثَـلُ   منْهم فَاَصبحوا مكَانَهم فصَبحهم الْجيش فَاهَلكََهمهفَانْطَلقَوُا على مهلهمِ فنََجوا، و كَذَّبت طَائفَ     
 .)من أطَاَعنى فَاتَّبع ماجئِتَ بِه و مثلَُ منْ عصانى و كَذبّ ما جئِتْ بِه منَ الْحقِّ

مثال من و مثال آنچه «:  فرمود�پيامبر خدا : اند كه گفت  روايت نموده�از ابوموسى : )بخارى و مسلم( شيخان 
اى قوم، من لشكر را به چـشم        :  مبعوث نموده چون مثال مردى است كه نزد قومى آمده، و گفت            خداوند مرا به آن   

گروهى . اى آشكار هستم، بنابراين درصدد نجات خود باشيد، درصدد نجات خود باشيد خود ديدم، و من بيم دهنده
فتند، و گروه ديگرى از ايـشان  از وى اطاعت نموده و در همان فرصت، شبانگاه به آهستگى به راه افتاده و نجات يا  

او را تكذيب نموده و شب را در همان جاى شان روز نمودند، صبحگاهان لشكر بر آنهـا هجـوم آورده آنهـا را بـه               
هلاكت رسانيد و ريشه كن نمود، اين مثال كسى است كه مرا اطاعت و از آنچه من با خود آوردم، پيـروى كنـد، و                   

 3.»ام، تكذيب نمايد فرمانى و آن حق را كه با خود آوردههمچنان مثال كسى است كه از من نا
ليَـأتينَّ علَـى   (: اللَّه عليَـه و سـلَّم   اللَّه صلَّى قالَ رسولُ:  قالَ)اللَّه عنهما رضى( و أخرَْج الترّْمذى عن عبداللَّه بن عمرو      

 لكََانَ فـى أُمتـى مـنَ يـصنَع          هو النَّعلِ بِالنَّعلِ حتَّى انْ كَانَ ِمنْهم منْ أتَىَ أمه علاَني          أُمتى كمَا أتَى علىَ بنى اسرَائيلَ حذْ      
 ـ  كُلُّهم فىهلَّ و تفَتْرَِقُ اُمتى علىٍَ ثلاَثَ و سبعينَ مهذلك، و انَّ بنى اسرَائيلِ تفَرََّقتَ على اثنْتَيَنِ و سبعينَ ملَّ           هالنَّارِ الَّا ملَّ

 .)ما أنَا عليَه و أَصحابىِ(: منْ هى يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ:  قَالوُا)،هواحد

                                                 
اند، و گروهـى كـه    كنند مسلمانان و حزب اللَّه اند، گروهى كه وى را پيروى مى يعنى بامبعوث شدن وى مردم به دو گروه تقسيم شده  1

 .باشند، و اين خود تمييز واضح و آشكارى در ميان مردم است كنند، كفاّر و حزب شيطان مى از وى پيروى نمى
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  حيات صحابه

٣٠   جلد اول

آنچه بر بنى اسرائيل    :  فرمود �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( ترمذى از عبداللَّه بن عمرو      
آن بر امت من نيز خواهد آمد، حتى اگر كسى از آنها با مادرش آشكار زنا نموده باشد، در امـت مـن             آمده بود عين    

دهد، و بنى اسرائيل به هفتاد و دو گروه تقـسيم شـدند، و امـت مـن بـه         كسى خواهد بود كه اين عمل را انجام مى        
اى پيامبر خدا اين گروه كدام است؟ : گفتنداند به جز يك گروه،  شود، همه آنها در آتش هفتاد و سه گروه تقسيم مى

 1.»آنچه من و اصحابم بر آن هستيم«: گفت
     أبوداود و ىذترّْمال اخَرَْج و - اللَّفْظُ لَهو -ارِينِ ساضِ بْربنِ الْعلُ:  قَالَ� ه عوسلَّى بنَِا رلَّى صص اللَّه   ـلَّمسو ليَهع اللَّه

يا رسـولَ  : ، ذرَفتَ منْها الْعيونُ و وجِلتَ منْها القُلوُب، فقَالَ رجلٌه بليغَهثمُ أقبْلَ عليَنَا بوِجهِه، فوَعظنََا موعظَ ذَات يومٍ   
ظَ  ! اللَّهعوم هذنا؟ قاَلَ     هكَأَنَّ هَليا دهاذَا تَعَعٍ، فمدوم  :) ْكمُ بتِقَويصُىاو   الطَّاعع ومالسو ـنْ         هاللَّهم نَّـهاً، فَايشبا حدبنْ عا و ،

 الْخُلفََاء الرَّاشدينَ المهديينَ، تمَسكوُا بِها و عضُّوا عليَهـا  هيعش منكْمُ بعدى فَسيرى اختْلَافًا كثَيراً فَعليَكمُ بِسنَّتى و سنَّ      
 .)ه ضَلَالََه و كلَُّ بِدعه بِدعهواجِذ، و اياكمُ و محدثَات الاُمورِ، فَانَّ كلَُّ محدثَبِالنَّ

 روزى �پيامبر : اند كه گفت  روايت نموده� از عرباض بن ساريه - و لفظ از ابوداود است - ترمذى و ابوداود  
هـا در آن     گردانيد، و آنچنان وعظ مؤثرى براى مان نمود، كه چـشم          براى ما نماز داد، بعد روى خود را به طرف ما            

اى پيامبر خدا، گويى اين موعظه خداحافظى باشد،        : مردى گفت . ها خوفناك و هراسان شدند     اشك ريختند، و قلب   
كنم، اگر    وصيت و سفارش مى    2شما را به ترس از خدا، شنيدن و طاعت        «: كنى؟ گفت  پس براى ما چه سفارشى مى     

بنده حبشى هم باشد چون هر كسى كه از شما بعد از من زندگى به سر برد، اختلافات زيادى را خواهـد ديـد،                 چه  
به آن چنگ زنيـد، و آن را        . در آن صورت بايد به سنتّ من و سنتّ خلفاى راشدين كه هدايت شدگانند عمل كنيد               

 برحذر باشيد، زيرا هر چيز نو پديـدى،         ]تان در دين [هاى پسين خود محكم بگيريد، و از چيزهاى نو پديد            با دندان 
 3.»بدعت و هر بدعتى گمراهى است

انَّ ! يـا محمـد  : سألَتْ ربى عنْ اخـتلافَ أَصـحابىِ مـنْ بعـدى، فَـأوَحى الَـى             (:  مرفْوُعاً � و اخَرَْج رزِين عن عمرَ      
ء ممـاهم عليَـه مـنْ        منَ السماء بعضُها أقَوْى منْ بعضٍ، و لكلٍُ نوُر، فمَنْ اخََـذَ بِـشىٍَ              النُّجومِ   هأَصحابك عنْدى بمِنزْلَِ  

دىلىَ هى عنْدع وهمِ فَهلَافْاخت( .قَاَل و :)ُتميتَدها ُتميقتَْدا ِهمومِ بِأَيابىِ كَالنُّجح201/2( كذا فى جمع الفوائد )أَص( 
از پروردگارم درباره اخـتلاف اصـحابم       «:  فرمود �اللَّه    به شكل مرفوع روايت نموده كه رسول       � رزين از عمر    

اى محمد، اصحاب نزد من به منزلـه سـتارگان آسـمان انـد كـه                : بعد از خود پرسيدم، خداوند به من وحى فرستاد        
 كسى كه به هر آنچه عمل نمايد كه صحابه برآنند           بعضى از ديگرى قوى تراند، و همه آنان از نورى برخوردارند، و           
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  حيات صحابه

٣١   جلد اول

اند به هر كدام شان اقتدا كنيد،  اصحابم چون ستارگان«: ، و گفت1»با وجود اختلاف شان، او نزد من بر هدايت است
 . اين چنين آمده)201/2(در جمع الفوائد . 2»ايد هدايت شده

 و اَشَار الى أبى     -انِّى لاَ أَدرىِ قَدر بقَائى فيكمُ، فَاقْتَُدوا بِالَّذينَ منْ بعدى           (: عاً مرفْوُ � ه و اخَرَْج التِّرْمذى عنْ حذَيفَ    
  .) و اهتَدوا بِهدىِ عمارٍ، و ما حدثكَمُ ابنُ مسعود فصَدقوُه- )اللَّه عنهما رضى( )بكرٍْ و عمرَ

من اندازه بقاى خود را در ميان شما «:  فرمود�اللَّه  ل مرفوع روايت نموده كه رسول      به شك  � ترمذى از حذيفه    
 اشـاره  )اللَّه عنهمـا  رضى( و به ابوبكر و عمر -دانم، بنابراين به اين دو شخص كه بعد از من هستند، اقتدا كنيد        نمى

گويـد وى را تـصديق    بـه شـما مـى    و از راهنمايى و هدايت عمار هدايت جوييد، و آنچـه را ابـن مـسعود        -نمود  
 .3»نماييد

         ىزَنالم ن بلاِلِ بنِ الحارثضاً عأَي أخَرَْج ولُ :  قَالَ � وسقَالَ ر   نَّ  (: �اللَّهنْ أح�يا سى        همـدعتَـت بيى قَد أُمنَّتنْ سم 
 ـ           فَانَّ لَه منَ الاجَرِ مثلْ أجُورِ من عملَ بِها منْ غيَرِ أن              عبِد عتَـدبـن ام ئاً، وم شَـيِرهوُنْ أجم كَذل ُنقْصلَـا   ه ضَـلالََ  هي 

 ـ   . )يرضَاهااللَّه و رسولُه كَاَن عليَه منَ الْاثمِْ مثلُْ آثامِ من عملَ بِها لاَ ينقْصُ ذلَك منْ أوَزِار هم شيَئاً                   اجابنُ م اخَرَْج هو 
هوضاً نَحأيهدن جع هبين أروٍ عماللَّه بنِ عرِ ابنَ عبديَن كثع . 

هـر كـسى سـنتّى از    «:  فرمـود �پيـامبر خـدا   :  روايت نموده، كه گفت   � وى همچنان از بلال بن حارثِ مزَنى        
ه بـدان عمـل   هاى مرا كه پس از من از بين برده شده باشد زنده كند، براى وى به اندازه اجر و پاداش آنان ك ـ            سنتّ
و كسى بدعت گمـراه كننـده را        . هاى شان چيزى را بكاهد     كنند اجر و پاداش است، بدون اين كه اين، از پاداش           مى

كننـد،   كه خداوند و رسولش از آن راضى نباشند، ايجاد كند، بر وى گناهى به اندازه كناهان آنانى كه بدان عمل مـى           
ماجه نيز مانند ايـن را از كثيـر ابـن عبداللَّـه بـن عمـرو از                   ابن. 4»كاهد باشد، و اين از گناهان شان چيزى را نمى         مى

 .پدرش از جدش روايت نموده است
 هانَّ الدينَ ليَأرزِ الىَ الحجازِ كماَ تَأرزِ الحي  (: �اللَّه   قَالَ رسولُ :  قَالَ � و أخَرَْج التِّرْمذى أَيضاً عنْ عمروِ بنِ عوف         

        وِيُلَ الارقعازِ مجنَ الْحنُ ميلنََّ الدقعيل رهَا، وحج لىأ،      هاـدـا بَباً كمغرَِي ودعيس باً وأ غرَِيدينَ بنَّ الدلِ، ابن رأسِ الجم 
 .) منْ سنَّتىفَطوُبى للْغرُبَاء و هم الَّذينَ يصلحونَ ما أفَْسد النَّاس منْ بعدى

دين خود را به طرف حجاز «:  گفت�پيامبر خدا :  روايت نموده كه گفت  � ترمذى همچنان از عمرو بن عوف       
بـرد، همچنـان كـه     كشد، و دين در حجاز چنان پناه مـى     خواهد كشيد، همچنانكه مار خود را به طرف غار خود مى          
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  حيات صحابه

٣٢   جلد اول

دوباره غريب خواهد گرديد، خوشا به حال غريبان، و آنهـا           دين غريب شروع شده، و      . برد گوزن به سر كوه پناه مى     
 1.»كنند اند، اصلاح مى چه را مردم از سنت من فاسد گردانيده كسانى اند كه آن

ى قَلبْكِ غش يا بنىَ، انْ قَدرت أَنْ تصُبِح و تمُسى و ليَس ف(: �اللَّه  قَالَ لى رسولُ:  قَالَ�و أخَرَْج أيضاً عن أنسٍ  
 .)هيا بنىَ و ذلَك منْ سنَّتى، و منْ أحَب سنَّتى فقََد أحَبنى و منْ أحَبنى كَانَ معى فى الْجنَّ: لاحَد فَافْعلْ، ثمُ قَالَ

وانى كه روز و شـب      ت اگر مى ! اى پسرم «:  به من فرمود   �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    �وى همچنان از انس     
: بعـد از آن گفـت  . اى داشته باشى سپرى كنى، اين كار را انجام بده  خود را بدون اين كه در قلبت درباره كسى كينه         

اى پسرم، و اين از سنتّ من است، و كسى كه سنتّ مرا دوست داشته باشد يقيناً كه مرا دوست دارد، و كـسى كـه                       
 2.»باشد مرا دوست دارد، در جنتّ با من مى

 ـ        (:  مرفْوُعاً )اللَّه عنهما  رضى(و أخَرَْج البيهقى عنْ ابنِ عباسٍ        . ) شَـهيِد  همنْ تمَسك بِسنَّتى عنْد فَساد أُمتِّى فَلَه أجرُ مائَ
 .)44/1(ا فى الترغيب ، كذ»فَلَه اجَرُ شَهيِد«:  الَّا أنَّه قَالَ� هورواه الطَّبرانى عنْ أبىِ هرَيرَ

كسى كه به سـنتّ مـن       «:  فرمود � به شكل مرفوع روايت نموده، كه رسول       )اللَّه عنهما  رضى(بيهقى از ابن عباس     
 روايت نموده، �اين را طبرانى از ابوهريره . 3»وقت فساد امتم، چنگ زند، براى وى اجر و پاداش صد شهيد است      

 . آمده است)44/1(اين چنين در الترغيب . »يد استبراى وى اجر شه«: مگر اين كه وى گفته
ْليى الحم فيأبونُع و نىرَاالطَّب أخَرَْج رَهورَيبى هن أه ع � )دِرُ شَهيأج ى لَهتأُم ادفَس نْدى عنَّتبِس كسَتمْالَم(. 

براى چنگ زننده و متمسك به سنتّ من هنگام فـساد  «: ندا  روايت نموده� از ابوهريره  هطبَرانى و ابونُعيم در الحلي    
 4.»امتم اجر و پاداش شهيد است

نْهع ميكالْح اخَرَْج رِ(: وملىَ الْجع ِكَالقَابض ىتأُم ختْلاَفا نْدع ىنَّتبِس كسَتم47/1(كذا فى كنز العمال . )الم(. 
چنگ زننده به سنت من وقت اختلاف امتم چون در دست گيرنـده             «:  نموده  روايت � از ابوهريره    5 حكيم ترمذى 
 . آمده است)47/1(اين چنين در كنز العمال . 6»پاره آتش است
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  حيات صحابه

٣٣   جلد اول

اللَّه  رضى(رَ   و أخَرْجَه ابنُ عساكرَ عنْ ابنِ عم       )منْ رغب عنْ سنَّتى فَليَس منِّى     (:  مرفْوُعاً � و اخَرَْج مسلم عنْ أَنَسٍ      
 .)منْ أخََذَ بِسنَّتى فَهو منَّى(:  وزاد فى أوَله)عنهما

و اين را ابـن     . 1»كسى كه از سنتّ من روى گرداند، از من نيست         «:  به شكل مرفوع روايت نموده     � مسلم از انس    
 .»ى كه سنتّ مرا بگيرد او از من استكس«:  روايت نموده، و در اول افزوده)اللَّه عنهما رضى(عساكر از ابن عمر 

 .»ه دخلََ الْجنَّهمنْ تمَسك بِالسنَّ« مرفْوُعاً � ه و أخَرَْج الدار قُطنْى عنْ عائشَ
 .2»شود كسى كه به سنتّ تمسك ورزد داخل جنتّ مى«:  به شكل مرفوع روايت نموده� دارقطنى از عائشه 

 .)همنْ أحَيا سنَّتى فقََد أحَبنى و منْ أحَبنى كَاَنَ معى فى الْجنَّ(:  مرفْوُعاً�ى عنْ أَنَسٍ  و أخرَْج السجزِ
كسى كه سنتّ مرا زنده كند يقيناً مـرا دوسـت داشـته اسـت، و     «:  به شكل مرفوع روايت نموده� سجزى از انس   

 3.»باشد ىكسى كه مرا دوست دارد، در جنتّ با من م
 � و اصحاب � آيات قرآنى درباره پيامبر - 3 

  
 :فرمايد خداوند تبارك و تعالى مى

 )40: الاحزاب(. )اللَّه بكِلُِّ شىَ°ء عليماً اللَّه و خَاتمَ النَّبيِينْ، و كَانَ ما كَاَن محمد أبا أحد منْ رجِالكمُ، ولكنْ رسولَ(
 پدر هيچ يك از مردان شما نيست، ولى پيامبر خدا و خاتم و آخرين پيامبران است، و خداونـد بـر                      محمد«: ترجمه

 .»هر چيز داناست
 :فرمايد  و مى

 )45- 46: الاحزاب(. )اًاللَّه بِاذْنه و ِسراجاً منير و داعياً الىَ. يا أَيهاَ النَّبىِ انَّا أرَسلنَْاك شَاهداً و مبشِّراً و نَذيراً(
ما تو را به عنوان گواه، بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم و دعوت كننده به سـوى خـدا، بـه       ! اى پيامبر «: ترجمه
 .»و چراغى درخشان. حكم او

 :كند و خداوند تبارك و تعالى مهربانى مى
: الفـتح (. ) و أصـيلاً همنوُا بِاللَّه و رسوله و تُعزِّروه، و توُقروّه و تُسبحوه بكْـرَ لتؤُْ. انَّا أرَسلنَْاك َشاهداً و مبشِّراً و نَذيراً     «
9-8( 
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  حيات صحابه

٣٤   جلد اول

تا به خدا و رسول او ايمـان بياوريـد و از   . ايم ما تو را به عنوان گواه و بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاده        «: ترجمه
 .»د و خدا را صبح و شام به پاكى ياد كنيداو دفاع كنيد، و او را بزرگ داري

 : فرموده است)جل جلاله(خداوند 
 )119: البقره(. )انَّا أرَسلنَْاك بِالْحقِّ بشيراً و نَذيراً و لاَ تُسئلَُ عنْ أَصحابِ الْجحيمِ(

 .»شود  مورد اهل دوزخ پرسيده نمىايم، و از تو در ما تو را به حق، مژده دهنده و بيم دهنده فرستاده«:  ترجمه
 : فرمايد  و مى

 )24: فاطر(. )انَّا أرَسلنَْاك بِالْحقِّ بشيراً و نَذيراً( 
 .»ايم ما تو را به دين راست مژده دهنده و ترساننده فرستاده«:  ترجمه

 : و خداوند تبارك و تعالى فرموده است
 )نْ أُمنْ ما هولاَّ خَلَا فر ايا نَذه24: فاطر(. )ي( 

 .»و در هر امتى بيم دهنده گذشته است«:  ترجمه
 : گويد  مى)جل جلاله( و خداوند 

 )28: سبا(. ) للَّناسِ بشيراً و نَذيراً ولكنَّ أكَثُرََ النَّاسِ لَا يعلمَونهو ما أرَسلنَْاك الَّا كَافَّ( 
 .»دانند ايم، ولى اكثر مردم نمى  مردم به عنوان مژده دهنده و بيم دهنده فرستادهوما تو را براى همه«:  ترجمه

 :فرمايد  مى)جل جلاله( و خداوند 
 )56: الفرقان(. )وما أرَسلنَْاك الَّا مبشِّراً و نَذيراً( 

 .»ايم و ما تو را فقط بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاده«:  ترجمه
 :گويد  مى)لهجل جلا( و خداوند 

 )محلَّا را لنَْاكسَا أرم نهويَالملْع107: الانبياء(. ) ل( 
 .»ايم و ما تو را رحمت براى جهانيان فرستاده«:  ترجمه
 : فرمايد  و مى

 )و نِ كُلِّهيلىَ الدع َظْهرِهيقَّ لنِ الحِدي ى ودبِالْه لَهوسلَ رسَار ىالَّذ ونهُشرْكِوالم ِكرَهَ9: الصف(. ) لو( 
اوست آن كه پيغمبر خود را به هدايت و دين حق فرستاده است، تا آن را بر همه اديان، اگر چـه مـشركان       :  ترجمه

 .»بد بدانند، غالب گرداند
 : گفته است)جل جلاله( و خداوند 

 )     ى كلُِّ أُمثُ فعَنب موي نْ   هوهمِ مَليداً عِكُـلِ    شَهيانـاً ليبت تَابالك كَلينزََّلنَْا ع و ،لىَ هؤلَُاءداً عِشَهي ِجئِنَْا بك همِ، وأَنفُْس 
محر ى وده نهشىَ°ء ويملسلمشرْى لب 89: النحل(. ) و( 



  حيات صحابه

٣٥   جلد اول

ن كافران، گواه بيـاوريم، و  و روزى كه در هر امت گواهى را بر ايشان از خودشان برانگيزيم، و تو را بر اي «:  ترجمه
كتاب را بر تو، براى واضح بيان كردن هر چيز و براى راه نمودن و بخشايش و مـژده دادن بـراى مـسلمانان فـرود                          

 .»آورديم
 )142 هالبقر( »م شَهيِداً وسطاً لتكَوُنوُا شُهداء علىَ النَّاسِ و يكوُنَ الرَّسولُ عليَكُهوكَذلَك جعلنَْاكمُ أُم(: فرمايد  و مى

 .»و همچنين شما را گروهى مختار و ميانه گردانديم تا بر مردمان گواه باشيد و رسول بر شما گواه باشد«:  ترجمه
 : گويد  مى)جل جلاله( و خداوند 

ينَات ليخرِْج الَّذينَ آمنوُا و عملوُا الصالحات منَ الظُّلمُات الىَ اللَّه مب رسولاً يتْلوُا عليَكمُ ايات. اللَّه اليَكمُ ذكرْاً قَد أَنرَْلَ( 
 ـ   النُّورِ، و منْ يؤْمنْ بِاللَّه و يعملْ صالحاً يدخلْه جنَّات تَجرىِ منْ تَحتها الْاَنْهارِ خَالدينَ فيها أبداً، قَـد أحَـسنَ                     ه اللَّـه لَ

 )10-11: الطلاق(. )"رزِقاً
خوانـد،   اللَّه را بر شما مى     پيامبرى فرستاده كه آيات روشن    . خداوند براى شما نصيحت فرو فرستاده است      «:  ترجمه

اللَّه  ها به سوى روشنى بيرون سازد، و هر كه به اند از تاريكى هاى نيك انجام داده اند و عمل تا آنان را كه ايمان آورده
سازد،   آنها جويها جارى اند، داخل مى)قصرهاى(ياورد و عمل نيكو بكند، خدا او را به بوستان هايى كه زير       ايمان ب 

 .»باشند، و خداوند براى او روزى نيكويى فراهم آورده است و اينان در آنجا براى هميشه جاودان مى
 :فرمايد  مى)جل جلاله( و خداوند 

 و  همنينَ اذْ بعثَ فيهمِ رسولاً منْ أَنفُْسهمِ يتْلوُا عليَهمِ آيته و يزكَيْهمِ و يعلمهم الكتَاب والحكمْ               اللَّه علىَ المْؤْ   لقََد منّ ( 
 )164: آل عمران(. )انْ كَانوُا منْ قبَلُ لفَى ضلاَلٍ مبيِن

هاى  او بر ايشان آيت. ى از خودشان برانگيخت، احسان نمود    خدا بر ايمان داران آنگاه كه ميان شان پيامبر        «:  ترجمه
آموزاند، در حالى كه قبل از  سازد، و به آنان كتاب و حكمت مى خواند، و آنان را از شرك و غيره پاك مى خدا را مى

 .»اين در گمراهى آشكار قرار داشتند
 : گفته است)جل جلاله( و خداوند 

 )   ر ُكميلنَْا فسَا أرَـ           كم  ْكمالحو تَـابالك ُكمملعي و ُكمّزكَيي نَا وآيات ُكمَليتْلوُا عي ُنكْملاً مونُـوا        هسُـالمَ تكَوم كُـمملعي و 
 )151- 152: البقره(. )فَاذكْرُوُنى أَذكْرُكْمُ واشكْرُوُا لى و لَاَ تكفْرُوُن. تَعلمَون
خوانـد، و شـما را پـاك         شما رسولى از خود شما فرستاديم، او بر شما آيات مـا را مـى              چنان كه در ميان     «:  ترجمه

دانستيد، پس مرا ياد كنيد تـا   دهد آنچه را كه نمى آموزاند، و به شما تعليم مى سازد و به شما كتاب و حكمت مى        مى
 .»شما را ياد كنم و شكر مرا به جاى آوريد و ناسپاسى نكنيد

 :فرمايد  مى)جل جلاله( و خداوند 
 )128: التوبه(. )لقََد جاءَكمُ رسولٌ منْ أَنفْسكمُ عزِيزٌ عليَه ما عنتُّم حرِيص عليَكمُ بِالمْؤمنينَ رؤوُف رحيم( 

، و رسولى از خود شما به سوى تان آمده، كه رنج شما بر وى دشوار است، و به هدايت شما اصـرار دارد          «:  ترجمه
 .»نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است



  حيات صحابه

٣٦   جلد اول

 : گويد  و خداوند مى

 ) محا رِنَهفبَمم     مهِشَـاور و مرلَْهْـتَغفأسو ،منْهع ففَاع ،كلونْ حظَ القَْلبِْ لاَنفْضَُّوا ميفَظاً غَل ْكنُت َلو و ملَه ْنتل اللَّه
تزَمذَا عرِ، فَاى الْاَمنّفا ،لىَ اللَّهكلَْ عَين  فتَوكِّلَتوْالم بحي 159: آل عمران(. )اللَّه( 

بـودى، از    به سبب رحمتى كه از جانب خداست بر ايشان نرم دل شدى، و اگر تندخو و سـخت دل مـى                    «:  ترجمه
كار همراه شان مشورت كن، شدند، بنابراين از ايشان در گذر و براى شان آمرزش خواه و در  پيرامون تو پراكنده مى

 .»دارد و وقتى عزم كردى بر خدا توكل نما، چون خداوند توكل كنندگان را دوست مى
 :فرمايد  مى)جل جلاله( و خداوند 

) َرهَنص فقََد هُروْلاَّ تنَصا ر، اى الْغَاا فمذْ هنِ اَاثنْي ىنَ كفَرَوُا ثَانيالَّذ هَذْ أخَرْجا نّ اللَّهـزَنْ الَا تَح بِهاحصلُ لُقونَـا،    ذْ يعم اللَّـه
اللَّه هى الْعليْـا، واللَّـه عزَيـزٌ    ه الَذينَ كفَرَوُا السفْلى، و كَلمهاللَّه سكينتََه عليَه و أَيده بِجنوُد لمَ ترَوَها و جعلَ كَلم   فَاَنزَْلَ
 )40: وبهالت(. )حكيم
اگر رسول را مدد نكنيد،اللَّه او را هنگامى كه كافران وى را بيرون كردند، و دومين نفر بود، يارى و كمـك       «: ترجمه
اللَّـه همـراه ماسـت،     غمگين مـشو كـه  : آنگاه كه هر دو در غار بودند، و آن گاه كه رسول به رفيق خود گفت               . نمود

ديديد تقويت نمود، و گفتار كـافران        د آورد، و او را با لشكرهايى كه نمى        اللَّه تسكين خود را بر وى فرو       درين موقع 
 .»را پايين قرار داد، و سخن اللَّه بلند و پيروز است، و خداوند غالب و با حكمت است

 :فرمايد  مى)جل جلاله(و خداوند 
)        لىَ الكفَُّارِ رع اءدأش هعينَ مالَّذو ،لُ اللَّهوسر دمحنَ       متَغوُنَ فضَلاًْ مبداً يجكَّعاً سم رم، ترََاهنَهيب اءماناً،      حرضِْـو و اللَّـه

، و مـثَلُهم فـى الانْجيِـل كَـزرَعٍ أخَْـرج شَـطَاهَ فـĤزره        هسيما هم فى وجوههمِ منْ أثَرَِ السجود، ذلَك مثَلُهم فى التَّـورا   
 و  هاستوَى علىَ سوقه، يعجبِ الزَّراَّع ليغيظَ بِهمِ الكفَُّار، وعداللَّه الَّذينَ آمنوُآ و عملوُ الصالحات منْهم مغفْرَ               فَاستَغْلَظَ فَ 
 )29: الفتح(. )اجَراً عظيماً

 برابر كفّار سرسـخت و شـديد و          است و كسانى كه با او هستند در        )جل جلاله ( فرستاده خدا    �محمد  «: ترجمه
بينى، آنهـا همـواره فـضل خـدا و رضـاى او را               در ميان خود مهربان اند، پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى             

طلبند، نشانه آنها در رخسار شان از اثر سجده نمايان است، اين توصيف آنها در تورات است، و توصيف آنها در  مى
هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته، تا محكم شده، و بـر       ه جوانه انجيل، همانند زراعت است ك    

پاى خود ايستاده است، و به قدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى دارد، ايـن بـراى آن اسـت كـه                           
اند وعده   الح انجام داده  اند و عمل ص     كسانى از آنها را كه ايمان آورده       )جل جلاله (كافران را به خشم آورد، خداوند       
 .»آمرزش و اجر عظيمى داده است

 :فرمايد  مى)جل جلاله( و خداوند 



  حيات صحابه

٣٧   جلد اول

ا هم عنِ    والْانْجيِلِ، يأمرهُم بِالمْعروُف وينْه    هالََّذينَ يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبىِ الْاُمى الََّذى يجِدونَه مكتْوُباً عنْدهم فى التَّو�را          (
المْنكْرَِ و يحلُّ لَهم الطَّيبات و يحرّم عليَهمِ الْخبَائثَ و يضَع عنْهم اصرهَم والاَغْلَالَ الَّتى كَانتَ عليَهمِ، فَالَّـذينَ آمنُـوآ                     

 )157: الاعراف(. )لَ معه اوُلئك هم المفْلحونبِه و عزَّروه و نصَروُه واتَّبعوا النُّور الَّذى اَنزَْ
 او را نوشـته  )صفات(كنند، كسى كه   آن پيغمبرى را كه نبى امى است، پيروى مى)از روى صدق (آنان كه   «:  ترجمه

كنـد و از ناپـسنديده منـع     يابند، كسى كـه ايـشان را بـه كـار پـسنديده امـر مـى        نزد خويش در تورات و انجيل مى 
گردانـد، و بـار سـنگين و     هـا را بـراى شـان حـرام مـى          سازد و ناپـاكيزه    ها را براى شان حلال مى      نمايد،و پاكيزه  ىم

دارد، و آنها كه به او ايمان آوردند و حمـايتش كردنـد و يـارى            بر مى  )از دوش شان  (زنجيرهايى را كه بر آنها بود،       
 .» آنان رستگارانداش نمودند و از نورى كه با او نازل شده پيروى كردند،
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 :فرمايد   مى)جل جلاله( خداوند 

ب فرَِيقٍ مـنْهم   منْ بعد ما كَاد يزِيغُ قُلوُه العسرَهاللَّه علىَ النَّبىِ والمهاجرِِينَ والانصْارالَّذينَ اتََّبعذوه فى ساع لقََد تَابَ ( 
 الَّذينَ خُلفّوا، حتَّى اذَا ضَاقتَ عليَهم الْارَض بمِا رحبت و ضَاقتَ          هو علىَ الثَّلاثَ  . ثمُ تَاب عليَهمِ، انَّه بِهمِ رؤوُف رحيمِ      

لَّا اا نَ اللَّهظنَُّوا أنْ لَاَملْجاً مم وهأَنفُْس ِهمَلينّعوا، ابُتويل ِهمَليع تَاب ُثم ،هَم لييالرَّح ابالتَّووه 117- 118: التوبه(. )اللَّه( 
خداوند رحمت خودش را شامل حال پيامبر، و مهاجرين و انصار كـه در زمـان عـسرت و تنگـى از وى                     «:  ترجمه

همچنين آن سـه    .  نسبت به آنها مهربان و رحيم است       آنگاه خداوند توبه آنان را پذيرفت، و او       . پيروى كردند، نمود  
هاى شان بر ايشان تنگ گرديد، و  نفر  را كه بازماندند، تا آن حد كه زمين، با همه وسعتش بر آنان تنگ شد، و نفس

دانستند كه پناه گاهى از خدا جز به سوى او نيست، در آن هنگام خدا آنـان را مـشمول رحمـت خـود سـاخت، و                     
 .»پذير و مهربان است  آنان را پذيرفت، و خدا توبهخداوند توبه
 :فرمايد   مى)جلاله جل( و خداوند 

 ) ىضر رَ   لقََدالَّشَج تتَح َنكوايِعبذْ ينَ اينؤْمْنِ المع كيْنَِهاللَّهفَأَنزَْلَ الس ِبِهمُقُلو َا فىم ملفتَْحاً قَه فَع مهأثََاب و ِهمَليباً عرِي .
 )18-19: الفتح(.)اللَّه عزِيزاً حكيماً يأخُذوُنَها، و كَانَهو مغَانم كثَير

خداوند از مؤمنانى كه زير آن درخت با تو بيعت كردند راضـى و خـشنود شـد، خـدا آنچـه را در درون                      «:  ترجمه
زل كرد، و فتح نزديكى، به عنـوان پـاداش، نـصيب         هاى آنان نا   هاى آنان نهفته بود دانست، لذا آرامش را بر دل          قلب

 .»آورند، و خداوند عزيز و حكيم است و غنايم بسيارى كه آن را به دست مى. آنها فرمود
 :كند  و خداوند مهربانى مى

 )       سحبِا مهوعنَ اتَّبيالَّذو ارْاْلاَنصنَ واجرِيهْنَ المنَ مُلوَنَ الْاوُابقِوالسضىِ ووز رزضذوا عزنْه     انٍ ر منْهااللهُ ع      ـملَه دأَع ذ و
 )100: التوبه(. )جنَّات تَجرىِ تَحتَها الْاَنْهار خَالدينَ فيها أبداً، ذلَك الفْوَز الْعظيم



  حيات صحابه

٣٨   جلد اول

ى كردند، خشنود شـده     خداوند از پيشگامان نخستين مهاجرين و انصار و آنهايى كه به نيكى از آنان پيرو              «:  ترجمه
 براى آنان باغ هايى از بهشت فراهم سـاخته كـه نهرهـا از زيـر                 )خداوند(اند، و    است، و آنها نيز از او خشنود شده       

 .»درختانش جريان دارند، و اينان در آن جا، جاودانه خواهند ماند، و اين پيروزى بزرگ است
 :فرمايد  مى)جل جلاله( و خداوند 

اللَّـه و رسـولَه،      اللَّه و رضِوْاناً و ينْـصروُنَ      مهاجرِِينَ الَّذينَ أخُرْجِوا منْ ديارهِم و أَموالهمِ يبتَغوُنَ فضَلاًْ منَ         للفْقُرََاء الْ ( 
 ه منْ هاجرَ اليَهمِ، و لَاَ يجِدونَ فى صدورهِم حاج         والَّذينَ تبَوؤُا الدار والْايمانَ منْ قبَلهمِ يحبونَ      . أولئك هم الصادقوُن  

          اصَخص مكَانَ بِه َلو و ِهملى اَنفُْسنَ عُروْؤثي توُا وُا اومن        هموحفْلْالم مه كلئفَأو هنفَْس قَ شُحونْ يم 9: الحـشر (. )، و-
8( 

اند، آنهـا فـضل       فقيرى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شده             اين اموال براى مهاجران   «:  ترجمه
و براى كسانى است كـه در  . كنند، و آنها راستگويان اند طلبند، و خدا و رسولش را يارى مى الهى و رضاى او را مى     

 به سوى شان هجـرت كننـد         و در خانه ايمان، قبل از مهاجران مسكن گزيدند، آنها كسانى را كه             )مدينه( هدارالهجر
دارند  كنند، و آنها را بر خود مقدم مى دارند و در دل خود به آنچه به مهاجران داده شده احساس نياز نمى دوست مى

 .»كسانى كه خداوند آنها را از بخل و حرص نفس خويش بازداشته، رستگارند. هر چند شديداً فقير باشند
 :فرمايد  و مى

حسنَ الْحديث كتَاباً متَشَابِهاً مثَانى تقَْشَعرُّ منْه جلوُدالَّذينَ يخْشوَنَ ربهم، ثمُ تَلينُ جلوُدهم و قُلُـوبهم الـى    الَلَّه نزََّلَ أَ  ( 
 )23: الزمر(. )ه منْ هاداللَّه فمَا لَ اللَّه يهدى بِه منْ يشَاءُ، و منْ يضْللِ ذكرِْ اللَّه، ذلَك هدى

خداوند بهترين سخن را نازل كرده، كتابى كه آياتش هماننـد همـديگر اسـت، آيـاتى مكـرر دارد، كـه از               «:  ترجمه
سپس بيرون و درون شـان نـرم ومتوجـه          . افتد ترسند لرزه مى   شنيدن آياتش بر اندام كسانى كه از پروردگارشان مى        

كنـد، و هـر كـسى را خداونـد      ى است، كه هر كسى را بخواهد با آن راهنمايى مى    شود، اين هدايت اله    ذكر خدا مى  
 .»اى وجود ندارد گمراه كند، برايش هدايت كننده

 :فرمايد  مى)جل جلاله( و خداوند 
تتََجـافى جنُـوبهم عـنِ      . م و هم لَا يستكَبْرِوُن    انَّما يؤْمنُ بĤِياتنَا الَّذينَ اذَا ذكُروُا بِها خرَُّوا سجداً و سبحوا بِحمد ربهِ            ( 

 أعينٍ جزَاء بمِا كَانوُا هفَلَاَ تَعلمَ نفَْس ما أخفْى لَهم منْ قرَُّ. المْضَاجِعِ يدعونَ ربهم خوَفاً و طمَعاً و مما رزقنَْاهم ينفْقوُنَ    
 )15 – 17: السجده(. )يعملوُن
افتنـد و   آورند كه هر وقت اين آيات به آنها يادآورى شود به سـجده مـى       تنها كسانى به آيات ما ايمان مى      «:  ترجمه

پهلوهـاى شـان از بـسترها در دل شـب دور         . كننـد  آورند و تكبـر نمـى      تسبيح و حمد پروردگارشان را به جاى مى       
هيچ كـسى   . كنند ايم، انفاق مى   ند، و از آنچه به آنها روزى داده       خوان شود و پروردگار خود را با بيم و اميد فرا مى           مى
گردد، براى آنها نهفته شده، اين جزاى اعمالى اسـت كـه            ها مى  هاى مهمى كه مايه روشنى چشم      داند چه پاداش   نمى

 .»دادند انجام مى
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٣٩   جلد اول

 :گويد  مى)جل جلاله( و خداوند 
والَّذينَ يجتنَبونَ كبَائرَ الْاثمِْ والفْوَاحش و اذَا مـا غَـضبوا        .  آمنوُا و على ربهمِ يتوَكَّلوُنَ     وما عنْداللَّه خيَرٌ و أبقى للَّذينَ     ( 

والَّذينَ اذَا أَصابَهم . نَا هم ينفْقوُنَ و أَمرهُم شوُرى بينَهم و مما رزقْ   هوالَّذينَ استَجابوا لربَهمِ و أقََاموا الصلَاَ     . هم يغفْروُن 
 )36 – 39: الشورى(. »البْغىْ هم ينتْصَروُنَ

كننـد، بهتـر و پايـدارتر     اند و بر پروردگارشان توكلّ مـى  و آنچه نزد خداست براى كسانى كه ايمان آورده    «:  ترجمه
شـوند، عفـو     ورزند، و هنگامى كه خشمگين مـى       اجتناب مى همان كسانى كه از گناهان كبيره و اعمال زشت          . است
اند، و كارهاى شان در ميـان شـان بـه            اند، نماز را برپا داشته     و آنها كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده       . كنند مى

ى و  و آنها كه هرگاه به آنـان تعـد        . كنند ايم، انفاق مى   گيرد، و از آنچه به آنان روزى داده        طريق مشورت صورت مى   
 .»كشند حمله برسد، انتقام مى

 :فرمايد  مى)جل جلاله( و خداوند 
. منَ المْؤْمنينَ رجالٌ صدقوُا ما عاهدوااللَّه عليَه، فمَنْهم مـنْ قَـضى نَحبـه و مـنْهم مـنْ ينتَْظـر، و مـا بـدلوُا تبَـديلاً            ( 

ِزىجينَ  ليقادالص نّ          اللَّها ،ِهمَليع بُتوي َاو نْ شَاءنَ ايقنَافْالم ذِّبعي و ِهمقدِماً     بصيحراً رُكَاَن غفَو 24: الاحـزاب (. )اللَّه-
23( 

اند، بعضى پيمان خـود      اند صادقانه ايستاده   در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بسته            «:  ترجمه
هدف اين  . اند  رسانيدند، و بعضى ديگر در انتظاراند، و هرگز تغيير و تبديلى در عهد و پيمان خود نداده                 را به انجام  

است كه خداوند صادقان را به خاطر صدق شان پاداش دهد، و منافقان را هر گاه كه بخواهد عذاب كنـد، يـا توبـه        
 .»آنان را بپذيرد، چرا كه خداوند غفور و رحيم است

 :فرمايد  و مى
 ربه، قلُْ هلْ يستوَىِ الََّذينَ يعلمَونَ والَّـذينَ لَـا           ه و يرجْوا رحم   هأَمنْ هو قَانت آنَاءَالَّليلِ ساجِداً و قَائَماً يحذرَ اْلآخرَ        ( 

 )9: الزمر(. )يعلمَون
ترسد و   و قيام قرار دارد و از آخرت مىآيا كسى كه در ساعات شب به عبادت مشغول است و در سجده          «:  ترجمه

دانند با كـسانى كـه    آيا كسانى كه مى:  بگو)با آن مشرك ناسپاس برابر است؟(به رحمت پروردگارش اميدوار است  
  .»اند؟ دانند يكسان نمى
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أخَبْـرَ نـى عـن      :  فقَُلْـت  )اللَّه عنْهمـا   رضى(لقَيت عبداللَّه بنَ عمرو بنِ العاصِ       :  قال  اخَرَْج أحمد عن عطاء بنِ يسارِ     

يـا أَيهـاَالنَّبىِ انَّـا      (:  بِـصفته فـىِ القـرآنِ      هواللَّه انَّه لمَوصوف فى التَّورا    . أجَلْ: ، فقََال ه فى التَّورا  �اللَّه   صفات رسولِ 
أرَسلنْاك شَاهداً، و مبشِّراً، و نَذيراً، و حرزْاً للاُميينَ، أنتْ عبدى و رسولى، سميتِكَ المتوَكلَّ، لَـافََظٌّ و لَـا غَلـيظٌ و لَـا           

 ـ     غفْرُ، و لنَْ يقبْضَِه    ولكَن يعفوُ و ي    ه السيئَ هصخَّاب فى الْاَسواقِ، و لَا يدفَع بِالسيئَِّ        العوجـاء بِـأنْ     هاللَّـه حتَّـى يقيموالمْلّ



  حيات صحابه

٤٠   جلد اول

قـى  و أخَرجْه البخَارىِ نَحوه عـن عبداللَّـه، والبيه   . )يقوُلوُا لَا اله الَّا اللَّه، يفتَْح بِه أَعيناً عمياً، و آذَاَناً صما، و قُلوُباً غُلفْاً              
و أخرْجَـه   . وأخَرْجَه ابنُ اسحقَ عنْ كَعبِ الْاحبـارَِ بمِعنَـاه        . ) العوجاء هحتَّى يقيم بِه المْلَّ   (: هعن ابنَ سلامٍ، و فى رواي     

يـا داود،  (اللَّه تَعالى أوَحى الى داود فى الزَّبور،      أَنّ: و ذكَرََ وهب بنُ منبَه    .  مختْصَراً )اللَّه عنْها  رضى( هالبيهقى عنْ عائشَ  
انَّه سيأتْى منْ بعدك نبَىِ اسمه أحمد و محمد صادقاً سيِدا، لَا أَغضْبَ عليَه أبَداً و لَاُ يغضْبنى أبَداً، و قَد غفَرَتْ لهَ قبَلَ 

 عأَنْ ي          ومْرحم تُهأُم رَّ، وَاَ تَأخم و نْ ذَنبِْهم ما تقََدى منيهص    ِهملَـيع ْفرَضَت و ،ياءبالْاَن تَطيا أَعثْلَ مل منَ النَّوافم متُهَطيأَع 
        أتوُنىِّ يتَّى يلِ، حالرُّسء واِلىَ الاَنبْيع ْى افتْرَضَتالَّت ضالفْرََائ اميالق مهو    اءِثلُْ نوُرِالْاَنبْيم مهرُنو لى أَنْ قَالَ  ...  وا :   ،دـا داوي

 .)326/2( هكذا فى البداي. )انِّى فضََّلتْ محمداً و أُمتَه على الْاُممِ كُلَّهاَ
مرا :  بر خوردم، گفتم)عنهما االله ىض(با عبداللَّه بن عمرو بن العاص :  احمد از عطاء بن يسار روايت نموده، كه گفت

آرى، به خدا سوگند وى در تورات آن چنان صفت شده كه در :  در تورات آگاه كن، گفت     �هاى پيامبر    از صفت 
 فرستاديم، تو بنـده     1ما تو را گواه، بشارت دهنده، بيم دهنده، و حفاظت كننده اميين           ! اى نبى «: قرآن موصوف است  

ا متوكلّ نام گذاردم، نه ترش روى و نه هم سخت طبيعت هستى، و نه اهل معركـه و برپـا                     و پيامبر من هستى، تو ر     
كنـد، و خداونـد او را تـا آن     دهد، بلكه عفو و بخشش مى و نه هم بدى را به بدى پاسخ مى        . كننده غوغا در بازارها   

هـاى كـر، و    هـاى كـور، گـوش    شمبسا چ ـ. نمايد وقت كه ملتّ كج را با گفتن لا اله الااللَّه راست نكنند، قبض نمى         
 2.»شوند هاى بسته به واسطه وى باز مى قلب

تا اين كه ملّـت كـج را        «: اند، و در روايتى آمده      روايت نموده  4 و بيهقى از ابن سلام     3 بخارى مانند اين را از عبداللَّه     
اين را بيهقى به اختـصار      و  . ابن اسحاق از كعب احبار به معنايى اين را روايت نموده است           . »توسط وى راست كند   

عليـه  ( و وهب بن منبه متذكر شده كه خداوند تبارك و تعـالى بـراى داود                 5 روايت كرده،  )اللَّه عنها  رضى(از عائشه   
اى داود، پس از تو نبى اى خواهد آمد كـه اسـم وى احمـد و محمـد اسـت و او             «:  در زبور وحى فرستاده    )السلام

گناهان گذشته و آينده . آورد شوم، و او ابداً مرا به غضب نمى خشمگين نمىصادق و سردار است، من هرگز بر وى      
ام كـه بـه انبيـا     به آنها آن قدر نوافـل داده . ام، و امتش مرحوم است وى را قبل از اين كه نافرمانى مرا بكند، بخشيده   

 تا اينكه در قيامت در حالى نـزدم         .ام كه بر انبياء و رسل فرض گردانيده بودم         دادم، و بر آنها فرايضى را لازم ساخته       
هـا فـضيلت     من محمد و امتش را بـر همـه امـت          ! اى داود : تا اين كه گفت   ... بيايند كه نورشان چون نور انبيا باشد      

 6. آمده است)326/2( هاين چنين در البداي. »ام داده
    ْليى الحم فيأبونُع أخَرَْج لا)386/5( ه وابن أبى ه ديعن سـبٍ  عكَعرو قَالَ لمبنَ ع اللَّهدبـفَ   : لٍ أَنَّ عـنْ صـى عرَنْهأخَب 

  دمحقال   �م هتأُم تَابِ  :  وى كم فهالى  أجَِدتَع نَ     (: اللَّهودمحنَ يوادمح تَهأُم و دمَنَّ أحـرٍ    اَلى كلُِّ خيل عج زَّ وع اللَّه

                                                 
  .م.باشد  مى� هدف از اميين عربهاى معاصر رسول خدا  1
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  حيات صحابه

٤١   جلد اول

  ّكبَرِوَشرٍّ، ي همِ                        نَوـلاتـى صف ِوىد ـملَه ،ماءالـس ـوى جف مُاؤهدنزِْلٍ، نكلُِّ م ىف ن آللَّهوحبسي و ،َلىَ كلُِّ شرَفع اللَّه
اذَا غزَوَا  . هفوُفهمِ فى الصلَا  ، و يصفُّونَ فى القْتَالِ كصَ     ه كصَفوُف المْلائكَ  هكَدوىِ النَّحلِ علىَ الصخرِْ، يصفُّونَ فِى الصلا      

اللَّـه علَـيهمِ     اللَّه كَـانَ   اذَا حضرَوُ الصف فى سبيلِ    .  بينَ أَيديهمِ و منْ خَلفْهمِ برِِ ماحٍ شداد        هاللَّه كَاَنت المْلَائكَ   فى سبيِل 
و أخَرْجَه اَيضاً بِاسنَاد آخَـرَ عـنْ كَعـبٍ    . )سور على وكوُرهِا، لاَيتَأخََّروُنَ زحفًا أبَداً كماَ تُظلُّ النّ  - و أَشَار بيِده     -مظلاً  

 هيف و هوونَ(بنَِحدمحنَ يوادمالح تُهأُم ا وعر ،َكلُِّ شرَف لىع نَهُروَكبي الٍ ولىَ كلُِّ حع هاللَّهالشَّم  اتَلولُّونَ الصصسِ، ي
     كنَُاس لىع َلو هنَِّ وْقتوس لَم      هالْخمضِّئوُنَ أطَرَْافََهوي همِ واطأوس لىنَ عوِأتزَرـبٍ       . )، ينْ كَعآخرََ ع نَادسأيضاً بِا أَخرَْج و

 .مطوَلاً
صـفت محمـد   : وده، كه عبداللَّه بن عمرو به كعب گفت      از سعيد بن ابى هلال روايت نم       )386/5( هابونُعيم در الحلي  

 ايـن   )تورات(آنها را در كتاب خداوند تبارك و تعالى         : اللَّه عليه وسلم و امت وى را برايم بيان كن، وى گفت            صلى
گويند، خداوند  احمد و امت وى حمد گويان هستند، حمد خداوند عز و جل را در هر خير و شر مى «: يابم طور مى 

 آنهـا در فـضاى   )اذان(نداى . نمايند كنند، و او را در هر منزل به پاكى ياد مى      در هر جاى بلندى به بزرگى ياد مى        را
در نمـاز چـون صـفوف    . در نمازهاى خود صدايى چون صداى زنبور عسل بر سنگ دارند   . انداز است  آسمان طنين 

چـون در راه خداونـد جهـاد    . بندنـد  ف مىبندند، و در قتال و جنگ چون صفوف شان در نماز ص         ملائك صف مى  
اللَّه حضور  باشند، و چون در صف فى سبيل ها مى هاى سخت در پيش روى و عقب آن  نمايند، ملائكه با داشتن نيزه    

ها   چنانكه كركس- و به دست خود اشاره نمود        -باشد    بر آنها خود سايه بان مى      )جل جلاله (كنند، خداوند    پيدا مى 
او اين را همچنان به . »كنند افكنند، آنها از رو بروى دشمن در ميدان قتال گاهى هم فرار نمى ايه مىبر آشيانه خود س

جـل  (و امت وى حمدگويان هـستند، حمـد و ثنـاى خداونـد              «: اسناد ديگرى از كعب روايت نموده و در آن آمده         
 )به خـاطر نمـاز خـود   (كنند،  گى ياد مىآورند، و او را در هر جاى بلندى به بزر  را در هر حالت به جاى مى  )جلاله

. آورنـد  باشند، و نمازهاى پنجگانه را در اوقات آنها ولـو بـر خاكروبـه هـم باشـند بـه جـاى مـى                    مراقب آفتاب مى  
 ايـن  1.»شـويند  بندند، و دست و پاى خود را وقت وضو گرفتن به درستى مـى          شلوارهاى خود را دور كمر خود مى      

  .تر، از كعب روايت شده است به صورتى طولانىحديث همچنين به اسناد ديگرى 
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 - هسألَتْ خَالى هنْد بنَ أبى هالَ:  قَالَ)اللَّه عنْهما رضى(أخَرَْج يعقوب بنُ سفيانَ الفَسوىِ الحافظُ عنِ الْحسنِ بنِ على 

 : و أَنَا أَشتَْهىِ اَنْ يصف لى منْها شيَئاً أتََعلَّقَ بِه، فقََالَ�اللَّه  رسول ه عنْ حليْ)و كانَ وصافَاً
عظيم . البْدرِ، أطَوْلَ منَ المْربْوعِ و أقَصْرَ منَ المشَذَّبِ       ه فَخمُاً مفُخمُاً، يتَلَأ لَأُ وجهه تَلَألؤُ القمَرِ ليَلَ        �اللَّه   كَانَ رسولُ (

امهالَْه .          مشَح ُرهشَع ِاوزجلاّ فَلَاَ يا فرََقَ، و تَهصيقع َذا تفَرََّقترِ، اجلَِ الشَعهرَفرَه ذا وا هَنِ.  أُذُنيرَ اللَّوهَنِ . أزبِـيالْج عاسو .
. أقَنْىَ العرْنينِ، لَه نوُر يعلوُه، يحسبه منْ لمَ يتَأَمله أَشمَ   . قُ يدره الغضَبَ  أزَج الَْحواجبِِ، سوابِغَ فىِ غيَرِ قرََنٍ، بينَهما عرْ       
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  حيات صحابه

٤٢   جلد اول

 يلّحهكثََّ ال .جعنِ . أَديلَ الخَدهس .      ُربسْيقَ المقانِ، دالْأَنْس فَلَّجم ،َأَشنْب ،َالفْم عيهضَل .   ـدِجي نقَُهـ كَاَنَ ع  يمه د     ـفَاءـى صف 
. ضَـخمْ الكـراديس   . بعيد ما بينَ المَنكبـينِ    . عرِيض الصدرِ . سواء البطنِْ والصدرِ  . بادنا متمَاسكاَ . معتَدلَ الْخَلقِْ . هالفْضَّ

رَّدتَجالم رْأَنو .نَ الَّلبيا بولُ مصورَهمالسه ورٍ يرىِ كَالْخَطّ بِشَعك. جى ذلوا سمطنِْ مْالبن وييالثِّد ِارىنِ . عيرُ الذَّراعأَشْع
. سـائلُ الأطـراف   . شَـثنُْ الكفََّـينِ و القَـدمينِ      . سبطُ القصَبِ . هرحب الرَّاح . طوَِيلُ الزَّنْدينِ . والمْنكْبينِ و أعالى الصدرِ   

، اذَا هذرَِيع المْـشيْ . يخْطوُ تكَفَُّؤاً و يمشى هوناً. اذا زالَ زالَ قَلْعا  . مسيح القَدمين، ينبْو عنْهما الماء    . الأخمْصينِخمُصانُ  
ه الى الارضِ أطَولُ من نَظرَهِ الى السماء،        و اذَا التفَتَ التفَتَ جميعاً، خَافض الطَّرف، نَظرَُ       . مشىَ كَأَنَّما ينْحطُّ منْ صببٍ    

 .، يسوقُ أصحابه، و يبدأُ منْ لقَيه بِالسلَامهجلُّ نَظرَهِ الملاحظَ
ْقَالَ   : قُلت ،قَهنْطى مل فسولُ : صكَانِ ر   زانِ  �اللَّهَتوَاصلَ الاحكرَْ .  مالف مائهد .    ر لَـه تـسَـر      . هاح ـليَغي ـىف ـتكََلَّملاَي
اجهح . كوُتلِ السطوَِي .    هاقبِأَشْد همْختي و الكَلَام تَحْفتمِ  . يالكَل عاموبِج تكََلَّمير    . يْلَا تقَص لٌ لا فضُوُلَ وَفص هثٌ. كَلَاممد .

   مالنِّع ظِّمعنِ، يِهيْلَا الم ى وافبِالج سَه هليحمدلَا ي ئاً وَنْها شيم ذُملاَي ،قَّتنْ دا غضَبَِه . ول لا يقوُم ـقّ  -ولْحل رِّضذا تُعا 
- َشى     رَ لَهَنتْصتىّ يى رواي  . ء حف قُـم                : هوي َلم و عرفِْه احَدي َلحقِّ لمل رّضا تُعا، فَاذا كاَنَ لَهم نيا والد هبْغَـضبَِه  لاَ تُغضل 

لاَ يغضْبَ لنفَْسه و لاَ ينتْصَرُ لَها، اذا أَشَار أَشَار بكِفَِّه كُلِّهاَ، و اذا تَعجب قَلبَها، و اذا تَحدثَ يصلُ . ء حتَّى ينتْصَرَ لَه    شىَ
و اذا فَـرِح غَـض طرَفَْـه، جـلُّ ضـحكه       .  غضَب أَعرَض و أَشَاَح    و اذا . بِها يضرْبِ برِاحته اليمنى باطنَ ابهامه اليسرى      

 .التَّبسم، يفتُرَُّ عن مثلِْ حب الغمَامِ
سألَتُْه عنْه و وجدتُه قَد سأَلَ فكَتَمَتُها الحسينَ بنَ على زماناً ثمُ حدثتُْه فوَجدتُه قَد سبقنَى اليَه، فَسألَه عما  : قَالَ الحسنُ 

 .آباه عن مدخَله و مخرْجَِه و مجلسه و شكَْله فَلمَ يدع منْه شيَئاً
نَ اذا أوى الـى  كَاَن دخوُلُه لنفَْسه مأْذوُناً لَه فى ذلـك، و كَـا   :  فقال �اللَّه   سألَتْ أبى عن دخوُل رسولِ    : قَالَ الحسين 

 هجزأللَّه، و جزألًاهَله، و جزأً لنفَسه، ثمُ جزَّأَ جزأهَ بينَه و بينَ الناسِ فرََد ذلك علىَ العام               :  أجزاء همنزْله جزَّأَ دخوُلَه ثَلَاثَ   
الخَاصئاً   هوَم شينْهرُ عخدلَاي  .    ه فَرتينْ سكَانَ م و لاُمزءاهمِ                  هى جرِ فَـضْللـى قَـدع همقَـس و ـهذْنـلِ الفَْـضلِْ بِاَاه يثـارا 

 ـ              هالدينِ، فمَنْهم ذو الحاج    فى الاُمم وهحلـصما ييم فلُهشْغي و ِتَشَاغلَُ بِهمَجِ، فيائوم ذوُالحنْهم نِ، وَتياجم ذوُالحنْهم ه و 
 ألسنْ مقوُلُ        ميم ولَه ىغْنبي ىبِالَّذ مارِ هْخبا م ونْهع هت :»     اجى حغوُنلَأب و ،بالغَائ دلُغَ الشَّاهببـلاغَ       هلَيا عيتَطـسن لاَ يم 

     َلطَاناً حاجلَغَ سَنْ أبم نَّه؛ فَاهِاجتهح      تَثب اهيا ابلاغَها عيتَطسنْ لاَ يم    اميالق موي هيمقَد لاَ  هاللَّه و ،ـكَلاَّ ذلا هنْدذكْرَُ علاَ ي ،
 و  -و لَـا يتفَرََّقُـونَ الاَّ عـنْ ذوَقٍ          (: ه و فى رواي   -يقبْلُ منْ أحَد غيَرهَ، يدخُلوُن عليَه رواداً و لَا يفتْرَقِوُنَ الاَّ عنْ ذوًاقٍ              

 ) - يعنى علىَ الْخيَرِ - هجونِ أَدلَّيخرُْ
و يـؤلَِّفُهم ولَـاُ   .  يخزُْنُ لسانَه الاَّ بمِا يعنيـه     �اللَّه   كَاَنَ رسولُ (: و سألَتُْه عنْ مخرْجَِه كيَف كَانَ يصنَع فيه؟ فقََالَ        : قَالَ

و يحذِّر النَّاس و يحترَسِ منْهم منْ غيَرِ أنْ يطوْىِ علىَ أحد منْهم بِشرْهَ .  و يولِّيه عليَهمِ و يكرِم كرَِيم كلُِّ قوَمٍ    . ينفَِّرهُم
  لَا خُلقَُه و .              ْقبي و ،هيَقوي نَ وسنُ الْحسحي ى النَّاسِ، وا فمع ألُ النَّاسسي و ،هابحأَص تفََقَّدي    ـهيهوي و حيَالقْب لُ  . حتَـدعم

  فختَْلرُ مَرِ غيخَافَ  . الاَملُ مفْعلوُا    هلَا ييمي غفَْلوُا أوأنْ ي  .   تَادع هنْدالٍ عكلُّ حل .       زهوجلاَ ي قِّ ونِ الْحرُ عَقصلاَ ي نَ  . ويالَّـذ
 .ه و موازره أحسنُهم مواساه، و أَعظمَهم عنْده منزْلَِهفضَْلُهم عنْده أَعمهم نصَيحيلوُنَه منَ النَّاسِ خيارهم، أَ



  حيات صحابه

٤٣   جلد اول

وطنُ الْاَماكنَ و و لَا ي.  لاَ يجلس و لَا يقوُم الاَّ على ذكرٍْ�اللَّه  كَانَ رسولُ(: فَسألَتُْه عن مجلسه كيَف كَان؟َ فقََالَ  : قَالَ
يعطـى كُـلَّ جلَـسائه نَـصيبه، لَـاَ      . و اذَا انتَْهى الى قوَمٍ جلَس حيثُ ينتَْهىِ بِه المجلس و يأمرْ بِذلك     . ينْهى عنْ ايطَانها  

        هالَسنْ جم ،نْهم هَليع داً أكرَْمَأَنَّ أح هسيلج بسحي    اجفىِ ح همقَاو ـنْ           ه أوم و ،نْـهع ِرفنْـصالمونَ هُكوي تىح َرهابص 
 اجح ألَهلِ        هسَنَ القْوورٍ مسيِا أو بملاّ بِها هرُدي َـى                .  لمف هنْـدا عوارص اَ وَأب ملَه ارَفص خُلقَُه و طُهسب نْهم النَّاس عسو قَد

. ، لَا ترُفَْع فيه الأصوات، و لا تؤُبْنُ فيه الحرَم، و لَا تنُثْى فَلتََاتُه             همجلسه مجلس حلمٍْ و حياء و صبرِ و أَمانَ        . لْحقِّ سواء ا
 ـ      متَعادلينَ يتفََاضَلوُنَ فيه بِالتَّقوْى، متوَاضعينَ يوقروُنَ فيه ال        اجنَ ذَالحُروُؤثرَ، ييغيِه الصنَ فومْرحي رَ وِنَ    هكبَيفَظُـوحي و 

بالغرَِي(. 
 ـ          �اللَّه   كَانَ رسول (: فَسألَتُْه عنْ سيرتَه فى جلَسائه فقََال     : قَالَ ا  دائم البِشرِْ، سهلَ الخُلقُِ، ليَنَ الجانبِ، ليَس بفَِظٍّ، و لَ

 ،هيف بَخيلاَ ي ه، وِاجير نْهم ؤيِسلَا ي شتَْهىِ ، وا لَا يمتَغَافلَُ عزَّاحٍ، يلَا م ابٍ، ويلَا ع اشٍ، ولَا فَح خَّابٍ، ولَا س و ،ظيغَل
    َنْ ثلاَثم هنفَْس ترََك قَد :      هينعا لَا يم كثَْارِ، والا و ،رَاءالم.     َنْ ثلاَثم النَّاس ترََك لَـا      :  و و ،ُـرهيعلاَ ي ـداً وَأح ذُمكَاَنْ لاَ ي

        هابَو ثوْرجما ييلاَّ فا تكََلَّملَا ي و ،تَهروطْلبُِ عي .           ذَا تكََلَّمرُ، فَاالطَّي ِهمسُؤور لىكَأَنَّماَ ع ُاؤهلَسأطَرَْقَ ج ذا تكََلَّما  ـكتَوُا وس
هنْدنَ عوعتنََازلَا ي وا، وتكََلَّم َكتذَا سنْه. انَ موبجتَعا يمم بجتَعي و ،نْهنَ مُكوضْحا يمم كضْحلىَ . يبِ عِلغْرَيبرُِ لصي و

ْفولَ         هالْج هابحنْ كَانَ أصتىّ اح هتَألسم و هقنْطى منَه فوبلتَحسل     1يُقوي قِ، ونْطْى المف  :   اجح باحص ُتمأيذَا رها هودففَأر  .
 .ء، و لَا يقْطَع علىَ أحَد حديثَه حتىّ يجور فيَقْطَعه بنَِهىٍ أو قيامٍ و لَا يقبْلُ الثَّنَاء الاَّ منْ مكَافى

الحلمِْ، والْحذرَِ، والتَّقْديرِ، والتَّفكَُّـرِ؛ فَاَمـا تقَْـديرهُ ففَـى           : كَاَنَ سكوُتُه علىَ أربعِ   (: كيَف كَانَ سكوُتُه؟ قَالَ   فَسألتُه  :  قَالَ
     ُا تَذكَُّرهأم نَ الناسِ، ويب اعَتمسالاالنَّظرََ و هتوِيقَالَ-تَس أو  : ُتفَكَُّره-َفنْىَ ففي قىَ وبا يملَه . ي عمج رُ �وبالصو ْلمالح 

أخْذه بِالْحسنى، والقيام لَهـم فيمـا جمـع لَهـم الـدنيْا و      : و جمع لَه الْحذرَ فى أربعٍ. ء و لا يستفَزُّه  فكََانَ لا يغضْبه شىَ   
 .) �الاخرهَ 

   ىِ هور قَد ىٍّ           ولسنِ بنِ عنِ الْحلِ عى الشَّمائى فذالترّْم هلُثَ بِطويدمـا    (ذَا الحنْهاللَّـه ع ىضى  :  قَـالَ )رخَـال ْـألَتس ...
دلائل عنِ الحاكم بِاسنَاده    و قَد رواه البيهقى فى ال     . فَذكَرَهَ، و فيه حديثُه عنْ أخيه الحسينِ عنْ أبيِه علىِ بنِ أبى طالب            

 ـ       .. هسألَتْ خَالى هنْد بنَ أبى هالَ     : عنِ الحسنِ قَالَ   ايدظ ابنِ كثيرٍ فى البافكَذَا ذكَرََ الح ،َ33/6( هفَذكَرَه(  ـاقَ   :  قُلْـتس و
        كرتَدـسى المف ماكالح ثيدذَا الحه نَادسقَـالَ    )640/3(ا ثُـم . ..     ـهلُيثَ بِطوـدفَـذكَرََ الْح .      ىـضاً الَرُّو�يـانأي ـهَأخرْج و
، و فيمـا ذكُـرَ فـى الكْنَْـزِ فـى            )611/3( ه والبْغوَىِ كمَا فى الاصاب    )32/4(والطَّبرَانى و ابنُ عساكرَ كمَا فى كنَزِْ العمالِ         

ِرهآخ :   َذرالح لَه عمج عٍ  وبَى أرف  :               ـلَحا أَصميالرَّأى ف هادهتاج نْه، وع ىتنََاهييح لبْالق ترَْك ى بِه، وقتَْدينىَ لسبِالْح هأخَْذ
 .برَانىِ عنِ الطّ)275/8و هكَذَا ذكَرَهَ فى المجمعِ . هأَمتَه، و القْيامِ فيما جمع لَهم الدنيْا و الاخرَِ

از دايى ام هنْد بن ابى      :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( يعقوب بن سفيْان فَسوىِ حافظ از حسن بن على          
 پرسيدم، و من علاقمند بودم تـا وى از وصـف       � از ويژگى و پيرايه رسول خدا        - كه توصيف كننده بود      -هاله  

 :  چنگ زنم، وى گفت چيزى براى من بيان كند كه به آن�پيامبر 

                                                 
  .مؤلف. و الشمائل آمده) 33/4(باشد، چنانكه در الكنز  مى» ليستجلبونهم«اين چنين در البدايه آمده، ولى درست  1



  حيات صحابه

٤٤   جلد اول

اش چـون درخـشش مهتـاب در         چهره. نمود  خود بزرگوار بود، و در انظار نيز بزرگوار جلوه مى          �پيامبر خدا   «  
موهـاى انـدك    . سر بزرگى داشـت   . تر بود  از انسان ميانه قد بلندتر و از انسان دراز كوتاه         . درخشيد شب چهارده مى  

شد، و اگر موهايش را  شد از وسط سر به دو طرف فرو آويخته مى  مىچون موهايش پراكنده. تابدار و مجعد داشت
. و پيشانى فراخ و گشاده داشـت      . رنگش درخشنده و تابناك بود    . نمود گذاشت از نرمه گوشش تجاوز نمى      دراز مى 

رار داشـت  در ميان آنها رگى ق. ابروانش قوس دار، باريك و كشيده بود، به اندازه كافى دراز ولى به هم پيوسته نبود       
. اش باريـك بـود و نـور نمايـانى داشـت       استخوان بينى وى دراز و نوك بينى       1.نمود كه خشم، آن را پر از خون مى       

چـشمانش سـياه و   . ريشش انبوه و بـزرگ بـود     . پنداشت نمود، بينى او را بلند مى      كسى كه به وى درست تأمل نمى      
هـاى پيـشين     هايش همه آبدار و با رونق بود، و دنـدان          دندان   2.دهن بزرگ داشت  . گونه هايش از رويش بلند نبود     

گـردنش در   . خطى از موها از سينه تا ناف چون نخى كشيده شده و باريك بـود              .  وى از هم فاصله داشتند     )ثناياى(
چاق . نيكويى چون گردن تصوير تراشيده شده، و در صفا چون نقره بود، و در خلقت حالت ميانه و معتدلى داشت                  

اش  اش با هم برابر و موازى بود، سـينه  شكم و سينه. اى داشت  و اندام سخت و فشرده)نه زياد و نه كم(معتدل بود   
هـايش   هـاى مفـصل    استخوان. در ميان شانه هايش فاصله وجود داشت و از هم قدرى دور بودند            . فراخ و پهن بود   

اش به نـافش     اريكى از موى، سينه   با خط ب  . آن اعضاى بدنش كه موى نداشت با نور و پر درخشش بود           . بزرگ بود 
اش  هاى بالاى سينه ها و قسمت هر دو ساعد، شانه. غير از آن جاها بر سينه و شكمس موى نداشت. متصل شده بود

هـر  . استخوان هايى راست و مستقيم داشـت      . هاى دستش گشاده و بزرگ بود      ساعدهايش دراز و كف   . موى داشت 
كف پاهايش خاليگاهى . شتان دست و پايش دراز با اعتدال و راست بودانگ. دو كف دست و پاهايش درشت بودند 

، قدمهاى وى هموار بود و هيچ پستى و بلندى نداشت حتى كـه آب بـر آن                  )كرد و با زمين تماس پيدا نمى     (داشت  
ت و به طرف جلـو حرك ـ     . كشيد ها را با قوت مى     داشت، آن  هاى خود را از زمين بر مى       و چون گام  . نمود توقف نمى 

رفت گـويى از فـرازى رو بـه نـشيب           در راه رفتن خود با وقار بود، چون راه مى         . رفت نمود، و با فروتنى راه مى      مى
چشمانش فروهشته بود، و نگريستنش به طرف زمـين  . كرد كرد با تمام بدن برگشته نگاه مى       و چون نگاه مى   . آيد مى

 با گوشه چشم بـود، و بـه دنبـال    ) غير وقت حرف زدن   در(زيادتر از نگريستنش به طرف آسمان بود، اكثر ديدنش          
 .»داد شد قبل از او سلام مى نمود، و با هر كس كه روبرو مى اصحابش حركت مى

گـاهى  . نمـود  و دائماً فكر مى.  هميشه غمگين بود�پيامبر «: كيفيت سخن گفتن او را برايم بيان كن، گفت        : گفتم
شروع و ختم سخن وى با بـاز  . سكوتش طولانى بود. زد حرف نمىدر غير ضرورت . هم براى خود راحتى نداشت  

سخن وى از همديگر . گفت كلام جامع مى. گرفت شدن دهنش به اندازه متوسط و بدون افراط و تفريط صورت مى 
نه سخت دل بـود     . خوى بود  وى حليم و نرم   . صحبتش به قدر حاجت بود، نه زياد و نه كم         . جدا جدا و واضح بود    

داشت، چيزى از آن را بد نگفته و مـدح هـم             نعمت را اگر چه ناچيز و اندك بود، بزرگ مى         . قير و ذميم  و نه هم ح   

                                                 
  .ساخت شد كه در آنجا رگى است كه غضب آن را ظاهر مى يعنى هنگام خشم معلوم مى 1
  .دپنداشتن نمودند و دهن خرد را زيبا نمى عربها دهن بزرگ را توصيف مى 2



  حيات صحابه

٤٥   جلد اول

، تا اين كـه آن حـق را غالـب       - هنگامى كه به حق تعرضّى صورت ميگرفت         -و در مقابل قهر و غضبش       . كرد نمى
شـود او را غـضبناك    بـوط بـه آن مـى   دنيا و آن چـه مر   : و درروايتى آمده  . نشست اى از پاى نمى    گردانيد، لحظه  نمى
شـناخت، و هـيچ چيـزى در مقابـل      گرفت، هيچ كسى او را نمـى   ساخت، ولى چون به حق تعرض صورت مى        نمى

شـد،   براى خود خشمگين نمى   . توانست ايستادگى و مقاومت كند     گردانيد، نمى  خشم او تا اين كه حق را غالب نمى        
نمود، به همه كف دستش اشاره ميكرد، و هنگام تعجب كف  ون اشاره مىو چ. آمد گيرى آن برمى و نه درصدد انتقام  

كـرد و بـاكف    كرد، و در اثناى صحبت سخنش را با حركت دستش همراه و هماهنگ مـى  دستش را پشت و رو مى     
و . گردانيـد  شد به صورت كامـل روى برمـى        و چون خشمگين مى   . زد دست راستش بر باطن ابهام دست چپش مى       

هـايش   خنديد دنـدان  وقتى كه مى . اش تبسم بود   بلندترين خنده . انداخت شد چشمانش را پايين مى     مىچون شادمان   
 .»شد  سفيد معلوم مى)تگرگ(مانند ژاله 

اين را از حسين بن على براى مدتى پوشيده نگه داشتم، بعد از آن اين را برايش بيان نمودم، ديدم كـه    : حسن گويد 
ت جسته، آنچه را من پرسيدم او پرسيده است، و همچنان او را دريافتم، كه از داخل او قبل از من به طرف وى سبق  

 . پرسيده، و هيچ چيزى را از وى باقى نگذاشته است�شدن، بيرون رفتن، نشستن و چهره پدرش 
 بـراى   )بـه منـزل   (در داخـل شـدن      «:  پرسـيدم، گفـت    �از پدرم درباره داخل شدن پيـامبر خـدا          :  حسين گفت 

آمد، ورود و اقـامتش      وى چون به منزل خود مى     .  اجازه داشت  )جل جلاله (ى خودش از طرف خداوند      ها ضرورت
بخشى براى خداوند، بخشى براى اهلش، و بخشى ديگر را به خـودش اختـصاص               : نمود را به سه بخش تقسيم مى     

رانيده و چيزى را از آنهـا     نمود، و آن را در ميان عام و خاص گذ          داد، و سهم اش را ميان خود و مردم تقسيم مى           مى
و روش وى در بخش امت اين بود، كه با دادن اجازه ورود به اهل فـضيلت، آنهـا را بـر ديگـران                        . نمود ذخيره نمى 
كسى از آنها يك كار، كسى دو و   . كرد داد، و وقت را به مقدار فضيلت آنها در دين براى شان مصرف مى              ترجيح مى 

داشت، كه اصلاح آنها و امت را، بـه   شد، و آنها را در كارهايى وا مى     مشغول مى  داشت با آنها   كسى هم كارهايى مى   
بايد حاضر به غيـر حاضـر   «: گفت به آنان مى. واسطه پرسش از آنها و دادن رهنمودهاى لازم براى شان در برداشت  

هر كس فرمـانروايى را  تواند آن را برساند، برسانيد، زيرا  ابلاغ نمايد، و ضرورت و حاجت كسى را كه خودش نمى  
تواند خودش آن را برساند، آگاه كند، خداوند قدمهاى او را روز قيامت ثابت و استوارمى                 از ضرورت كسى كه نمى    

 مـردم بـراى طلـب خيـر      1پـذيرفت  شد، و از هيچ كس غير از آن نمى ، جز اين نزد وى ديگر چيزى ياد نمى     »سازد
شـدند و    بدون خوردن پراكنده نمـى    :  و در روايتى آمده است     2رفتند آمدند، و بدون صرف غذا بيرون نمى       نزدش مى 

 .»رفتند  بيرون مى- به خير و نيكويى -همه آنها راهنمايان 

                                                 
پـذيرفت، و خـلاف آن را قبـول          نمود، و از مردم نيز سخنان عام المنفعـه را مـى            يعنى هميشه وقت در جهت منافع مردم صحبت مى         1

 .م. نمود نمى

  .م. شدند ها پس از صرف نمودن طعام متفرق مى داد، و آن  براى شان طعام مى�پيامبر  2



  حيات صحابه

٤٦   جلد اول

 زبـان خـود را جـز از    �پيـامبر  «: كرد؟ گفت او را از بيرون رفتنش پرسيدم كه در آن حال چه مى          :  حسين گويد 
نمود،و باعث نفرت و انزجـار   آنها در مقابل همديگر الفت ايجاد مى  در بين    1.نمود داشت، حفظ مى   آنچه اهميت مى  
از مردم بدون اين كه از . نمود نمود، و او را رئيس و فرمانده آنان مقرر مى بزرگ هر قوم را عزتّ مى. شان نميگرديد

كرد، از  ايت مىبشاشت و اخلاق نيكوى خود در برابر هيچ يكى بكاهد بر حذر بود، و احتياط را در مورد ايشان رع        
خـوبى را تحـسين   . پرسـيد  بـود مـى   نمود، و از مردم آنچه را كه در بين شان مى      اصحاب و ياران خود بازجويى مى     

كارهاى وى معتدل و بدون تناقض بود، از هراس         . كرد نمود، و بدى را بد گفته و تضعيفش مى         نموده و تقويتش مى   
براى هر حالتى نـزد وى  . نمود گرى روى آورند، گاهى هم غفلت نمىاين كه مبادا مردم غافل شوند، و يا به چيز دي  

كسانى كه از جمله مردم به وى نزديك . كرد نمود، و از آن هم تجاوز نمى از حق كوتاهى نمى. آمادگى وجود داشت 
 داشـت،  بهتر و افضل آنها نزد وى كسى بود كه در اخلاص و اراده خير از ديگران سبقت   . بودند، بهترين آنها بودند   

 .»ها در همدردى و تعاون بودند و بزرگترين آنها در مقام و منزلت نزد وى بهترين آن
 تـوأم بـا   �نشستن و ايستادن پيغمبـر   «:  پرسيدم كه چگونه بود؟ گفت     �او را از مجلس پيامبر      :  حسين گويد 

 را نيز از اختـصاص دادن       داد و ديگران   جايى را براى نشستن خود اختصاص نمى      .  بود )جل جلاله (ذكر و ياد خدا     
نشست كه مجلـس در آن خـتم    رفت در جايى مى چون نزد قومى مى. جاهاى مخصوص براى خودشان بازميداشت  

كـرد كـه    سهم و نصيب همه همنشينان خود رامى داد، هيچ همنشينش گمان نمـى . كرد  و به اين كار امر مى 2شد، مى
ايستاد تـا آن     نشست و يا اين كه با او به خاطر كارى مى           ى مى كسى كه با و   . ديگر كسى از وى نزد او عزيزتر است       

خواست او را بـدون آن   رفت، و اگر كسى از وى چيزى مى نمود، كه خود آن مرد از نزدش مى        وقت با وى صبر مى    
رويـى و خـوش      گـشاده . نمـود  كرد، و در غير آن او را به قـول نيكـو رخـصت مـى                چيزى كه خواسته بود، رد نمى     

 نـزد وى برابـر      - در حـق     -ها همه    به اين صورت او براى شان پدر شده بود، و آن          . راى همه مردم بود   اخلاقيش ب 
شـد، و حرمتهـا در آن هتـك          صـداها در آن بلنـد نمـى       . مجلس وى، مجلس حلم، حياء، صبر و امانت بـود         . بودند
. شدند  به تقوى از هم تميز داده مى       همه در آن برابر بودند و     . شد ها در آن واقع نمى     ها و لغزش   گرديد، و غلطى   نمى

كمـك بـه نيازمنـدان را    . كردنـد  نمودند، و به كوچك رحم مى   همه متواضع بودند، بزرگ را در آن وقار و عزت مى          
 .»داشتند دادند و بيگانه را با خود نگه مى ترجيح مى

 هميشه �ره پيامبر خدا چه«:  با اهل مجلسش پرسيدم، گفت�درين راستا او را از سيرت پيامبر  : حسين گويد 
نه اهل هياهو بود، نه . وى نه بد اخلاق و نه هم زشت و درشت بود. اخلاق نيكويى داشت و بردبار بود. بشّاش بود

اش  نمود، و پوپنـده  از آنچه نميخواست و دوست نداشت تغافل مى     . فحش گوينده، نه عيب گير و نه هم مزاح كنند         
جـدال، پرگـويى، و   : سه چيز را از خود دور كـرده بـود  . كرد  هم در آن نااميد مى   گردانيد، و نه   را از آن مأيوس نمى    

                                                 
  .م. دكر يعنى درباره چزهايى كه اهميت نداشت صحبت نمى 1
كرد، تا در جاى     بود، و مردم را از جاهاى شان بيجاى نمى         نشست كه خالى مى    گرديد، در همان جايى مى     يعنى چون وارد مجلسى مى     2

  .م. نشست آنها بنشيند، بلكه در همانجايى كه مجلس اختتام يافته بود مى



  حيات صحابه
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گفت، و او را طعنه  هيچ كسى را بد نمى: سه چيز را در مورد مردم ترك كرده بود   . ترك آنچه نزدش اهميت نداشت    
، در ديگـر چيـزى      بـود  نمود، و جز در آنچه كـه از آن اميـد ثـواب مـى               زد، و امور پوشيده وى را جستجو نمى        نمى

نمودند كـه گـويى بـر        نمود همنشينان وى آن چنان سكوت و آرامش اختيار مى          چون صحبت مى  . كرد صحبت نمى 
شد، صـحبت   شدند، و چون خاموش مى نمود همه خاموش مى سرهاى شان پرنده نشسته باشد، و چون صحبت مى      

نمودند،  خنديد، و از آنچه آنها تعجب مى يدند، مىخند به آنچه آنها مى. كردند نمودند، و در حضور وى نزاع نمى     مى
نمود، حتى كه اصحابش آمدن  و در مقابل بيگانه با وجود شدت و خشونت كلام و سؤالش صبر مى          . كرد تعجب مى 

چـون نيازمنـدى را     : گفت  مى �كردند، و پيامبر      تمنا مى  �بيگانگان را به خاطر پرسيدن مسايل از رسول خدا          
. پـذيرفت  داد، نمـى   ستايش و مدح را جز از كسى كه بـه خـاطر احـسانى انجـام مـى                 . كارى نماييد ديديد باوى هم  

نمود، و در صورت انحـراف از حـق بـا            شد، قطع نمى   صحبت و سخن هيچ كسى را تا اين كه از حق منحرف نمى            
 .»ساخت نهى و يا برخاستن، آن صحبت را قطع مى

حلـم، احتيـاط، تقـدير و    : سكوت وى بر چهار نوع بود  «د؟ گفت   از وى پرسيدم سكوتش چگونه بو     :  حسين گويد 
 دربـاره  -تفكـر وى    :  يا گفت  -تقدير وى عبارت بود از تساوى نظر و شنيدن در ميان مردم، و اما تذكر وى                 . تفكر

صبر و بردبارى در وى جمع شده بودند، به اين صورت كه چيـزى وى        . شد ماند و يا فانى مى     آنچه بود كه باقى مى    
گزيدن نيكى، و توجـه بـه   : و احتياط در وى در چهار چيز جمع شده بود. داد آورد و حركتش نمى    را به غضب نمى   

 1.»�امورى كه براى امتش جامع دنيا و آخرت باشد 
از دايـى  :  روايت نموده، كه گفت )عنهما رضى(اين حديث را ترمذى به همين طولش در الشمائل از حسن بن على              

اللَّـه   رضـى ( اين را متذكرّ شده است، و در آن حديثش از برادرش حسين بن علـى بـن ابـى طالـب                       و... ام پرسيدم 
دايـى ام  :  روايت نموده، كه گفت�و اين را بيهقى در الدلائل از حاكم به اسنادش از حسن .  نيز آمده است  )عنهما

 ـ    . و اين را متذكر شده    ... هند بن ابى هاله را پرسيدم      .  ذكـر كـرده    )33/6(ن كثيـر در البدايـه       همچنان اين را حافظ ب
وحـديث را بـه     :...  ذكر نموده و بعد گفته است      )640/3(اسناد اين حديث را حاكم در مستدرك        : )مؤلفّ(گويم   مى

 )32/4(اين را همچنان الرويانى، طبرانى و ابن عساكر، چنانكـه در كنـز العمـال          . همان درازى و طولش متذكر شده     
اند، و در آنچه كه در الكنز روايت شـده در آخـرش     آمده، روايت نموده)611/3( هدر الاصاب آمده، و بغوى، چنانكه     

عمل به نيكى تا به وى اقتدا كـرده شـود،ترك بـدى تـا از آن                 : احتياط براى وى در چهار چيز جمع شده بود        : آمده
ن كارهايى كه جامع دنيا و  اجتناب صورت پذيرد، اجتهادش در نظرى كه براى اصلاح امتش باشد، عمل و قيام بر آ               

 . از طبرانى ذكر نموده است)275/8(همچنان اين را در المجمع . آخرت براى آنها باشد
  
 �هاى وارده در وصف اصحاب پيامبر   روايت- 7
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قَـالَ عمـرُ بـنُ    : قَـالَ . )رجِت للَّنـاسِ  أخَْهكنُتْمُ خيَرَ أُم(:  أخَرَْج ابنُ جرِيرِ و ابنُ أبىِ حاتمِ عنِ السدىِ فى قوَله تَعالى      

 و مـنْ صـنَع مثْـلَ        � فى أَصحابِ محمد     ه خَاص »كنُتْمُ«: أَنتْمُ، فكَنَُّا كُلُّنَا ولكَنْ قَالَ    «: لوَ شَاءاللَّه لقََالَ  (: �الخَطَّابِ  
رَ أُمَهمِ، كَانوُا خيعينلنَّاسِهصل تِأخُرْج ( .نْ قتََادرِيرٍ عابن ج نْدع رَ بنَ الخَطَّابِ :  قَالَ� هومرَ لنََا أنَّ عُذك� هذقرَأََ ه 

 ـ           (، ثمُ قَالَ    )110: ال عمران (. ) أخُرْجِت للنَّاسِ  هكنُتْمُ خيَرَ أَم  (: هالاَي الاي لكُْـمـنْ تنَ مكُـوأنْ ي رَّهنْ سم ،هاَالنَّاسا أَيهي 
 .)238/1(كذا فى كنزل العمال . )ليْؤَد شرَطَْاللَّه منْهافَ

 .) أخرجت للناسهكنتم خير أم(:  ابن جرِير و ابن ابى حاتم از سدى درباره اين كلام خداوند تبارك و تعالى
: اند كه ايت نمودهرو. »-ايد   انتخاب شده-ايد  شما بهترين تمام امم بوديد كه براى مردم بيرون آورده شده      «:  ترجمه

بـوديم،    به اين صورت ما همه مـان مـى         )شما: اَنتْمُ(گفت   خواست مى  اگر خداوند مى  (:  فرمود �عمر بن الخطاب    
 و كسانى كه چون آنها عمل كنند، آنهـا بهتـرين امـت          � خاص براى ياران محمد      )بوديد: كنُتْمُ(: ولى گفته است  

 .)بودند، كه براى مردم برانگيخته شدند
:  اين آيه را خوانـد �براى ما بيان گرديد كه عمر بن الخطاب :  روايت است، كه گفت� و نزد ابن جرير از قتاده      

اى مـردم، كـسى كـه    (: ، بعد از آن گفـت  1»ايد بوديد شما بهترين تمام امم كه براى مردم بيرون آورده شده          «: ترجمه
امـر بـه معـروف و نهـى از     (اند، بايد شرط خداونـدى   هدارد از جمله آن كسانى باشد كه در آيه ذكر شد دوست مى 

 . آمده است)238/1( اين چنين در كنز العمال 2.) را در آن باره ادا نمايد)منكر
ْليى الحيم فونُعأخَرَْجِ أب داً (:  قال� عن ابن مسعود )375/1( ه ومحم اد فَاختَْاربى قُلوُبِ العنَظرََ ف نَّ اللَّهفَ�ا  َثهعب

   هْلمبِع هَانتَْخب و هتالبرِِس .                  ـهِنبَي اءرزو و ـهنيد ارأنص ملُهعا، فَجابحأص لَه اللَّهفَاختَْار هدعى قُلوُبِ النَّاسِ بنَظرََ ف ُثم� 
و أخَرْجَه ابنُ عبدالبرِّ فـى الاسـتيعابِ   . ) قبَيِحاً فَهو عنْداللَّه قبَيِحفمَا راه المؤْمنوُنَ حسناً فَهو حسنَّ و ما رآه المؤمنوُنَ        

)6/1(     دوعسن ابنِ مذكْرُ    � عي َلم و نَاهعِبم  :)    َنُنوؤمالم آها رَالى آخره  -فم (     ىسيالالطَّي هَأخَرْج و )33ص( وضاً نَحأَي 
 .ى نُعيمحديث أب

هاى بندگان نظر نمود، و از  خداوند در قلب(:  روايت نموده، كه گفت   � از ابن مسعود     )375/1( ابونُعيم در الحليه    
بعد از آن به .  را برگزيد، و او را به رسالت خود مبعوث گردانيد، و او را به علم خود انتخاب نمود                 �آنها محمد   

و خداوند براى وى يارانى انتخاب كرد، و آنها را نصرت دهنده دين خـود و                هاى مردم پس از وى نگاه نمود،         قلب
آنچه را مؤمنان خوب ديدند، آن خوب است، و آنچه را مؤمنان بد ديدند، آن نزد خداونـد                  . اش گردانيد  وزراى نبى 

 .)ناپسند و بد است
آنچه را  (وايت نموده، ولى وى اين بخش        به معناى اين ر    � از ابن مسعود     )6/1( اين را ابى عبدالبرّ در الاستيعاب       

 ماننـد حـديث ابـونعيم را        )33ص  ( را متذكر نشده است، و همچنان طيَاليسى         )الى آخره ... كه مؤمنان خوب ديدند   
 .روايت نموده

                                                 
 )�٣/�(ا�( S '  در !6�F ش  1
 )�٣/�( S '  در !6�F ش ا�( 2



  حيات صحابه

٤٩   جلد اول

مـستنَّاً فَليْـستَّن بمِـنْ قَـدمات، اوُلئـك      مـنْ كـانَ   :  قَالَ)اللَّه عنْهما رضى( و اخَرَْج ابَونُعيمِ اَيضاً عنْ عبداللَّه ابن عمرَ   
   دمحم ابحأَص�  الاُم هذرَ هَه كَانوُا خي مهاخَتَْـار مَأقََلَّها تكََلُّفاً، قولمْاً، وا عقَهمأَع اً، وا قُلوُبرَّهَأب ،   بحـصهاللَّـه ل  يِـهَنب 

 كَـانوُا علَـى الهـدى المـستقَيمِ واللَّـه رب            � بأخَْلَاقهم و طرََائقهمِ؛ فَهم أَصحاب محمد         و نقَلِْ دينه، فتََشبَهوا    �
بلي   »هالكَْعى الح305/1( ه كذا ف(        عودسنْ ابنِ مضا عأي أخَرَْج قَالَ � و  :)     لَاأكَثْرَُ ص ياماً وأكَثْرَُ ص ُتَ   هأَنتْمجأكَثْرَُ ا ـاداً   وه

هـم كـانوُا أزهـد فـى الـدنيْا و      : لم يا أبا عبدالرَّحمن، قَالَ: قَالوُا!!  و هم كانوُا خيَراً منكْمُ �اللَّه   منْ أصحاب رسول  
أين الزّاهدونَ  : عبداللَّه رجلاً يقوُل  سمع  : و أخَرَْج أَيضاً عنْ أبى وائل قَالَ      . )136/1( ه كَذَا فى الحليْ   )هأرغبَ فى الĤْخرَ  

 منَ المْسلمينِ أنْ لَا يرجِْعوا ه، اشتْرََطَ خمَس مائَهأولئك أصحابِ الجابي(: ؟ فقََالَ عبداللَّه  هفى الدنيا الَرَّاغبونَ فى الاخر    
 .)135/1( الاولياء ه كذا فى حلي)عدو فقَتُلوُا الاَّ مخبْرِاً عنْهمحتىّ يقتَْلوُا، فَحلقْوُا رؤوُسهم و لقَوُ الْ
كسى كه خواهـان پيـروى از كـسى    (:  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى( ابونعيم همچنان از عبداللَّه بن عمر     

از . د كه بهترين اين امت بودنـد  ان�اند، پيروى نمايد، آنها ياران محمد   است، بايد از روش كسانى كه در گذشته       
قومى بودنـد كـه خداونـد       . تر بودند، و درميان اين امت تكلفّ اندكى داشتند         تر و علم عميق    همه داراى دلهاى پاك   

هاى آنهـا مـشابه       و انتقال دين خود انتخاب نمود، خود را به اخلاق و روش            �ها را براى مصاحبت پيامبرش       آن
ايـن  . ) اند كه بر راه و هدايت مستقيم قـرار داشـتند         �دگار كعبه كه آنها ياران محمد     آرى سوگند به پرور   . سازيد

 . آمده است)305/1( هچنين در الحلي
گيريـد، و    زيـادتر روزه مـى  �شـما از اصـحاب پيـامبر     (:  روايت نموده كه گفت    � وى همچنين از ابن مسعود      

اى : گفتـد !! دهيـد، ولـى آنهـا از شـما بهتـر بودنـد           گزاريد، و زيادتر تلاش و كوشش به خـرج مـى           زيادتر نماز مى  
 آمـده  )136/1(اين چنين در الحليه . )آنها از دنيا روى گردان و به آخرت علاقمند بودند: ابوعبدالرحمن چرا؟ گفت 

 .است
و روى گردانيـدگان از دنيـا،   : گويـد  عبداللَّه از مردى شنيد كه مـى :  وى همچنان از ابووائل روايت نموده، كه گفت   

 پانصد تن از مسلمانان شرط گذاشتند، تا كشته 1اند، آنها صاحب جابيه(: علاقمندان به آخرت كجايند؟ عبداللَّه گفت
بنابراين سرهاى خود را تراشيدند، و با دشمن روبرو شدند، و همه آنها جز يك تن كه خبر شان                   . نشوند، برنگردند 

 . آمده است)135/1(اء  الاوليهاين چنين در حلي. را آورد به قتل رسيدند
؟ هأَينَ الزَّاهدون فى الدنيا الَرَّاغبـونَ فـى الاخـر         :  أَنَّه سمع رجلاً يقوُلُ    )اللَّه عنْهما  رضى( و أخَرَْج أيضاً عنِ ابنِ عمر       

 )307/1( هكَذَا فى الحليْ. )عنْ هؤلاء تَسألُ(:  فقََاَلَ)اللَّه عنْهما رضى( و أبى بكرِ و عمرَ �فَأرَاه قبَر النَّبىِِ 

                                                 
 بـه  � بـود، چـون عمـر    � در ميان جاسم و نوى، كه مركز ارتش اسلامى در زمان عمر      - از مناطق شام     -اى است در حوران      قريه 1

نمود، اين منطقه اكنون تخريب شده است، كه در نزديك آن تپه بزرگى بـا چـشمه آبـى                  رفت، آنجا رفته و بيانيه ايراد مى       طرف شام مى  
در هنگام فتح مناطق شام اتفاق افتاد و عبداللَّه بن مسعود از جمله كسانى بود كـه در معـارك منـاطق شـام                        ) جابيه(ر دارد، و حادثه     قرا

  .شركت داشتند



  حيات صحابه

٥٠   جلد اول

زاهـدان در دنيـا و   :  روايت نموده كه وى از مـردى شـنيد كـه ميگويـد         )اللَّه عنهما  رضى( وى همچنين از ابن عمر      
 نـشان   را)اللَّه عنهمـا  رضى(، ابوبكر و عمر � قبر پيامبر )اللَّه عنهما رضى(علاقمندان به آخرت كجايند؟ ابن عمر   

 . اين چنين آمده است)307/1( هپرسى؟ در الحلي درباره اينها مى: داده گفت
 الفَْجرِ، فَلمَا انفْتَلََ عنْ يمينه مكَـثَ كَـأنَّ عليَـه    ه صلَا�صلَّيت مع علىٍّ    :  يقوُلُ ه و أخَرَْج ابَنُ أبىِ الدنيا عنْ أبى أراكََ       

واللَّه لقََد رأيت اَصحاب (: ا كانت الشَّمس على حائط المسجِد قيد رمحٍ صلَّى ركْعتيَنِ ثمُ قَلبَ يده فقََالَ       ، حتَّى اذَ  هكĤَبَِ
  دمحم     �مهشبِْهئاً يَشي موْى اليَاَ أرَنَ      !!  فميراً بُثًا غبفرْاً شُعنَ صوبِحصكَانوُا ي لقََد        ـزىَ، قَـدعكبَِ المثَالِ ركَأم منُهيأَع 

باتوُاللَّه سجداً و قياماً، يتْلوُنِ كتَاب اللَّـه، يترََاوحـونَ بـينَ جبِـاههمِ و أقْـدامهمِ، فَـاذَا أَصـبحوا فَذكَرَوُاللَّـه مادواكمَـا                    
 ثمُ نَهـض فمَـارئى بعـد        )!!ت أعينُهم حتَّى تبَلَّ ثيابهم، واللَّه لكََانَ القْوُمِ باتوُا غَافلينَ         يميدالشَّجرُ فى يوم الرِّيحِ و هملَ     

 ـ    و أخرْجَه أَيضاً أبو   . )6/8( هكَذَا فى البداي  . ذلَك مفتْرَّاً يضْحك حتَّى قتََلَه ابنُ ملْجمٍ عدواللَّه الفَاسقِ         ْليـى الْحمِ فيه نُع 
 .)219/8( والدينورىِ والعسكرَىِ و ابنُ عساكرَ كمَا فى الكْنز )76/1(

 به جاى آوردم، چـون وى بـه         �نماز فجر را با حضرت على       :  ابن ابى الدنيا از ابو اراكه روايت نموده كه ميگفت         
چون آفتاب به ديوار مسجد بـه مقـدار    . هى مستولى بود  طرف راست خود روى گردانيد نشست، گويى بر وى اندو         

 را ديدم، �به خدا سوگند ياران محمد (: يك نيزه رسيد، دو ركعت نماز خواند بعد دست خود را گردانيده گفت  
هاى زرد، موهـاى ژوليـده و غبـارآلود صـبح            آنها با چهره  !! بينم كه به آنها مشابهت داشته باشد       امروز چيزى را نمى   

خورد، كـه شـب را        چون نشان زانوهاى بز اثراتى به چشم مى        ] در پيشانى آنها   [هاى شان    در ميان چشم  . ودندنم مى
كتاب خداوند را تلاوت نموده، و وقت تلاوت آن، گاهى به پيشانى، و گـاهى    . در سجده و قيام سپرى نموده بودند      

لرزيدند كـه    كردند، و آن چنان مى      را ياد مى   نمودند، خداوند  كردند، و چون صبح مى     هاى خود استراحت مى    به قدم 
هـاى   ريخـت كـه لبـاس    هاى شان آنقدر اشـك مـى   آيد، و چشم درخت در روز پرباد بر اثر وزش باد به حركت مى        

 بعد از آن برخاسـت و ديگـر تـا    )!!اند به خدا سوگند، گويى قوم شب خود را درغفلت سپرى نموده       . شد تر مى  شان
 )6/8( هاين چنين در البداي   . ا و فاسق، وى را به شهادت رسانيد در حال خنده ديده نشد            اينكه ابن ملجم دشمن خد    

 ـ     . آمده است   و دينـورى و عـسكرى و ابـن عـساكر، چنـان كـه در الكنـز             )76/1( هاين را همچنان ابونعيم در الحلي
 .اند  آمده، روايت نموده)219/8(

صف لى علياًً، :  فقََالَ لَهه الكنَانى علىَ معاوي  هدخلََ ضرَار بنُ ضمَرَ   : حِ قَالَ  أيضاً عنْ أبىِ صال    )84/1( و أخرَْج أبونُعيم    
د القُـوى،    بعيـد المـدى، شَـدي      - واللَّه   -أَما اذْ لَابد؛ فَانّه كاَنَ      (: لاَ أُعفيَك، قَالَ  : أوَ تُعفينى يا أميرَالمؤمنين؟ قَالَ    : فقََالَ

           ْكمقُ الْحبِه، و تنَْطانونْ جم ْلمرُ العتفََجلاً، يدع ُكمحي لاً وَلُ فصُقوهي            ـا، وهَرتهز ا وْنيـنَ الـدم شحَتوسي ،هينْ نوَاحم 
، يقَلِّب كفَّه و يخَاطب نفَْسه، يعجبِه منَ اللَّباسِ مـا       هوِيلَ الفكرَْ ، طَ ه غزَِيرَ العبرَ  - واللَّه   -يستَأنس بِاللَّيلِ و ظُلمْته، كاَنَ      

 ـ- واللَّه -قصَرَ، و منَ الَّطعامِ ما جشب، كَانَ    ا و قرُبِْـه   كَأحَدنَا يدنينَا اذَا أتَيَنَاه، و يجِيبنَا اذَا سألَنَاه، و كَانَ مع تقَرَُّبِه اليَنَ
   بيه هنّا لَا نكَُلِّمـى              همف ِالقَْـوى ـعْطمنِ، لَـا يياكـسالم بحي نِ، ويلِ الدَأه ّظمعمِ، يُنْظوثلِْ اللُّؤلْؤُِالمنْ مفَع مسَنْ تبفَا ،لَه 

 و قَد أرَخـى اللَّيـلُ سـدولَه و غَـارت     -ه لقََد رأَيتُه فى بِعضِ مواقفه    باطله، و لَا ييأس الضَعيف منْ عدله، فَأَشْهد بِاللَّ        



  حيات صحابه

٥١   جلد اول

  هموالآنَ                  -نُج هعـمأَس نِ، فكَأَنِّىزِيالْحكَاءى بكبي م، ويللَ السْلمَلُ تمْلمَتمي ،هتيحل لىقَابضِاً ع رابِهحم ىلُ فيمي    ـوه و
هيهات هيهات، غرُِّى غيَرىِ، قَـد بتتَُّـك      ! الىَ تَغرََّرت؟ الىَ تَشوَفتْ؟   : يا ربنَا، يا ربنَا، يتضَرََّع اليَه ثمُ يقوُلُ للدنيا        : يقوُلُ
 فوَكفََـت   )!!الطَّرِيقِه الَّزاد و بعدالـسفرِ و وحـشَ       هسيرٌ، آه، آه، منْ قلَّ    فَعمرُك قصَيرٌ و مجلسك حقيرٌ، و خَطرَُك ي       . ثَلَاثَاً

 اوِيعم عومهد          هُا بكِمفُهنْشلَ يعج ا وكُهلما يم هتيحلىَ لع -      كاءبِالب مَاختْنَقََ القو قَد ن    (:  فقََـالَ - وـسالحكَـذَا كَـاَنَ أبو
)ر اللَّه هم؟     )حرَاريا ض هَليع كدجو فَا           :  قَالَ )، كيزْنُهكنُ حسلاَ ي ا وتُُهعما، لَاترَقَْأ دِرهجى حا فهداحو نْ ذبَِحم دجو( 

  فَخرََج قَاَم ُاب . ثمعيتسى الارِّ فالبدبضاً ابنُ عأَي هَأخَرْج 44/3(و(نِ الحازىِِ  عـدان    -رْممـنْ هـلٍ مجـرَارِ   - رـن ضع 
نَاهعِبم دائىالص. 

 � آمد، معاويه    �ضرِار بن ضمَره كنانى نزد معاويه       :  از ابوصالح روايت نموده، كه گفت      )84/1( ابونعيم همچنان   
يكنى؟ فرمود تو را معاف اى اميرالمؤمنين، آيا مرا ازين معاف نم: على را برايم توصيف كن، ضرار گفت   : به او گفت  

به حق حـرف   . چون حتماً بايد اين كار را بكنم، وى، به خدا سوگند، دور نگر و پرقوت بود               (: ضرار گفت . كنم نمى
زد، حكمت و دانش از نواحى  علم از جوانب وى فواره مى. نمود اى بود و به عدالت حكم مى      زد، و فيصله كننده    مى

 ـ   . شد وى مشاهده مى   ق آن احـساس وحـشت داشـت، و بـه شـب و تـاريكى آن انـس گرفتـه و آرام             از دنيا و رون
نمود، كف دست خود را گردانيده خـود را          بسيار فكر مى  . وى، به خدا سوگند، اشك روان و زياد داشت        . گرفت مى

وى، بـه خـدا     . داشت، و از طعام نوع درشت را خوش داشت         هاى كوتاه را دوست مى     داد، و لباس   مخاطب قرار مى  
نموديم  ساخت، و اگر از وى سئوال مى     آمديم ما را به خود نزديك مى       ند، چون يكى از ما بود، چون نزدش مى        سوگ

وى در ضمن اينقدر نزديكى كه با ما داشت، و ما با وى داشتيم، به خـاطر هيبتـى كـه داشـت                       . داد پاسخ مان را مى   
اهـل ديـن را   . نمود ود، چون مرواريد تار شده مى مينم]هايش  دندان[اگر تبسم  . توانستيم حرف بزنيم   همراهش نمى 

هـيچ قدرتمنـد و قـوى در حكـم وى باطـل را انتظـار نداشـت، و             . داشت كرد، و مسكينان را دوست مى      تعظيم مى 
 -هايش  دهم كه وى را در بعضى موقف    شد، و من براى خدا گواهى مى       ضعيف و ناتوان نيز از عدل وى نااميد نمى        

 ديدم كه در محـراب خـود در حـالى كـه     -پهن كرده بود، و ستارگان غروب نموده بودند كه شب تاريكى خود را  
ريش خود را در دست گرفته بود، قرار داشت، و چون شخص مارگزيده بى قرار و مضطرب بود، و همچون انسان                     

به ... روردگار ما اى پروردگار ما، اى پ    : گويد شنوم كه مى   گويى كه من اكنون صداى وى را مى       . كرد غمگين گريه مى  
دور ! دهـى؟  خود را به مـن نـشان مـى        ! سازى؟ مرا فريفته مى  : گويد نمايد، بعد از آن به دنيا مى       طرف وى تضرع مى   

است، دور است، غير از من را فريفته ساز، تو را سه طلاق دادم، عمر تو كوتاه، مجلست حقير، و اهميتت كم است، 
ريخت، و آن را بـا       اختيار مى   بر ريشش بى   �هاى معاويه     اشك )!!حشت راه آه، آه، از كمى توشه و دورى سفر و و         

اللَّـه   آرى ابوالحسن رحمه(:  گفت� معاويه - و گريه گلوهاى همه مردم را فشرده بود -نمود  آستين خود پاك مى   



  حيات صحابه

٥٢   جلد اول

 ـ          (:  گفت )همين طور بود، اى ضرار غم و اندوه تو بر وى چگونه است؟             دش در  غم و انـدوه زنـى كـه يگانـه فرزن
 1. بعد از آن برخاست و رفت)آغوشش ذبح شده باشد، كه نه اشك وى قطع گردد، و نه هم حزن و اندوهش

 از ضرار صـدائى بـه ايـن معنـى     - مردى از همدان - از حرمازى )44/3(اين را همچنان ابن عبدالبر در الاستيعاب       
 2.روايت نموده است

    نْ قتََادم عيأبَونُع أخَرَْج رَ    : لَ قَا هوملَ ابنُ عئس)ىا  رضمنُهع اللَّه(      ِالنَّبى ابحل كَانَ أَصكوُن؟َ قَـالَ � هضْحي  :)  ـمنَع
 �مـرَ   و أخَرَْج هنَّاد عنْ سعيد بنِ عمرَ القرَُشى أَنَّ ع         . )311/1(ه كَذَا فى الحليْ   )والايمانَ فى قُلوُبِهمِ أعظمَ منَ الجبِالِ     

 فَليْنْظرُْ الـى    �اللَّه   منْ أحَب أَنْ ينْظرَُ الى شبَه كَانوُا بِأَصحابِ رسولِ        (:  منْ أهَلِ اليمنِ رحالُهم الاُدم فقََالَ      هرأى رفقَْ 
163/7( كذا فى كنز العمال )هؤُلاء(. 

 � پرسيده شـد، كـه آيـا اصـحاب پيـامبر      )اللَّه عنهما رضى(ر  از ابن عم  :  ابونُعيم از قتاده روايت نموده، كه گفت      
 ـ  . )ها بـود  هاى شان بزرگتر از كوه آرى، و ايمان در قلب   (: خنديدند؟ گفت  مى  آمـده  )311/1( هايـن چنـين در الحلي

 .است
ست اى از اهل يمن را ديد كه اسباب سفرشان پو  مجموعه�عمر : و هنّاد از سعيد بن عمر قرشى روايت نموده كه    

. ) مشابهت دارند، ببيند، بايد به اينان نگاه كند�كسى كه دوست دارد كسانى را كه به اصحاب پيامبر (: بود، گفت
 . آمده است)163/7(اين چنين در كنز العمال 

      كرتَدسى المف ماكالح أخرَْج قَالَ     )264/3(و ِرىْقبالم ديعنْ أبى سع  :  عوَنَ ابا طُعَلمديلِّ بِالنَّْاسِ    :  قَالَ � هباذ صعا مي
     ديبعأبو اتم ُاذٌ بِالنَّاسِ، ثمعلَّى مَى الناسِ فقََالَهفصاذ فعم رَّاحِ، فقََامبنُ الج  :)لىوا ابُتو ،االنَّاسها أَيي    ُبكِمـنْ ذُنُـوم اللَّه

بَهتو اللَّهدبنَّ عحاً فَاوَلقْىَ نصلىَ لاَ يقّاً علاّ كَانَ حا نْ ذَنبِْهباً ماللَّه تَائ رَ لَهْغفأنْ ي قَالَ. اللَّه ُثم : ُتمفُجِع قَد ،هاَ النَّاسأَي ُنَّكما
 ـ            - واللَّه   -برِجَلٍ    ـ          ما أزعم أنِّى رأيت من عباداللَّه عبداً قَطٌّ أقَلَُّ غمراً، و لَ ، و لَـا أشَـد      ها أبـرأ صـدراً، و لاَ أبَعـد غَائلَ

فَـاجتمَع  . ) عليَه فوَاللَّه لَا يلى عليَكمُ مثْلُـه أبـداً         ه منْه، فتَرَُ حموا عليَه ثمُ أَصحروا للصلاَ       ه، و لا أَنصْح للْعام    هحبالًلْعاقبَ
   أب أخُرِْج و النَّاسديباذٌ     � هوععم متقََد روُ ابـنُ            � ومع لِ وباذُ بنُ جعم َرهَخلََ قبد ِرهَبقِب و ىُذَا أتتَّى اح ،هَليلَّى عَفص 

 هيا أبَـا عبيـد    (: ل معاذُ بنُ جبلٍ   العاصِ و الضَّحاك بنُ قيَس، فَلمَا وضَعوه فى لَحده و خَرجَوا فَشنَُّوا عليَه التَّرابَ، فقََاَ              
اللَّه كثَيـراً، و      ما علمت منَ الذَّاكرِينَ    - واللَّه   -كنُتْ  : اللَّه مقتْ  لَأثُنْيَنَّ عليَك و لاَ أقَوُلُ باطلاً أخَاف أنْ يلْحقنَى بِها منَ          

هوناً و اذا خَاطبَهم الجاهلوُنَ قَالوُا سلاما، و منَ الَّـذينَ اذَا أَنفْقَُـوا لَـم يـسرفْوُا و لَـم                     منَ الَّذينَ يمشوُنَ على الارَضِ      
                ميتونَ اليمْرحنَ يينَ، الَّذيعاضَتونَ، الميِخبْتمنِ َالم واللَّه ْكنُت اماً، وَقو كَنَ ذليكاَنَ ب قتْرُوُا ونَ     يُـضوغبي نَ ويكـسالمو

 .)الخَائنينَ المتكَِّبرِين
 به مرض طـاعون  �هنگامى كه ابوعبيده    :  از ابوسعيد مقبْرى روايت نموده، كه گفت       )264/3(حاكم در المستدرك    

ن ابوعبيده بن جراح    بناء معاذ براى مردم امامت داد، بعد از آ        . اى معاذ براى مردم نماز را امامت بده       : مبتلا شد گفت  
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اى مردم، از گناهان خود به خداوند توبه خـالص و صـادقانه            (:  درميان مردم ايستاده گفت    � وفات نمود، معاذ     �
نمايد، مگر اين كه بر خداوند حق  كنيد، چون بنده با خداوند در حالى كه از گناه خود توبه كرده باشد، ملاقات نمى         

ايد كه، به خدا سوگند      با مرگ مردى، دردمند و مبتلا شده      ! شما، اى مردم  : ن فرمود باشد تا او را ببخشد، بعد از آ        مى
تـر، از مكـر و فريـب و     تر، سينه پاك اى را ديده باشم، كه از وى كم كينه  كنم هرگز از بندگان خداوند بنده      گمان مى 

راى وى دعاى رحمـت كنيـد، و        ب. تر براى عموم مردم باشد     تر و نصيحت كننده    تباهى دورتر، و براى آخرت فريفته     
به خدا سوگند مثل وى اميرى براى شما ابداً نخواهد          . بعد از آن براى اداى نماز جنازه بر وى به صحرا بيرون رويد            

وقتى كه او به قبـرش  .  پيش شده و بر وى نماز خواند�مردم جمع شدند و ابوعبيده بيرون آورده شد، معاذ        . )آمد
چـون او را در لحـدش     . رو بن العاص و ضحاك بن قـيس داخـل قبـر وى گرديدنـد              آورده شد، معاذ بن جبل، عم     

اى ابوعبيده، مـن تـو را حتمـاً سـتايش و     (: گذاشتند، بيرون آمده بر وى خاك ريختند، آن وقت معاذ به جبل گفت            
 ترسم در صورت گفتن قـول باطـل عـذابى از خداونـد       كنم، ولى حرف نادرستى نخواهم گفت، زيرا مى        تعريف مى 
كننـد، و از   تو، به خدا سوگند، تا جايى كه من ميدانم، از كسانى بودى كه خداوند را به كثرت يـاد مـى     . برايم برسد 

روند، و چون جاهلان با ايشان روبرو شوند، بـا    كسانى بودى كه در روى زمين به آهستگى و آرامش و وقار راه مى             
كننـد، و   ز كسانى بودى كه چون انفاق نمايند، اسراف نمـى ا. زنند كه به صلح و سلام بينجامد     آنان طورى حرف مى   
كنند، و تو به خدا سـوگند، از خاشـعان و متواضـعان              كنند بلكه ميان روى و اقتصاد را پيشه مى         تنگ دستى هم نمى   

 .گيرند كنند، بر خاينان و متكبران خشم مى بودى، آنان كه، بر يتيم و مسكين رحم مى
  رَانالطَّب أخَرَْج رَاشٍ قَالَ      وبنِ ح ىعِنْ ربع ـ     : ى  اوِيعلىَ ماسٍ عببنُ ع اللَّهدبتَأْذَنَ عنُ          � هاسطُـوب هنْـدع قَـتلع قَـد و 

          اويعم َا رآهَفَلم ،هنيمنْ يع سالابنُ العاص ج ديعس شِ وقبْلاًِ قال  هقرَُيم  :   ْاللَّه لَألقد، ويعا سلَ     يائساسٍ مبنِ عبلىَ انَّ عي
  ديعس ا، فقََالَ لَهابِهوى بِجيعي :اوِيعم قَالَ لَه لَسا جَفَلم ،كلائسِى بميعاسٍ يبثلُْ ابنُ عم سَكـر؟ِ   : هليأبِـى ب ىلُ فُا تقَوم

انِ تَالياً، و عنِ المْيل نَائياً، و عنَ الفَْحشَاء ساهياً، و عنِ المنكْرِ نَاهياً، و بِدينه             للقْرُ - واللَّه   -اللَّه أبابكر، كَانَ     رحم(: قال
ماً، و بِالمْعروف آمـراً و       عازِ هاللَّه خَائفاً، و بِاللَّيلِ قَائماً، و بِالنَّهارِ صائماً، و منْ دنيْاه سالماً و علىَ عدلِ البْرِي                عارفًِا، منَ 

فَاقَ أصحابه و رعاً وكفََافـاً،  . اليَه صائراً، و فى الاحَوالِ شَاكراً، و للَّه فىِ الْغُدو والرَّواحِ ذاكراً، و لنفَْسه بِالمصالح قَاهراً            
 .)هاللَّه منْ ثَلبَه اللَّعائنَ الى يومِ القيام ، فَأَعقبَه و كفََاءه و زهادهو زهداً و عفَافاً و برِّا و حياطَ

 اوِيعر بنِِ الخَطَّاب؟ِ قاَلَ      : ه قَالَ ممى علُ فُاَ تقَوَفم :)محفْـصٍ، كَـانَ        رأبا ح اللَّه-    اللَّـهو -        ـأوىم اَمِ، وـلالاس ـفيلح 
اللَّـه صـابرِاً محتَـسباً        الايمانِ، و ملَاذَ الضُّعفَاء، و معقلِ الحنفََاء، للْخَلقِْ حصناً، و للنَّاسِ عوناً، قَام بِحقِ              الأَيتَامِ، و محلَّ  

ع ل ونَاهْالم ى الْاقَْطَارِ وف رَاللَّهُذك و ،اريالد فتََح نَ ويالد راللَّهأظَْه ّتىنْدالخنَىَ حع البقَِاعِ، و ى وفىِ الضَّواح اَلِ والتّل لى
 .)ه الىَ يومِ الْحسرِهاللَّه منْ يبغضُه اللَّعنَ  والرَّخَاء شكَوُراً، و للّه فى كلُِّ وقتْ و أوانٍ ذكَوُراً، فَأَعقبَهو قوُراً، و فى الشِّد

 ياوعه قَاَلَ م � :َفَّان؟َ قَالَ     فمانَ بنِِ عْثمع ىلُ فُمِ(: ا تقَوحرو، كاَنَ  رمأبا ع اللَّه- اللَّهفَد- والح ه أكَرَْمَررلَ البصأو ه، و ،
 ـ       ، هجاداً بِالاَسحارِ، كثَيرالَدموعِ عنْد ذكَرِْاللَّه، دائم الفكرِْ فيما يعن         هو أصبرَ الغزَُا   كرُْملى كُـلِّ مضًا انَاه ،ارالنَْهلَ واللَّي هيه ،



  حيات صحابه

٥٤   جلد اول

   ِنْجيلىَ كلُّ مىِ اعسبقَِ    هيونْ كلُّ مه، فرََّاراً م            قَـبفَأع ،هَنتَيلى ابع طفَىصختَنََ الم البئِرِْ، و بِ الْجيِشِ واحص ـنْ     ، وم اللَّـه
امالنَّد هبهسْمٍ القولىَ يا امهي(. 
 اوِيعب؟ٍ قَالَ: � ه قَالَ مبن أبى طَال ىلى علُ فُا تقَوَفم :)محر  اللَّهنِ كَاَنَ وسا الْحَالتُّقَـى،  -اللَّه أب فكَه ى، ودالْه َلمع 

 ـو محلِّ الحجى، و طوَد البهاء، و نوُ�رالسرىَِ فى ظُلمَِ الدجى، داعياً  جحلىَ المه ا      فحـى الـصـا فِمـاً، بمالـى، عْظمالع 
الاوُلىَ، و قَائماً بالتَّأوِيلِ و الذِّكرْىَ، متَعلقاً بِأسبابِ الْهدى، و تَاركَِا للْجورِ و الَاذىِْ، و حائداً عنْ طرُقَُات الرَّدى، و خيَرَ      

     س اتََّقىَ، و نَ ونْ آمـلِ                      مَأه أخَْطَـب ى، ووس لَ ودنْ عم حمأَس و ،ىعس و جنْ حأفَضْلَ م ىِ، وتَدَار و صَنْ تقَمم دي
تَـرَ   ساء و أبو الـسبطيَنِ، لَـم      و زوج خيَرِالنِّ  ! الدنيْا الاَّ الاَنبْياء والنَّبى المصطفَى، و صاحب القبلتَيَنِ، فَهلُ يوازِيه موحد؟          

اميمِ القولىَ يلَاترَىَ ا و ثْلَهى منينَهعلَع هَليفَع نَهنْ لَعم ،اللِّقَاء ه واميمِ القوي لىا ادبالْع و هاللَّه(. 
 عفيفيَنٍ، برَّينِ، مسلمينِ، طَاهرَينِ، متطَهَريَنِ، - واللَّه -ه عليَهمِا، كَانَا اللَّهرحم(:  والزُّبير؟ قَالَهفمَا تقَوُلُ فى طَلْح:  قَالَ

 .)هيلَ والْافَْعال الْجمه القَْديمه والصحبه القَديمه واللَّه غَافرٌ لَهما انْ شَاءَاللَّه بِالنَّصرَهشَهيِدينِ، عالمينِ، زلازل
 اويعاس؟ِ قَالَ    : ه قَالَ مبى الْعلُ فُا تقَوَفم :)محاالفضَلِْ كَانَ     رأب اللَّه-   اللَّهلِ  - وـوسأبَِـى ر ْنوص    قُـرَّ �اللَّـه نِ  ه، وـيع 

ىفص           وراً بِالْاُمصلاَ بع قَد امِ، ومالاَع ديس امِ، وْالاقَو فكَه ،بِ   اللَّهاقونَظرَاً بِالْع رِ و .       ابـسَالاح تَلَاشَـت قَد ،ْلمع انَهزقَد
           كَنَ كَـذلكُـولاَ ي َلم و ،هَرتيشفَخرَْ ع نْدع ابالاَنْس تداعَتبو ،هَلتيَكرِْ فضذ نْدع !      هـبو بـنْ دم أكَْـرَم ـهاسس قَـد و

رواه الطَّبرَانى، و فيـه مـنْ   : )160/9(قَالَ الْهيثمُى . فَذكَرََ الْحديثَ... )!خرَُ منْ مشىَِ منْ قرَُيشِ و ركبَ؟   عبدالمْطَلبِ، أفَْ 
 .لمَ أعرفِْهم

 اجازه خواسـت،    �عبداللَّه بن عباس جهت ورود نزد معاويه        :  طبرانى از ربعى بن حراش روايت نموده، كه گفت        
در حالى كه طوائف قريش در اطرافش نشسته بودند، و سعيد بن العاص در طرف راست وى نشـسته بـود، چـون                       

اى سعيد، به خدا سوگند، براى ابن عباس مسايلى را عرضه خواهم نمود :  او را در حال آمدن ديد، گفت     �معاويه  
ها و مسايل تـو      عباس از دادن پاسخ به سؤال     شخصيتى مانند ابن    : كه از پاسخ به آنها عاجز بماند، سعيد به او گفت          

خداوند (: گويى؟ گفت درباره ابوبكر چه مى:  به وى گفت�هنگامى كه ابن عباس نشست، معاويه     . ماند عاجز نمى 
نمود، از كجى دور و از فحشا بى خبر و غافل  ابوبكر را رحمت كند، وى به خدا سوگند، هميشه قرآن را تلاوت مى

كـرد، و روز     ترسيد، و در شب قيـام مـى        نمود، و از دين خود آگاه و باخبر بود، واز خدا مى            منكر مى بود، و نهى از     
به معروف و . داشت، و از دنياى خود سالم و محفوظ بود، و بر عدالت درباره اهل زمين عزم راسخ داشت               روزه مى 

، و در صبح و بيگاه به ياد خدا بـود، و            نمود و به طرف آن روان بود، و در همه احوالات شاكر            كارهاى نيك امر مى   
بر نفس خود در امورات اصلاحى سخت گير و از ياران و اصحاب خود درتقوى، نگه دارى نفـس، زهـد، عفـت،                       

كسى كه عيب و يانقصى را به وى ملحق گرداند، خداونـد او را       . نيكى، صيانت، پارسائى، و كفاءت برتر و بلند بود        
 !مت سزا و عقاب دهدها تا روز قيا با نثار لعنت

خداوند ابوحفص را رحمت كند، به خدا (: گويى؟ فرمود درباره عمر بن الخطاب چه مى:  گفت� حضرت معاويه 
سوگند وى، ملازم و مددگار اسلام، مأوا و جايگاه ايتام، محل ايمان، پناگاه ضعيفان، سنگر استوار روى گردانندگان                  



  حيات صحابه

٥٥   جلد اول

وى براى اداى حق الهى قيام نمود و درين . ، و كمك كننده و ياور آنها بوداى براى مردم از باطل به طرف حق، قلعه
راستا با صبر و اميد پاداش و ثواب از طرف خداوند تا آن وقت ايستادگى نمود كه خداوند دين را غالب و شـهرها             

احى شـهرها، و    هـا، اطـراف و نـو       هـا، پـشته    ها، جاهاى آب نوشيدن در خـلال راه        را فتح نمود، و خداوند در اقليم      
ذكر او به جاى آورده شد، وى هنگام قـول فحـش در برابـرش بـا وقـار و بـاعزت، و در                 . هاى زمين، ياد شد    قطعه

سختى و آرامى شاكر بود، و در هر وقت و لحظه به ياد و ذكر الهى مشغول بود، خداوند بـر كـسى كـه وى را بـد                             
 .)بيند، تا روز حسرت و پشيمانى، لعنت نازل فرمايد مى

بـه خـدا سـوگند وى،       ! خداوند ابوعمرو را رحمت كنـد     (: گويى؟ گفت   چه مى  �درباره عثمان   :  گفت � معاويه  
مجاهـد شـكيبايى بـود و در سـحرگاهان تهجـد      . بهترين خدمتگاران بود، و از همه نيكان در صله رحم نيكوتر بود   

ى كه به وى ارتبـاط داشـت در شـب و            در چيزهاي . بود هايش وقت ذكر خداوند به كثرت روان مى        اشك. خواند مى
ورزيـد، و   به طرف هر عمل نجات دهنده سعى مى. جست به طرف هر عزتى حركت نموده، و مى     . كرد روز فكر مى  

خداونـد  .  بر دو دخترش � و داماد پيامبر     1وى صاحب ارتش و چاه است،     . نمود از هر فعل هلاك كننده فرار مى      
 )!يامت ندامت و پشيمانى نازل فرمايدبر كسى كه وى را دشنام دهد تا روز ق

به خدا سوگند ! خداوند ابوالحسن را رحمت كند(: گويى؟ گفت درباره على بن ابى طالب چه مى  :  گفت � معاويه  
وى دعـوتگر بـه   . وى، نشانه هدايت، غار تقوى، محل عقل، كوه حسن و نور متحرك و روان در تاريكى شب بـود  

هميشه توأم با وعظ و نصيحت      . هاى اول آمده بود عالم و دانا بود        ه كه در صحيفه   راه راست و بزرگ بود، و به آنچ       
هاى خراب و پست روى گردان، و بهترين آنهـايى   از راه. بود، به اسباب هدايت متمسك، و تارك جور و اذيت بود      

ه و چادر پوشيده بودنـد، و  بود كه ايمان آورده و تقوى پيشه نموده بودند، و سردار آنهايى بود كه لباس بر تن نمود         
وى بـه جـز از محمـد        . تر بود  تر و متسامح   بهترين حج كنندگان و سعى كنندگان بود،و از هر عادل و با انصاف نرم             

آيـا موحـدى بـا وى برابـرى         . وى در زمره اصحاب قبلتين اسـت      . تر بود   و بقيه انبياء از همه اهل دنيا خطيب        �
چشمم مانند او را نديده است، و تا روز قيامت .  است�پدر دو نواسه پيامبر وى شوهر بهترين زنان، و      ! كند؟ مى

 .) و بندگان، او را تا قيامت لعنت نمايند)جل جلاله(كسى كه وى را لعنت كند، خداوند . و لقا نخواهد ديد
 آنها به خدا  بر آنها باشد،)جل جلاله (رحمت خداوند   (: گويى؟ گفت  درباره طلحه و زبير چه مى     :  گفت � معاويه  

هر دو، يك لغزشى نمودند، و . سوگند، عفيف، نيكوكار، مسلمان، پاك، در حصول پاكى مجتهد، شهيد و عالم بودند
 ،  �هاى قديم، و صحبت قديم و افعال خوب شـان بـا پيـامبر                   اگر بخواهد به خاطر يارى     )جل جلاله (خداوند  

 .)بخشد آنها را مى
 ابوالفـضل را رحمـت كنـد، بـه خـدا            )جل جلالـه  (خداوند  (: گويى؟ گفت   مى درباره عباس چه  :  گفت � معاويه  

وى . ها، و سردار عموهـا بـود   ، و روشنى چشم برگزيده خدا، پناه قوم�سوگند، وى برادر اصلى پدر پيامبر خدا     

                                                 
ست، و همچنان اشاره است، به خريـدارى   با بخش اكثر از مالش ا �اشاره به آماده نمودن لشكر عسره در غزوه تبوك توسط عثمان             1

 . كه چاه بزرگى بود، و وقف نمودن آن براى مسلمانان�چاه رومه از صاحب يهودى آن توسط عثمان 
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كـر  هـا و ذ  نـسب . از ديد و بصيرت عالى در امور و آينده نگرى برخوردار بود، و علم وى را زينـت بخـشيده بـود            
ها وقت ذكر شرافت و فضيلت خانوادگى وى بـا    شود، و اسباب و انگيزه     ها هنگام ذكر فضيلت وى هيچ مى       فضيلت

 .شوند ديگران از هم فاصله گرفته و دور مى
ها يعنـى عبـدالمطّلب بـود، و      چون وى از تربيت يافتگان بهترين شخص ميان موجودها و غايب          !  چرا چنين نباشد  

: گويـد   مى)160/9( هيثمى 1.و حديث را متذكرّ شده است     ... )! سوار قريش معززّتر و بهتر بود؟      نسبت به هر پياده و    
 .شناسم اين را طبرانى روايت نموده، و در آن كسانى اند كه من آنها را نمى
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  باب اول
 � و پيامبرش )جل جلاله(دعوت به سوى خدا 

 

 ـ (چگونه دعوت به سوى خدا        از همـه چيـز   � و  اصـحاب وى  � بـراى پيـامبر   � و پيـامبرش   )هجل جلال
و چگونه بر هدايت مردم و داخل شدن آنها در دين الهى و غوطه ور شدن در رحمـت                   !! تر و مجبوبتر بود    پسنديده

 !!نمودند و چگونه در اين مسير براى رسانيدن خلق به حق، سعى و تلاش مى!! خداوندى حريص و آزمند بودند
   

  
 بت و دلباختگى به دعوت مح

 بر ايمان آوردن همه مردم � حريض بودن پيامبر

:  ترجمه)105: هود(. )فمَنْهم شقَى و سعيد( )جل جلاله( درباره قول خداوند )اللَّه عنهما رضى(طبرانى از ابن عباس   
 .»بعضى از ايشان بدبخت و بعضى از آنان نيك بخت باشند«

 حريص بـود تـا همـه        )عليه و سلم    خدا صلى  �ات قرآن كريم روايت نموده، كه گفت پيامبر       و مانند اين گونه آي    
 به وى خبر داد، جز آن كس كه سعادت از )جل جلاله(خداوند . مردم ايمان آورده، و با وى بر هدايت بيعت نمايند

آورد، و جز آن كس كه  مى در ابتدا و در روز ازل برايش نوشته شده، ديگر كسى ايمان ن    )جل جلاله (طرف خداوند   
 خطـاب بـه پيـامبرش       )جل جلالـه  (سپس خداوند   . شود بدبختى در روز ازل برايش نوشته شده ديگرى گمراه نمى         

 :فرمود
-4: الشعراء(. )ها خَاضعين فَظَلَّت أَعنَاقََهم لَهانْ نَشَأ ننُزَِّلْ عليهمِ منَ السماء آي. لَعلَّك بِاخع نفَْسك ألَّا يكوُنوُا مؤْمنين(
3( 

اگر مـا   . آورند از دست بدهى    خواهى جان خود را از شدت اندوه به خاطر اين كه آنها ايمان نمى              انگار مى «: ترجمه
 1.»دهاى شان در برابر آن خاضع گرد كنيم كه گردن اى نازل مى اراده كنيم از آسمان بر آنها آيه

اند جز اين كه گفته شده، على بـن ابـى طلحـه از ابـن عبـاس                   ثقه دانسته شده  رجال وى   : گويد  مى )85/7( هيثمى  
 .  نشنيده است)اللَّه عنهما رضى(

  
  و دعوت نمودن قومش هنگام وفات ابوطالب� پيامبر

چون  ابوطالب مريض شد، گروهى از قريش كـه ابوجهـل نيـز در               : ابن جرير از ابن عباس روايت نموده، كه گفت        
دهد، و اين طور و آن طور نموده، و  برادر زاده ات خدايان ما را دشنام مى: د، نزد وى وارد شده گفتندميان ايشان بو

ابوطالـب  . )بهتر خواهد شـد   (گويد، اگر كسى را دنبال وى فرستاده و او را ازين عملش باز دارى                چنين و چنان مى   
در ميان آنها و ابوطالب به اندازه نشستن يكتن  فرستاد و او تشريف آورده وارد خانه شد،         �كسى را دنبال پيامبر     

 در پهلوى ابوطالب بنشيند شايد      � ترسيد كه اگر پيامبر      -اللَّه  ه لعن -ابوجهل  : گويد جاى وجود داشت، راوى مى    
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 عليه ابوجهل اتّخاذ نمايد، به اين خاطر از جاى خود بلنـد شـد در آنجـا                  �او روش نرمترى را در مقابل محمد        
ابوطالـب آن گـاه     .  جايى براى نشستن نزديك عموى خود نيافت، و نزديك دروازه نشـست            �مبر  نشست، و پيا  

دهـى، و    كنند، و ادعا مينمايند كه تو خدايان آنها را دشـنام مـى             ام، چرا قومت از تو شكايت مى       اى برادر زاده  : گفت
 گويى؟ چنين و چنان مى

 �، پيامبر   )و زبان به شكوه گشودند    (ى چيزهاى زيادى گفته     قومش درباره و  :  گويد )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   
ها براى شان سر نهاده،  من از آنها گفتن يك كلمه رامى خواهم كه با گفتن و اقرار به آن همه عرب      ! اى عمو «: گفت

 و شـگفت  ( هراسـان شـده      �آنان ازين كلمه و گفتار پيامبر       . »پردازند ها توسط آن كلمه به آنان جزيه مى        و عجم 
آن كـدام اسـت؟   : آرى، سوگند به پدرت كه ما به ده كلمه حاضر هستيم، و همـه گفتنـد             !! يك كلمه :  پرسيدند )زده

 آنها هراسان برخاسـتند،     )لا اله الا اللَّه   (:  فرمود �ام، آن كدام كلمه است؟ پيامبر        اى برادر زاده  : ابوطالب نيز گفت  
 : گفتند هاى خود را تكان داده مى و لباس

 )عأجهلĤْهلَ الَذا لَشىنَّ هداً ااحلهاً وجاب  ا5: ص(. )ء ع( 

 .»!آيا او به جاى اين همه خدايان، خداى واحدى قرار داده؟ اين راستى چيز عجيبى است«: ترجمه
وقوُا بـلْ لمَـا يـذُ    (: )جل جلاله (در اين ارتباط قرآن از همانجايى كه ذكر شد تا به اين قول خداوند               : گويد راوى مى 

 1. نازل گرديد)8:ص(. »اند بلكه آنها هنوز عذاب الهى را نچشيده«. )عذَاب
اين حديث را  . اند همچنين اين را امام احمد ونسائى و ابن ابى حاتم و ابن جرير همه در تفاسير خود روايت نموده                  

 آمـده، و آن را بيهقـى نيـز          )28/4(اين چنين در تفسير ابن كثير       . حسن است : گويد ترمذى نيز روايت نموده، و مى     
حديث از اسـناد    :  به اين معنى روايت نموده گفته است       )432/2( روايت نموده، و حاكم اين حديث را در          )188/9(

ايـن حـديث صـحيح      : گويـد  اند، ذهبى نيز مى    باشد، ولى بخارى و مسلم آن را روايت ننموده         صحيح برخوردار مى  
 .است

 ه براى عمويش در هنگام وفات وىو عنوان نمودن كلمه طيب � پيامبر

:  روايـت اسـت كـه گفـت    - آمـده  )123/3( ه چنان كه در البداي ـ- )اللَّه عنهما رضى( نزد ابن اسحاق از ابن عباس    
اشراف قوم ابوطالب به شمول عتبْه بن ربيعه، شيَبه بن ربيعه، ابوجهل بن هشام، اُميِه بن خلف و ابوسفيان بن حرب    

اى ابوطالب، تو خود منزلتت را در ميـان مـا   : شراف ديگر قريش نزد ابوطالب رفته، وبه وى گفتند همراه جمعى از ا   
چون (بينى، و از انديشه و ترس ما در قبال خود نيز آگاهى              دانى، و آنچه را اكنون دامن گيرت شده است نيز مى           مى

دانى، او را طلـب      ت در جريان است، هم مى     ا ، و آن چه را ميان ما و برادرزاده        )شايد درين بيمارى ات وفات نمايى     
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كن، از وى براى ما عهدى بگير، و از ما نيز براى وى عهدى بستان تا او از ما دست بردارد، و ما از او دست بـردار                          
 .شويم، تا اين كه او ما را به حال خود و پيروى از دين خود بگذارد و ما هم او را و دينش را واگذاريم

اى :  به آنجا تـشريف آورد، ابوطالـب بـه وى گفـت            � فرستاد و چون پيامبر      �بال پيامبر   ابوطالب كسى را دن   
اند تا به تو چيزى بدهنـد و از تـو چيـزى              ام، اينها همه سران و اشراف قوم تواند، به خاطر تو جمع شده             برادر زاده 

ما يـك كلمـه را بدهيـد كـه بـه            آرى ش «:  در پاسخ گفت   �پيامبر  : گويد  مى )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   . بگيرند
آرى، : ابوجهـل پاسـخ داد  . »ها براى شما سر نهاده و زير فرمانتان درآينـد        واسطه آن مالك همه عرب شويد و عجم       

لا اله الااللَّه و : بگوييد«:  فرمود� پيامبر )و آن را بگوييم(سوگند به پدرت ما حاضريم، ده كلمه همانند آن بدهيم 
خـواهى   اى محمـد، آيـا مـى     : هاى خود را به هم زده گفتند       آنها دست . »پرستيد كنار بگذاريد   آنچه را غير از وى مى     

بعد از آن   : گويد  مى )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   !! خدايان متعدد را يك خدا بگردانى؟ اين كار تو شگفت آور است           
. دهـد  خواهيد، به شما نمـى  ز آن چه مىاين مرد، به خدا سوگند، چيزى را هم ا  : بعضى آنها براى برخى ديگر گفتند     

 ميان شما و وى فيصله نمايد به همان دين آبايى خود ادامـه دهيـد، و از       )جل جلاله (به راه افتيد تا اين كه خداوند        
 .آنجا پراكنده و متفرق شدند

، من نديدم كـه تـو از        ام به خدا سوگند، اى برادر زاده     : بعد از آن ابوطالب گفت    :  گويد )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   
كـه  ( اميـدوار شـد      �ازين سخن وى پيامبر     : افزايد راوى مى . ايشان چيزى بيرون از حد درخواست نموده باشى       

اى عموى من، تو آن را بگو، كـه مـن توسـط آن       «: گفت ، و شروع به دعوت نمودنش نموده مى       )شايد ايمان بياورد  
اى بـرادر  :  را درين كار ملاحظه نمود گفت�لب حرص پيامبر ، چون ابوطا»بتوانم تو را روز قيامت شفاعت كنم 

بود، وخـوف ايـن را       ام ،به خدا سوگند اگر خوف ننگ و دشنام بر توو بر خاندان پدرت پس از درگذشتم نمى                  زاده
گفـتم، و آن را جـز بـراى          ام، اين كلمه را حتماً مى      داشتم كه قريش گمان برد كه من اين را از ترس مرگ گفته             نمى

و حديث را متذكرّ شده، و دريـن روايـت يـك رواى مـبهم اسـت كـه حـال وى معلـوم                   ... گويم خشنودى تو نمى  
 1.باشد نمى

 نزد وى رفت، و     �و نزد بخارى از ابن المسيب از پدرش روايت است كه هنگام مرگ ابوطالب فرارسيد، پيامبر                 
اى كه بتـوانم از آن بـه عنـوان           لا اله الا اللَّه، كلمه    : گوب! اى عمو «:  به ابوطالب گفت   �ابوجهل نزد او بود، پيامبر      

اى ابوطالـب، آيـا از ملّـت        : ، ابوجهل و عبداللَّه بن ابى اُميه گفتند       »حجتى در پيشگاه خداوند درباره تو استفاده كنم       
بوطالب گفت  اى كه ا   آن دو، تا آن وقت باوى صحبت نمودند كه آخرين كلمه          ! گردانى؟  عبدالمطّلب روى مى   )دين(

ام، برايـت مغفـرت    تا آن وقت كه منع و نهـى نـشده        «:  آنگاه فرمود  �پيامبر  .  عبدالمطّلب )دين(بر ملتّ   : اين بود 
 :، اينجا بود كه اين آيه قرآن نازل گرديد»خواهم مى
. )أولى قرُبْى منْ بعد ماَ تبَينَ لَهم أنَّهم أصحاب الْجحيمما كَانَ للنَّبىِ والَّذينَ آمنوُا أنْ يستَغفْروُا للمشرْكِينَ ولوَ كَانوُا ( 
 )113: هالتوب(
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  حيات صحابه

٦٠   جلد اول

براى پيامبر و مؤمنان شايسته نيست، كه براى مشركان طلب آمرزش كنند، اگرچه از نزديكان شان باشـند،                  «: ترجمه
 :و همچنين اين آيه نازل شد. » اندالبتّه بعد از اين كه براى آنها روشن گرديد، كه مشركان اصحاب دوزخ

)تببَنْ أحم ىدلَاته نَّك56:القصص(. )ا( 
 1.»توانى به راه آورى تو كسى را كه دوست دارى نمى«: ترجمه

اند، و   اين را مسلم نيز روايت نموده، بخارى و مسلم اين را از طريق ديگرى مانند اين حديث از وى روايت نموده                    
كردند، تا  نمود، و آنها همان سخن را برايش تكرار مى  كلمه را برايش مكرراً عنوان مى  � پيامبر   :در آن گفته است   

.  امتنـاع ورزيـد  )لا الـه الا اللَّـه  (و از گفتن .  عبدالمطّلب)دين(بر ملتّ : اين كه آخرين چيزى كه وى گفت اين بود     
اهم كـه از مغفـرت خواسـتن برايـت نهـى      خـو  اما من تا آن وقت برايت مغفرت مـى    «:  پس از آن گفت    �پيامبر  
 .و همان دو آيه را ذكر نموده:...  اين را نازل فرمود- يعنى بعد از آن - )جل جلاله(، اينجا بود كه خداوند »ام نشده

هنگـامى كـه مـرگ ابوطالـب        : انـد كـه     روايت نموده  �و همچنين امام احمد، مسلم، نسائى و ترمذى از ابوهريره           
الااللَّه، تا به آن در روز قيامت برايت گواهى  لااله: اى عموى من، بگو«:  نزدش آمد و گفت�دا فرارسيد، پيامبر خ

زدند، كه چيزى ديگر وى را جز ترس مرگ به           اگر قريش به اين گفته خود مرا طعنه نمى        : ، ابوطالب پاسخ داد   »دهم
جز به خاطر خشنودى و روشـنى چـشم   ساختم، و آن را  اين كار وانداشت، حتماً چشمت را به گفتن آن روشن مى  

 : اين را نازل نمود)جل جلاله(گويم، آن گاه خداوند  تو نمى
 )56: القصص(. )اللَّه يهدى منْ يشَاء، و هو أَعلمَ بِالمهتَدين انَّك لَا تَهدى منْ أحببت ولكن(

كنـد، و او   ورى، ولى خداوند كسى را كه بخواهد هدايت مى        توانى به راه آ    توكسى را كه دوست دارى نمى     «: ترجمه
 2.»كنند، داناتر است به كسانى كه هدايت اختيار مى

 . آمده است)124/3( هاين چنين در البداي
  

 )جل جلاله(از ترك دعوت به سوى خدا  � امتناع پيامبر
و حديث ... قريش نزد ابوطالب آمد: تاند كه گف  روايت نموده  �طبرانى و بخارى در تاريخ از عقيل بن ابى طالب           

اى بـرادر   :  گفت �ابوطالب به پيامبر    : ها خواهد آمد متذكرّ شده، و در آن آمده         را چنان كه در باب تحمل سختى      
كنند كـه   اى، اكنون قوم تو آمده و ادعا مى     ام، من بر اين باورم كه حرف مرا شنيده و هميشه از من اطاعت كرده               زاده

گردد، اگـر   گويى كه باعث اذيت و آزارشان مى      در كعبه و مجلس شان آمده و براى آنان چيزهايى را مى           تو نزد آنها    
 چشم خود را به طـرف آسـمان بلنـد نمـوده       �پيامبر  . )بهتر خواهد شد  (خواسته باشى ازين كار جلوگيرى كنى       

م، ندارم، چنـان كـه يكـى از شـما      ا به خدا سوگند، من قدرت و توانايى ترك آنچه را كه به آن مبعوث شده              «: گفت
اى بـرادر   :  و نزد بيهقى آمده، كه ابوطالب بـه وى گفـت           3.»قدرت روشن ساختن شعله آتش را از اين آفتاب ندارد         
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  حيات صحابه

٦١   جلد اول

ام، قوم تو نزد من آمده و به من چنين و چنان گفتند، بر من و جان خودت رحم كن، و مرا به كارى مكشان كه              زاده
شته باشم و نه تو، بنابراين از گفتن آن سخنانى كه بر قومت دشوار اسـت، و آن را بـد                     نه من طاقت تحمل آن را دا      

 گمان نمود كه در موقف عمويش تحولى به وجود آمده، و نظر جديدى برايش               �پيامبر  . بينند، خوددارى كن   مى
ز آمـده اسـت، از ايـن رو         كند، و از قيام با وى عاج       پيدا شده، و عمويش او را تنها گذاشته و به مشركين تسليم مى            

اى عمو، اگر آفتاب در دست راستم گذاشته شود، ومهتاب در دست چپم، من اين كار را تـا آن   «:  فرمود �پيامبر  
 سپس اشك بر چشمان     »كنم، كه خداوند آن را غالب گرداند و يا اين كه من در طلب آن هلاك شوم                 وقت رها نمى  

 .را چنانكه خواهد آمد متذكرّ شدهو حديث ...  و1 حلقه زد و گريست�پيامبر 
:  روايت نمـوده كـه  )رضى اللَّه عنهما(عبدبن حميد در مسند خود از ابن ابى شيبه به اسناد خود از جابر بن عبداللَّه        

بهترين عالم تان را به جادو، كهانت و شعر جستجو نماييد، تا نـزد ايـن مـردى كـه       : قريش روزى جمع شده گفتند    
 حرف بزند، و ببيند كـه       )برود و با وى   (راكنده، و كار ما را پراكنده، و بر دين مان عيب گرفته است              جماعت ما را پ   

شناسيم، بعد  تر براى اين كار نمى   ما غير از عتبْه بن ربيعه ديگر كسى را مناسب         :دهد، آنها گفتند   به او چه پاسخى مى    
اى محمد تـو بهتـر   :  آمد و پرسيد� ده، عتبه نزد پيامبر      اى ابووليد تو نزد وى رفته اين ماموريت را انجام         : گفتند

 �تو بهتر هستى يا عبدالمطلب؟ پيـامبر خـدا          : عتبه باز پرسيد  .  خاموش ماند  � پيامبر خدا    2هستى يا عبداللَّه؟  
فتـى  اگر بر اين باور باشى كه آنها از تو بهتر بودند، آنها همان خدايانى را كه تو عيـب گر : عتبه گفت . خاموش ماند 

بـه خـدا    !! عبادت نمودند، و اگر برين باور باشى كه تو از آنها بهتر هستى، پس حـرف بـزن تـا قولـت را بـشنويم                        
ايم، جماعت مـا را پراكنـده    تر براى قومش نديده سوگند، ما هرگز فرزند محبوبى را نزد والدين و قومش از تو شوم 

را مورد عيب و ايراد قرار دادى، و ما را در ميان عرب رسوا       ساختى، و امر و كار ما را از هم فروپاشيدى، و دين ما              
بـه خـدا سـوگند مـا     . ساختى، حتىّ ميان آنها شايع گرديده كه در قريش جادوگرى است، و در قريش كاهنى است   

اى مـرد،  !! كشيم، تا يكى بر روى ديگرى شمشير كشيده و يكديگر را نابود سازيم         چون صداى زن حامله انتظار مى     
ترين مرد ميان قريش باشى، و اگر خواهان ازدواج          يازمند هستى آن قدر مال برايت جمع خواهيم نمود كه غنى          اگر ن 

 .خواهى انتخاب كن، تا به تو ده زن بدهيم هستى هر زنى را كه از قريش مى
. لرَّحمنِ الرَّحيمِ، حماللَّه ا بِسمِ(:  فرمود�بلى، آن گاه پيامبر خدا    :  پاسخ داد  »فارغ شدى؟ «:  فرمود �پيامبر خدا   

 )1-3: فصلت(. )كتَاب فصُلتَ آياته قرُآناً عربَيِاً لقوَمٍ يعلمَون. تنَزِْيلٌ منَ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
انـدازه مهربـان و     بـى )خدايى كـه (از جانب . حم. اندازه مهربان و نهايت با رحم است  به نام خدايى كه بى    «: ترجمه

كتابى كه آياتش هر مطلبى را در جاى خود بازگو كرده است، و قرآن         . رحم است، فرو فرستاده شده است     نهايت با   
 .»دانند عربى است براى قومى كه مى

 :تا اين كه به اينجا رسيد
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  حيات صحابه

٦٢   جلد اول

 )13: فصلت(. ) عاد و ثمَوده مثلَْ صاعقهفَانْ أعرضَوُا فقَلُْ أنْذرَتكُمُ صاعق(
 .»!كنم اى همانند صاعقه عاد و ثمود تهديد مى من شما را به صاعقه: روى گردان شوند بگواگر آنها «: ترجمه

 عتبـه بـه طـرف قـريش         »نه«:  پاسخ داد  �غير از اين نزد خود چيزى ندارى؟ پيامبر         ! اين كافى است  : عتبه گفت 
خواستيد، بپرسيد و يـا      كنم شما از وى مى     چيزى را كه گمان مى    : با خود چه آوردى؟ گفت    : برگشت، آنها پرسيدند  

: آيا بـه تـو جـواب داد؟ پاسـخ داد          : آنها پرسيدند . همراهش در ميان گذاريد، درباره همه آنها با وى صحبت نمودم          
هاى وى هيچ چزى را ندانستم جز اين         سوگند به خدايى كه كعبه را بنياد نهاده است از گفته          : آرى، بعد از آن گفت    
 بـا تـو بـه       )�رسول خدا   (واى بر تو، مردى     : آنها گفتند . عقه عاد ثمود ترسانيد   اى مانند صا   كه شما را از صاعقه    

هـاى   نه به خدا سوگند من چيـزى از گفتـه         : عتبه جواب داد  ! گفت؟ دانى كه چه مى    كند و تو نمى    عربى صحبت مى  
 1.وى را غير از ذكر صاعقه ندانستم

هاى خـود را     و اگر خواهان رياست باشى درفش     : افزودهاند، وى    اين را بيهقى و غير وى نيز از حاكم روايت نموده          
:  بـه اينجـا رسـيد      �چون پيامبر   : و نزد وى همچنان آمده    . كنيم، و تو تا زنده هستى رئيس باشى        براى تو برپا مى   

 .) عاد و ثمَوده مثلْ صاَعقهفَانْ أعرضَوُا فقَلُْ أنْذرَتكُمُ صاعقَ(
 »!كنم اى همانند صاعقه، عاد و ثمود تهديد مى من شما را به صاعقه: ن شوند، بگواگر آنها روى گردا«: ترجمه

 را محكم گرفت و وى را سوگند قرابت و رشته دارى داد، كه ديگـر از او دسـت برداشـته و                       �عتبه دهن پيامبر    
به خدا سـوگند، اى  : ابوجهل گفت. عتبه بعد از آن نزد اهلش بيرون نرفت و خود را از آنها جدا نمود         . توقفّ نمايد 

كنم كه عتبه به دين محمد گرويده و از طعام محمد خوشش آمده، و او اين كـار را فقـط بـه               گروه قريش گمان مى   
: آنها نزد عتبه آمدند، ابوجهل گفت     . انجام داده كه برايش عايد گرديده است، بيائيد نزد وى برويم           2خاطر ضرورتى 

اى  ايم كه تو به دين محمد گرويده        ما چيز ديگرى نيست ما به خاطرى آمده        اى عتبه به خدا سوگند، هدف از آمدن       
كنيم كه تو    و از دين او خوشت آمده است، اگر نيازمندى برايت عايد شده باشد، از ما لمان آن قدر برايت جمع مى                    

يگر هرگز بـا محمـد    عتبه غضبناك شده، و به خدا سوگند ياد نمود كه د          . را از طعام محمد مستغنى و بى نياز سازد        
 و آن حكايت    -دانيد كه من از همه قريش زيادتر مالدارم، ولى من نزد وى رفتم               همه شما مى  : حرف نزند، و افزود   

.  و او مرا به چيزى جواب داد، كه به خدا سوگند نه سحر است، نه شعر و نه هم كهانـت        -شان بازگو نمود     را براى 
 :بلكه چنين برايم خواند

 فَـانْ أَعرضَُـوا فقَُـل أَنْـذرَتكُمُ     - تا اين كه به اينجا رسيد        -حم تنَزِْيلٌ منَ الرَّحمنِ الرَّحيمِ      . ه الرَّحمنِ الرَّحيم  اللَّ بِسمِ(
 .) عاد و ثمَوده مثلْ صاعقَهصاعقَ
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  حيات صحابه

٦٣   جلد اول

دانيد كـه اگـر    مه شما مىاز دهن وى محكم گرفتم و او را به قرابت سوگند دادم كه بس كند و دست باز دارد، و ه       
 ـ      1.ترسيدم كه عذاب بر شما نازل گـردد       !! گويد محمد چيزى گفت، دروغ نمى      آمـده   )62/3( ه ايـن چنـين در البداي

 مثـل  )75ص ( مانند حديث عبد بن حميد روايت نموده و ابـونُعيم در الـدلائل    �و اين را ابويعلى از جابر       . است
در آن اجَلَح كنْدى كه ابن معين و غير وى او را ثقه دانسته، ونسائى و             : گويد  مى )20/6(اين را روايت كرده، هيثمى      

 .اند اند، آمده است، ولى بقيه رجال وى ثقه غير وى ضعيفش دانسته
 �قريش به خـاطر پيـامبر خـدا    :  روايت نموده كه)اللَّه عنهما رضى( از ابن عمر )76ص ( هابونعيم در دلائل النبو 

مرا بگذاريد تـا نـزد وى برخاسـته و بـا او             : دند، و او در مسجد نشسته بود، عتبه بن ربيعه به آنان گفت            گرد هم آم  
به اين صورت عتبه برخاست تا ايـن كـه نـزد      . تر باشم  صحبت كنم، و شايد من در صحبت خود با وى از شما نرم            

ميـان خودهـا از بهتـرين خـانواده     ام، مـن تـو را از لحـاظ خانـدان در      اى بـرادر زاده :  نشست و گفـت   �پيامبر  
اى كه هـيچ مـردى     شمارم، و از لحاظ منزلت از همه ما بهتر و افضل هستى، ولى تو ميان قومت چيزى را آورده                   مى

هاى خود خواهان مال باشى، اين حق تو بر قومـت باشـد، و    اگر با اين گفته!! مانند آن را در قوم خود نياورده است 
مع خواهند نمود كه از همه ما ثروتمندتر باشى، و اگر خواهان بزرگى و سردارى هـستى،           آنها برايت آن قدر مال ج     

كنيم، تا اين كه هيچ يكى از قوم تو از تو شريف و بلندتر نباشد، و هيچ كارى را بدون  تو را سردار خود انتخاب مى  
تـوانى    كـه از آن خـود را نمـى   شود دهيم، و اگر اين حالت در اثر جن زدگى برايت عارض مى      فيصله تو انجام نمى   

ات  گـذاريم، تـا اينكـه بـراى بهبـودى از مريـضى           هاى خود را در اين راه در خدمت تو مى          رهايى بخشى، ما خزانه   
 .گردانيم معذور شناخته شويم و اگر خواهان پادشاهى باشى ما تو را پادشاه مى

 حم سجده را �آنگاه پيامبر  : بلى، وى گويد  : د عتبه پاسخ دا   »اى ابووليد آيا فارغ شدى؟    «:  فرمود �پيامبر خدا   
هاى   سجده نمود، و عتبه در آن حالت دست�برايش خواند، تا اين كه به آيه سجده رسيد و با تلاوت آن پيامبر          
بعـد از آن عتبـه      .  از قرائت آن فارغ گرديـد      �خود را پشت سر خود بر زمين نهاده منتظر ماند، تا اين كه پيامبر               

هنگامى كـه   . دانست كه براى قوم خود در آن مجلس شان كه در انتظار وى قرار داشتند چه بگويد                 ىبرخاست و نم  
او نـزد  . اى كه از نزدتان برخاسته بود ميĤيد اى غير از آن چهره وى با چهره : آيد، گفتند  او را ديدند به طرف شان مى      

 مرا بـه آن مـامور سـاخته بوديـد، صـحبت      اى گروه قريش من با وى به همان چيزى كه شما      : آنها نشسته، و گفت   
وى با من به بيانى صحبت نمود كه به خدا سوگند گوش هايم مثل آن . نمودم، تا اين كه از صحبت خود فارغ شدم   

اى گروه قريش، امروز از من اطاعت كنيد، و در ماه بعـد آن              !! را هرگز نشنيده بود، و ندانستم كه به وى چه بگويم          
چون به خدا سوگند، وى آنچه را كـه بـر آن   . گيرى كنيد ييد، اين مرد را واگذاشته و از وى كناره   از من نافرمانى نما   

ها غالـب آمـد     اگر وى بر عرب   . ها واگذاريد و درين راه مزاحمش نشويد       كند، و او را با ساير عرب       است ترك نمى  
آمدند آشـكار اسـت كـه    در آن صورت شرف وى شرف شما و عزت وى عزت شماست، و اگر آنها بر وى غالب               
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  حيات صحابه

٦٤   جلد اول

همچنان ايـن   . اى اى ابووليد تو از دين خود برگشته      :  آنها گفتند  1.ايد شما از مصيبت وى توسط ديگران رهايى يافته       
 ذكر شده، روايت نموده است، اين را بيهقى نيز از حديث عمـر              )63/3( هرا ابن اسحاق به تفصيل، چنانكه در البداي       

 .اين حديث ازين وجه بسيار غريب است: گويد  مى)64/3( هثير در البداي به اختصار روايت كرده، ابن ك�
 )جل جلاله( بر جهاد در راه دعوت به سوى خدا � اصرار پيامبر

و ...  در زمـان حديبيـه بيـرون شـد         �پيـامبر   : بخارى از مسور بن مخرَْمه و مروان روايت نموده كه آن دو گفتند            
: باب اخلاق مؤدى به هدايت مردم، خواهد آمد ذكر نموده، و در آن آمده اسـت          حديث را به طول آن، چنان كه در         

 و آنها ياران صـميمى  -ها آمد    در حالى كه آنها اين طور بودند، بديل بن ورقاء خزَُاعى درگروهى از قومش خزاعى              
مـن  :  گفـت  بـديل -آمدنـد    در اعطاى مشورت درست و حفظ اسرار وى از اهل تهامه به حـساب مـى        �پيامبر  
هاى كعب بن لؤى و عامر بن لؤى را در حالى پشت سر گذاشتم كه همه به يكبـارگى كوچـك و بـزرگ نـزد               قبيله
 �جنگند و تو را از رفتن به خانه كعبه بازمى دارنـد، پيـامبر            اند، و آنها باتو مى     هاى دائمى حديبيه پايين آمده     آب

اگر جنـگ، آنهـا را بـه سـتوه     . ايم ، بلكه به خاطر اداى عمره آمده  ايم ما براى جنگ و قتال هيچ كسى نيامده       «: فرمود
شـان آتـش بـس و متاركـه          آورده است، و براى شان ضررهايى وارد نموده، اگر خواسته باشـند، تـا مـدتى همـراه                 

ه اگر غالب شدم و آنها خواستند كه در آنچه مردم داخـل شـد             . نمايم، كه در آن مدت مرا با بقيه مردم واگذارند          مى
 آنـان از مـن راحـت    )يعنى در صورت شكستم در مقابل بقيه مـردم (است، داخل شوند، داخل شوند، و در غير آن     

ولى اگر آنان ازين هم ابا ورزيدند، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، من حتماً بـا ايـشان بـه                       . خواهند شد 
 2.» خداوند نافذ گرددجنگم كه گردنم قطع شود و امر خاطر اين مأموريتم تا آن وقت مى

جنگ آنها را خورده است، آنها را       ! اى واى بر قريش   «: و نزد طبرانى از مسور و مروان به شكل مرفوع روايت است           
اگر آنها بر من غالب شدند، اين همان هدفى اسـت كـه خواهـان آن                . ها واگذارند  شود اگر مرا با ساير عرب      چه مى 

 غالب نمود، در آن صورت همه وارد اسلام گردند، و اگر اين را قبول ننمودنـد،                 هستند، و اگر خداوند مرا برايشان     
به خدا سوگند، تا آن وقـت در راه آنچـه كـه             ! كند؟ قريش چه گمان مى   . بجنگند در حالى كه قوت شان باقى است       

نـد و يـا ايـن       خداوند مرا به آن مبعوث نموده است با ايشان خواهم جنگيد كه خداوند مرا كاميـاب و غالـب گردا                   
 آمده، و اين را ابن اسحاق نيز از طريق زهرىِ روايت نموده و )287/2( اين چنين در كنز العمال 3.»گردن جدا گردد  

به خدا سوگند من با ايشان بر اين چيزى كـه خداونـد مـرا بـه آن                  ! كند؟ قريش چه گمان مى   «: در حديث وى آمده   
 آن را نصرت و غلبه دهـد، و         )جل جلاله (خواهم نمود، كه خداوند     مبعوث نموده است تا آن وقت جهاد و مبارزه          

 . آمده است)165/4( هاين چنين در البداي. »يا اين گردن جدا گردد
      

 در غزوه خيبر براى دعوت به اسلام  � و مأمور ساختن حضرت على � پيامبر
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  حيات صحابه

٦٥   جلد اول

ردا اين بيرق را براى مـردى خـواهم         ف«:  روز خيبر فرمود   �پيامبر  :  روايت نموده كه   �بخارى از سهل بن سعد      
دارد، و خدا و پيامبرش او را  كند، وى خدا و پيامبرش را دوست مى داد، كه خداوند به دستان وى فتح را نصيب مى     

مردم شب خود را درين فكر و گفتگو سپرى نمودند كه بيرق به كـدام يـك از آنهـا     : راوى گويد . »دارند دوست مى 
 رفتند و هر كسى اميدوار بـود كـه بيـرق بـه او داده                � صبح نمودند همه نزد پيامبر       چون مردم . داده خواهد شد  

هـاى خـود     وى از چشم   �اى پيامبر خدا    : ، گفتند »على بن ابى طالب كجاست؟    «:  پرسيد �خواهد شد، پيامبر    
ا در   لعـاب دهـن خـود ر       � كسى را دنبال وى فرسـتاد و او آمـد، پيـامبر              �پيامبر  : راوى گويد . شكايت دارد 

سپس پيامبر . هاى وى بهبودى يافت، گويى كه هيچ دردى نداشت      هاى وى انداخت و برايش دعا نمود، چشم        چشم
اى پيامبر خدا، با آنها تا آن وقـت بجـنگم كـه چـون مـا      :  استفسار نمود�حضرت على .  بيرق را به او سپرد   �

 ميدان آنها فرود آيى، بعـد از آن، آنهـا را بـه              به آهستگى حركت نما، تا اين كه در       «:  فرمود �گردند، پيامبر خدا    
گـردد   سوى اسلام دعوت كن، و آنها را از حقوق خداوند تعالى كه در صورت اسلام آوردن برايـشان واجـب مـى                     

 1به خدا سوگند، اين كه خداوند يك مرد را توسط تو هدايت نمايد، از اين كه همه شترهاى سرخ رنگ                  . باخبر ساز 
 . روايت كرده است)279/2( مسلم مانند اين را در 2.»تبرايت باشد بهتر اس

  
 در دعوت نمودن حكمَ بن كيسان به اسلام � صبر پيامبر

امير ما خواست تا . من حكم بن كيسان را اسير گرفتم:  از مقداد بن عمرو روايت نموده، كه گفت)137/4(ابن سعد   
اميرمـان ايـن درخواسـت مـرا        ( ببريم،   �د نزد پيامبر    وى را بگذار تا با خو     : گردن وى را بزند، من عرض نمودم      

 وى را به اسـلام دعـوت        �پيامبر  .  آمديم � تا اين كه نزد پيامبر خدا        )پذيرفت، و ما او را با خود نگه داشتيم        
 )كه ديگر از طول كشيدن دعوت و ايمان نياوردن وى بى قرار شـده بـود               ( �عمر  . نمود، و اين كار به طول كشيد      

آورد، بگـذار تـا    كنى؟ به خدا سوگند اين مرد تـا ابـد اسـلام نمـى              امبر خدا، با اين مرد چه صحبتى مى       اى پي : گفت
 � ديگر تا اين كه حكم اسلام نياورد، به طـرف عمـر              �پيامبر  . گردنش را بزنم و راهى جايگاهش جهنمّ گردد       

بـا  (ذشته و حال به يـادم آمـد و          هاى گ  بعد ديدم وى اسلام آورده است، و آن عمل        : گويد  مى �عمر  . متوجه نشد 
مـن بـه آن جـز    : بعد گفـتم ! تر است؟ كنم كه او از من به آن عالم      رد مى  �چگونه امرى را بر پيامبر      :  گفتم )خود

وى به خدا سوگند، اسـلام آورد،       : افزايد  مى �عمر  .  ديگر كدام هدفى نداشتم    �نصيحت براى خدا و پيامبرش      

                                                 
ها دوست داشتند، به اين لحاظ در اينجـا از   رفت، و آن را خيلى شترهاى سرخ از بهترين اموال در نزد عربهاى آن زمان به حساب مى          1
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  حيات صحابه

٦٦   جلد اول

به شهادت رسيد، و پيامبر خدا  1ر راه خدا جهاد نمود تا اين كه در بئر معونه و اسلامش نيكو و مستحكم گشت و د       
 2. از وى راضى بود، و او به اين صورت وارد بهشت گرديد�

:  فرمـود  �اسـلام چيـست؟ پيـامبر       : حكمَ پرسـيد  :  از زهرىِ روايت است كه گفت      )138/4(و نزد وى همچنين     
راى خود شريكى ندارد عبادت كن، و گـواهى بـده كـه محمـد بنـده و       را به وحدانيتش كه ب    )جل جلاله (خداوند  «

اگـر دربـاره وى   «:  به اصحاب خود ملتفت شـده و فرمـود  �اسلام آوردم، پيامبر : حكم پاسخ داد. »پيامبر اوست 
 3.»شد كشتم در آتش داخل مى نمودم و او را مى اندكى قبل، از شما اطاعت مى

      
 حربحكايت اسلام آوردن وحشى بن 

 كسى را نزد وحشى پـسر حـرب قاتـل           �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از ابن عباس     
اى محمـد چگونـه مـرا     :  پيام فرستاد كـه    � جهت دعوت وى به اسلام روان نمود وحشى براى پيامبر            �حمزه  

، شرك آورده، يا زنا نموده باشد جـزاى         كنى، در حالى كه خودت بر اين باور هستى كسى كه قتل نموده             دعوت مى 
شود، و با ذلّـت و خـوارى در آن بـراى هميـشه بـاقى             بيند، و روز قيامت عذاب وى دو چندان كرده مى          گناه را مى  

جـل  (بينى؟ اينجا بود كـه خداونـد         ام؟ آيا براى من رخصت و يا درگذشتى مى         ماند، و من اين كار را انجام داده        مى
 :نازل فرمود اين آيه را )جلاله

 )70: الفرقان(. )اللَّه سيئĤِتهمِ حسنَات، و كَانَ اللَّه غفَوُراً رحيماً الّا منْ تَاب و آمنَ و عمل عملاً صالحاً فَأوُلئك يبدلُ(
وه را به حـسنات  مگر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، كه خداوند گناهان اين گر  «: ترجمه

 .»كند، و خداوند آمرزنده ومهربان است تبديل مى
 :اى محمد، اين شرط دشوار است:  وحشى بعد از آن گفت

 : اين را نازل فرمود)جل جلاله(شايد من قادر به اين نباشم، پس خداوند . )الّا منْ تَاب و آمنَ و عملَ عملاً صالحاً(
 .)48: النساء(. )رَ أنْ يشرَْك بِه و يغفْرُ ما دونَ ذلَك لمنْ يشَاءاللَّه لَا يغفْ انّ(

 .»آمرزد بخشد، و جز آن را براى كسى كه بخواهد مى خداوند شرك به خود را نمى«: ترجمه
دانـم   كنم بعد از مشيت الهى است، بنابراين نمى        پندارم و درك مى    اى محمد، اين آن چنان كه من مى       : وحشى گفت 

 ايـن آيـه را نـازل        )جل جلاله (شوم يا خير، آيا غير ازين ديگر راهى هست؟ آن گاه خداوند              كه آيا من بخشيده مى    
 :گردانيد

                                                 
در ماه صفر سال چهارم هجـرت در اثـر      ) چنان كه در بخارى آمده    (بئر معونه مكانى است در نجد كه در آنجا هفتاد تن از مسلمانان               1

 �به اين غدر و خيانت كشانيده بود، و پيـامبر  » عامر بن طفيل«به شهادت رسيدند، و آنها را    » هاى رعل و ذكوان و عصيه      قبيله«غدر  
  .نمود  ناراحت گرديد، و يك ماه بر خاينين دعا مى حاب خود كه در اين جا به شهادت رسيده بودند، خيلىبر مرگ اص

 ).١٣٧/�. (»ال�J:Dت«ا�( سMH در . ���� 2
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  حيات صحابه

٦٧   جلد اول

)         محنْ رلا تقَنَْطوُا م ِهملى أَنفُْسرفَوُا عنَ أسيالَّذ ىادبا عنّ هيا ،اللَّه       نَّـهعـاً، ايمج بُرُ الذُّنوْغفي م    اللَّهيالـرَّح الْغفَُـوروه ( .
 )53: الزمر(

از رحمت خداوند نااميد نشويد، كه خدا همه گناهان را          ! ايد اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده         «: ترجمه
 .»آمرزد، و او بخشاينده و مهربان است مى

 ما هم مانند عمـل  �امبر خدا اى پي: اما اين را قبول دارم، و اسلام آورد، مردم عرض كردند         : سپس وحشى گفت  
درين ابَين  : گويد  مى )100/7( هيثمى   1.»اين براى همه مسلمانان عام است     «:  فرمود �ايم، پيامبر    وى را انجام داده   

  .بن سفيان آمده، كه ذهبى وى را ضعيف دانسته است
ى از اهل شرك كه قتل كـرده و  گروه:  روايت است كه گفت )اللَّه عنهما  رضى( از ابن عباس     )710/2(و نزد بخارى    

 آمـده  �درين كار افراط و زياده روى كرده بودند و زنا نموده، و درين عمل كثـرت نمـوده بودنـد، نـزد پيـامبر               
اى است، ولى اگر ما را از كفّاره،  گويى و به طرف آن دعوت ميكنى، چيز نيكو و پسنديده  چيزى را كه تو مى    : گفتند

اى دارند يـا     بهتر خواهد شد كه آيا آن همه گناهان براى خود كفّاره          (ايم آگاه سازى     دههاى كه انجام دا    آن همه عمل  
  : آن گاه اين آيه نازل گرديد)خير؟

)عنَ موعدنَ لَا ييالَّذو رَّمح ىالَّت قتُْلوُنَ الََّنفْسلَا ي لهاً آخرََ وا زْنوُنَ اللَّهلَا ي قِّ ولّا بِالْحا 68: الفرقان(. )اللَّه( 
خوانند، و انـسانى را كـه خداونـد خـونش را             و آنها كسانى هستند كه معبود ديگرى را با خداوند فرا نمى           «: ترجمه

 .»كنند كشند و زنا نمى حرام گردانيده است جز به حق نمى
 : و همچنين اين آيه نازل شد

 2.)اللَّه هم لاتَقَنَْطوُا منْ رحمقلُْ يا عبادى الَّذينَ أَسرفَوُا علىَ أَنفُْسهِ(
انـد، و     آمده، روايت نموده   )121/9( و نسائى، چنان كه در العينى        )238/2( و ابوداود    )76/1(: اين را همچنين مسلم   

 . نيز روايت كرده است)89/9(مانند اين را بيهقى 
      

  راه جهاد به خاطر اسلامدر �  بر تغيير رنگ  پيامبر)اللَّه عنها رضى(گريه نمودن فاطمه 

    ْليم در الحيرَانى و ابونُعَى روايت نموده       هطبَه خُشنَلباى بازميگشت،   از غزوه�پيامبر  : اند كه گفت    و حاكم از ابوثَع
پسنديد كه چـون از سـفر برگـردد داخـل             و او اين را مى     -داخل مسجد شده در آن دو ركعت نماز به جاى آورد،            

 را جويا شده، بعد راهى احوال پرسى �آن دو ركعت نماز به جاى آورد، و سپس احوال فاطمه    مسجد گرديده در    
 آمـد، وقبـل از ايـن كـه بـه            �گشت، نزد حضرت فاطمـه        يك مرتبه وى از سفر خود برمى       -همسران خود شود    

ل نمـوده، و    هاى همسران خود سرى بزند از وى شروع نمود، حضرت فاطمه از وى در آسـتانه خانـه اسـتقبا                    خانه
نمـود،    و چشم هايش نمود، و دريـن حالـت گريـه مـى    - و در لفظى آمده دهنش -شروع به بوسيدن روى مبارك    

                                                 
 و در س>M $ن ا�6( �( س�6Fن اس, @. l: ا90 $ن را روا', C30د2«: �M'CU 9) ٧/١٠٠(» ال3e3[«، ه93d6 در ) ١١�٨٠(» الl» 6:Z: ا90 در . ���� 1

  .ذه:9 و� را !\C30 G6Hد2 اس,. G6HI اس, 
 ).٢/٢٣٨(، و ا�Cداود ) �١/٧(، و ���� ) �٨١٠(���ر�  2



  حيات صحابه

٦٨   جلد اول

بينم كه رنگـت    تو را مى  �اى پيامبر خدا    :  گفت »چه چيز تو را به گريه وا داشته است؟        «:  به او گفت   �پيامبر  
اى فاطمه گريـه مكـن،      «:  به وى گفت   �مبر خدا   پيا. دگرگون شده، و لباس هايت كهنه و فرسوده گرديده است         

اى از گـل، پـشم و     پدرت را به چنان كارى مبعوث نموده است كه در روى زمين خانـه        )جل جلاله (چون خداوند   
كند و يا ذلّـت    به واسطه اسلام در آن يا عزتّ را وارد مى)جل جلاله( باقى نخواهد ماند مگر اين كه خداوند  1موى

.  آمده اسـت   )77/1( اين چنين در كنز العمال       2.»رسد  به جايى خواهد رسيد كه شب به آنجا مى         )يناين د (را، حتىّ   
اين را طبرانى روايت نموده و در آن يزيد بن سنَان ابـوفرَوْه آمـده كـه وى بـا ضـعف                      : گويد  مى )262/8(و هيثمى   

 صحيح بر خوردار است، ولى بخـارى       اين حديث از اسناد   :  گفته )155/3(و حاكم   . باشد زيادى مقارب الحديث مى   
يزيد بن سنان، همان رهاوىِ اى است، : گويد ذهبى اين قول وى را ترديد نموده مى. اند و مسلم آن را روايت ننموده

عقبه در اللسان .  شناخته نشده و غير معروف است)شيخ وى(اند، و عقبْه   كه وى را احمد و غير وى ضعيف دانسته        
هـا   در صحت وى نظر است، ولى ابن حبان وى را از جملـه ثقـه              : گويد بخارى مى :  اللسان گفته  ذكر شده، و مولفّ   

 .ذكر كرده است
      

 ء انتشار دعوت اسلامهحديث تميم دارى دربار

ايـن ديـن بـه    «: فرمود  شنيدم كه مى �از پيامبر خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد و طبرانى از تميم دارى       
رسد، و خداوند هيچ خانه گلى و پشمى را نخواهد گذاشت مگر اين  د كه شب و روز به آنجا مى جايى خواهد رسي  

عزتّى كه خداوند با آن اسلام و اهـل         . كه اين دين را به عزتّ نيكو و يا ذلتّ خوار كننده در آن داخل خواهد نمود                
 تمـيم دارى  ».سـازد  ر و ذليـل مـى  بخشد، و ذلتّ و خوارى اى كه خداوند به آن اهـل كفـر را خـوا             آن را عزتّ مى   

اين را من از اهل بيت خود دانستم، آنهايى را كه از اهل بيتم اسـلام آورده بودنـد خيـر، عـزتّ و شـرف                          : گفت مى
 و )14/6(اين چنين در المجمع . نصيب شد و آنهايى را كه كافر بودند ذلتّ خوارى و جزيه پرداختن نصيب گرديد           

رجال احمد رجال صحيح اند، و مانند اين را طبرانى نيـز از مقـداد روايـت           : گويد ى م )14/6( آمده هيثمى    )262/8(
 .كرده است

      
 بر دعوت و برگشتن مرتدين به دين اسلام  � حرص حضرت عمر

 بزرگتـرين شـهر     -ابوموسى مرا به خاطر رسانيدن خبر فتح شوشتر         :  روايت نموده، كه گفت    �عبدالرزاق از انس    
 آن وقت شش تن از اهل بكر بن وائل از اسـلام         - از من پرسيد     �عمر  .  فرستاد �ت عمر    نزد حضر  -خوزستان  

                                                 
يست كه از خاك و خشت ساخته شده باشـد، و ايـن لفـظ بـر شـهرها و      اخانه : در حديث بيت مدر والاوبر استعمال شده، بيت مدر    1

ا اهـل الـوبر،    . باشد، و اهل المدر، عبارت است از اهل شـهرها  گردد، چون بنيان آنها غالباً از خاك و خشت مى      ق مى ها نيز اطلا   قريه امـ
ها و اطراف به صورت مجمـوعى     ها، به اين صورت اين كلمات حديث شامل اهل شهرها و قريه            عبارت است از باديه نشينان و كوچى      

  .گردد مى
2 �	�
� 
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  حيات صحابه

٦٩   جلد اول

: آن افراد مربوط به بكر بن وائل چه شدند؟ پاسخ دادم          :  و گفت  -برگشته و با مرتد شدن به مشركين پيوسته بودند          
ند، و راهى جز كشته شدن در پـيش         ا آنها مردمانى اند كه از اسلام مرتد شده و به مشركين پيوسته           ! اى اميرالمؤمنين 

بهتـر و    1گرفتم برايم از طلوع آفتاب بر هـر زرد و سـفيد            اگر آنها را به سلامت مى     :  فرمود �آن گاه عمر    . نداشتند
كـردى؟ بـه     نمودى با ايشان چه برخوردى مى      اى اميرالمؤمنين، اگر آنها را سلامت گرفتار مى       : پرسيدم. محبوبتر بود 

اگـر ايـن    . نمودم تا در آن وارد شـوند       شان عرضه مى   اى را كه از آن بيرون رفته بودند، براى         ههمان درواز : من گفت 
آمـده، و  ) 79/1(اين چنـين در الكنـز      . ساختم پذيرفتم، و الّا آنها را روانه زندان مى        دادند، از آنها مى    كار را انجام مى   

 . نيز آن را بالمعنى روايت كرده است)207/8(بيهقى 
 از عبدالرحمن قارى روايت اسـت كـه   )207ص (ك و شافعى و عبدالرزاق و ابوعبيد در الغريب و بيهقى          و نزد مال  

 وى را ازاحوال مردم پرسيد و او خبر آنها را بـه          � آمد، عمر    �مردى از طرف ابوموسى نزد حضرت عمر        : گفت
رهاى دور در دست داريـد؟  آيا خبر جديدى را از شه     :  پرسيد � رسانيد، بعد از آن حضرت عمر        �حضرت عمر   

: با وى چه كار كرديد؟ آن مـرد پاسـخ داد  :  گفت�بلى، مردى پس از اسلام آوردنش كافر گرديد، عمر      : پاسخ داد 
چرا وى را سه روز حبس ننموديد و هـر روز يـك             :  گفت �ما او را گرفتار نموده و گردنش را قطع كرديم، عمر            

! گـشت؟   بر مى)جل جلاله(نمود، و به امر خداوند  كرديد، شايد او توبه مى داديد، از وى طلب توبه مى     نان به او مى   
ام و از آن وقتـى كـه خبـرش بـه مـن رسـيد اظهـار            بار خدايا، من در آنجا حاضر نبودم، و به اين كار دستور نداده            

 !ام رضايت مندى ننموده
عمرو بن العاص   :  روايت است كه گفت    و نزد مسدد و ابن عبدالحكم از عمرو بن شعيب از پدرش از پدر بزرگش              

 از وى در قبال مردى طالب هدايت شد كه اسلام آورده بود، و بعد كافر �اى براى حضرت عمر   با نوشتن نامه�
آيا اسـلام وى را  . شده، بعد از آن اسلام آورده و باز كافر شده بود، حتى اين عمل را چندين مرتبه تكرار نموده بود  

 از ايـشان قبـول   )جـل جلالـه  ( به او نوشت، كه اسلام وى را تا آن وقت كه خداونـد          �؟ عمر   قبول كند و يا خير    
ايـن چنـين در     . وگرنه سرش را قطع نما    . كند بپذير، اسلام را به وى عرضه كن اگر آن را پذيرفت او را رها كن                مى

 . آمده است)79/1(الكنز 
      

 بر تلاش وكوشش يك راهب � گريه نمودن عمر

 بـر راهبـى گذشـت و در آنجـا     �عمـر  : اند كه گفت  ابن المنذر و حاكم از ابوعمران جونى روايت نموده    بيهقى و 
وى بيـرون آمـد، انـسانى بـود كـه           .  اسـت  )آمده(اميرالمؤمنين  : توقف نمود، راهب را صدا كردند و به او گفته شد          

 وى را ديـد     �حـضرت عمـر     هنگـامى كـه     . خـورد  مشكلات ترك دنيا و كوشش هايش در چهره او به چشم مى           

                                                 
تن و در صورت ممكن داخل شدن دوباره آنها به اسلام از تعلق گـرفتن  هدف از زرد طلا و از سفيد نقره است، يعنى به سلامت گرف         1

  .م. هاى دنيا برايم بهتر بود همه طلاها و نقره
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اين را دانستم ولى من بر وى رحم نموده،         :  پاسخ داد  �او نصرانى است، حضرت عمر      : گريست، به وى گفته شد    
 )3- 4: هالغاشي(. )ه تصَلى نَاراً حاميه نَاصبهعاملَ(:  را به ياد آوردم)جل جلاله(و اين قول خداوند 

هاى  ها و خستگى و بر تلاش. »گردند در آتش سوزان وارد مى. اند و خسته شدهآنها كه پيوسته عمل كرده «:   ترجمه
 . آمده است)175/1(اين چنين در كنز العمال . باشد وى رحم نمودم، كه عليرغم همه اينها در آتش مى

  
 را � ابوبكر صديق � و دعوت نمودن پيامبردعوت نمودن افراد و اشخاص،

 � در جـستجوى پيـامبر     �ابوبكر  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(ه  حافظ ابوالحسن طرابلسى از عائش    
اى ابوالقاسـم، در  :  و با وى ملاقات نموده به وى گفت- بود � وى در زمان جاهليت رفيق پيامبر        -بيرون رفت   

 �ل خـدا    رسـو . اند گيرى پدران و مادران خود متهم نموده       و آنها تو را به عيب     : شوى مجالس قومت حاضر نمى   
 اسـلام  �خوانم، چون از كلام خود فاغ شد ابـوبكر   من پيامبر خدا هستم، و تو را به سوى خداوند فرا مى   «: فرمود

خوشـتر از   1هـاى اخَْـشبَين    در حالى از نزد وى جدا گرديد و به راه افتاد كه هيچ كسى ميان كـوه               �آورد، پيامبر   
 نيز حركت نموده، نزد عثمان بن عفان، طلحـه بـن   �ابوبكر . ت وجود نداش� به اسلام آوردن ابوبكر  �پيامبر  

بعـد از آن فـردا نـزد    .  رفت، آنها همه به دين اسلام مشرفّ شـدند        �عبيداللَّه، زبير بن عوام و سعدبن ابى وقاص         
 �عثمان بن مظعون و ابو عبيدبن جراح و عبدالرحمن بن عوف و ابوسلمه بن عبدالاسد و ارقـم بـن ابـى الارقـم         

 . آمده است)29/3( هاين چنين در البداي. د، و آنها هم درمجموع بر اثر دعوت وى به اسلام مشرّف گرديدندآم
اى محمد، آيا چيـزى كـه قـريش         : ملاقات نموده گفت     � با پيامبر    �ابن اسحاق متذكرّ شده، كه ابوبكر صديق        

اى؟ پيـامبر خـدا      مان را تكفير نمـوده      پدران هاى ما را زايل و     گويند، راست است، و توخدايان ما را ترك و عقل          مى
بلى، من پيامبر خدا و نبى وى هستم، مرا مبعوث نموده است تا رسالت وى را ابلاغ نمايم، تـو را بـه                    «:  فرمود �

اى ابـوبكر تـو را بـسوى خداونـد واحـد و        . كنم و به خدا سوگند آن حـق اسـت          حق به سوى خداوند دعوت مى     
 و قرآن را بر وى تـلاوت   ).ير از وى كسى را عبادت نكن، و بر طاعت وى ملازمت نما            خوانم، و غ   لاشريك فرا مى  
هـا اعـلان داشـت، و     بعد از آن، وى اسلام آورد، و كفر خود را به بت.  نه اقرار نمود و نه انكار�نمود، اما ابوبكر  

لام اقرار نمـود، و ابـوبكر        را كنار گذاشت، و به راست و درستى اس         )جل جلاله (هاى خداوند    همه ضدها و شريك   
محمد بن عبد الرحمن بن عبداللَّه بـن        : گويد ابن اسحاق مى  .  در حالى برگشت كه مؤمنى صادق و راستكار بود         �

هيچ كس را به اسلام دعوت ننمودم، مگر اينكـه          :  گفت �حصين تميمى برايم حديث بيان داشت كه پيامبر خدا          
 كه وقتى اسلام را به وى يادآور شدم ديگر انتظار و            � به جز ابوبكر     نزد وى تردد و توقف و نظرى وجود داشت،        

 2.» آن از خود نشان نداد)پذيرش(ترديدى در 
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، يك قول منكر است و قابـل  »نه اقرار نمود ونه انكار   « )فَلمَ يقرَّ و لمَ ينكْرَ    (و اين قول را كه ابن اسحاق ذكر نموده          
 قبل از بعثت بود، و �اند، كه وى رفيق و همراه پيامبر    ير وى متذكرّ شده   قبول نيست، چون خود ابن اسحاق و غ       

 �همه صفت هايى كه پيـامبر  . دانست  را به درستى مى�صدق و امانت، حسن صفات و كرم و اخلاق پيامبر    
بـه  گفت؟ و     دروغ مى  )جل جلاله (داشت، پس وى چگونه بر خداوند        را حتىّ از دروغ گفتن در مقابل خلق باز مى         
 وى را فرستاده است، بدون )جل جلاله(شود، كه خداوند   متذكرّ مى�همين سبب است به محض اين كه پيامبر         

 درحـديثى كـه ميـان       �ورزد، و در صحيح بخـارى از ابـودرداء           درنگ و انتظار به تصديق نمودن وى مبادرت مى        
 و در آن حـديث      )اين قضيه صحت نـدارد    كه  ( خصومتى وجود داشت، ثابت شده       )اللَّه عنهما  رضى(ابوبكر و عمر    

دروغ گفتـى، ولـى ابـوبكر       :  مرا به طرف شما فرسـتاد، گفتيـد        )جل جلاله (خداوند  «:  فرموده �پيامبر خدا   : آمده
با (گذاريد  آيا اكنون هم شما رفيقم را مى. و با جان ومالش بامن همكارى و مواسات نمود . راست گفته است  : گفت

و ايـن   .  ديگـر اذيـت و آزار داده نـشد         �اين را دو مرتبه تكرار نمود، و بعد از آن ابوبكر            . »؟)كنيد وى مقاطعه مى  
 ـ  . باشد كه اسلام آورده است  مانند يك نص و دال بر اين است كه وى اولين كسى مى             - 27( هايـن چنـين در البداي

 . آمده)26/3
      

 �و دعوت نمودن عمربن الخطاب  � پيامبر

بار خدايا اسـلام را بـه عمـربن         «:  فرمود �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �بن مسعود    طبرانى از عبداللَّه    
 دعـاى پيـامبرش را در ارتبـاط بـا عمـر بـن       )جل جلالـه ( خداوند »الخطاب و يا به ابوجهل بن هشام عزتّ بخش       

. وى منهـدم گرديدنـد    ها توسط     مورد اجابت قرار داد، و اسلام با ايمان آوردن وى تقويت يافت و بت              �الخطاب  
 .رجال وى رجال صحيح اند غير مجالد بن سعيد كه، ثقه دانسته شده است: گويد  مى)61/9(هيثمى 

هـا دربـاره سـعيد بـن زيـد و            حديث را چنان كه در باب صحابه و تحمل سـختى          ... و نزد طبرانى از حديث ثوبان     
 از بازوهاى عمر گرفته و او �پيامبر خدا : ده خواهد آمد، ذكر نموده، و در آن آم�همسرش فاطمه خواهر عمر 

آنچـه را كـه بـه سـوى آن          :  به وى عرض نمود    � عمر   »اى؟ خواهى؟ و براى چه آمده     چه مى «: را تكان داده گفت   
گواهى بده كه خداى جز يك معبود نيست، و او واحد و بـى              «:  فرمود �كنى، برايم عرضه كن، پيامبر       دعوت مى 

 2.روم  مى1بيرون : در همانجا به اسلام مشرفّ گرديده گفت� عمر » و پيامبر اوستشريك است، و محمد بنده
آيـا دوسـت داريـد تـا داسـتان اسـلام       :  به ما گفت�عمر :  از اسلم روايت است كه)41/1( ه و نزد نُعيم در الحلي  

 �رين دشمنان پيـامبر     ت من از جمله شديدترين و سرسخت     : بلى، وى فرمود  : آوردنم را برايتان بازگو كنم؟ گفتيم     
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اى «: او گريبـانم را گرفتـه گفـت       . در خانه نزديك صفا نزد وى آمده، و در پيش رويـش نشـستم             : بودم، وى افزود  
دهم كه معبود بر حقى جز       گواهى مى : من گفتم : گويد ، مى »فرزند خطاب مسلمان شو، بارخدايا وى را هدايت فرما        

مسمانان به يكبارگى همه تكبير گفتند، كه  : عمر افزود . ده خدا هستى  دهم كه تو فرستا    يك خدا نيست، و گواهى مى     
بزار اين را نيز به سـياق ديگـرى   . و حديث را متذكرّ شده... هاى مكّه شنيده شد   ها و راه   صداى تكبير آنها در كوچه    

 .چنان كه خواهد آمد روايت كرده است
      

 � و دعوت نمودن عثمان بن عفان � پيامبر

 بـه خـاطر   - اروى بنت عبـدالمطلب  -ام  عثمان فرمود نزد خاله   : عمرو بن عثمان روايت نموده، كه گفت      مدائنى از   
 اين هنگامى بود - نيز به آنجا وارد شد، و من به دقت به طرف وى نگاه كردم �پيامبر خدا . عيادتش داخل شدم

اى عثمـان تـو را چـه    «:  گردانيده فرمـود  او به طرف من روى-اى بالا گرفته بود   كه شأن وى در آن وقت تا اندازه       
: افزايـد   مـى �عثمان . كنم شود، تعجب مى درباره تو و منزلتت در ميان ما و آنچه بر تو گفته مى     :  پاسخ دادم  »شده؟

 و بعـد از آن      -داند كه در آن موقع موهاى بـدنم برخاسـت             خدا مى  - )لااله الا اللَّه  (:  گفت �آن گاه پيامبر خدا     
 : گفت

)فونودعُا تومقكُمُ وِرز اءمقوُن. ى الستنَْط ُا أَنَّكمثلَْ مقٌّ ملَح نَّهضِ اَالْارو اءمالس برَ22-23: الذاريات(. )فو( 
سوگند به پروردگار آسمان و زمين كه ايـن  . شود روزى شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده مى  «: ترجمه

 .»گوييد همان گونه كه شما سخن مىمطلب حق است، 
ايـن چنـين در   . بعد از آن برخاست و بيرون رفت، من نيز به دنبـالش بيـرون رفـتم، او را دريافتـه و اسـلام آوردم                       

 . آمده است)225/4(الاستيعاب 
      

 � و دعوت نمودن على بن ابى طالب � پيامبر

اللَّـه   رضـى ( و خديجـه    � يعنى پيـامبر     -آمد كه آنها     در حالى    �ابن اسحاق متذكرّ شده كه على بن ابى طالب          
ديـن  «:  بـه وى پاسـخ داد      �اى محمد، اين چيست؟ پيـامبر       :  پرسيد �خواندند، حضرت على      نماز مى  - )عنها

خداوند دينى كه آن را براى خود برگزيده و پيامبرانش را به آن مبعوث نموده است، بنابراين مـن تـو را بـه سـوى                  
 �، حـضرت علـى    »كـنم  ى شريك، و به عبادت وى و به انكار نمودن لات و عزى دعـوت مـى                خداوند واحد و ب   

اين چيزى است كه من آن را قبل از امروز نشنيده بودم، و من در كـارى تـا آن وقـت تـصميم قـاطع      : اظهار داشت 
 نپسنديد كـه    �بر  ، اينجا بود كه پيام    )و همراهش صحبت نكنم   (گيرم كه ابوطالب را از آن آگاه نساخته باشم           نمى

آورى ايـن راز را   اى على، اگر اسـلام نمـى  «:  فرمود �قبل از علنى نمودن دعوتش راز وى افشا گردد، لذا به على             
 اسـلام را در قلـبش انـداخت و          )جل جلالـه  (حضرت على آن شب توقف نمود، بعد از آن، خداوند           . »پوشيده دار 

اى محمد چـه چيـز را       :  رسيد و گفت   �نزد رسول خدا     آمد تا اين كه      �صبحگاه همان شب به طرف پيامبر       
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گواهى بده كه معبودى جز يك خـدا نيـست، و او واحـد و بـى                 «:  به او گفت   �براى من عرضه نمودى؟ پيامبر      
 �، حـضرت علـى      »ها و ضدهاى خداوند برائت حاصل نما       شريك است، و لات و عزى را انكار كن و از شريك           

 ادامـه داد، و  �وى به صورت مخفى از پدرش، ارتباط خـود را بـا پيـامبر    . م آورداين عمل را انجام داده و اسلا      
 . آمده است)24/3( ه اين چنين در البداي1.اسلام خود را آشكار ننموده آن را پنهان نگه داشت

و را  خنديد، و ا    را ديدم كه بر منبر مى      �حضرت على   : و نزد احمد و غير وى از حبه عرَنى روايت است كه گفت            
بعـد از   . هاى پسينش در آن خنده نمايان گرديد       قبل ازين نديده بودم كه از آن زيادتر خنديده باشد، حتىّ كه داندان            

 هر دوى ما �قول ابوطالب را به ياد آوردم، ابوطالب در حالى بر ما ظاهر گرديد، كه من با پيامبر خدا               : آن فرمود 
 او را به سوى اسـلام دعـوت   �كنيد؟ پيامبر خدا  ام چه مى برادر زادهاى : پرسيد. خوانديم  نماز مى 2در بطن نخله  

دهيد در آن هيچ اشكالى وجود ندارد وليكن هرگز مـرا            اين عملى را كه شما انجام مى      : نمود، اما ابوطالب پاسخ داد    
 بار خدايا،   : با تعجب به اين قول پدرش خنديد، و سپس فرمود          � حضرت على    3.به بلند كردن مقعدم وادار نكنيد     

 اين گفته خـود  -شناسم كه تو را قبل از من غير از پيامبر تو عبادت نموده باشد       اى از اين امت را نمى      من هيچ بنده  
) 102/9(هيثمـى  .  قبل از اين كـه مـردم نمـاز بخواننـد، نمـاز خوانـدم      4 و من هفت روز-را سه مرتبه تكرار نمود     

انـد و   اند، و بزار و طبرانى آن را در الاوسط روايت نمـوده           ار روايت كرده  اين را احمد و ابويعلى به اختص      : گويد مى
 .باشد اسناد آن حسن مى

      
 � و دعوت نمودن عمرو بن عبسه � پيامبر

اى  اى عمروبن عبسه روى چـه انگيـزه    : ابو امامه فرمود  :  از شداد بن عبداللَّه روايت نموده، كه گفت        )112/4(احمد  
مـن در جاهليـت مـردم را در گمراهـى           :  پاسـخ داد   5 اسـلام هـستى؟    - )چهارم جزء ( -تو ربع   شوى كه    مدعى مى 

كنـد،   پنداشتم، سپس از مردى در مكّه شنيدم كه خبرهايى را توأم با احاديثى بيـان مـى        ديدم و بتها را چيزى نمى      مى
تم كه در خفاست، و قومش بـر         را درياف  �بنابر آن بر شتر خود سوار شدم تا اين كه به مكّه آمدم، و رسول خدا                 

تـو كيـستى؟ در پاسـخ بـه مـن           : آنگاه من به آهستگى و مخفيانه نزدش وارد شده به وى گفـتم            . وى مسلّط هستند  
آيـا تـو را     : پرسـيدم : گويـد   مـى  »فرستاده خـدا  «: نبى خدا چيست؟ گفت   :  بعد پرسيدم  »من نبى خدا هستم   «: فرمود
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  .نام جايى است در مكه 2
  .گردد  سجده است گويى كه اين را عيب پنداشت، زيرا در حالت سجده نمودن مقعد بلند مىمنظورش 3
باشد، كه هفت روز است، هفت مرتبه است، و يـا   به صورت مطلق ذكر شده، و هدف از آن دقيقاً معلوم نمى      » هفت«در حديث سبعاً     4

  .واللَّه اعلم. م. ب نموديمچيزى ديگرى، به هر صورت ما با مراجعه به علماء هفت روز را انتخا
باشد، و عمرو بن عبسه اين را به خاطرى ميگويد، كـه هنگـامى               هدف از چهارم جزء اسلام در اينجا، چهارمين شخص در اسلام مى            5

 و بـه ايـن صـورت وى    �اش حـضرت بـلال     و آزاد كـرده � داخل گرديد، او را نزد دو تن يافت ابوبكر           �وى نزد رسول خدا     
  .گرديدچهارم آنها 



  حيات صحابه

٧٤   جلد اول

بـه  «:  تو را به چه چيز فرسـتاده اسـت؟ گفـت           )جل جلاله (خداوند  : تم گف »بلى«: خداوند فرستاده است؟ پاسخ داد    
ها شكسته شود و صـله رحـم    اينكه خداوند يكتا و يگانه شمرده شود، و چيزى براى وى شريك قرار نگيرد، و بت          

 كه  و يا غلام و آزاد - » و يك غلام-يك آزاد «: در اين كار با تو كيست؟ فرمود   :  از وى جويا شدم    »صورت بگيرد 
كـنم،   من از تـو پيـروى مـى   : به او گفتم.  با وى بودند�در آن موقع ابوبكر بن ابى قحافه و بلال آزاد كرده ابوبكر             

توانى انجام دهى، دوباره به سوى اهل خود برگرد و هرگاه شنيدى كـه               تو اين كار را امروز نمى     «:  گفت �پيامبر  
 .ر حالى كه اسلام آورده بودم، به اهل خود بازگشت نمودمد: ، گويد»ام، آنگاه به من بپيوند من غلبه يافته

كردم تا اين     به طرف مدينه هجرت نمود،  من اخبار وى را هميشه تعقيب نموده و پيگيرى مى                �بعد پيامبر خدا    
: آن مكىّ كه نزدتان آمـده چگونـه اسـت؟ گفتنـد           : كه قافله كوچكى از شتر سواران از مدينه آمدند، از آنها پرسيدم           

كـه  ( مش خواستند تا او را به قتل رسانند، ولى از انجام اين كار عاجز شدند، و ميان او و ايشان حايلى واقع شد                      قو
، و ما مدينه را درحالى پشت سر گذاشتيم، كـه مـردم بـه سـرعت طـرف وى                    )آنها را از انجام اين عمل باز داشت       

: ين كه به مدينه آمده، و نزدش وارد گرديده گفـتم          من شتر خود را سوار شدم تا ا       : شتافتند، عمروبن عبسه گويد    مى
: بلى آيا تو همان كسى نيستى كه در مكّه نـزدم آمـدى؟ وى گويـد               «: شناسى؟ فرمود   آيا مرا مى   �اى پيامبر خدا    

دانـم، آن را   نچه را خداوند به تو آموخته و من آن را نمىآاى پيامبر خدا، : جواب دادم بلى، بعد از آن عرض نمودم   
 از عمرو بن عبـسه بـه   )158/4( و همچنين اين حديث را ابن سعد 1.و حديث را مفصل متذكرّ شده...  بياموزبه من 

و ...  نيز اين حديث را از ابوامامه از عمـروبن عبـسه روايـت نمـوده                )111/4( داحم. تر روايت كرده   صورت طويل 
به خاطر ايـن كـه   «:  فرستاده است؟ وى گفتخداوند تو را به چه خاطر: گفتم: حديث را متذكرّ شده و در آن آمده     

هـا   هـا تـأمين شـود و بـت         صله رحم ميان مردم احيا گردد، و از ريختن خونها جلوگيرى به عمل آيد، و امنيت راه                
 من به نوبـه خـود       »شكسته شود، و خداوند به وحدانيتش عبادت شود، و با وى هيچ چيزى شريك گردانيده نشود               

گيـرم كـه بـه تـو ايمـان         تو را به چيز بهترى مبعوث گردانيده، و تو را گواه مى            )لالهجل ج (خداوند  : عرض نمودم 
:  فرمـود �فرمايى؟ پيامبر خـدا   آوردم، و تو را تصديق نمودم، آيا با تو اينجا باشم و يا هدايت ديگرى عنايت مى 

ل خود بمان، و چون شنيدى كـه        بينى، در ميان اه    ام خود مى   بد بينى مردم را در مقابل آنچه من به آن مبعوث شده           «
 و طبرانـى و  3 ايـن را همچنـان مـسلم   2.»ام آن وقت نزدم بيا  خارج شده)يعنى پناه گاه ديگرى   (من به جاى ديگرى     

 از طريـق    )500/2(اند، و ابـن عبـدالبر آن را در الاسـتيعاب              آمده، روايت نموده   )6/3( هابونعيم، چنان كه در الاصاب    
 . نيز روايت كرده است)86:ص( هنموده، و ابونعيم اين حديث را در دلائل النبوابوامامه به طولش روايت 

      
 � و دعوت نمودن خالد بن سعيد بن العاص � پيامبر

                                                 
1 
��� . M3*١١٢/�(ا ( MHس )١٨/�(و ا��.(  
2 
��� . M3*١١/�(ا.(  
3  ����)١٨٩٨.(  



  حيات صحابه

٧٥   جلد اول

 روايـت  - و يا از محمد بن عبداللَّه بـن عمـرو بـن عثمـان             -بيهقى از جعفر بن محمد بن خالد بن زبير از پدرش            
عاص در اسلام خيلى سابقه داشت و پيش از همه بـرادران خـود اسـلام آورده    خالدبن سعيد بن ال   : نموده، كه گفت  

 در وصـف وسـعتش      -... وى در خواب ديد كه دركناره آتشى ايستاده شـده اسـت           : ابتداى اسلامش چنين بود   . بود
 �ر خـدا اندازد، و پيامب بيند كه گويا پدرش او رادر آن آتش مى   در خواب مى   -داند   چنان مبالغه نمود كه خدا مى     

از خواب خـود بـا تـرس و هـراس           .  گرفته تا در آتش نيفتد     )جاى بستن ازار  (بيند كه از تهيگاه وى       را در حالى مى   
 برخورد و خـواب    �او با ابوبكر بن ابى قحافه     . كنم كه اين خواب حق است      به خدا سوگند ياد مى    : برخاسته گفت 

اين پيامبر خداسـت، از وى      . راده خير و خوبى شده است     برايت ا :  به او گفت   �ابوبكر  . خود را برايش بازگو كرد    
شوى، و اسلام، تو را از افتـادن در آن   نمايى و با وى به اسلام مشرفّ مى پيروى كن، و تو او را به زودى پيروى مى        

 را در حـالى ملاقـات       �، وى پيـامبر     )باشد و از اهل آن آتش مى     (دارد، اما پدرت در آن افتاده است         آتش باز مى  
من تـو   «:  فرمود �كنى؟ پيامبر    خالد پرسيد، اى محمد تو براى چه دعوت مى        .  تشريف داشت  1نمود كه در اجياد   

كـنم و تـو را فـرا          بنده و فرستاده اوسـت دعـوت مـى         �را به سوى خداوند واحد و لا شريك و اين كه محمد             
رساند و نه هم كسى را كه آن     يند، نه نفع مى   ب رساند، نه مى   شنود، نه ضرر مى    خوانم تا از عبادت سنگى كه نه مى        مى

پـس مـن    : خالـد گفـت   . »شناسد، اجتناب و خوددارى كنى     كند، مى  را عبادت نموده از كسى كه وى را عبادت نمى         
 �دهم كه تو رسول خدا هستى، و پيامبر خدا  دهم كه معبودى جز يك خدا وجود ندارد، و گواهى مى گواهى مى

 .مان گرديدبه اسلام وى مسرور و شاد
خالد مدتى ناپديد گرديد، و پدرش از موضوع اسلام آوردن او آگاه گرديد، به اين لحاظ دنبال وى كسى را فرستاد،  
و خالد آورده شد، پدرش او را شديداً توبيخ و ملامت نموده و با چوبى كه در دست داشت او را مـورد ضـرب و                           

. دهـم  ستاند و گفت به خـدا سـوگند، ديگـر بـه تـو نـان نمـى       شتم قرار داد تا اين كه همان چوب را بر سرش شك     
دهد كـه بـا آن        آن قدر روزى و رزق مى      )جل جلاله ( پاسخ داد، اگر تو به من نان ندهى خداوند           �حضرت خالد   

نمود و بـا وى همراهـى         را مى  � برگشت و هميشه ملازمت پيامبر خدا        �زندگى كنم، و به سوى پيامبر خدا        
 . آمده است)32/3( ه در البداي اين چنين2.كرد مى

 از جعفربن محمد بن خالـد بـن زبيـر از محمـد بـن      3 از طريق واقدى )248/3(اين حديث را حاكم در المستدرك       
پدرش در جـستجوى وى     : حديث را متذكرّ شده و در حديث وى آمده        ... عبداللَّه بن عمروبن عثمان روايت نموده     

 ابا -ورده بودند، با مولايش رافع همراه نمود، و آنها خالد را دريافته نزد پدرش آن عده از فرزندانش را كه اسلام نيا
 احضار نمودند پدرش او را توبيخ و ملامت نموده و با چوبى كه در دست داشـت او را مـورد ضـرب و             -احُيحزه  

ى، درحـالى كـه خـودت    پيروى محمد را نمـود : شتم قرار داد تا اين كه آن چوب را بر شكستاند، بعد از آن پرسيد   
مخالفت قومش را با وى و آن همه عيبى را كه در قبال خدايان آنها و پدران و گذشتگان شان با خود آورده اسـت،                
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  حيات صحابه

٧٦   جلد اول

 - ابواحُيحه -ام، پدرش  به خدا سوگند، وى راست گفته است و من پيروى وى را نموده    : بينى؟ خالد جواب داد    مى
خواهى برو، به خدا سوگند، ديگر به تو نان  اى رذيل احمق هر جايى كه مى: غضبناك شده و او را دشنام داده گفت  

. دهد كه با آن زندگى كـنم        به من آن قدر رزق مى      )جل جلاله (اگر تو به من ندادى، خداوند       : خالد فرمود . دهم نمى
اگـر  . ت ننمايـد  هيچ يكى از شما با وى صـحب       :  خالد را بيرون ساخته و به پسران خود دستور داد          )به اين صورت  (

 �خالد پس ازين واقعه به طرف پيـامبر         . دهم كه با خالد انجام دادم      صحبت كرد با وى همان عملى را انجام مى        
 1.بود برگشت و هميشه ملازمت او را نموده و با وى مى

. روايت نمودهترى   ازواقدى از جعفربن محمد از محمد بن عبداللَّه مانند اين را به صورت طولانى        )94/4(ابن سعد   
و از نـزد پـدرش در   :  از طريق واقدى ذكر نموده، و در آن افـزوده اسـت           )401/1(و همچنين اين را در الاستيعاب       

 به طرف سرزمين حبشه براى دومين بار هجرت كردند، و         �نواحى مكّه ناپديد گرديد، تا اين كه اصحاب پيامبر          
 .خالد اولين كسى بود كه به آن طرف هجرت نمود

اگر :  همچنان از خالد بن سعيد روايت نموده، كه سعيد بن العاص بن اميه مريض گرديد و گفت           )349/3( حاكم    و
 در سرزمين مكّه ابداً ديگر      )چوبچه پدر قُ  ( 2خداوند مرا از اين مريضيم بلند نمود و شفا يافتم، خداى ابن ابى كبَشَه             

ار خدايا، ديگر وى را از جايش بلند مكـن، و او بـا همـان                ب: خالدبن سعيد در آن وقت فرمود     . عبادت نخواهد شد  
 . روايت كرده است)95/4(اين را بدين صورت ابن سعد نيز . مريضيش مرد

      
 � و دعوت نمودن ضماد � پيامبر

 وى مـردى اسـت از   -ضماد به مكّه آمـد    : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(مسلم و بيهقى از ابن عباس       
 �محمـد  : گفتنـد  انداخت، و از بى عقلان و احمقان اهل مكّه شنيد كه مى            وى بعضى بادها را دم مى      -زدشنَوُءه  اَ

افزايـد بـا    وى مـى . اين مرد در كجاست؟ شايد خداوند وى را به دست من شـفا بدهـد  : ديوانه است، ضماد پرسيد   
ندازم، و خداوند كسى را كه بخواهد بـه دسـت مـن             ا من اين بادها را دم مى     :  ملاقات نموده به او گفتم     �محمد  
 :  فرمود�، حضرت )كه تو را تداوى نمايم(دهد، پس عجله كن  شفا مى

)    هدهنْ يم ،نُهيتَعنَس و هدمنَح لَّهلدمنَّ الحا أَنْ لَا ا دأَشْه ،لَه ىادلْ فَلَا هضْلنْ يم و لَّ لَهضفَلَا م لَـا     اللَّه هـدحو لّااللَّـها لـه
ك لَهشرَِي(. 

جوييم، كـسى   ستاييم و از وى كمك و استعانت مى  است، او را مى )جل جلاله (حمد و ستايش همه براى خداوند       «
اى نيست، و كسى را كه گمراه كنـد او را هـدايت     هدايت نمايد، او را ديگر گمراه كننده)جل جلاله(را كه خداوند  

 سه مرتبه  �اين را پيامبر    . »دهم كه معبودى جز خداى واحد و لا شريك وجود ندارد           ست، گواهى مى  اى ني  كننده

                                                 
�/ و_  ، در س>M ه3.) ١/�٠١(» اLس/�H6ب«، و ا�( M:Nال:  در ) �٩/�(» ال�J:Dت«، و ا�( سMH در ) ٣/٢�٨(*�@� . ���� ����ر 1 .@ �MWا'>`� وا �

 .اس, وCSد دارد

 ابـى كبـشه      بود، و مشركين به عنوان استهزاء براى پيامبر خـدا، ابـن             � ابى كبشه نام شوهر حليمه سعديه مادر رضاعى پيامبر خدا          2
  .م. گفتند مى



  حيات صحابه

٧٧   جلد اول

ام، ولـى مثـل ايـن كلمـات را      به خدا سوگند، من قول كاهنان، ساحران و شعرا را شـنيده           : تكرار نمود، ضماد گفت   
اين بيعـت   : اهش بيعت نمود، و فرمود     همر �پيامبر  . بيا دستت را بياور تا همراهت بر اسلام بيعت نمايم         . نشنيدم

 پيامبر خـدا  )مدتى بعد. و من آن را قبول دارم  (آرى، براى قومم هم باشد،      : براى قوم تو نيز هست، ضماد پاسخ داد       
آيا ازيـن قـوم چيـزى را    : امير سريه براى افراد خود گفت.  ارتشى را فرستاد و آنها بر قوم ضماد عبور نمودند          �
آن : ام، امير ارتش دسـتور داد    من از  آنها يك مشك آب را با خود برداشته          : ز ميان آنها جواب داد    ايد؟ مردى ا   گرفته

اين كلماتت را برايم تكـرار  : ضماد به او گفت : و در روايتى آمده   . را دوباره مسترد كن، چون آنها قوم ضماد هستند        
 . آمده است)36/3( هداي اين چنين در الب1.كن، چون آنها در نهايت درجه بلاغت قرار دارند

و ابـونُعيم  . اند  آمده، روايت نموده)210/2( هاين راهمچنان نسائى، بغوى و مسدد درمسند خود، چنان كه در الاصاب           
محمد بن سليط از پدرش از عبـدالرحمن      :  از طريق واقدى روايت كرده كه      )77ص  ( هاين حديث را در دلائل النبو     

جهت اداى عمره وارد مكّه شدم، و در مجلـسى          : ضماد چنين حكايت نمود   : ان نموده فرمود  عدوىِ برايم حديث بي   
اين همان مردى اسـت  : ابوجهل گفت. نشستم كه در آن ابوجهل، عتبْه بن ربيعه و اُميه بن خلف نيز اشتراك داشتند           

اه ناميد، و بر خدايان ما عيـب        هاى ما را گمر    عقلهاى ما را سبك خوانده، و گذشته      : كه وحدت ما را از هم گسست      
سـخن وى در  : گويـد  ضـماد مـى  . اين مرد بدون هيچ ترديدى ديوانه است     : اميه به دنبال صحبت وى افزود     . گرفت

كـنم، از آن مجلـس برخاسـته، و در     ها را معالجه مى من مردى هستم كه باد زدگى: قلب من نشست و با خود گفتم     
اقاً وى را در آن روز نيافتم، تا اين كه فردا شد، چون فرداى آن روز آمـدم او                    بيرون رفتم، اتفّ   �طلب پيامبر خدا    
. آنجا نشستم تا اين كه از نماز خود فارغ گرديـد          . خواند  دريافتم كه نماز مى    )ابراهيم عليه السلام  (را در پشت مقام     

مـن  : ، گفـتم  »خـواهى؟   مـى  چـه «: او روى خود را به طرف من گردانيده پرسـيد         ! اى فرزند عبدالمطلب  : به او گفتم  
نمايم، و تو اين بيمارى خود را آنقدر بـزرگ      كنم اگر خواسته باشى تو را نيز مداوا مى          را معالجه مى   2مبتلايان به باد  

مپندار، من آنهايى را كه مريضى شان از مريضى تو خيلى شديدتر بود معالجـه نمـودم و آنهـا بـر اثـر تـداوى مـن             
شـوند، چـون سـبك دانـستن         هاى بدى را متـذكرّ مـى       دم كه در ارتباط تو خصلت     تندرست شدند، و از قومت شني     

جـويى   گيـرى و عيـب   عقلهاى آنها، پراكنده ساختن جماعت شان، گمراه دانـستن مردگـان آنهـا، و بـالاخره خـرده              
وانه باشـد،  زده يا دي اين كار را جز آن كسى كه جن     : هايت نسبت به آنها گفتم     گيرى با شنيدن اين خرده   . شان خدايان

الَْحمدلله أحمده و أَستَعينُه و أؤُْمنُ      (:  فرمود � پيامبر خدا    )هاى وى  از اتمام صحبت  (بعد  . دهد ديگرى انجام نمى  
     هدهنْ يم ،هَليكَّلُ عَأتَو و بِه              دأَشْه و ،لَه دىافَلَاَ ه لْهضْلنْ يو م لَّ لَهضفلا م اللَّه لهاَنْ لَاا          و ،لَـه كلاَ شَـرِي هـدحو لاَّاللَّها

سـتايم و از وى    است، او را مـى )جل جلاله(ستايش خاص براى خداوند «: ترجمه. )أَشْهد اَنَّ محمّد عبده و رسولُه 
 هدايت و   )جل جلاله (خداوند  كنم، كسى را كه      ام، و بر تو توكلّ مى      جويم، و بر وى ايمان آورده      كم و استعانت مى   

                                                 
1  fk�\K در @/�ب ����)٢�٧٣ ( M3*و ا)�/١٧- �١٧� ( .S�� ).٨٩/�)، و 9k��0 ( ١٨٩٣(، و ا�( 

هـاى دمـاغى بـه       هدف ازين گفته وى نوعى از ديوانگى است كه بر اثر جن زدگى و يا بعضي تأثيرات چون بادهاى معمول و خلـل                       2
  .آيد وجود مى



  حيات صحابه

٧٨   جلد اول

 گمــراه نمايــد، او را ديگــر )جــل جلالــه(داونــد  اى نيــست، و كــسى را كــه خ راهنمــايى كنــد او را گمــراه كننــده
دهم كه معبودى جز خداى واحد و لا شـريك وجـود نـدارد و گـواهى                  باشد، و من گواهى مى     اى نمى  كننده هدايت

كلامى را شنيدم كه بهتر از آن هرگز نـشنيده بـودم،   : گويد ضماد مى. » بنده و فرستاده اوست�دهم كه محمد    مى
تـو بـه چـه    :  آن را دوباره برايم خواند، بعد از آن پرسـيدم �از وى خواستم تا آن را برايم تكرار نمايد، و پيامبر        

ها را  و بتبه سوى اين كه به خداوند واحد و لا شريك ايمان بياورى،        «:  پاسخ داد  �كنى؟ پيامبر    چيز دعوت مى  
اگر من اين كار را انجام دهم در بدل : به او گفتم. »از گردنت بيرون اندازى، و گواهى بدهى كه من پيامر خدا هستم

دهـم كـه     گـواهى مـى   : ، من آن گاه گفتم    »براى تو جنتّ است   «:  فرمود �آن برايم چه پاداشى است؟ پيامبر خدا        
ها را از گردن خـود كـشيده و بيـزاريم را از آنهـا                ندارد، و بت  معبود بر حقى جز خداوند واحد و لا شريك وجود           

 سپرى نمـودم، تـا      �بعد از آن مدتى را با پيامبر        . دهم كه تو بنده و پيامبر خدا هستى        كنم، و گواهى مى    اعلام مى 
 .هاى زيادى از قرآن فرا گرفتم، سپس به سوى قوم خود باگَشتم اين كه سوره

 روان نمـود، و  �اى را تحت امارت على ابن ابى طالب          سريه �پيامبر  : گويد وى  مى  عبداللَّه بن عبدالرحمن عد   
 � خبر رسيد كه ايـن مـردم از قـوم ضـماد       �آنها بيست شتر را از جايى با خود برداشتند، به على بن ابى طالب               

 ـ           :  هدايت داده فرمود   �هستند، در حال حضرت على       اره برگردانـده   شترها را به آنان مـسترد كنيـد، و شـترها دوب
 1.شدند
      

 )اللَّه عنهما رضى(و دعوت نمودن حصين پدر عمران  � پيامبر
پدرم از پـدرش و  :  ابن خزَُيمه از عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين روايت نموده، كه گفت            

از :  بـه او گفتنـد     -نمودنـد    ا تعظيم مـى    آنها وى ر   -قريش نزد حصين آمدند     : او از پدر بزرگش به من خبر داد كه        
 صحبت كن، چون وى خدايان ما را به بدى ياد نموده، آنهـا را دشـنام             )�حضرت پيامبر   ( -طرف ما با اين مرد      

 هنگام تشريف آورى حصين     �پيامبر خدا   .  نشستند �ها با وى آمدند و نزديك دروازه پيامبر          دهد، قريشى  مى
 و بقيه اصـحاب     )پسر حصين (كه عمران   :  اين را در حالى گفت     � پيامبر   - »كنيدبراى شيخ جايى خالى     «: فرمود

رسد، خدايان ما را دشنام  اين چه خبر است كه از تو به ما مى:  آن گاه حصين گفت-وى در كنارش حضور داشتند 
پيـامبر  . رانديـشى بـود   كنى، در حالى كه پدرت عاقل، متدين به دين گذشتگان و مرد خي             داده آنها را به بدى ياد مى      

 »اى حصين تو چند خـدا را عبـادت ميكنـى؟          . اى حصين، پدر من و پدر تو در آتش هستند         «:  در پاسخ گفت   �
 پرسيد و چون ضررى به تـو برسـد          �پيامبر خدا   . هفت خدا را در زمين و يك خدا را در آسمان          : حصين گفت 

چون مالـت بـه     «:  باز پرسيد  �پيامبر  . ا كه در آسمان است    همان خدايى ر  : ؟ پاسخ داد  »خوانى كدام آنها را فرا مى    
:  فرمـود �همان خدايى را كه در آسمان است، پيـامبر خـدا   :  پاسخ داد»خوانى؟ هلاكت رسد كدام آنها را فرا مى     

كنـد، و تـو آن خـدايان ديگـر را بـا وى شـريك        خدايى كه در آسمان است به تنهاييش دعاى تـو را اجابـت مـى        «

                                                 
�/ و_ اس, وCSد دارد) ٧٧(» الfkLM «ا��6H0C در. ���� ����ر 1 .@ �MWن وا$ M<در س ،. 



  حيات صحابه

٧٩   جلد اول

 حصين »ترسى بر تو غلبه نموده و قهر شود؟ اى، يا اين كه مى يا تو به اين صورت وى را راضى ساخته     گردانى، آ  مى
در (در اين موقـع دانـستم كـه بـا كـسى چـون وى                : گويد حصين مى . كنم يكى ازين دو را هم احساس نمى      : گفت

لام بيـاور تـا سـلامت       اى حصين اس  «:  گفت �پيامبر  . ام  ديگر صحبت ننموده   )فصاحت و بلاغت و اقامه حجت     
بـار  «:  گفـت  �اى از خود دارم، اين را برايم بگو كه چه بگويم، پيمبر              من قوم و قبيله   : حصين جواب داد  . »باشى

خواهم تا در كارى كه به صلاحم است راه ياب شوم و علمى را به مـن بيفـزاى كـه بـرايم                 خدايا، از تو هدايت مى    
آنگـاه  .  تكرار نمود و از جاى خود برنخاسته بود كـه اسـلام آورد             �ر  ، حصين اين را پس از پيامب      »سودمند باشد 

 اين حالـت را مـشاهده نمـود    �چون پيامبر . عمران به طرف پدر خود شتافته سر، دستان و پاهاى وى را بوسيد       
ان از عملكرد عمران گريه نمودم، چون حصين در حالى كه كافر بود و به اينجا داخل شد عمـر  «: گريه نموده فرمود  

نه برايش ايستاد و نه هم به طرفش التفاتى نمود، ولى وقتى اسلام آورد، وى حق پدرش را ادا نمود، ازيـن حالـت                        
برخيزيد و او   «:  به ياران خود دستور داد     �هنگامى كه حصين خواست بيرون رود پيامبر        . »رقتى به من دست داد    

بى دين شده :  بيرون گذاشت، قريش وى را ديده گفتند   ، چون وى از زير در دروازه قدم       »را تا منزلش همراهى كنيد    
 . آمده)337/1( ه اين چنين در الاصاب1.و از نزدش پراكنده شدند!! )اسلام آورده(است 
      

 و دعوت مردى كه نامش برده نشده است � پيامبر

:  يـا ايـن كـه گفـت        -  آمد � احمد از ابوتميمه هجيمى از مردى از قومش روايت نموده، كه وى نزد پيامبر خدا              
تو محمد هستى؟   :  يا اين كه گفت    -تو پيامبر خدا هستى؟     :  كه مردى نزدش آمده پرسيد     - را ديدم    �پيامبر خدا   

خداوند عزوجل را به تنهـاييش  «:  پاسخ داد�خوانى؟ پيامبر  تو كى را فرا مى: ، پرسيد»بلى«:  فرمود� پيامبر   -
و مصيبتى رسيده باشد او را فراخوانى آن را از تو دور كند، و كسى كه اگـر                ذاتى كه اگر برايت ضرر      . خوانم فرا مى 

ذاتى كه اگر در بيابان بى آب و علف سواريت را گم نمـايى و  . قحط زده باشى و او را فراخوانى برايت غلّه روياند         
 مـرا   �اى پيامبر خدا    : تآن گاه آن مرد اسلام آورد، بعد از آن گف         . »او را فراخوانى آن را برايت دوباره برگرداند       

، حكمَ دريـن دو قـول       »هيچكس را « يا اين كه گفت      - »چيزى را دشنام مده   «:  فرمود �نصيحت كن، پيامبر خدا     
 برايم، ديگر شـتر و گوسـفندى را         �من پس از آن نصيحت پيامبر       : گويد  آن مرد مى   -شك وترديد نموده است     

روايت حكمَ بن فُـضيَل آمـده، موصـوف را ابـوداود و غيـر وى ثقـه                درين  : گويد  مى )72/8(هيثمى  . ام دشنام نداده 
 .باشند اند، و بقيه رجال وى رجال صحيح مى دانسته، ولى ابوزرعه و غير وى ضعيفش دانسته

      
 � و دعوت نمودن معاويه بن حيده � پيامبر
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  حيات صحابه

٨٠   جلد اول

نـزد  : گويـد  و آن را صحيح دانسته، كه وى مـى  ابن عبدالبر در الاستيعاب از معاويه بن حيده قُشيَرى روايت نموده،            
هـاى    و كـف   -اى پيامبر خدا، تا اين كه زياده از عدد انگشتانم سوگند ياد نكردم              :  آمده به او گفتم    �پيامبر خدا   

امـا در حـالى نـزدت    !!  تا نزدت نيايم، و به دينت هم داخل نشوم به اينجا نيامدم-دست خود را روى هم گذاشت   
من تو را به خداوند بـزرگ سـوگند   . دانم  به من آموخته است، نمى  )جل جلاله (يزى جز آنچه خداوند     ام كه چ   آمده

 »بـه ديـن اسـلام     «:  گفـت  �پرسم كه پروردگار ما تو را به چه چيزى نزد ما فرستاده است؟ پيامبر خـدا                  داده مى 
از (براى خداونـد تـسليم نمـوده و    من خود را : اين كه بگويى«: دين اسلام چيست؟ فرمود: معاويه بن حيده پرسيد 

نماز را برپا دارى، و زكات را بپردازى، و هر چيز مسلمان بر مسلمان ديگر حرام                .  كناره گرفتم  )بت پرستى و شرك   
آنها برادر و ناصر يكديگرند، و خداوند از كسى كه بعد از اسلام آوردن خود، مرتكب شرك شود هيچ عملى  . است

دانيـد كـه مـن چـرا از      مـى . د، كه خود را از مشركين دور ننموده و آنها را تـرك نگويـد       كن را تا آن وقت قبول نمى     
پرسد كه آيـا     آرى، آگاه باشيد، كه پروردگارم مرا خواسته و از من مى          ! دارم؟ كمرتان گرفته و شما را از آتش باز مى        

شما آگاه باشيد، بايد . ن ابلاغ نمودمآرى اى پروردگارم، م: دهم به بندگانم رسانيدى و ابلاغ نمودى؟ به او پاسخ مى
شويد، كـه دهـن هايتـان بـا          آگاه باشيد بعد از آن شما در حالى فراخوانده مى         . تان برساند  حاضرتان اين را به غايب    

: گويد  وى مى»باشد اولين چيزى كه درباره يكى شما خبر ميدهد همانا، ران و كف دستش مى         . باشد پوزبند بسته مى  
اين دين توست و هر جـاى كـه نيكـى كنـى همـان برايـت        «:  همين دين ماست؟ گفت    �امبر خدا اى پي : پرسيدم

 .و تمام حديث را متذكرّ شده است.... 1»كند كفايت مى
باشد، نه بـه حكـيم بـن ابـى      حديث فوق، صحيح الاسناد و ثابت شناخته شده است، مربوط به معاويه بن حيده مى  

اى پيامبر خـدا، پروردگارمـان تـو را         : يث روايت شده، و در آن آمده كه گفت        معاويه وحديث حكيم قبل ازين حد     
براى اين كه خداوند را عبادت كنى و به آن چيزى را شريك نياورى، و «:  فرمود�براى چه فرستاده است؟ پيامبر

، و ايـن ديـن      نماز را برپا نموده و زكات را بپردازى، و همه چيز يك مسلمان براى مسلمان ديگر حرام كرده شـده                   
، اين چنين اين را ابن ابى خيَثمَه به اين صورت ذكر كرده است، »كند توست و در هر جا كه باشى برايت كفايت مى  

باشـد، ايـن چنـين در الاسـتيعاب      و بر همين اسناد درين واقعه اعتماد نموده در حالى كه آن يك اسناد ضعيف مـى     
اين احتمال وجود دارد، كه اين واقعه ديگـرى باشـد، و ايـن              : ه است  گفت )350/1( ه آمده حافظ در الاصاب    )323/1(

هاى شان با هم موافق شـده باشـد، بـه ويـژه بـا       دور نيست كه دو شخص از يك چيز سئوال نموده باشند و سئوال     
وايت اين روايت را ابن ابى عاصم در الوحدان ذكر نموده و حديث را از عبدالوهاب بن نجده ر. تباين روايت كننده

 .كرده وى همان حوطى شيخ ابن ابى خيَثمَه در روايت حديث است
      

 �و دعوت نمودن عدى بن حاتم  � پيامبر
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  حيات صحابه

٨١   جلد اول

هـا    برايم رسيد، ظهور وى را خيلى�پيامبر  1هنگامى خبر بعثت: احمد از عدى بن حاتم روايت نموده، كه گويد       
اى از روم سـكونت      ظ از منطقه خـود بيـرون رفتـه و در ناحيـه            بد ديدم و از آن نفرت و انزجار نمودم، به اين لحا           

بـودنم در آنجـا بـدتر و ناخوشـايندتر از خـروج      : گويد  مى-تا اين كه نزد قيصر رفتم       :  و در روايتى آمده    -گزيدم  
 به خدا سوگند، چرا نزد اين مرد نـروم، اگـر دروغگـو باشـد              : افزايد، با خود گفتم    مى.  برايم جلوه نمود   �پيامبر  

بدين خـاطر نـزد پيـامبر       : گويد مى. دانم رساند، و اگر راستگو باشد اين را نيز مى         طبيعى است كه برايم ضررى نمى     
 �بعد از آن نزد پيامبر خـدا        : افزايد مى!! عدى بن حاتم، عدى بن حاتم     :  آمدم، چون فرا رسيدم مردم گفتند      �

 وى - ايـن را سـه مرتبـه تكـرار نمـود        - »لامت باشى اى عدى بن حاتم، اسلام بياور تا س       «: وارد شدم، وى فرمود   
من از تـو نـسبت بـه        «:  به من فرمود   �من نيز بر دينى هستم و براى خود آيينى دارم، پيامبر            : عرض كردم : گويد

و  2بلى، آيا تو از اهل ركوسـيه      «: ، پاسخ داد  !تر هستى؟  تو از من به دينم عالم     :  در جوابش گفتم   »دينت عالمتر هستم  
اين كار در دينت بـراى      «: بلى، فرمود :  جواب دادم  »خورى؟ سى نيستى كه چهارم سهم غنيمت قومت را مى        همان ك 

 هنوز اين سخنانش را تمام نكرده بود، كه در مقابل آن تابع شدم و برمن                �پيامبر  : افزايد مى. »باشد تو حلال نمى  
وى را : گـويى  م آوردن بازمى داردمى دانم، تو مـى من آن چيزى را كه تو را از اسلا      «: اثر كرد، آن گاه جنابش فرمود     
 »شناسى؟  را مى  3و تو حيره  . اند ها آنها را رانده    اند، آنانى كه، هيچ قوتى ندارند، و عرب        مردمان ضعيف پيروى نموده   

ه جانم  سوگند به ذاتى ك   «:  در ادامه سخنان قبلى خود گفت      �پيامبر  . ام ام، ولى از آن شنيده     من آن را نديده   : گفتم
رساند طورى كه زن از حيره سوار بـر هـودج خـود خـارج                در دست اوست، خداوند حتماً اين دين را به اتمام مى          

 »شـود  تواند خانه خدا را طواف نمايد، و حتماً كنزهاى كسرى بن هرمز فتح مى              شده و بدون حمايت هيچ كسى مى      
ن هرمز، و آن قدر مال زياد شده و از طـرف مـردم            بلى، كسرى ب  «: پاسخ داد ! كسرى بن هرمز؟  : گفتم: گويد وى مى 

 .»كند گردد، كه كسى آن را قبول نمى بذل و عطا مى
الحال زن سوار بر هودج از حيره بدون اين كه در حمايت كسى باشد آمده و طواف كعبـه          : گويد عدى بن حاتم مى   

و سوگند به ذاتى كه جـانم در دسـت   هاى كسرى را گشودند،   كند، و من خودم از جمله كسانى بودم كه گنج          را مى 
 آمده، و   )66/5( ه اين چنين در البداي    4. گفته است  �اوست، سومى آن نيز تحقق خواهد يافت، چون آن را پيامبر            
 . آمده، روايت كرده است)468/2( هبغوى نيز اين را با معنى در معجم خود، چنان كه در الاصاب

 "عقـرب " در حالى آمدند كـه مـن در          �سواران پيامبر   : كه گفت احمد همچنان از عدى بن حاتم روايت نموده         
 آوردنـد، وى    �ام را با عده ديگرى با خود بردند، و هنگامى كه آنهـا را نـزد پيـامبر خـدا                      حضور داشتم، و عمه   

 مـددكار دور شـده، و   �اى پيـامبر خـدا   : ام گفت  صف بستند، عمه�همه آنها در مقابل پيامبر خدا    : گويد مى
                                                 

و دوم  ). جل جلاله (برانگيخته شدن جنابشان از طرف خداوند       : تواند دو احتمال داشته باشد، يكى       در اينجا مى   �خبر بعثت پيامبر     1
  . به سوى طيى، قبيله عدى بن حاتم� طرف پيامبر اى از اين كه خبر فرستادن سريه

  .دينى است كه در بين نصرانيت و دين صابئين قرار دارد 2
  .شهر قديمى است در نزديك كوفه 3
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  حيات صحابه

٨٢   جلد اول

اط پسرم نيز با من قطع گرديده، و خودم يك پيره زن بزرگ سالى هـستم كـه از مـن خـدمتى سـاخته نيـست،                ارتب
عدى بن  : ، گفت »مددكار تو كيست؟  «:  پرسيد �پيامبر خدا   . بنابراين بر من منتّ گذار، خداوند بر تو منتّ گذارد         

وى درخواسـت خـود را تكـرار    (. »سـت؟ همان كسى كه از خدا و پيامبرش فرار نموده ا   «:  فرمود �حاتم، پيامبر   
 كه گمان   - براى كارى رفت و چون برگشت، مردى در كنارش بود،            �تو بر من احسان كن، پيامبر       :  گفت )نمود
آن زن  : راوى گويد .  براى خود سوارى نيز خواهش كن      �از پيامبر   :  وى گفت  - بود   �كنم او حضرت على      مى

ام نـزد مـن      آن عمه : گويد رايش امر اعطاى يك مركب را داد، عدى مى         ب �از وى اين خواهش را نمود، و پيامبر         
به رغبت و يا به خوف حتماً نزد وى         : داد، و افزود    آن را انجام نمى    1اى كه پدرت   تو كارى را انجام داده    : آمده گفت 

نـزدش يـك    من نزد وى آمدم، ديدم      : عدى گويد . روى چون فلان و فلان نزدش آمدند و از جنابش بهره بردند            مى
 براى خود متذكرّ شد، بعـد دانـستم   � ، و قرابت آنها را پيامبر - يا اين كه طفلى -زن و دو طفل حضور داشتند      

اى عدى بن حاتم، چه باعث شد كـه تـو فـرار    «:  به عدى گفت�پيامبر . كه اين پادشاهى كسرى و قيصر نيست 
 بر حقىّ جز يك خدا نيست، و آيا معبودى جز يك خـدا      معبود«: آيا اين تو را به فرار واداشت كه گفته شود         ! كنى؟

خـدا بزرگتـر اسـت، و آيـا     : چه چيز تو را به فرار واداشت؟ تو را اين به فرار واداشت كه گفته شـود              ! وجود دارد؟ 
اينجا بود كه مـن اسـلام آوردم، و چهـره           : گويد ، عدى مى  »چيزى وجود دارد كه از خداوند عزوّجل بزرگتر باشد؟        

آنهايى كه بـر آنهـا غـضب خداونـد شـامل شـده يهـود هـستند، و                   «:  را ديدم كه شادمان گرديده گفت      �پيامبر  
 .»باشند گمراهان، قوم نصارى مى

 را ستوده و با نثار )جل جلاله ( چيزى طلب نمودند، وى خداوند       �بعد از آن بعضى آنها از پيامبر        : افزايد وى مى 
 مردم تا از زيادت خود بـه ديگـران بدهيـد، هـر كـسى بايـد بـه مقـدار                      اما بعد، بر شماست اى    «: ثنا بر وى فرمود   

گويـد    شعبه مـى -اى، يا كمتر از پيمانه، به مقدار قبضه و يا كمتر از يك قبضه انفاق نمايد و به ديگران بدهد      پيمانه
ر يكـى از     ، و ه ـ   -خرمايى، و يا نصف خرمايى      :  اكثر علم من بر آن است كه وى گفت         )وى يكى از راويان است    (

آيا من تو را : گويم برايش گفتنى است كه شما با خداوند ملاقات كردنى است و خداوند اين چيزهايى را كه من مى
شنوا و بينا نگردانيدم؟ و آيا من به تو مال و فرزند ندادم؟ تو چه تقديم نمودى؟ وى به پيش روى و عقب خود، و                         

و از آن به (يابد  يابد، سپس از آتش سپرى جز رويش نمى     را نمى  كند اما چيزى   خود نگاه مى   به طرف راست و چپ    
، بدين خاطر خود را از آتش، اگرچه به نصف خرما هم باشد، نجات دهيد، و اگر آن را                   )كند روى خود استقبال مى   

شما را من از فقر بر شما هراس ندارم، چون خداوند حتماً . هم نيافتيد، خود را به سخنى نرم و ملايم نجات بخشيد
 تا جايى كـه زن در هـودج نشـسته و            -كند    يا اين كه فتح را نصيب شما مى        -نمايد   نصرت داده و به شما عطا مى      

 2.»نمايد، و از دزدان بر هودج خود هراس و خوفى نداشته باشد ميان حيره و مدينه و يا دورتر از آن رفت و آمد مى

                                                 
باشـد، و او شـب و روز خـود را            هاى وى زبان زد عام و خـاص مـى           مشهور به سخاوت است، كه حمايت      پدرش همان حاتم طائى    1

  .م.نمود، تا مسافران و مهمانان را به خانه خود راهنمايى نموده و از آنها ميزبانى نمايد درين سپرى مى
2 ��� . M3*٣٧٩- ٣٧٨/�(ا (  6:Zا90 در ال :l و ،)١٠٠- ١٧/٩٩ ( 9 درJ`6� و ،»MالfkL «)٣٩� -٣�١ (�P0 ، : Mk3[ ال?واe�)�/٢٠٨.( 



  حيات صحابه

٨٣   جلد اول

و . شناسيم ، آن را جز از حديث سماك از ديگر طريقى نمى        حسن غريب است  : گويد اين را ترمذى روايت كرده مى     
 ه، چنان كه در البداي    1بيهقى چيزى از آخر اين حديث را روايت نموده، و همچنان اين حديث را به اختصار بخارى                

 . آمده، روايت كرده است)65/5(
      

 � و دعوت نمودن ذى الجوشن ضبابى � پيامبر

 از اهل بدر فـارغ گرديـد، بـا          �بعد از اين كه پيامبر خدا     : يت نموده، كه گفت   طبرانى از ذى الجوشن ضبابى روا     
اى محمـد، بچـه   :  آمـدم، بـه وى گفـتم   �شد، نزد پيامبر   گفته مى)قرَحْاء(يك كرَُّه اسبى كه داشتم و به مادرش        

، اگر خواسته باشـى در  من به آن نيازى ندارم    «:  پاسخ داد  �پيامبر  . قرحاء را با خود برايت آوردم تا آن را بگيرى         
امروز من آن را در بدل بهترين اسب        : گفتم. »كنم دهم، و آن را قبول مى       بدر را به تو مى     2هاى بدل آن از بهترين زره    

اى ذى الجوشن، آيا اسلام «: ، بعد از آن فرمود»من به آن احتياجى ندارم«:  گفت�هم عوض نخواهم كرد، پيامبر 
: گويـد  ؟، ذى الجوشـن مـى     »چـرا «: نه، وى پرسيد  : ، پاسخ دادم  » كسان اين دين باشى؟    آورى كه از جمله اولين     نمى
چگونه از شكـست آنهـا در   «:  فرمود�پيامبر . اند  نموده)و تضعيف(چون قومت را ديدم كه تو را تكذيب       : گفتم

اگر بر كعبه غالب شـده و       : گفتم. »كنيم ما برايت بيان مى   «: آن خبر به من رسيد، افزود     :  گفتم »بدر به تو خبر رسيد؟    
، بعـد از آن     »اگر زنده بودى آن را خواهى ديد      «:  فرمود �، پيامبر   )آورم به تو ايمان مى   (در آنجا سكونت گزيدى     

: افزايد  ذى الجوشن مى  » توشه را آماده كن    3اى بلال، توشه دان اين مرد را بگير و برايش از خرماهاى عجوه            «: گفت
من در فاميلم در غوَر بودم كه      :  گويد »ما وى از بهترين سواركاران بنى عامر است       ا«:  گفت �چون برگشتم پيامبر    

به خدا قسم، محمد بـر كعبـه غلبـه نمـوده و در آن     : مردم چه كارى كردند؟ گفت: سوار كارى آمد، از وى پرسيدم   
اسم جـايى  (عد از آن حيره آوردم، و ب كرد، اگر آن روز اسلام مى  مادرم مرا گم مى   : سكنى گزيده است، آن گاه گفتم     

4!!.نمود خواستم او آن را حتماً برايم واگذار مى  را از وى مى)است
 

چون قومت :  وى پاسخ داد»دارد؟ تو را چه عاملى از آن باز مى«:  به او گفت�پيامبر  : و در روايتى آمده است كه     
قتال زدند، من منتظرم ببينم كـه چـه   را ديدم كه تو را تكذيب نموده، اخراجت كردند و همراهت دست به جنگ و                

ها به تو غالب آمدنـد، تـو را          كنم، ولى اگر آن    كنى؟ اگر بر آنها غالب شدى به تو ايمان آورده و از تو پيروى مى               مى
 كه متن را بـه طـور كامـل ذكـر     -اين را عبداللَّه بن احمد و پدرش :  گفته است)162/2( هيثمى   5.نمايم پيروى نمى 

انـد، و ابـوداود بعـض آن را روايـت نمـوده        اند و رجال آنها رجال صحيح      نان طبرانى روايت كرده    و همچ  -ننموده  
 .است
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  .نوعى از خرماهاى مدينه است: عجوه 3
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  حيات صحابه

٨٤   جلد اول

 �  و دعوت نمودن بشيربن خصَاصيه� پيامبر

 آمدم و او مرا به سوى اسـلام دعـوت   �نزد پيامبر خدا : ابن عساكر از بشيربن خصاصيه روايت نموده، كه گفت   
 و  »بلكه تو بشير هستى   «:  گفت �، پيامبر   )بيم دهنده (نذير  :  گفتم »نام تو چيست؟  «: رمودنمود، بعد از آن به من ف      

آمد، آن را بـراى مـا     برايش مى2اى آمد ما را در آن سهيم، و اگر صدقه   اى برايش مى    نشاند، چون هديه   1مرا در صفَّه  
 آمده و - قبرستان اهل مدينه -ه به بقيع  شبى بيرون رفت، و من او را تعقيب نمودم، تا اين ك�پيامبر . فرستاد مى

 : فرمود

الَسلام عليَكمُ دار قوَمٍ مؤمنين و انَّا بكِمُ لَا حقوُن، انَّاللَّه و انَّا اليَه راجِعون، لقََد أَصبتمُ خيَـراً بجِـيلاً، و سـبقتْمُ شَّـراً                          (
 .)طوَِيلاً

 اى منزل و جايگاه قوم مومنين، ما نيز به شما پيوستنى هستيم، و ما براى خداييم، و بـه طـرف                      سلامتى باد بر شما   «
بعد . »ايد ايد، و از شر طولانى و درازى سبقت جسته         گرديم، شما نيكويى بزرگ و وسيعى را نصيب شده         وى باز مى  

شوى كه خداوند    آيا راضى نمى  « :بشير، گفت : ، در جواب عرض نمودم    »اين كيست؟ «: از آن متوجه من شد، پرسيد     
اگر آنها نباشند زمين با تمام اهلش دگرگون و : گويند  آنانى كه مى-الفرس  هشنوايى، قلب و بيناييت را از ميان ربيع

، جـواب   »اينجـا چـرا آمـدى؟     «: چرا نه، اى پيامبر خدا، گفت     : گفتم. » به طرف اسلام آورده است     -شود   منقلب مى 
 و همچنـين در نـزد وى و         3.ا اذيت و آزارى برسد و يا حشرات مـؤذى زمـين تـو را بگزنـد                ترسيدم كه تو ر   : دادم

 قـومى كـه   -كنى، كه تو را از پيشانيت از ميان ربيعـه   اى بشير، آيا خداوندى را ستايش نمى   «: طبرانى و بيهقى آمده   
 گرفتـه و بـه اسـلام        -گردد   ن مى پندارند، اگر آنها نباشند زمين توأم با همه كسانى كه در روى آن هستند واژگو               مى

 . آمده است)146/5( اين چنين در المنتخب 4.»آورد
      

 و دعوت مردى كه از وى نام برده نشده است � پيامبر

پدربزرگم به مـن خبـر      : مردى از بلْعدوِيه به من خبر داده گفت       : ابويعلى از حرب بن سرِيج روايت نموده كه گفت        
اى پايين شدم، ديدم كه دو مرد يك بز را بـا خـود دارنـد، و خريـدار بـه فروشـنده                     و در دره   به مدينه رفته  : داد كه 

همان هاشمى كه مردم را گمراه نموده آيـا ايـن    : با خود گفتم  : گويد در فروش اين همراهم خوبى كن، مى      : گويد مى

                                                 
صفّه اسم جايى است كه در مسجد نبوى در مدينه قرار داشت، و فقراى مهاجرين كه منزل و جايى براى سكونت نداشتند، و قـومى                          1

رفتنـد،    بيـرون مـى    �آموختند، و در هر غزوه بـا پيـامبر           كردند، اهل صفّه قرآن مى     دگى مى هم از ايشان در آنجا نبود در آن محل زن         
 نان شب را صرف     �نمودو گروهى از ايشان با خود پيامبر خدا           آنها را در وقت طعام شب بر ياران خود تقسيم مى           �رسول خدا   

 نيز از جمله    �صحابى مشهور حضرت ابوهريره     . مانان نمود غنا و ثروتمندى را نصيب مسل     ) جل جلاله (كردند، تا اين كه خداوند       مى
  .باشد همين اصحاب صفّه مى

  .م. خورد  صدقه را نمى�چون رسول خدا  2
3 
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  حيات صحابه

٨٥   جلد اول

ه، بينى باريك، ابروان قوسـى و       متوجه شدم، كه داراى جسم نيكو، پيشانى بزرگ و گشاد         : افزايد همان است؟ او مى   
اش تا نافش چون تار سياهى از موى سياه كشيده شده است، و دو تكّه لباس كهنه و فرسـوده     از بالاترين نقطه سينه   

السلام عليكم، و ما جواب سلام وى را داديـم انـدك مـدتى درنـگ                : او به ما نزديك شده گفت     : گويد. بر تن دارد  
، به وى بگو كه در فروش با من خوبى نمايـد، پيـامبر            �اى پيامبر خدا    : موده گفت نكرده بودم كه مشترى صدا ن     

شما خودتان مالك اموال تان هستيد، من ميخواهم با خداوند روز قيامت در             «:  دست خود را بلند نموده فرمود      �
قّش، كـه در سـهم      حالى ملاقات نمايم، كه هيچ يكى از شما مرا از ظلمى در مال، در خون، و در ناموس مگر به ح                    

وى روا داشته باشم، مطالبه نكند، و خداوند رحمت كند مردى را كه در كار فروش، خريد، گرفتن، دادن، به جـاى                      
 . و بعد از آن رفت»آوردن قرض و طلب نمودن قرض سهولت و نرمى دارد

اى محمـد، وى بـه   : مبه خدا سوگند، نزد وى خواهم رفت، چون سخنان بسيار نيكو گفت، دنبالش رفتم گفت          : گفتم
تو همـان كـسى هـستى كـه مـردم را            :  به او گفتم   »خواهى؟ چه مى «: يكبارگى خود را به سوى من گردانيده پرسيد       

ايـن را   «: اى؟ گفـت   كردند باز داشـته    گمراه نموده، آنها را هلاك گردانيده و از عبادت آنچه پدران شان پرستش مى             
من بندگان خداوند را به سـوى خداونـد   «: كنى؟ گفت راى چه دعوت مى   تو ب : به او افزودم  . »)نموده است (خداوند  
گواهى بده كه معبود بر حقىّ جز يك خدا وجـود نـدارد، و           «: گويى؟ گفت  چه مى : پرسيدم: گويد  مى »خوانم فرا مى 

و نماز را   من محمد پيامبر خدا هستم، و به آن چه بر من نازل فرموده است ايمان بياور، و به لات و عزىّ كافر شو                        
گويـد،   ، مـى  »پـردازد  غنى ما براى فقير ما مى     «زكات چيست؟ گفت    : گويد، پرسيدم  مى. »بر پا نما و زكات را بپرداز      

در روى زمين از هر تنفس كننـده او بـرايم بـدتر و              : افزايد و مى . نمايى به طرف چيزى بسيار بهتر دعوت مى      : گفتم
. تـر گرديـد     برايم از فرزندام و والدينم و همـه مـردم محبـوب            درين حالت اندكى نگذشت كه وى     . تر بود  مبغوض

دهـى كـه معبـودى       گواهى مى «: بلى، گفت :  گفتم »دانستى؟«:  فرمود �من دانستم، پيامبر    : عرض نمودم : گويد مى
 »آورى؟ جز خدا وجود ندارد، و من محمد فرستاده خدا هستم، و به آن چه به من نازل گرديـده اسـت ايمـان مـى                        

كننـد و مـن    شوم كه تعداد زيادى ازمردم بر آن زندگى مى       من اكنون بر آبى وارد مى      �لى، اى پيامبر خدا     ب: گفتم
كنم، و اميدوارم آنها از تو پيروى و متابعت          آنها را به طرف آن چه كه تو مرا به سوى آن دعوت نمودى، دعوت مى               

و زنان آن آب همه اسلام آوردند، بـدين خـاطر           ، و بر اثر دعوت وى مردان        »آرى، دعوت شان كن   «: فرمود. نمايند
درين روايت راويى اى است كه از وى نـام بـرده            : گويد  مى )18/9( هيثمى   1. دستى بر سر او كشيد     �پيامبر خدا   

 .اند نشده، و بقيه رجال وى ثقه دانسته شده
جار داخل گرديد، پيامبر  جهت عبادت نزد مردى از بنى ن�پيامبر :  روايت نموده كه�و احمد از انس بن مالك 

 �من دايى هـستم و يـا عمـو؟ پيـامبر خـدا      :  وى گفت»الااللَّه لااله:  بگو 2)دايى(اى ماما   «:  به او فرمود   �خدا  
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  حيات صحابه

٨٦   جلد اول

آيـا ايـن بـرايم بهتـر و         :  آن مـرد پرسـيد     »الااللَّـه  لاالـه : بگـو «:  به او گفت   � پيامبر   »نه بلكه دايى هستى   «: فرمود
اين را احمد روايـت نمـوده و رجـال وى رجـال      :  گفته است  )305/5( هيثمى   1.»بلى«:  گفت �نيكوست؟ پيامبر   

 .صحيح اند
نمـود، جـوان مـريض        را خدمت مى   �يك پسر يهودى پيامبر     : اند كه   روايت نموده  �بخارى و ابوداود از انس      

 پـدرش در   او به طرف»اسلام بياور«:  جهت عيادت وى آمد و در نزديك سرش نشسته به او گفت �شد، پيامبر   
از ابوالقاسم اطاعت كن، و آن پـسر بـه ايـن صـورت        : حالى كه نزدش حاضر بود، متوجه شد، پدرش به وى گفت          

ستايش و ثنا خدايى راسـت كـه وى را توسـط مـن از               «: گفت  در حالى بيرون رفت كه مى      �اسلام آورد، پيامبر    
 . آمده است)124/1( اين چنين درجمع الفوائد 2.»آتش نجات داد

، وى  »اسلام بياور تـا سـلامت باشـى       «:  به مردى گفت   �اند كه پيامبر      روايت نموده  �حمد و ابويعلى از انس       ا
: گويد  مى)305/5( هيثمى 3.»اگر چه ناراضى باشى«:  گفت�يابم، پيامبر من قلبم را از اين عمل ناراضى مى: گفت

 .اند رجال آنها رجال صحيح
      

 � فهو دعوت نمودن ابوقحا � پيامبر

 بـه ابوقحافـه     �هنگام فتح، پيامر خـدا      :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از اسماء بنت ابى بكر       
 . رجال وى رجال صحيح اند:  گفته)305/5(هيثمى . »اسلام بياور تا در امان باشى«:  گفت�پدر ابوبكر صديق (

 وارد مكّه   �هنگامى كه پيامبر خدا     :  روايت است كه گفت    )االلَّه عنه  رضى( از اسماء    )451/5(و در نزد ابن سعد      
 وى را ديـد  � ابوقحافه را نزدش آورد، چون پيامبر        �شد، و پس از حصول اطمينان در مسجد نشست، ابوبكر           

 پاسخ داد او مـستحق ايـن        �رفتم؟، ابوبكر    اى ابوبكر، شيخ را در همانجا چرا نگذاشتى كه من نزدش مى           «: فرمود
 او را در پيش روى خود نشانيد و دست خود را   �پيامبر خدا   . زد تو بيايد، از اين كه تو نزد وى بروى         است كه ن  

او اسلام آورد، و بـه      : گويد  وى مى  4»اى ابوقحافه، اسلام بياور تا در امان باشى       «: بر قلبش گذاشت، بعد از آن گفت      
 5 آورده شد كه سر و ريشش چـون ثَغَامـه          �پيامبر  ابوقحافه در حالى نزد     : افزايد اسماء مى . كلمه حق گواهى داد   

 6.»هاى سفيد وى را تغيير دهيد اما به سياهى تبديلش نكنيد موى«:  گفت�سفيد گرديده بود، پيامبر 
      

  .آن عده از افراد مشركين كه ايمان نياوردند و دعوت نمودن  � پيامبر
 و دعوت نمودن ابوجهل � پيامبر
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   ميوه سفيدگياهى است داراى گل و 5
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  حيات صحابه

٨٧   جلد اول

 را شناختم همان روزى بود كه بـا         �اولين روزى كه من پيامبر      : شُعبه روايت نموده، كه گفت    بيهقى از مغيره بن     
 بـه ابوجهـل     �پيـامبر   .  برخـورديم  �زديم، كه ناگهان با پيامر خدا        هاى مكّه قدم مى    ابوجهل در بعضى كوچه   

را بـه طـرف خـدا دعـوت     اى ابوالحكم، بيا به طرف خدا و پيامبرش و در اين كار عجلـه كـن، و مـن تـو            «: گفت
آيا غير از اين كه ما      ! كنى؟ اى محمد، آيا تو از دشنام دادن خدايان ما اجتناب نمى          : ، ابوجهل در پاسخ گفت    »كنم مى

دهيم كه تو ابـلاغ نمـودى،    خواهى؟ ما گواهى مى  را ابلاغ نمودى چيزى ديگرى هم مى)رسالتت(گواهى بدهيم تو   
 .كردم گويى حق است از تو پيروى مى ه را تو مىبه خدا سوگند، اگر من بدانم آن چ

دانـم آن   به خدا سوگند، من مى    :  منصرف گرديد، ابوجهل روى خود را به طرف من گردانيده گفت           �پيامبر خدا   
:  گفتنـد  ( 1)قـوم رسـول خـدا     (بنى قُـصى    : دارد، و آن اين كه     گويد حق است، ولى مرا يك چيز باز مى         چه وى مى  

بلى، :  حجاج نيز براى ماست، گفتيم3آب دادن و سقايه : بلى، بعد از آن گفتند    : ميان ماست، گفتيم   خانه در    2حجابت
بلـى،  :  نيز در تصرفّ ماست، ما گفتيم      5لواء: بلى، بعد گفتند  :  هم براى ما و در ميان ماست، گفتيم         4هنَدو: بعد گفتند 

كه در طعام دادن ما نيز با بنى قصى مساوى و برابر شـديم،               و ما نيز طعام داديم تا اين         6بعد از آن، آنها طعام دادند،     
 ـ    8 7!!.كنم پيامبر نيز از ميان ماست، به خدا سوگند، من اين را قبول نمى            : آنها بعد گفتند    )64/3( ه اين چنين در البداي

 .آمده است
اى «: يث وى آمـده اسـت      آمده، روايت كـرده، و در حـد        )129/7(مانند اين را ابن ابى شيبه نيز، چنان كه در الكنز            

 9.»كنم ابوالحكم بيا به طرف خدا و پيامبرش و كتاب او، و من تو را به سوى خداوند دعوت مى

                                                 
 است، و اين همان شخصيت است كه پس از متّحد ساختن قريش و وحدت صفوف آن، سـيادت                   �قُصى جد چهارم رسول خدا       1

كشيد، و آن را به دست قريش سپرد، و اساس عزّت و مطرح شدن قـريش در تـاريخ نيـز از همـين جـا آغـاز                        مكّه را از سلطه خزاعه      
شود، اولين فرزند كعب بن لؤى بود كه به پادشاهى و رياست قوم خود رسيد، و قومش از وى اطاعت نمودند، و بـه ايـن صـورت                    مى

آوردنـد تـا    براى حاجيان نيازمند از اموال خود بيرون مـى       )  جاهليت در(كليد دارى حرم، آب دادن حجاج، جمع آورى مالى كه قريش            
جنگ براى وى تعلقّ داشت، و او در ميان قريش حـائز مقـام بزرگـى     براى آنان طعام و نوشيدنى بخرند، رياست شوراى قريش و بيرق         

  .بود
  .تواند ل خانه شده نمىيعنى، كليد دارى خانه كعبه به شكلى كه هيچ كس بدون اجازه كليد دار داخ: حجابت 2
  .رفت يعنى آب دادن حجاج در موسم حج، كه به خاطر قلت آب در مكّه اين وظيفه خيلى عمده و مهم به شمار مى: سقايه 3
يعنى جمع شدن براى مشوره و اظهار نظر، در دارالندوه، جايى كه آن را قصى تأسيس نموده بود، و به مثابـه مجلـس شـوراى                           : ندوه 4

  .قريش بود
  .داد كرد تحويل مى نمود، و يا براى كسى كه انتخاب مى همان بيرق جنگ است كه آن را خود قصى حمل مى: لواء 5
يعنى براى حجاج، چون قبائل عرب طعام حجاج و سقايه آنها را در موسم حج مايه شرف و عزت خود شمرده و بر آن بـا يكـديگر              6

  .م. كردند رقابت مى
ها بدون اين كه بر ما هيچ امتيازى داشـته باشـند بـه آنهـا تعلـّق دارد،                    گويد، همه اين منصب    د و كينه مى   ابوجهل با روشى پر از حس      7

  .م. توان مقام رسالت را نيز براى آنها قائل شد كافى است، و حالا نمى همين
 ).٢/٢٠٧(» ال9J`6�»fkLM در . ��� 8
 ).٨/٣٣�/٩٧(» الG<R3«ا�( ا�9 64:. در . ��� 9



  حيات صحابه

٨٨   جلد اول

      
 و دعوت نمودن وليد بن مغيره � پيامبر

رسـول  .  آمد�وليد بن مغيره نزد پيامبر خدا  :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(اسحاق بن راهويه از ابن عباس       
ايـن  . ، و گويى كه وى در مقابل آن نرم گرديـد  )قرآن بر وى تأثير گذاشت    ( قرآن را برايش تلاوت نمود،       �دا  خ

خواهنـد   اى عمو، قـوم تـو مـى       : خبر به گوش ابوجهل رسيد، و او با شنيدن اين خبر نزد وليد بن مغيره آمده گفت                
تا آن را به تو بدهند، چون نزد محمـد بـه            :  داد چرا؟ ابوجهل پاسخ  : وليد از ابوجهل پرسيد   . برايت مال جمع نمايند   

داند كه من از همه آنـان مالـدارتر هـستم،          قريش مى : وليد گفت . اى خاطر به دست آوردن مال رفته و تطميمع شده        
. پس درباره وى چيزى بگو تا به قومت برسد و آنها بدانند كه تو اكنون هم، منكـر وى هـستى                 : ابوجهل به او گفت   

 چه بگويم؟ به خدا سوگند، در ميان شما هيچ كسى به اشعار، رجز و قصيده آن و اشـعار جـن از مـن                         :وليد پرسيد 
ها شباهت ندارد، و به خدا سـوگند،         گويد به هيچ يكى از اين      به خدا قسم، چيزهايى كه وى مى      . زيادتر عالم نيست  
ابتداى . اى برخوردار است سن ويژهگويد شرينى و حلاوتى وجود دارد، و آن سخنان از رونق و ح         در سخنى كه مى   

شود، و چيزى ديگرى بالاتر و بلنـدتر از آن   آن ميوه دار، و پايانش گوارا و شيرين است، و سخنى است كه بلند مى          
شـوند كـه    قومت تا آن وقـت از تـو راضـى نمـى    : ابوجهل گفت . سازد تر ازخود را نابود مى     تواند باشد و پايين    نمى

اين بـه  : اندكى صبر كن، تا درباره وى فكر كنم، چون تأمل و فكر نمود گفت        :  وليد گفت  .درباره وى چيزى نگويى   
نمايد،   اين را از ديگرى گرفته و بيان مى        )محمد(شود، ديگر چيزى نيست، و او        جز جادويى كه از ساحران نقل مى      
 :آن گاه اين آيات قرآن نازل گرديد

  )11-13: المدثر(. )و بنينَ شُهوداً. جعلتْ لَه مالاً ممدوداًو . ذرَنى و منْ خَلقَتْ وحيداً(
و به او مال فـراوان و فرزنـدانى بـسيار كـه             . كار انتقام آن كس را كه تنها آفريدم به من واگذار          ! اى رسول «: ترجمه

 .»برايش حاضرند نصيب كردم
اين حـديث را    . د صنعانى ساكن مكّه از اسحاق روايت نموده        از حاكم از عبداللَّه بن محم      1اين چنين، اين را بيهقى    

 اين آيه قرآن را برايش      �پيامبر  :  روايت كرده، و در آن آمده      - به شكل مرسل     -حمادبن زيد از ايوب از عكرمه       
 :تلاوت نموده

. )نِ الفَْحشَاء والمْنكْرَ والبْغْـىِ، يعظكُُـم لَعلَّكُـم تَـذكََّروُن          اللَّه يأْمرُ بِالعدلِ و الْاحسانِ و ايتَاء ذى القْرُبْى، و ينْهى ع            انّ(
 .)90: النحل(

دهـد، و از بـى شـرمى و كـار            خداوند به انصاف و نيكوكارى و احسان كردن به خويشاوندان دستور مـى            «: ترجمه
 .»ددهد تا شما پندپذير شوي دارد، او به شما پند مى ناپسند و تعدى باز مى

 آمـده، روايـت     )443/4(اين را ابن جرير از عكرمه، چنان كه در تفسير ابـن كثيـر                 آمده )60/3( ههمچنين در البداي  
 .كرده است

                                                 
1 
 .و *�@� $ن را 5678 دا�0/. و ذه:9 60? �� و� �CاrK اس,) �٠�/٢(و *�@� ) ١٩٩- ٢/١٩٨(» ال9J`»fkLM در �6. ���



  حيات صحابه

٨٩   جلد اول

      
   و دعوت نمودن دو تن � پيامبر
 و دعوت نمودن ابوسفْيان  و هند � پيامبر

 در پـشت سـرش قـرار    )همـسر وى ( ابوسفيان در حالى كه هنـد     :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از معاويه     
مـن در   . داشت و هر دو بر يك مركب سوار بودند به طرف يكى از جاهاى بيابانى و صحرايى خود در حركت بود                    

كردم، در طى اين مسير بـه پيـامبر    حالى كه بچه خردسالى بودم، سوار بر الاغى كه داشتم در جلوى آنها حركت مى       
عاويه پايين بيا تا محمد سوار شود، من از الاغ خود پايين آمـدم و پيـامبر                 اى م :  ابوسفيان گفت  1. رسيديم �خدا  
اى «:  سوار شده، و پيشاپيش ما لحظه كوتاهى به حركت افتـاد، بعـد از آن بـه طـرف مـا روى كـرد و گفـت                           �

خواهيـد  ابوسفيان بن حرب، و اى هند بنت عتبه به خدا سوگند، شما خواهيد مرد، و باز دوباره حتماً بـر انگيختـه                      
گـويم، و   شد، و بعد از آن نيكوكار داخل جنتّ شده و بدكار داخل آتش خواهد گرديد، و من برايتان بـه حـق مـى             

 : اين آيه را تلاوت نمود�، آن گاه پيامبر خدا »ايد شما از اولين كسانى هستيد كه بيم داده شده
 )1-11: فصلت(. ) قَالتََا أتَيَناَ طَائعين-ينجا رسيد  تا اين كه به ا-ر الرَّحيمِ  تنَزِْيلٌ منَ الرَّحمن. حم(

: هر دو گفتند...  بى اندازه مهربان و نهايت با رحم است فرو فرستاده شده است          )خدايى كه (از جانب   . حم«: ترجمه
 .»به خوشى و فرمانبردارانه آمديم

، و از مركب پايين شد من آن را »بلى«: د فرمو�اى محمد آيا فارغ شدى؟ پيامبر خدا : بعد ابوسفيان به وى گفت
آيا به خاطر اين جـادوگر پـسرم را پـايين           : درين موقع هند به طرف ابوسفيان روى نموده گفت        . دوباره سوار شدم  

 )94/7(اين چنين در الكنز     . نه، به خدا سوگند، وى نه جادوگر است و نه هم دروغگو           : آوردى؟ ابوسفيان پاسخ داد   
من حميد بن منْهـب را نـشناختم، ولـى بقيـه            : گويد  مى )20/6(ز مانند آن را روايت كرده، هيثمى        و طبرانى ني  . آمده

 .اند رجال وى ثقه
     

 و دعوت نمودن عثمان و طلحه � پيامبر

 )اللَّـه عنهمـا   رضى(عثمان بن عفّان و طلحه بن عبيداللَّه :  از يزيدبن رومان روايت نموده، كه گفت       )55/3(ابن سعد   
 اسلام را به آنان عرضه نموده و قرآن را          �پيامبر  .  آمدند � پرداخته نزد پيامبر خدا      �عقيب زبير بن عوام     به ت 

 به آنان وعـده عـزتّ و        )جل جلاله (براى شان تلاوت كرد، و آنها را از حقوق اسلام آگاه كرد، و از طرف خداوند                 
 مـن  �اى پيامبر خدا :  فرمود �ه حضرت عثمان    آن گا . آن دو ايمان آورده و وى را تصديق نمودند        . كرامت داد 

در همين نزديكى از سرزمين شام آمدم،چون در ميان معان وزرقاء رسيديم حـالتى چـون خـواب گرفتگـى بـر مـا                        
چـون احمـد در مكّـه ظهـور     ! اى خواب رفتگان، بيدار شويد: اى ما را ندا نمود مستولى شده بود كه ناگاه ندا كننده 

                                                 
، كه مـا بـه خـاطر قرابـت معنـاى دومـى آن را          »رسيديم و يا پيوستيم   «آمده است، و در هيثمى لحقنا       ) شنيديم(در نص كتاب سمعنا      1

  .م. انتخاب نموديم



  حيات صحابه

٩٠   جلد اول

 سـابق، و قبـل از داخـل    )رضى اللَّه عنه  (حضرت عثمان   .  كه به اينجا رسيديم از تو شنيديم       نموده است، و هنگامى   
 . به دار ارقم، اسلام آورده بود�شدن پيامبر خدا 

      
 و دعوت نمودن عمار و صهيب � پيامبر

با :  فرمود)ه عنهمااللَّ رضى(عمار بن ياسر :  از ابوعبيده بن محمد بن عمار روايت نموده، كه گفت)247/3(ابن سعد 
 در منزل تشريف داشت، از �صهيب بن سنان در دروازه دار ارقم روبرو شدم، اين، در حالتى بود كه پيامبر خدا             

خواسـتم تـا نـزد محمـد رفتـه سـخنان وى را              : خواهى؟ جواب دادم   تو چه مى  : خواهى؟ گفت  وى پرسيدم چه مى   
 داخل شديم و او اسلام را به مـا عرضـه            �ر دوى ما نزد پيامبر      آن گاه ه  . خواهم من نيز اين را مى    : گفت. بشنوم
 اسلام آورديم، بعد همان روز را تا بيگاه در آنجا توقف كرديم، و از شبانگاه به         )ما دعوت وى را قبول نموده     (نمود  

دن سى و چند     پس از اسلام آور    )اللَّه عنهما  رضى(اسلام آوردن عمار و صهيب      . طور مخفيانه از آن جا بيرون رفتيم      
 .تن مرد بود

     
 اسعد بن زراره و ذكوان بن عبد قيس و دعوت نمودن � پيامبر

اسعد بن زراره و ذكوان بن عبد قـيس جهـت           :  از خبُيب بن عبدالرحمن روايت نموده، كه گفت        )608/3(ابن سعد   
 آگاهى حاصل نمـوده نـزد وى   � حلّ و فصل معضلى در بين آنها نزد عتبه بن ربيعه به مكه آمدند، آنها از پيامبر  

ايشان اسلام آوردند، و بـدون  . پيامبر اسلام را براى شان مطرح نمود و قرآن را براى آنها تلاوت كرد . مشرفّ شدند 
 .اين كه نزد عتبه روند از همانجا به مدينه برگشتند، و اولين كسانى بودند كه اسلام را با خود به مدينه بردند

      
      ت نمودن گروه و جماعتو دعو � پيامبر

در ارتباط با دعوت آنها بـه طـرف اسـلام و پاسـخ      � جدال و احتجاج سران قريش با پيامبر    
 � پيامبر

عتبْه و شيبه پسران ربيعه، ابوسفيان بن حرب، مـردى از        :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(ابن جرير از ابن عباس      
ى الاسد، اسود بن عبدالمطلب بن اسد، زمعه بن اسود، وليـدبن مغيـره، ابوجهـل بـن                بنى عبدالدار، ابوالبختْرى از بن    

 و يا كسانى از -هشام، عبداللَّه بن ابى اميه، اُميه بن خلف، عاص بن وائل، و نبُيه و منبَه پسران حجاج سهمى، همه                
كسى را نزد محمـد  : به يكديگر گفتندبعضى آنها  .  در پشت كعبه بعد از غروب آفتاب دور هم جمع شدند           -ايشان  

 همراهش صحبت و مخاصمه نماييد، تا اين كه در ارتباط با وى معـذور    )با احضار نمودن وى در اينجا     (بفرستيد و   
اشراف و بزرگان قومت بـه خـاطر تـو جمـع شـده، و         : ها كسى را دنبال وى فرستادند كه       بنابراين آن . دانسته شويد 

 به سوى آنها به اين گمان كه در ارتباط به كارهاى وى براى آنهـا نظـر          �پيامبر  . ايندخواهند با تو صحبت نم     مى
منـد بـود، و هـدايت شـان را دوسـت داشـت، و             به آنها علاقه   � چون پيامبر    -جديدى پيدا شده است، شتافت      

 )ه و در كنارشـان   رسـيد ( تا اين كه نزد آنهـا        -داد   مشقتّ و فساد و هلاك آنها برايش گران تمام شده و رنجش مى            
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اى محمد، ما به دليلى كسى را دنبال تو فرستاده و تو را خواستيم تا در ارتباط بـه تـو معـذور                       : آنان گفتند . نشست
شناسيم كه بر قوم خود آن چه را تو بـر قومـت               هيچ مردى از عرب را نمى      - به خدا سوگند     -شناخته شويم، و ما     

جـويى كـردى، عقـل را سـبك شـمردى، و            را دشنام دادى، دين را عيـب       پدران!! اى، داخل كرده باشد    داخل نموده 
خلاصه، آن چه كار ناشايسته بـود آن را در          . خدايان را ناسزا گفتى، و وحدت ما را از هم گسسته و متفرّق ساختى             

كنيم،  ها را به خاطر طلب مال آورده باشى، برايت آن قدر مال جمع مى    اگر اين سخن  . ميان ما و خودت انجام دادى     
نماييم، و اگر  و اگر خواهان شرف و عزتّ در ميان ما باشى، تو را سردار خود تعيين مى . تا از همه ما مالدارتر باشى     

زدگـى   گردانيم، و اگر اين چيزى كه برايت به وجود آمده بر اثر جـن  خواهان پادشاهى هستى، تو را پادشاه خود مى   
 مـا امـوال خـود را    -شود   و گاهى هم اين طور مى-اى   عاجز آمدهاست، كه بر تو غالب شده و خودت از دفع آن          

پس از بذل آن همه سـعى و  (كنيم، تا اين كه تو را از آن مرض تندرست بسازيم، يا اين كه  براى معالجه تو بذل مى  
 . در ارتباط با تو معذور شناخته شويم)تلاش خود
گوييد در من نيست، من به آن چيزى كه با آن بـراى شـما              آن چه شما مى   «:  در پاسخ به آنها فرمود     �پيامبر خدا   

ام، و نه به خاطر كسب شرف در ميان شما، و نه پادشاهى بر شما، بلكـه   ام، نه به خاطر درخواست  مالتان آمده        آمده
اى خداوند مرا به سوى شما به عنوان رسول فرستاده است، و بر من كتابى نازل نموده، و به من دستور داده، تـا بـر                 

من با اقدام به اين عمل، پيام پروردگارم را به شما ابلاغ، و برايتـان نـصيحت   . شما بشارت دهنده و بيم دهنده باشم  
ام قبول كنيد، بهره دنيا و آخرت از آن شماست، و اگر آن را بر من رد كنيد،                 اگر از من آنچه را برايتان آورده      . نمودم

 . گفت�و يا چنان كه پيامبر خدا . »و شما فيصله نمايدباشم، تا در ميان من  منتظر امر خدا مى
دانـى، كـه هـيچ       كنى، تو خودت مـى     اى محمد، اگر آن چه را ما به تو پيشنهاد نموديم آن را از ما قبول نمى                : گفتند

تر ندارد، بنابراين از پروردگارت كه تـو را بـه آن چـه               مردمى از ما كشور و جاى تنگتر، مال كمتر و زندگى مشكل           
 دور كنـد،  )از اطراف شهر ما(كنى برانگيخته است، بخواه تا كوه هايى را كه جاى را بر ما تنگ نموده است      ادعا مى 

و شهر و منطقه ما را گشاده و هموار سازد، و در آن نهرهايى چون شام و عراق جارى سازد،و بايد پدران گذشته ما 
 مـرد  گ كـه بـزر  »قُـصى بـن كـلاب    «شوند   ه دوباره برانگيخته مى   را براى مان دوباره زنده كند، و در ميان آنهايى ك          

گويى بپرسيم، كه آيا حق است يـا باطـل؟ اگـر ايـن      صادقى بود نيز وجود داشته باشد، تا از آنها درباره آنچه تو مى 
 بـه ايـن   چيزها را كه از تو خواستيم انجام دادى، و آنها تو را تصديق نمودند، ما نيز تو راتصديق خـواهيم كـرد، و                   

گويى به عنـوان پيـامبر       دانيم كه وى تو را چنان كه خود مى         عمل منزلت تو را در نزد خداوند نيز درك نموده و مى           
ام، من از نزد خداوند بـراى شـما بـا آن     من به اين كار مبعوث نشده«:  به آنان فرمود  �پيامبر خدا   . فرستاده است 
 مبعوث نموده است، و به آنچه من به آن فرستاده شده بودم به شـما  )دستور داده و(ام كه وى مرا به آن      چيزى آمده 

كنيد، همان بهره و نصيب شما در دنيا و آخرت است، و اگر آن را بر من   ابلاغ نموده و رسانيدم، اگر آن را قبول مى        
 .»باشم تا اين كه در ميان من و شما فيصله نمايد كنيد، منتظر امر خداوند مى رد مى
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اى را بفرسـتد     دهى، پس براى خود بخواه و از پروردگارت طلب نما، تا فرشته             اين را براى ما انجام نمى      اگر: گفتند
گويى تصديق نمايد، و از طرف تو با ما صحبت كند و جواب گويد، و از وى بخواه، تا بـراى   و آن چه را كه تو مى     

به ايـن صـورت، از آن چـه مـا تـو را در طلـب آن                  ها  و قصرهايى از طلا و نقره قرار دهد، و تو را               تو باغها، گنج  
 تا ما فضيلت و منزلت - چون تو در بازار مانند ما در طلب روزى و اسباب معيشت هستى -بينيم، بى نياز سازد  مى

پيـامبر  . تو را در نزد پروردگارت اگر پيامبر باشى، چنان كه خودت مدعى آن هستى، ببينيم، و به آن اعتـراف كنـيم                     
كـنم و مـن آن كـسى نيـستم كـه از پروردگـارش چنـين چيـزى را                من اين كـار را نمـى      «:  آنها فرمود   به �خدا  
. ام، بلكه خداوند مرا بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاده اسـت            خواهد، و من براى شما به اين كار مبعوث نشده          مى

فر شما در دنيا و آخريت است، و اگـر         كنيد، همان، بهره و نصيب وا      ام قبول مى   اگر شما آن چه را من با خود آورده        
باشم، تا ايـن كـه در ميـان مـن و شـما فيـصله        كنيد، براى امر خداوند منتظر مى آن را بر من رد نموده، و قبول نمى  

دهد و ما  پندارى اگر پروردگارت بخواهد اين كار را انجام مى پس آسمان را بر ما بينداز، چنان كه مى: گفتند. »نمايد
ايـن بـه    «:  در پاسـخ آنهـا فرمـود       �آوريم تا وقتى كه اين عمل را انجام نداده باشى، پيامبر خدا              ن نمى به تو ايما  

اى محمـد، آيـا پروردگـارت       : گفتنـد . »خداوند مربوط است، و اگر بخواهـد آن را بـراى شـما انجـام خواهـد داد                 
خـواهيم   سـيد، و آنچـه را مـى   دانست كه ما با تو خـواهيم نشـست، و آن چـه را از تـو پرسـيديم خـواهيم پر                      نمى

آموخـت، و    دادى، مى  درخواست خواهيم نمود؟ تا پيش از اين نزد تو آمده و برايت آنچه را كه بايد به ما پاسخ مى                   
چون . اى قبول نكنيم چه عملى انجام خواهد داد        كرد كه در ارتباط با ما، اگر آنچه را تو با خود آورده             تو را آگاه مى   

 بـه   -دهـد،    شود، به تو ياد مـى       گفته مى  )رحمان(اين چيزها را مردى كه در يمامه است، به او           ايم ما كه     مطلع شده 
هـاى   اى محمد، اكنون ما در مقابـل تـو بـا تقـديم همـه راه     . آوريم  ابداً و هرگز به رحمان ايمان نمى     -خدا سوگند   

كنيم، تا اين كه يا ما تـو را هـلاك     نمى اما به خدا سوگند، تو و آنچه را انجام دادى رها          !! ممكن ديگر معذور شديم   
ما ملائكه را كـه دختـران خداونـد هـستند عبـادت      : يكى از آنها گفت. گردانيم، و يا اين كه تو ما را هلاك گردانى        

ما به تو ايمان نخواهيم آورد، تا زمانى كه خداوند و ملائكـه را گـروه گـروه از پـى هـم                       : كنيم، و ديگرى گفت    مى
 .نياورى

 از نزد آنها برخاست، و از جملـه آنـان     �ها را گفتند و صحبت شان تمام شد، پيامبر خدا            ان اين حرف  چون ايش 
 دختـر عبـدالمطّلب   )عاتكه( � كه پسر عمه پيامبر -عبداللَّه بن ابى اُميه بن مغيره بن عبداللَّه بن عمر بن مخزوم            

تو پيـشنهاد نمودنـد، ولـى تـو آن را از ايـشان قبـول                اى محمد، قومت آنچه را كه ديدى به         :  برخاسته گفت  -بود  
. بعد از آن از تو چيزهايى براى خود خواستند تا با آن منزلتت رانزد خداوند بدانند، آن را هم انجام ندادى                    . ننمودى

ا هـم  اين كـار ر (ترسانى براى شان به زودى بياورى  بعد از آن از تو خواستند تا همان عذابى را كه آنها را از آن مى     
آورم، تا اين كه نردبانى براى خود بگـذارى و بـه آسـمان بـالا                 ، به خدا سوگند، من هرگز به تو ايمان نمى         )نكردى

اى را بيـارى، كـه       روى، و به آسمان برسى و من شاهد آن صحنه باشم، و از آسمان با خود يك صحيفه سرگـشاده                   
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به خدا سوگند، اگر اين . گويى  آن چنان هستى كه خود مىچهار فرشته نيز با تو باشند، و بر اين گواهى دهند كه تو    
 .كنم كه تو را تصديق نخواهم كرد كار را هم انجام دهى، گمان مى

 به خاطر بـه دسـت نيـاوردن آنچـه هنگـام درخواسـت               � برگشت و رسول خدا      �بعد از آن نزد پيامبر خدا       
ى، خيلى اندوهگين و افسرده خاطر، بـه طـرف اهـل            گيرى آنها از و    قومش در دل پرورانيده بود، و به خاطر فاصله        

 و همچنين اين حديث را به اين صورت زياد بن عبداللَّه البكائى از ابن اسحاق از برخى اهل علم از      1.خود برگشت 
و مانند اين را متذكرّ شده، و اين چنـين در    ...  روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(سعيد بن جبير و عكرمه از ابن عباس         

 . آمده است)50/3( ه و البداي)62/3(فسير ابن كثير ت
     

 و دعوت نمودن ابوالحيسم و جوانانى از بنى عبدالاشهل � پيامبر

 بـه   2چون ابوالحيسم انس بـن رافـع      : ابونعيم از محمود بن لبيد كه از بنى عبدالاشهل است روايت نموده، كه گفت             
كردند، تا از قريش بر  ن آنها اياس ابن معاذ نيز بود او را همراهى مى جوانانى از بنى عبدالاشهل كه در ميا-مكّه آمد 

 از آمدن آنها اطلّاع يافت، نزدشان آمد و با آنها نشسته و به آنان              � پيامبر   -ضد خزرجيان پيمانى به دست آورند       
:  گفـت �پيامبر خـدا  آن چيست؟ :  آنها پرسيدند»خواهيد؟ ايد، نمى  آيا چيز بهترى از آنچه دنبال آن آمده       «: فرمود

خوانم، تا خداونـد را   من پيامبر خدا هستم، خداوند مرا براى بندگان فرستاده است، آنها را به سوى خداوند فرا مى  «
سپس اسلام را براى آنها بيان  . »عبادت نموده، و چيزى را برايش شريك نياورند، و او برايم كتاب نازل نموده است              

اى قوم، به خدا سـوگند، ايـن        :  گفت - كه نوجوانى بود     -آن گاه اياس بن معاذ      . دو قرآن را براى شان تلاوت نمو      
هاى بطحاء   ابوالحيسم انس بن رافع، مشتى از سنگريزه      . ايد، بهتر و نيكوتر است     تان از چيزى كه دنبال آن آمده       براى

نم، بـراى چيـزى غيـر از ايـن        اين حرفها را كنار گذار، سوگند به جا       : گرفته و در روى اياس بن معاذ زده گفت         3را
طـولى نكـشيد كـه      .  از ميان شان برخاست، و آنها به مدينه برگـشتند          �اياس ساكت شد، و پيامبر خدا       . ايم آمده

. بعد از آن اياس بن معاذ جز اندكى درنگ ننموده بود كه وفات كـرد              .  ميان اوس و خزرج اتفاق افتاد      »بعاث«جنگ  
آنهـا از وى  : ز قومم كه در وقت وفات وى نزدش حضور داشتند، به مـن گفتنـد             آن عده ا  : گويد محمود بن لبيد مى   

گفت، و در اين     اللَّه مى  اللَّه اكبر، و سبحان    الااللَّه را با خود مكررّاً زمزمه مينمود، و تا لحظه وفاتش           شنيدند كه لااله   مى
 آن � هنگـامى كـه از پيـامبر    ترديدى نداشتند كه وى مسلمان در گذشته است، چون اسلام را در همان مجلـس          

 آمـده و ايـن را احمـد و طبرانـى نيـز روايـت               )11/7( اين چنين در كنـز العمـال         4.چيزها را شنيد درك نموده بود     
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  حيات صحابه

٩٤   جلد اول

و اين را همچنين ابن اسحاق در مغازى از محمود بن           . اند ثقه: گويد  مى )36/6(اند رجال آن، چنان كه هيثمى        نموده
 هاند، و اين حديث چنـان كـه در الاصـاب            و گروهى آن را از ابن اسحاق روايت نموده         لبيد همانند اين روايت كرده،    

 .باشد  آمده، از جمله احاديث صحيح وى مى)91/1(
  

خويـشاوندان   و دعـوت نمـودن     � پيـامبر  هـا و مجـامع     از گروه  � دعوت نمودن پيامبر  
 هنگام نزول آيه انذار هاى قريش نزديكش و قبيله

    اين آيه را نـازل      )جل جلاله (هنگامى كه خداوند    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(اس  ابن سعد از ابن عب 
 )214: الشعراء(. )و أنْذر عشيرتَكَ الْاقَرْبَيِن(: نمود

 .»تر خود را بترسان و قبيله نزديك«: ترجمه
آن گاه قـريش نـزد وى       ! »اى آل فهر  «: فت بيرون رفت تا اين كه بر كوه مروه بالا رفت و از آنجا گ              �پيامبر خدا   

 صدا �گويى؟ پيامبر  اند، بگو چه مى    اينها آل فهراند كه در نزد تو گرد آمده        : آمدند، ابولهب بن عبدالمطّلب گفت    
 �بعـد پيـامبر     .  بنى محارب و بنى حارث فرزندان فهر برگشتند        �، به اين گفته پيامبر خدا       »اى آل غالب  «: زد

 آن گـاه،    »اى آل كعب بن لؤى    «: بعد فرمود . ، اين بار، بنى تيم ادرم بن غالب برگشت        »ن غالب اى آل لؤى ب   «: گفت
، درين اثناء بنى عدى بن كعـب و بنـى سـهم و بنـى     »اى آل مره بن كعب«: سپس گفت. بنى عامر بن لؤى برگشت    

 اين بـار بنـى   »ن مرهاى آل كلاب ب«:  فرمود�جمح بن عمرو بن هصيص بنى كعب بن لؤى برگشتند بعد پيامبر     
، درين مرتبه بنى زهره »اى آل قصى«:  گفت�آن گاه پيامبر . مخزوم بن يقظه بن مره و بنى تميم بن مره برگشتند

، اين بار بنى عبدالدار بن قصى و بنـى اسـدبن عبـدالعزى بـن                »اى آل عبد مناف   «: سپس فرمود . بن كلاب برگشت  
اينها بنى عبد مناف هستند كه نزدت حضور دارند آن چه           : ولهب گفت آن گاه اب  . قصى و بنى عبد بن قصى برگشتند      

تر خود را بترسانم، و  خداوند مرا مأمور نموده است تا خويشاوندان نزديك«:  فرمود�پيامبر خدا : خواهى بگو مى
يچ نصيبى در اى در دنيا و ه تان مالك هيچ بهره تر هستيد، و من از خداوند براى      شما از ميان قريش براى من نزديك      
تان نزد پروردگارتان گواهى دهم، و عرب توسـط    تا من به آن براى)لااله الااللَّه (: آخرت نيستم، مگر اين كه بگوييد     

 .»تان سرنهاده و عجم براى شما ذليل گردد آن براى
: ازل فرمـود   ن )جل جلاله (آن گاه خداوند    ! واى بر تو، ما را به همين خاطر دعوت نمودى؟         : ابولهب در پاسخ گفت   

 )1:المسد(. )تبَت يدا أبَىِ لَهب(
 . آمده است)277/1(اين چنين درالكنز . هر دو دست ابولهب هلاك گرديدند: گويد مى

 ايـن آيـه را نـازل        )جـل جلالـه   (هنگامى خداوند   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و احمد از ابن عباس      
 همـه   1،»يـا صـباحاه   «:  آمده بر آن بالا رفته فرياد زد       1 به كوه صفا   � پيامبر خدا    )الْاقَرْبَيِنوأنذر عشيرتَكَ   (: فرمود

                                                 
ن حـج   ان الصفا والمروه من شعائراللَّه، فم ـ     : (فرمايد اند، كه خداوند در ارتباط با آنها مى        صفا و مروه دو كوه كوچك در نزديكى كعبه         1

  )158: البقره). (اللَّه شاكر عليم البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، و من تطوع خيراً فان



  حيات صحابه

٩٥   جلد اول

 �فرستاد، آن گاه پيـامبر خـدا         آمد، و كسى هم نماينده خود را مى        كسى خودش مى  . مردم در نزدش جمع شدند    
هم كه سوار كارانى در پايين اين كوه اى بنى عبدالمطلب، اى بنى فهر، اى بنى كعب، اگر من برايتان خبر بد    «: فرمود

بلى، آن گـاه پيـامبر خـدا    :  آنها همه پاسخ دادند»كنيد؟ خواهند بر شما هجوم بياورند، آيا مرا تأييد و تصديق مى        مى
همـه روز بـر تـو تبـاهى و     : ابولهب گفت. »من براى شما پيش از آمدن عذاب شديد بيم دهنده هستم          «:  گفت �

تبَت (:  اين آيه قرآن را نازل فرمود)جل جلاله(قط براى اين فرا خوانده بودى؟ آن گاه خداوند هلاك باد، آيا ما را ف
َتب بٍ ولَه ِا أبَىداند  آمده، روايت كرده)38/3( ه بخارى و مسلم مانند اين را، چنان كه در البداي2.)ي. 

  
       و دعوت نمودن قبايل عرب در مراسم حج � پيامبر
 و دعوت نمودن بنى عامر و بنى محارب � پيامبر

پيـامبر  :  روايت نموده، كـه گفـت    )اللَّه عنهما  رضى( از عبداللَّه بن كعب بن مالك        )101ص  ( هابونعيم در دلائل النبو   
به مدت  .  مدت سه سال بعد از بعثت خود مخفيانه زيست كرد، و در سال چهارم دعوت خود را آشكارا نمود                   �

 3هاى آنان در عكاظ، مجنه و ذى المجاز نمود، و به دنبال حجاج در اقامت گاه حج دعوت مىهاى  ده سال در موسم  
خواند تا از وى حمايت نمايند، تا باشد پيام پروردگـارش را تبليـغ نمايـد، و بـراى آنهـا اذعـان            رفته آنها را فرا مى    

افت تا وى را مدد و يارى دهد، حتىّ از      ي اما هيچ كسى را نمى    . نمود كه پاداش اين نصرت براى آنها جنتّ است         مى
كرد، تا اين كه به بنى عامر بن صعصعه رسـيد، اذيـت و      پرسيد و آنها را دعوت مى      قبايل و جاهاى آنها جداگانه مى     

آزارى را كه از آنها ديد از هيچ كسى نديده بود، به حدى كه او از نزد آنها بيرون رفته بود، ولى با اين همه او را از                            
زدند، تا اين كه به بنى محارب بن خصفه رسيد، در ميان آنها پيرمردى را يافت كه يك صدوبيـست سـال                   مىپشت  

 با وى صحبت نموده و او را به اسلام دعوت نمود، و از وى خواست تا از او حمايت                 �عمر داشت، پيامبر خدا     
اى مرد، قومت از احوال تو بهتر آگاهند، به : دآن پيرمرد پاسخ دا. نمايد، تا پيام و رسالت پروردگارش را تبليغ نمايد

.  بـا خـود بـرده اسـت    »موسـم «خدا قسم كسى كه تو را به خانه خود ببرد، به اين معناست كه بدترين چيزى را از               
شـنيد، نـزدش توقـف       بنابراين خود را از ما دور كن، ابولهب كه در اين حالت ايستاده بود و سخن محاربى را مـى                   

نمود، او يك بى دين  بودند، وى اين دينى را كه بر آن است ترك مى  چون تو مى   »موسم«همه اهل   اگر  : نموده گفت 
شناسى، چون وى بـرادر زاده و پـاره          تو، به خدا سوگند وى را از من خوبتر مى         : محاربى پاسخ داد  . و دروغگوست 

                                                                                                                                                                  
  .اى است براى فرياد رسى در هنگام هجوم و يا غارت دشمن كلمه 1
2 
 ).١/٢٨١(و ا*M3 ) �٣٣٣(و ! ��� ) ٢٠٨(و ���� ) �٨٠١(���ر� . ���

هورترين بازارهاى مكه بودند، عربها را عادت برين بـود كـه در اول مـاه ذى القعـده الحـرام بـازار            عكاظ، مجنه و ذى المجاز، از مش       3
بردند، و پس از آن به بازار مجنه آمده و ده روز را در آنجا سـپرى             نمودند، و مدت بيست روز را در آنجا به سر مى           عكاظ را افتتاح مى   

رفتند  ماندند، و پس از آن به عرفات مى        آمدند و هشت شب را در آن جا مى         لمجاز مى شد به ذى ا    كردند و چون ماه ذوالحجه نو مى       مى
هاى معين تـشريف    با استفاده ازين فرصت به هر يك ازين بازارها، در همان وقت   �آوردند، پيامبر خدا     ومناسك حج را به جاى مى     

  .م. نمود به آنها عرضه مىهاى قبايل، تحفه گرانبهاى دعوت را  برد، و با سر زدن به اقامتگاه مى



  حيات صحابه

٩٦   جلد اول

شد؟ و با ما مردى از قريه است كه  وى ديوانه شده با- اى ابوعبته -شايد : بعد از آن محاربى افزود. گوشت توست
ديد بـر قبيلـه و يـا          را مى  �تواند او را علاج نمايد، ابولهب ديگر به او پاسخى نداد، مگر اين كه چون پيامبر                  مى

 در اسناد ايـن روايـت       1.وى يك بى دين و دروغگوست     : گفت اى از عرب ايستاده است، فرياد كشيده مى        اهل قريه 
 .واقدى نيز هست

      
 و دعوت نمودن بنى عبس � امبرپي

 همچنين از طريق واقدى از عبداللَّه بـن وابـصه عبـسى از پـدرش و او از پـدربزرگش روايـت                      )102ص  (ابونعيم  
 و ما، در اين موقع در جمره اولى كه نزديك مسجد -هاى ما در منى آمد   در اقامت گاه�پيامبر : نموده، كه گفت

 و مـا  -در حالى سوار بر شترش آمد كه زيد بن حارثه پشت سر وى سوار بود     خيف واقع است، اقامت داشتيم، او       
به خدا سوگند، دعوت وى را نپذيرفتيم، و در ما آن گاه خيرى وجود نداشـت، وى              . را به سوى اسلام دعوت نمود     

 ننموديم، در  شنيده بوديم، او ما را دعوت كرد، ولى ما دعوتش را قبول»موسم«ما از وى و از دعوتش در        : گويد مى
كنم، كه اگر اين مرد       ميسره بن مسروق عبسى نيز با ما همراه بود، وى گفت، من به خدا سوگند ياد مى                 »موسم«اين  

كنم، كه دين  را تصديق نماييم و او را به ديار خود ببريم، اين عمل نيكويى خواهد بود، و من به خدا سوگند ياد مى        
ما را بگذار و قرار باش، و : قوم در پاسخ گفتند. به همه جاها خواهد رسيدو كار وى غالب و پيروز شدنى است، و     

.  در ارتباط باميسره اميدوار شده و با وى صحبت نمـود           �پيامبر  . به چيزى مكشان كه طاقت آن را نداشته باشيم        
 ـ   ولى قومم با من مخالفت مى! چقدر كلام خوب و منورى دارى   : ميسره گفت  ه قـوم خـود   كنند، و انـسان وابـسته ب

 .است، كه اگر وى را يارى و مدد نكنند، توقع يارى و مدد از دشمنان نيز خيلى بعيد است
 از آنجا منصرف شده و بيرون گرديد، و قوم نيز به طرف اهالى خود حركت كردند، ميسره به آنهـا                     �پيامبر خدا   

بـا پـذيرفتن    ( جستجو و تحقيق كنيم، آنهـا        بياييد به يهوديان ساكن فدك سرى بزنيم، و از آنها درباره اينمرد           : گفت
يهوديان كتابى را كه داشتند بيرون آورده، و آن را گذاشته بعد از آن به مطالعه .  به طرف يهود رفتند)درخواست وى

نبى امى عربى، كـه     : )كه در توصيف پيامبر آخر زمان چنين آمده بود        ( در آن پرداختند،     �بخش تذكرّ پيامبر خدا     
ها پيچيده و مجعد  كند، نه دراز است و نه كوتاه، نه موهاى خيلى شود، و به معاش اندك كفايت مى        مى بر شتر سوار  

 اگر )يهوديان براى مان گفتند(. دارد، و نه هموار، و در چشمش سرخيست، و رنگ سفيد و مخلوط به سرخى دارد             
كنيد، و به دين وى داخل شويد، همين شخص كه صفاتش ذكر شد شما را دعوت نموده باشد، دعوت وى را قبول 

رسد،  هاى بزرگى مى   آوريم، و از طرف وى در بسا جاها براى ما مصيبت           اما ما با وى حسد ورزيده به او ايمان نمى         
بنابراين شـما از جملـه      . جنگد كند و يا با وى مى      ماند مگر اين كه وى را پيروى مى        و هيچ كسى از عرب باقى نمى      

چون به : اى قوم، اين قضيه خيلى آشكار است، قومش گفتند: ميسره گفت. نمايند پيروى مىكسانى باشيد كه وى را 
به اين صورت آنهـا بـه طـرف ديـار خـود برگـشتند، و مـردان                  . كنيم موسم حج آينده بازگشتيم وى را ملاقات مى       

                                                 
�/ و_ اس, وCSد دارد) ١٠١ص(» الfkLM«او�6H0 در . ����ر ���� 1 .@ �MWدر اس>�د $ن وا. 



  حيات صحابه

٩٧   جلد اول

 بـه  �و چون پيامبر خـدا   را نكرد،   �ديارشان اين امر را از ايشان نپذيرفتند، و هيچ يكى از آنها پيروى پيامبر               
عرض كـرد اى  . الوداع را به جاى آورد، ميسره همراهش روبرو گرديد  و او را شناخت   همدينه تشريف آورد و حج    

پيامبر خدا، به خدا سوگند، من از همان روزى كه شترت را براى ما جهت دعوت خوابانيدى بر پيروى تو حـريص     
، و خداوند نخواست تا آن وقت به اسلام مشرفّ شوم، و قضا بر اين رفـت                 هستم، تا اين كه آنچه اتفّاق افتاد، افتاد       

اى پيامبر خـدا ايـن را بـه مـن بگـو كـه       . تا اسلام آوردنم به تأخير افتد، و عامه كسانى كه با من بودند در گذشتند       
اشـد، وى در  هر كسى كه به غير از دين اسلام مـرده ب «:  در جواب فرمود   �جايگاه آنها در كجاست؟ پيامبر خدا       

به اين صورت اسلام آورده، و اسلامش ثابت و         . ستايش خدايى راست كه مرا نجات داد      : ميسره گفت . »آتش است 
 از واقدى )145/3( هاين روايت در البداي.  از منزلت و جايگاه خوبى برخوردار بود     �نيكو گرديد، و در نزد ابوبكر       

 1.و به اسناد وى به مانند اين ذكر شده است
      

  و دعوت نمودن كنْده� پيامبر

محمد بن عبداللَّه بن كثير بن صلت از ابن         :  همچنين از طريق واقدى روايت نموده كه       )103ص(ابونُعيم در الدلائل    
هـاى آنهـا در       نزد كنـده در اقامتگـاه      �پيامبر خدا   :  خبر داد كه گفتند    �رومان و عبداللَّه بن ابى بكر و غير آنها          

آورد، و مثل آنها قبيله نرم و حليم عرب را قبل از آن ملاقات نكرده بود، و چون نرمى آنها و قـوت                عكاظ تشريف   
شما را به سوى خداوند واحد «: منطق شان را در ارتباط با خود ملاحظه نمود، با آنها به صحبت شروع نموده گفت         

كنيـد، حمايـت و پـشتيبانى         حمايت مى  هاى خود  كنم، و اين كه از من آن چنان كه از نفس           و لا شريك، دعوت مى    
ولى ما  ! چقدر سخن خوبى است   : ، عامه آنها گفتند   »نماييد، اگر كامياب و غالب شوم شما در آن وقت مخير هستيد           

اى قوم، قبـل از ايـن كـه         : فرد خردسالى از ميان آنها گفت     . كنيم نمودند، عبادت مى   آن چه را پدران مان عبادت مى      
روى نمايند، شما به پيروى از وى سبقت جوييد به خدا سوگند، اهـل كتـاب صـحبت از ايـن     ديگران اين مرد را پي    

درميان قوم يك انسان يك چـشم نيـز      . كند، كه زمان ظهورش نزديك شده است       دارند كه نبى اى از حرم ظهور مى       
اند، و شما وى   خاموش باشيد تا من صحبت كنم، او را خويشاوندان و قومش بيرون رانده            : وجود داشت، وى گفت   

 از نـزد آنهـا      �پيـامبر خـدا     . نه، باز هـم نـه     ! خواهيد متحمل جنگ با همه عربها شويد؟       آيا مى ! دهيد؟ را پناه مى  
بـه  : مردى از يهود گفت. اندوهگين برگشت، و آنها به طرف قوم خود برگشته اين قضيه را براى ايشان نقل نمودند     

، اگر به طرف اين مرد قبل از )ايد و راه خطايى را پيموده(ايد،  ت دادهخدا سوگند، شما نصيب و سهم خود را از دس  
قوم هـايى كـه پيـامبر    . يابيم گرديديد، و ما صفت وى را در كتاب خود مى شتافتيد، سردار همه عربها مى   ديگران مى 

كردند كه  صديق مى آن را ت)نمود از زبان همان يهودى كه از كتاب بيان مى( را ديده بودند، با شنيدن هر صفتى  �
يابيم، و دار هجـرتش را بـه         جاى ظهور وى را ما در مكّه مى       : اين صفت در وى بود، بعد از آن همان يهودى افزود          

بنابراين قوم بر اين اتفّاق نمودند كه در موسم حج سـال آينـده وى را ملاقـات نمـوده و بـه                       . )مدينه منوره (يثرب  
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  حيات صحابه

٩٨   جلد اول

را يكى از سرداران شان از اداى حج در همان سال باز داشـت، و هـيچ                خواست هايش پاسخ مثبت دهند، ولى آنها        
آن يهودى در گذشت، و هنگام مرگش شنيده شـد كـه بـه محمـد     . يكى از آنها نتوانست تا وى را در آن سال ببيند      

 1.كند  ايمان دارد و او را تصديق مى�
      

 و دعوت نمودن بنى كعب � پيامبر

پيـامبر  :  از عبدالرحمن عامرى از شيخ هايى از قوم خود روايت نموده، كه گفتند             )100ص( ه ابونُعيم در دلائل النبو   
از بنـى   :  گفتـيم  »اين قوم از كدام قبيلـه اسـت؟       «:  نزد ما در حالى آمد، كه در بازار عكاظ اقامت داشتيم، گفت            �

قدرت حمايت تان «: فرمود.  ربيعهاز بنو كعب بن:  پاسخ داديم»از كدام بخش بنى عامر؟ «: پرسيد. عامر بن صعصعه  
هيچ كسى را مجال آن نيست تا چيزى را از پـيش روى مـا   :  گفتيم» چطور است؟)از كسى كه طالب حمايت شود   (

مـن  «:  بـه آنـان گفـت      �پيامبر خـدا    :  راوى گويد  2.تواند بردارد، و نه هم كسى خود را به آتش ما گرم كرده مى            
كنيد، تا پيام پروردگارم را تبليغ نمـايم؟ و هـيچ يكـى از     م، آيا از من حمايت مىپيامبر خدا هستم، اگر نزد شما بياي     

. »از بنى عبدالمطّلب  «:  گفت �پرسيدند تو از كدام طايفه قريش هستى؟ پيامبر         . »كنم شما را به چيزى مجبور نمى     
سانى بودنـد كـه مـرا       آنهـا اولـين ك ـ    «:  فرمود �پرسيدند موضع بنى عبد مناف در مقابل تو چگونه است؟ پيامبر            

آوريـم، ولـى از تـو حمايـت      رانيم، و نه به تو ايمان مى     اما، ما، نه تو را از خود مى       : گفتند. »تكذيب نموده و راندند   
 نزد ايشان آمـد و آنهـا مـشغول خريـد و     �پيامبر خدا : افزايد راوى مى. كنيم تا پيام پروردگارت را تبليغ كنى   مى

بيـنم، كيـست؟ وى را       اين مرد را كه نزد شـما مـى        :  نزدشان آمده پرسيد   »ن فراس قشيرى  بيحرهَ ب «فروش بودند كه    
وى ادعـا   : شما با وى چه ارتباطى داريد؟ جـواب دادنـد         : گفت. او محمد بن عبداللَّه قريشى است     : نشناختم، گفتند 

: پرسـيد . گارش را ابـلاغ نمايـد  خواهد كه از وى حمايت نماييم، تا پيام پرورد       كند كه پيامبر خداست، و ازما مى       مى
به او خوش آمد گفته و از وى استقبال نموديم، كه ما تو را به ديار خود برده، و : شما چه جوابى به او داديد؟ گفتند

كـنم هـيچ    گمان نمـى : بيحرهَ گفت. نماييم كنيم، حمايت و پشتيبانى مى    هاى خود حمايت مى    از تو چنان كه از نفس     
ايد كه بر اثر آن با مردم دشمنى      ازار چيزى بدترى از شما با خود پس ببرد، به كارى دست يازيده            كسى از اهل اين ب    

دهند، قومش به كـار وى داناترنـد، اگـر از            ها همه شان شما را از يك كمان هدف قرار مى           ايد، و عرب   اعلان نموده 
ايد  ، به احمق و سفيه قومى روى آوردهبودند ترين مردم مى نمودند، به وسيله وى از نيك بخت       وى احساس خير مى   

كنيد، ايـن نظـر و رأى شـما     اند، و شما وى را جاى داده و ياريش مى         كه قومش او را برون رانده و تكذيبش نموده        
برخيز و به قوم خود بپيوند، بـه خـدا سـوگند    :  برگشته گفت �بعد از آن به طرف پيامبر       !! رأى بسيار بدى است   
 به طرف شتر خود برخاسـت       �پيامبر خدا   : راوى گويد . بودى گردنت را قطع نموده بودم      اگر در ميان قومم نمى    

 را از بـالاى     �و بر آن سوار گرديد، بيحرهَ خبيث پهلوى شتر را به شدت فشرد و شتر بى قرارى نمـوده پيـامبر                      
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ى بود كه در مكّه به پيامبر خدا         وى از جمله زنان    -در اين هنگام ضبُاعه دختر عامر بن قرُْط         . خود بر زمين انداخت   
:  نزد بنى عامر تشريف داشت، كه براى زيارت پسر عموهايش بدانجا آمده بود، فرياد كشيد   - ايمان آورده بود     �

گيرد، و هيچ يكـى    در ميان شما چنين عملى صورت مى� با پيامبر خدا     - آيا از شما كسى نيست       -اى آل عامر    
آنگاه سه تن از پسران عموهايش بر ضد بيحـرهَ و دو تـن ديگـر بـه حمايـت از                     ! كنيد؟ از شما از وى حمايت نمى     

هـاى شـان     بيحرهَ برخاستند، هر يكى از آنها بيحرهَ و دو همراهش را گرفته بر زمين انداختند، و بعد از آن بر سـينه                     
خدايا، به اينها بركت نما، و بـر  بار  «:  فرمود �نشسته آنها را خوب كتك كارى نمودند، در اين حالت پيامبر خدا             

 را يارى نمودند، اسلام آورده بعد به شـهادت رسـيدند، و       �آن سه تن كه پيامبر      : راوى گويد . »ها لعنت فرما   اين
اسم آن دو تن كه بيحرهَ بن فراس را يارى نمودند، حزَن بن عبداللَّه و    . آن دوى ديگر، توأم با لعنت هلاك گرديدند       

  عاويه بن عا آن سه تن كه پيامبر خدا      مطرْيف و غَطفََان پـسران  :  را يارى كردند عبارت بودند از�باده بود، و امغ
 ه اين را حافظ سعيد بن يحيى بن سعيد اموى در مغازى خود از پدرش چنان كه در البداي1.سهل و عروه بن عبداللَّه

 . آمده، روايت نموده است)141/3(
 نزد بنى عامر بن صعصعه آمد و آنهـا را بـه طـرف              �زهرى روايت است كه پيامبر خدا       و در نزد ابن اسحاق از       

 بن فراس گفتـه     2 كه به او بحيره    - فرا خوانده، و خود را براى آنها عرضه نمود، مردى از آنها              )جل جلاله (خداوند  
نم، عـرب را توسـط آن   به خدا سوگند، اگر من اين جوان را از قريش بـستا :  گفت � درباره پيامبر خدا     -شد   مى

آيا با ايـن موافـق   :  گفت�، بعد از آن براى پيامبر خدا )يعنى آنها را در تحت فرمان خود خواهم آورد (ام   خورده
هستى و اگر ما از تو اطاعت و پيروى نموديم، و تو را خداوند بر مخالفينت كامياب گردانيد، اين امر و فرمانروايى                      

امر مربوط خداست، و او هر جايى كه آن را بخواهد قرار         «:  فرمود �پيامبر خدا   را پس از خودت به ما بسپارى؟        
هـاى   آيا درست است كه ما در دفاع از تو سـينه          :  گفت �بعد از اين آن مرد براى پيامبر        : راوى ميگويد . »دهد مى

ما بـراى ايـن   ! ؟ها قرار دهيم، و چون تو راخداوند كامياب نمود، حكومت براى غير ما باشد           خويش را هدف عرب   
چون مردم به .  سرباز زدند�كار تو هيچ نيازى نداريم، و به اين صورت از قبول نمودن دعوت و امر پيامبر خدا                 

طرف ديار خود برگشتند، بنوعامر نزد يكى از پيرمردان خود كه بسيار كهنسال شده بود، و حتىّ قدرت شـركت در                     
 خبر  »موسم«گشتند او را از جريان آن        اين بود كه چون از حج بر مى       مراسم حج را نداشت، رفتند، و عادت آنها بر          

هنگامى كه در همان سال نزد وى رفتند، او آنها را از آنچه در موسم حج شان اتفاق افتاده بود، جويا شـد،                       . داند مى
بـود و مـا را فـرا        جوانى از قريش و از خانواده عبدالمطّلب نزد ما آمد، كه مدعى پيـامبرى و نبـوت                  : به وى گفتند  

آن مـرد سـالمند   : گويـد  راوى مـى . خواند، تا از وى حمايت نماييم، قرار شد او را از آنجا به ديار خود بيـاوريم          مى
تواند جبران شود؟ و آيا براى جبـران ايـن    دست خود را بر سرش زده فرياد زد اى بنى عامر، آيا اين اشتباه شما مى      
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 هرگـز ايـن را از خـود         1تى كه نفس فلان در دست اوست هيچ اسماعيليى        عملكرد شما راهى هست؟ سوگند به ذا      
 . آمده است)139/3( ه اين چنين در البداي2.هاى وى حق است، آن وقت عقل شما در كجا بود؟ سازد، و گفته نمى

د چون مردم برگـشتند بنوعـامر بـه نـز         :  از ابن اسحاق از زهرى ازين قولش       )100ص(اين روايت را حافظ ابونعيم      
 .هاى خود رفتند، تا به آخرش روايت نموده يكى از شيخ

هاى شـان آمـد، و در ميـان آنهـا       در نزد كنْده در اقامتگاه�پيامبر : ابن اسحاق همچنان از زهرى روايت كرده كه   
 دعـوت   )جـل جلالـه   (شد حضور داشت و آنها را به طرف خداوند           يكى از سرداران شان كه به وى مليَح گفته مى         

 .، و دعوت خود را به آنان عرضه داشت تا از وى حمايت نمايند، ولى آنها از قبول اين درخواست سرباز زدندنمود
  

 و دعوت نمودن بنى كلَْب � پيامبر

 نزد قبيله بنى كلـب در جاهـاى آنهـا آمـد و نـزد                �پيامبر  : از محمد بن عبدالرحمن بن حصين روايت است كه        
وعبداللَّه تشريف برد، و آنها را به سوى اسلام فراخواند، دعوت خود را به آنها عرضـه                 اى از آنها موسوم به بن      طايفه

اى بنى عبداللَّه، خداوند نام نيكـويى بـراى پـدرتان انتخـاب             «: نمود تا از وى حمايت نمايند، حتىّ به ايشان فرمود         
 3. را قبول نكردند�، ولى آنها به رغم آن، دعوت پيامبر »نموده است

      
 و دعوت نمودن بنى حنيفه � مبرپيا

هاى شان تشريف آورد، و   در اقامتگاه4 نزد بنى حنيفه�پيامبر :  روايت است كه� از عبداللَّه بن كعب بن مالك   
 دعوت نمود، و خويشتن را به آنها عرضه نمود تا از وى حمايت كننـد، ولـى                  )جل جلاله (آنها را به سوى خداوند      

اى به آن انـدازه گـستاخانه دعـوت وى را رد             جواب دادند، كه در ميان عرب هيچ قبيله        را   �آنها با تندى پيامبر     
 . آمده است)139/3( هاين چنين در البداي. ننموده بود

      
 و دعوت نمودن بكر � پيامبر

تى من در تو و در برادرت قو      «:  به من فرمود   �پيامبر خدا   : گويد  روايت نموده كه مى    �حافظ ابونُعيم از عباس     
، »هاى قبايل مردم بياييم؟ برى، تا در اقامتگاه    بينم، آيا مرا فردا به بازار مى       براى حمايت خود چنان كه لازم است نمى       

انـد   اينها قبيله كنْده و كـسانى : گفتم: گويد  مى�عباس . آمدند ها دور هم گرد مى و آن وقت مجمع بزرگى از عرب     
هاى بكـر   آيد، و اين اقامتگاه  قبيله از بهترين قبايل است كه از يمن به حج مى      اند، و اين   كه در اطراف آنها گرد آمده     
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  حيات صحابه

١٠١   جلد اول

پيامبر خدا  . باشد، يكى از اينها را براى خود انتخاب كن         هاى بنى عامر بن صعصعه مى      بن وائل است، و اين اقامتگاه     
:  پرسيد�پيامبر . از اهل يمن : فتند گ »شما از كدام قوم هستيد؟    «:  از كنْده شروع نمود و نزد آنها آمده پرسيد         �

از بنـى  :  گفتنـد »از كدام گروه كنده هـستيد؟ «:  پرسيد�از كنده، پيامبر :  پاسخ دادند»از كدام جاى يمن هستيد؟   «
:  گفـت � پرسيدند آن چيست؟ پيـامبر   »آيا خواهان خير و نيكويى هستيد؟     «:  فرمود �پيامبر  . عمرو بن معاويه  

جز يك خدا وجود ندارد، نماز را برپا كنيد، و به آنچه از طرف خداوند آمده است ايمان گواهى بدهيد كه معبودى «
اگر تـو  :  گفتند �كنده به پيامبر    : پدرم از بزرگان قوم خود برايم بيان نمود كه        : عبداللَّه بن اجلح ميگويد   . »بياوريد

:  در پاسخ به آنهـا فرمـود       �خدا  سپارى؟ پيامبر    كامياب شدى حكومت و پادشاهى را پس از خودت براى ما مى           
آنها بعد از شنيدن ايـن  . »دهد پادشاهى و حكومت از آن خداوند است هر جايى كه خودش بخواهد آن را قرار مى           «

 �آنهـا در جـواب پيـامبر        : گويـد  كلبى مـى  . اى ضرورت و نيازى نداريم     ما به آن چه كه تو آورده      : جواب گفتند 
ها دشمنى و اختلاف كنيم؟ بـرو بـه قـوم     تا ما را از خدايان مان باز دارى، و با عرب     اى   آيا تو براى اين آمده    : گفتند

 .خود ملحق شو كه ما به تو هيچ ضرورتى نداريم
از بكـر بـن    :  گفتنـد  »شما كدام قوم هـستيد؟    «:  از نزد آنها برگشت، و نزد بكر بن وائل آمده پرسيد           �پيامبر خدا   

:  فرمـود  �پيـامبر   . از بنـى قـيس بـن ثَعلبَـه        :  پاسخ دادنـد   » بكربن وائل؟  از كدام گروه  «:  پرسيد �پيامبر  . وائل
تان از (قدرت حمايت و پشتيبانى «:  پرسيد �پيامبر  . در عدد مانند ريگ هستيم    :  گفتند »تعدادتان چه قدر است؟   «

تـوانيم از    مىكنيم، ما ن   ما اين قدرت را نداريم، چون در همجوارى فارس زندگى مى          :  گفتند » چطور است؟  )ديگران
آيا اين حق را از خداوند بـر خـود   «:  فرمود�پيامبر . توانيم عليه آنها كسى را پناه دهيم    آنها حمايت نكنيم و نمى    

هاى شان را بـه نكـاح    گردانيد كه اگر شما را باقى گذاشت، و در جاها و منازل آنها سكونت نموديد، و زن                لازم مى 
اللَّه بگوييـد، سـى و سـه بـار           ردانيديد، كه خداوند را سى و سه مرتبه سبحان        گرفتيد، و فرزندانشان را غلام خود گ      
و بعـد از آن حركـت   . »من پيامبر خدا هستم«: تو كيستى؟ گفت: آنها پرسيدند. »الحمدللَّه و سى و چهار باراللَّه اكبر   

را تعقيـب نمـوده بـه مـردم         عمويش ابولهب به دنبال وى بود و او         : گويد نمود، چون از نزد آنها دور شد، كلبى مى        
شناسـى؟   آيـا ايـن مـرد را مـى        : گذشت، از او پرسيدند    ابولهب بر آنها مى   . قول و گفته وى را قبول نكنيد      : گفت مى

 ايشان را �پرسيد؟ آنها وى را از آنچه پيامبر  بلى، او بلندترين ماست، در چه ارتباط و از كدام كار وى مى   : گفت
آگاه باشيد، كه بـه   : ابولهب گفت . كند كه پيامبر خداست    وى ادعا مى  : بر نموده گفتند  به طرف آن فراخوانده بود باخ     

آرى، ما ايـن را   : پاسخ دادند . گويد رسد آن را مى    گفته وى باور نكنيد، چون او ديوانه است، و هر چه به ذهنش مى             
 . آمده است)140/3( ه البداي اين چنين در1.)كه وى ديوانه است(وقتى كه چيزهايى درباره فارس گفت، دانستيم 

      
 و دعوت نمودن قبايل در منى � پيامبر
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  حيات صحابه

١٠٢   جلد اول

در آن هنگام من پسر جوانى با پدرم در منى بودم، كـه             : گويد  روايت نموده، كه مى    �ابن اسحاق از ربيعه بن عباد       
 بـه سـوى شـما    اى بنى فلان، من فرستاده خـدا «: گفت هاى قبايل عرب حاضر شده مى       در اقامتگاه  �پيامبر خدا   

كنم تا خداوند را عبادت كنيد، و چيزى را شريك او نسازيد، آن چيزهايى را كه غير از وى به     هستم، شما را امر مى    
كنيد كنار بگذاريد، و به من ايمان آوريد، و مرا تصديق نماييد، و از مـن، حمايـت و                    عنوان مثل و مانند، عبادت مى     

در دنبال پيامبر   : گويد ربيعه مى . »آنچه را مرا به آن مبعوث نموده است بيان نمايم         پشتيبانى كنيد تا بتوانم از خداوند       
 مرد كج چشمى كه صورت درخشان و دو گيسو داشت، و لباس عدنى بر تن نموده بود، قرار داشت، و  چون      �

 به طرف اين اى بنى فلان، اين مرد شما را: گفت شد، آن مرد مى    از صحبت و دعوت خود فارغ مى       �پيامبر خدا   
خواند كه شما از هم پيمانانتان از جنيان بنى مالك بن اقُيَش و از عبادت لات و عزىّ دست برداريد، و آنهـا                        فرا مى 

را از گردنهاى تان بيرون كشيد، و پيروى بدعت و گمراهيى را كه وى آورده است، نماييد، بنابراين از وى اطاعـت                      
از پـدرم پرسـيدم اى پـدر، ايـن مـردى كـه وى را تعقيـب نمـوده و         : ويـد گ وى مـى . نكنيد و سخنانش را نشنويد   

 ايـن چنـين در   1.او عمويش ابولهب عبدالعزى بن عبدالمطلبّ اسـت  : كند، كيست؟ پدرم گفت    هايش را رد مى    گفته
 )36/6(ى  هيثم ـ. انـد   و طبرانى از ربيعه به اين معنـا روايـت كـرده            2 آمده و اين را عبداللَّه بن احمد       )138/3( هالبداي
باشد، و ابن معـين وى را در روايتـى ثقـه     درين روايت حسين بن عبداللَّه بن عبيداللَّه آمده كه ضعيف مى      : گويد مى

 .در روايت ابن اسحاق مردى آمده كه از وى نام برده نشده است: )مؤلف(گويم  مى. دانسته است
      

 و دعوت نمودن يك گروه در منى �پيامبر 

هنگامى كه به منى وارد شديم، بـا يـك گروهـى            . من با پدرم حج نمودم    : ك روايت نموده، كه گفت    طبرانى از مدرِ  
 را �اين يك بى دين است، در حالى كه مـن پيـامبر خـدا       : اين گروه كيست؟ گفت   : از پدرم پرسيدم  . برخورديم

 .اند رجال وى همه ثقه: گويد  مى)21/6( هيثمى 3.»شويد لااله الااللَّه كامياب مى: اى مردم، بگوييد«: گفت ديدم كه مى
انـد    روايت نمـوده � بخارى در تاريخ و ابوزرعه و بغوَىِ و ابن ابى عاصم و طبَرَانى از حارث بن حارث غامدى،         

ها به دور يك بى ديـن كـه    اين: اين گروه كيست؟ پاسخ داد:  از پدرم در حالى كه در منى بوديم پرسيدم    )گفت(كه  
 مـردم را بـه     �من از جاى بلندى نگاه نموده ديدم، كـه پيـامبر خـدا              : گويد مى. اند گرد آمده در ميان شان هست     

 آمـده  )275/1( ه اين چنين در الاصاب  4.كنند كند، ولى آنها حرفهاى وى را رد مى        طرف وحدانيت خداوند دعوت مى    
 .است

 مردم را بـه طـرف       �امبر خدا   هنگامى حج نمودم كه پي    :  روايت نموده، كه گفت    �و واقدى از حسان بن ثابت       
من در حالى نزد عمر توقف كردم كـه كنيـز بنـى عمـرو بـن                 . شدند نمود، و اصحابش شكنجه مى     اسلام دعوت مى  
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  حيات صحابه

١٠٣   جلد اول

 ه ايـن چنـين در الاصـاب   1.نمود، بعد از آن به جان زِنِّيره افتاد و عين عمـل را بـا وى انجـام داد    مؤَمل را شكنجه مى   
 . آمده است)312/4(

      
 و دعوت نمودن بنى شيبان، �مبر پيا

:  روايـت نمـوده، كـه گفـت        � از على بن ابى طالـب        )اللَّه عنهما  رضى( از ابن عباس     )96ص( ابونعيم در الدلائل    
 به نبى خود فرمان داد، تا خويشتن را بر قبايل عرب عرضه نمايـد، وى در حـالى                   )جل جلاله (هنگامى كه خداوند    

كرديم به طرف منى بيرون رفت، تا ايـن كـه بـه مجلـسى از مجـالس عـرب                     هى مى  او را همرا   �كه من و ابوبكر     
 در هر كار خير از ديگران سـبقت داشـت، و بـه علـم انـساب         � ابوبكر   - جلو رفته سلام داد      �ابوبكر  . رسيديم

و ... ستيد؟شما از كـدام طائفـه ربيعـه ه ـ      : پرسيد. از ربيعه : شما از كدام قوم هستيد؟ گفتند     :  پرسيد -خوب دانا بود    
بعد از آن به مجلس ديگرى آمديم كه آرامش و وقـار بـر   : حديث را به طول آن يادآور شده و در آن آمده كه گفت  

 جلو �اى برخوردار بودند، باز ابوبكر  فضاى آن حاكم بود، و آنها بزرگانى از خود داشتند كه از قدر و منزلت ويژه
 و از ايشان پرسيد از كدام  - در هر كار خير از ديگران سبقت داشت          �ابوبكر  : گويد  مى � على   -رفته سلام داد،    

پدر و مـادرم    :  متوجه شده گفت   �ابوبكر به طرف پيامبر خدا      . ما بنى شيبان بن ثَعلبَه هستيم     : قوم هستيد؟ گفتند  
فـروق بـن    تر نيست، و در ميان قـوم اشخاصـى چـون م            ها ديگر كسى در ميان قوم شان با عزتّ         فدايت، بعد از اين   

در اين قوم مفروق بن عمرو بـه ابـوبكر   . عمرو، هانى بن قبيصه، مثنََّى بن حارثه، و نُعمان بن شريك حضور داشتند 
اش آويزان    ازهمه نزديكتر بود و او بر همه آنها در بيان و زبان ارجحيت داشت، و دو گيسو از موهايش بر سينه                     �
تعداد شما چقدر است؟ مفـروق  :  از او پرسيد�رار داشت، ابوبكر  ق �در مجلس، مفروق در نزديكى ابوبكر       . بود

پرسيد دفاع و حمايت    . اش مغلوب نخواهد شد    به وى گفت ما از هزار تن زيادتر هستيم، و هزار تن به خاطر كمى              
كنيم، و هـر قـومى سـهم و          ما در اين ارتباط سعى و تلاش خود را مى         : از ديگران در ميان شما چطور است؟ گفت       

 .يب خود را داردنص
در وقت روبرو شدن به دشمن احساسات      : جنگ در ميان شما و دشمن تان چطور است؟ مفروق پاسخ داد           :  پرسيد

هاى خـوب   ما اسب. جنگيم آيد و چون غضبناك شويم بسيار سرسخت و جدى مى        و خشم و غضب ما به شور مى       
البتّه در ضمن همه اينها فتح و نصرت از جانب . دهيم و تيزگام را بر اولاد خود و سلاح را بر شتر شيرى ترجيح مى    

: هـا گفـت    بعـد ازيـن گفتـه     . سازد گرداند، و گاهى هم آنها را بر ما غالب مى          خداوند است، گاهى ما را كامياب مى      
آرى، اگر خبرى كه وى پيامبر خداست، به شما رسـيده باشـد، ايـن    :  گفت�احتمالاً شما از قريش باشيد؟ ابوبكر    

 .دارد بلى، اين خبر به ما رسيده بود، كه وى اين چيز را بيان مى: مفروق در جواب گفت. يامبر استهمان پ
كنـى؟ پيـامبر خـدا     اى قريشى ،تو به طرف چه دعوت مـى :  متوجه شده پرسيد� بعد از آن به طرف پيامبر خدا    

من شما را   «: فرمود. نمود  مى  را با لباسش سايه    � برخاست و پيامبر     � پيش رفته و نشست، آن گاه ابوبكر         �
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  حيات صحابه

١٠٤   جلد اول

كـنم، و    به گواهى دادن به اين كه معبودى جز خداى واحد وجود ندارد، و اين كه من پيامبر خدا هستم، دعوت مى                    
خوانم كه مرا در ميان خود جاى دهيد و از من حمايت كنيد، و مرا نصرت دهيد، تا آنچه را خداونـد          شما را فرا مى   

، انجام دهم، چون قريش به جنگ بر ضد دين خدا قيام و پيامبرش را تكذيب نموده و          مرا به آن مامور ساخته است     
اى قريشى ديگـر بـه   :  مفروق افزود»به باطل در عوض حق اكتفا كرده است، و خداوند بى نياز و ستوده شده است     

 : اين بخش از قرآن را تلاوت نمود�كنى؟ پيامبر  طرف چه دعوت مى
 فتَفََـرَّقَ بكُِـم   - تا به اين قول خداوند - ما حرَّم ربكمُ عليَكمُ، ألََاّ تُشرْكِوُا بِه شيَئاً، و بِالوْالدينِ احساناً           قلُْ تَعالوَا أتَلُْ  (

 )151 – 153: الانعام(. )عنْ سبيِله، ذلكمُ و صاكمُ بِه لَعلَّكمُ تتََّقوُن
ايـن كـه چيـزى را شـريك     : ا پروردگارتان بر شما حرام كرده است بـراى تـان بخـوانم    بياييد آنچه ر  : بگو«: ترجمه

سازد، اين چيزى است كه خداونـد      كه شما را از راه خدا دور مى       ... خداوند قرار ندهيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد         
 .»كند تا پرهيزگار شويد شما را به آن سفارش مى
كنى؟ چون به خدا سوگند، ايـن از كـلام اهـل         قريشى ديگر چه دعوت مى     اى:  پرسيد �باز هم مفروق از پيامبر      

 : اين آيه را تلاوت كرد�دانستيم، اين مرتبه پيامبر  بود آن را حتماً مى زمين نيست، و اگر از كلام آنها مى
 )90: النحل(. )روُن لَعلَّكمُ تَذكََّ- تا به اين قول خداوند -اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ والاحسانِ  انّ(

 .»تا باشد كه پندپذير شويد... كند خداوند به انصاف و نيكوكارى امر مى«: ترجمه
هـاى اعمـال دعـوت     اى قريشى، به خدا سوگند، تو بـه مكـارم اخـلاق و خـوبى          :  گفت �مفروق به پيامبر خدا     

ون ترديـد دروغ گفتـه و مرتكـب افتـرا     انـد، بـد    اند، و بر ضد تو قيام كرده       كنى، و قومى كه تو را تكذيب نموده        مى
و ايـن  : و گويى كه وى خواست تا در اين صحبت  هانى بن قبيصه نيز باوى همراهى نمايد، بنابراين گفت       . اند شده

اى قريـشى مـن     :  گفـت  �هانى به نوبه خود به پيامبر       . هم هانى بن قبيصه كه يكى از بزرگان و پيشوايان ماست          
تو را تصديق نمودم، ولى نظرم اين است كه ترك نمودن دين مان، و پيروى از تو طبق                  سخنان تو را شنيدم، و قول       

احكام دينت در همين نشستى كه با ما داشتى، كه اول و آخر براى خود ندارد و بدون كدام تفكر در مورد دعوت و   
ر راى و نارسايى در عقـل  خوانى، خطاى د دين تو، و بدون نگرشى به عواقب و آينده آنچه ما را به طرف آن فرامى      

و كوتاه نگرى به آينده باشد، چون خطا هميشه زاده عجله و شتاب است، و ما در پشت سر خود اقوامى داريم كـه                  
بينيم كه از طرف آنها پيمانى را ببنديم، و يا عهدى را بر آنها تحميل كنيم، بناء   در اينجا حضور ندارند، و خوب نمى      

 .ردى و ما هم وهر دو درين باب فكر نماييمبهتر آن است كه تو هم برگ
اين هم مثنى يكى از بزرگان و : اين مرد نيز خواست تا در صحبت، مثنَىّ بن حارثه نيز اشتراك نمايد، بنابراين گفت         

من گفته تو را شنيدم، اى قريشى نيكو پنداشـته و آن را پـسنديدم، و    : آن گاه مثنى گفت   . مسؤول قضاياى جنگى ما   
ء بن قبيصه    جواب همان جوابى است كه هانى     . ت در آن ارتباط مرا مجذوب خود ساخته و خوشم آمد          صحبت هاي 

 از وى   �پيـامبر خـدا     . ايم، يكى يمامه و ديگر آن سماوه است        ارائه نمود، ولى ما در بين دو آب سكونت گزيده         
و ديگـر آن سـرزمين فـارس و         ها و سرزمين عرب اسـت        يكى از آنها تپه   :  پاسخ داد  »اين دو آب چيست؟   «: پرسيد



  حيات صحابه

١٠٥   جلد اول

ايم، كه آن را وى از ما گرفته است، تا اين كه چيز جديـدى                نهرهاى كسرى است، و ما با كسرى داخل پيمانى شده         
خوانى شـايد    كند جاى ندهيم و اين چيزى كه تو ما را به آن فرا مى               ايجاد نكنيم، و كسى را كه فتنه ايجاد مى         )فتنه(

اما در ارتباط به سرزمين عرب، گناه گناهكار در آن بخشش، . بينند ادشاهان آن را بد مىاز جمله چيزهايى باشد كه پ
و عذر وى قابل قبول است، ولى در سرزمين فارس، گناه گناهكار قابل بخشش نبوده، و عذر مرتكب آن قابل قبول           

  1.نيمك اگر خواسته باشى تا از تو در مقابل عربها حمايت نماييم، اين كار را مى. نيست
چون واقعيت را اظهار نموديد، خود به اين معناست كه جواب بد نداديد،             «:  در پاسخ به آنها فرمود     �پيامبر خدا   

. »تواند به دين خداوند قيام نمايد كسى كه به همه جوانب دين احاطه نداشته و از هر طرف آن را حمايت نكند نمى  
 را گرفته بود، برخاست و به مجلس اوس و خزرج رفتـيم،  � در حالى كه دست ابوبكر      �بعد از آن پيامبر خدا      

آنها مردمـان صـادق و صـابرى    : گويد  مى�على .  بيعت نمودند  �از آنجا برنخاسته بوديم كه آنها با پيامبر خدا          
ايـن  : ويدگ  مى )142/3( هو در البداي  .  از ابونُعيم آمده   ه اين چنين در دلائل النبو     2.)اللَّه عليهم اجمعين   رضوان(. بودند

و حديث را آورده و در آن بعد ازين قول .... اند را ابونُعيم، حاكم و بيهقى كه سياق آن از ابونُعيم است روايت نموده
توانـد بـه    كسى كه به همه جوانب دين خدا احاطه نداشته و از هر طرف آن را حمايت نكند نمى           «: �پيامبر خدا   

دانيد كه هنوز اندكى سپرى نخواهيـد كـرد كـه            آيا مى «:  گفت �مبر خدا   بعد از آن پيا   : دين خدا قيام نمايد، آمده    
 شان را در خدمت شما قـرار دهـد، آيـا در ايـن صـورت                 3خداوند ديار و اموال آنها را به شما بخشد، و دخترهاى          

ن براى تو آ! بار خدايا: ، نُعمان بن شريك در جواب گفت»داريد؟ كنيد، و او را مقدس مى      خداوند را به پاكى ياد مى     
 : اين آيه را برايش تلاوت نمود�آن گاه پيامبر !! باشد اى قريشى

 )45-46: الاحزاب(. )اللَّه بِاذْنه و سرَاجاً منيراً و داعياً الىَ. انّا أرَسلنَْاك شَاهداً و مبشِّراً و نَذيراً(
ايم، وتو را به عنوان دعوت كننده به سوى خدا            دهنده فرستاده  ما تو را به عنوان گواه، بشارت دهنده و بيم         «: ترجمه

 ».ايم به حكم او و چراغ درخشان روان كرده
بعـد از آن    : گويـد   مى �على  .  را گرفته بود برخاست    �هاى ابوبكر     در حالى كه دست    �بعد از آن پيامبر خدا      

 چقدر عالى و -اند   اخلاق نيكويى داشته  ها در جاهليت چه    اى على عرب  «:  به ما روى نموده گفت     �پيامبر خدا   
 توسط همين اخلاق نيكوست كه آنها در زندگى دنيا مردم را از درگيرى باز داشـته و در ميـان آنهـا                       -! بلند است؟ 
افزايد بعد از آن به مجلس اوس و خزرج آمديم، از آن مجلس برنخاسته بـوديم كـه                    مى �على  . »نمايند فيصله مى 

 در آن �به خدا سوگند آنها مردمان راستين و صابرى بودند، و پيامبر خدا : گويد. يعت كردند  ب �آنها با پيامبر    
و اندكى نگذشته بود كه پيامبر . هاى آنها خوشحال و مسرور گرديد  از نسب�مجلس از شناخت و معرفت ابوبكر 

                                                 
هـا از وى دفـاع كنـيم، ولـى        توانيم از كسى كه در سرزمين عرب كارى انجام دهد و به ما پنـاه بيـاورد در مقابـل عـرب                      ى، ما مى  يعن 1

ه  . توانيم از كسى كه در سرزمين فارس كارى بكند و يا بر ضد آنها در سرزمين ما كارى انجام دهد، حمايت و پشتيبانى كنـيم                         نمى واللَّـ
  .م. اعلم
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  حيات صحابه

١٠٦   جلد اول

 فرزندان ربيعه بر اهل فارس خداوند را زياد ستايش كنيد، چون امروز«:  نزد اصحاب خود رفته و به آنها گفت      �
ابن كثيـر  . »غلبه نمودند، پادشاهان آنان را كشتند و لشكرهاى آنها را تارومار نموده و توسط من نصرت كرده شدند   

اين حديث بسيار غريب است، ولى به خاطرى كه دلايلـى از نبـوت، محاسـن اخـلاق و                   :  گفته )145/3( هدر البداي 
 .آن وجود داشت ما آن را نقل نموديممكارم و اوصاف و فصاحت عرب در 

 جـايى  -چون آنها با اهل فارس جنگيدند، و در قرُاقر  : اين حديث از طريق ديگرى نيز وارد گرديده، و در آن آمده           
 قرار دادند، و بنـا بـر آن بـر فـارس غلبـه      � با آنها روبرو گرديدند، شعار خود را نام محمد         -در نزديكى فرات    
 . بعد از آن به اسلام مشرفّ شدنمودند، و اين قوم

حاكم، ابونعيم و بيهقى در الدلايل به اسناد حسن از ابـن عبـاس              : گويد  مى )156/7(حافظ ابن حجر در فتح البارى       
 براى من تعريـف كـرد و در آن چيـزى از ايـن               �على بن ابى طالب     : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(

 .حديث را متذكرّ شده است
   

  و دعوت نمودن اوَس و خَزرْج� پيامبر

علـى  :  از طريق واقدى از اسحاق بن حباب از يحيى بن يعلى روايت نموده، كه گفت               )105ص(ابونُعيم در الدلايل    
كسى كه انـصار را دوسـت       :  گفت -نمود    در حالى كه فضيلت و سابقه انصار را بيان مى          - روزى   �بن ابى طالب    

به خدا سوگند، آنها اسلام را چنان كه يك كره اسب بـا دسـت               . شناسد، مؤمن نيست    را نمى  دارد و حقوق آنها    نمى
 در موسـم    �پيامبر خدا   . شود، با شمشيرها و زبان و سخاوت شان پرورش دادند          باز و عنايت كامل پروريده مى     

ادنـد، و دعـوتش را   د نمود، ولى هيچ يك از مردم به وى پاسخ مثبـت نمـى   شد و قبايل را دعوت مى حج خارج مى  
آمد، حتىّ سالى پس از سال ديگر مكرراً نـزد قبايـل رفتـه               او در نزد قبايل در مجنَّه، عكاظ و منى مى         . پذيرفتند نمى

اكنون هم وقت آن نرسيده است كه از ما مأيوس شـوى؟            : كرد، به حدى كه بعضى از قبايل گفتند        آنها را دعوت مى   
جل (گفتند، تا اين كه خداوند       ، و عرضه نمودن خودش به آنها مى       � پيامبر   اين حرف را به خاطر كثرت مراجعه      

 دعوت اسلام را بـه آنـان عرضـه داشـت، و آنهـا دعـوت را             � اين قريه انصار را انتخاب نمود، و پيامبر          )جلاله
د كردند، و با     را جاى داده، و او را مد       �پيامبر خدا   . پذيرفته، و در اين كار از خود عجله و شتاب به خرج دادند            

 مـا نـزد آنهـا آمـديم، و در     - آنها را پاداش نيكو دهد       )جل جلاله ( خداوند   -وى مواسات و همدردى نشان دادند       
مندى نشان دادند،  منازل شان سكونت اختيار نموديم، و در اين كه ما را با خود داشته باشند از خود حرص و علاقه

شـديم كـه خـود       گذشته از اين ما از اموال آنان آن قدر مستفيد مى          . ندكرد حتىّ در داشتن ما با خود قرعه كشى مى        
هاى خود را در حمايـت   وى افزود علاوه بر اين آنها جان. شدند آن هم به خوشى و رضاى ايشان    مند نمى  آنان بهره 

 1.از پيامبر خود قربان نمودند، كه رحمت خدا بر همه آنها نازل باد

                                                 
�/ و_ اس,)�١٠ص. (»الfkLM«ا��6H0C در . ����ر ���� 1 �MWن وا$ M<در س ،. 



  حيات صحابه

١٠٧   جلد اول

پيـامبر  :  روايت نموده، كـه گفـت      )عنهما رضى( از ام سعد بنت سعد بن ربيع         )105ص(ابونعيم همچنان در الدلايل     
كرد، و درين راستا اذيت شده،   درمكّه تا يك مدتى توقفّ نمود، و قبايل را به خداوند عزوجل دعوت مى        �خدا  

 �پيامبر خدا شد؛ تا اين كه خداوند عزوجل خواست اين كرامت نصيب گروه انصار گردد،  به وى ناسزا گفته مى
تراشـيدند، تـشريف آورد،     در حالى كـه سـرهاى خـود را مـى    - جايى است در منى -نزد چند تن از آنها در عقبَه       

اسعد : شش و يا هفت تن بودند، سه تن آنها از بنى نجار بود كه عبارتند از: اى مادر، آنها كى بودند؟ گفت : پرسيدم
 نزدشان نشـست، و     �آن گاه پيامبر خدا     : آن زن افزود  . نها را برايم نام نبرد    بن زراره و دو پسر عفرْاء، ولى بقيه آ        

 و  )جـل جلالـه   (ود، و آنها دعـوت خـدا         شان تلاوت نم   سوى خداوند عزوجل فرا خواند، و قرآن را براى         آنها را به  
 بـه  )در سال بعدىهمين آمدن دوم شان ( را پذيرفتند، و در سال آينده نيز به زيارت وى شتافتند، كه  �پيامبرش  

 در �پيـامبر  : من از ام سعد پرسـيدم .  عقبه دوم اتفاق افتاد)بيعت(شود، كه بعد از آن،  نام بيعت عقبه اول ياد مى   
دانم كه وى    نه، نمى : آيا قول ابوصرمه قيس بن ابى انس را نشنيدى؟ گفتم         : مكّه چه مدت سكونت نمود؟ پاسخ داد      

 :برايم خواندچه گفته است، آن زن گفته وى را 
  ه حجهثوَى فى قرَُيشٍ بضِْع عشرَْ

  يذكََّرَ لوَ لاقى صديقاً مواتياً 
او ده سال و اندى درميان قريش توأم با انجام دعوت و رسانيدن رسالت الهى، به اين اميد زيست، تا باشد                  «: ترجمه

 .»براى خود رفيق و هنوايى بيابد
 در ما بعد  )اللَّه عنهما  رضى(ان كه در باب نصرت و يارى رسانيدن، در حديث ابن عباس              چن 1و ابياتى را ذكر نمود،    

 .خواهد آمد
چـون  :  روايـت نمـوده، كـه گفـت    � و زهـرى  � از عقيل بن ابـى طالـب    )105ص(ابونُعيم همچنان در الدلائل     

اى «:  گفـت � عبـدالمطّلب   آوردند، وى به عمويش عباس بـن �مشركين حالت دشوار و ناگوارى را بر پيامبر         
دهد كه ذليل ساختن قريش براى آنها بـه خـاطر عـزت              عمو، خداوند دين خود را توسط قومى نصرت و يارى مى          

هاى قبايل عرب را به من نـشان بـده،         بيا با من تا به عكاظ برويم و اقامتگاه        . دين خدا كار ساده و آسان خواهد بود       
وت كنم، تا باشد آنها از من حمايت نموده و مرا جاى دهند كه ازيـن طريـق    تا آنها را به سوى خداوند عزوجل دع       

اى : عبـاس در جـواب گفـت      : گويـد  وى مـى  . »آنچه را خداوند عزوجل مرا بدان مأمور ساخته است، تبليغ نمـايم           
. نـشان دهـم   هاى قبايل عرب را به تـو         آيم تا اقامتگاه   ام، بيا به طرف عكاظ حركت كنيم، من همراهت مى          برادرزاده

 از قبيله ثقيف كار خود را شروع نمود، و بقيه قبايل را يكى از پـى ديگـرى در همـان سـال ديـدن         �پيامبر خدا   
 بـه وى  )جل جلاله( و اين وقت هنگامى بود كه خداوند   -نموده و آنها را دعوت كرد، و چون سال آينده فرارسيد            

ها ملاقات نمود كه آنها عبـارت بودنـد    ها و اوسى از خزرجى  با شش تن     -امر نموده بود تا دعوت را آشكار نمايد         
پيـامبر  .  بن صـامت هاسعد بن زراره، ابوهيثم بن تيهان، عبداللَّه بن رواحه، سعد بن ربيع، نُعمان بن حارثه و عباد              : از
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  حيات صحابه

١٠٨   جلد اول

 سوى خداوند  با آنها در روزهاى منى درنزديك جمره عقبه در شبانگاه روبرو شد، و نزد شان نشسته آنها را به�
در .  دينش كه به آن انبياء و پيامبران را فرستاده است، دعـوت كـرد              )برپا ساختن (عزوجل و عبادتش و كمك براى       

 � خواستند تا آنچه را برايش وحى شده است به آنها تقديم نمايد، آن گاه پيامبر خـدا                   �مقابل، آنها از پيامبر     
 :شان تلاوت نمود سوره ابراهيم را تا آخر براى

 )35: ابراهيم(. )و اذْ قَالَ ابراهيم رب اجعل هذا البْلَد آمنا(
 .»اين شهر را جاى امن بگردان! اى پروردگار من: و آن گاه كه ابراهيم گفت«: ترجمه

.  را پذيرفتنـد   �حالت شان از شنيدن قرآن دگرگون شده و نرمش و فروتنى از خود نـشان داده، دعـوت پيـامبر                     
وى . كردنـد  كرد، و با هم گفتگو مى       با آنها صحبت مى    � بن عبدالمطّلب درحالى بر آنها گذشت كه پيامبر          عباس

اى عمـو اينهـا     «:  فرمـود  �ام، اينها كه نزد توانـد كيـستند؟ پيـامبر            برادرزاده:  را شناخته گفت   �صداى پيامبر   
 از قبايل عرب دعوت نموده بـودم دعـوت          ساكنان يثرب هستند، اوس و خزرج، من آنها را بسوى آنچه ديگران را            

. »كردم، دعوتم را اجابت نموده، و مرا تصديق نمودند و به من يادآور شدند كه آنها مرا به ديار خود خواهنـد بـرد                        
اى گـروه اوس و خـزرج،   : عباس بن عبدالمطّلب پايين آمد و با بستن عقال بر پاى شتر خود خطاب به آنها گفـت           

 اگر او را تصديق نموده بـه او ايمـان آورده و   - كه از همه مردم او را زيادتر دوست دارم     -ست  اين برادرزاده من ا   
خواهان بردنش با خود هستيد، من ميخواهم از شما در اين ارتباط پيمانى بگيـرم تـا روانـم بـه آن آرام و اطمينـان                          

هاى شما يهود هستند، و آنهـا دشـمن       چون همسايه . حاصل كند، و آن اين كه وى را تنها نگذاشته و فريبش ندهيد            
آميـز    در حالى كـه سـخنان اتهـام   -اسعد بن زراره . باشند، و من از مكر آنها در ارتباط به وى مطمئن نيستم      وى مى 

اى پيامبر خدا، براى ما اجـازه اسـت         :  گفت - گران تمام شده بود      �عباس بر وى و يارانش در ارتباط به پيامبر          
پندارى جـوابش را بـدهيم، و ايـن      بر تو گران تمام شود، و بدون اشاره به نكاتى كه بد مى    تا بدون گفتن چيزى كه    

پيامبر خـدا  . جواب به جز تصديق و تاكيدى بر پذيرا شدن دعوت تان از طرف ما، و ايمانى از ما به تو نخواهد بود         
 در حـالى كـه رويـش را بـه           -ه  آن گاه اسعد بـن زرار     . » جوابش را بگوييد   1بدون اين كه متهم باشيد    «:  فرمود �

اى پيامبر خدا، هر دعوت براى خود راهى در پيش دارد، كه يـا نرمـى   :  گفت- گردانيده بود   �طرف پيامبر خدا    
اى كه براى مردم ناپسند و دشوار است، ما را بـه    تو امروز ما را به سوى دعوتى فراخوانده       . است يا شدت و سختى    

ز خودت طبق مبادى و تعاليم دينت دعوت كردى، كه در واقعيت امر اين يك كار                ترك آيين و دين مان، و پيروى ا       
تو ما را به قطع روابط با مـردم، همـسايه،           . بسيار سخت و دشوار است، اما با اين وجود ما اين دعوتت را پذيرفتيم             

 على رغم آن ما آن ذوى الارحام هر دور و نزديك دعوت نمودى، پذيرفتن اين امر نيز كارى است بس دشوار، ولى
گذشته از اين در حالى كه ما يك گروه داراى عزتّ و قدرت دفاع در يك سرزمين                 . را از تو پذيرفته و قبول كرديم      

مستقل هستيم، كه هيچ كسى در آن توقّع اين را ندارد، تا يك فرد ديگرى غير از ما، كه قومش او را تنها گذاشـته و   
موده باشند، بيايد و رياست ما را به عهده گيرد، ولى هنگامى كه تو ما را به قبول عموهايش او را به ديگران تسليم ن
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  حيات صحابه

١٠٩   جلد اول

اينها همه در نزد عامه مردم بد و ناپسند است، جز نـزد آنـانى               . آن فرا خواندى، آن را از تو پذيرفته و قبول نموديم          
 نيكى را در عاقبت و فرجام ايـن  هاى شان را به هدايت و رشد بارور گردانيده است، و آنان خير و   كه خداوند قلب  

مان قبول نموده، و به آن جواب مثبت  ها و دستهاى ها، قلب اند، ولى ما تو را و دعوتت را با زبان كارها در نظر گرفته
اى، و بـه خـاطر تأييـد و          اينها همه بدون ترديد به خاطر ايمان آوردن به آنچه بود كه تو آن را با خود آورده                 . داديم

نماييم، و با پروردگارت  ما با تو، بر اين بيعت مى. هاى مان ثابت شده است همان معرفتى بود كه در قلب    تصديق به   
مان بدون اين كه تـو را        هاى هاى ماست، و ما با خونها و دست        دست خداوند بالاى دست   . كنيم نيز بر اين بيعت مى    

هاى مـان، پـسران و زنـان مـان، حمايـت             كه از جان  از تو چنان    . به اين كار بكشانيم در حمايت از تو آماده هستيم         
هاى خود وفا كنيم بـه ايـن معناسـت كـه بـه خداونـد وفـا                   اگر به اين گفته   . نماييم كنيم، حمايت و پشتيبانى مى     مى
. كنيم، كه در اين صورت ما بدبخت و شـقى هـستيم            كنيم، و اگر خيانت نماييم نيز در مقابل خداوند خيانت مى           مى

آنچه را گفتيم راست و صدق است، و ما بر آن به صداقت بـه آن پايبنـد هـستيم، و خداونـد خـود                ! ااى پيامبر خد  
 .مددكار است

امـا تـو، اى     :  روى خـود را گردانيـده گفـت        )كه تا آن وقت مشرك بود     (بعد از آن به طرف عباس بن عبدالمطّلب         
 گفتـى  - كه از آن گفته خود چه هدفى داشتى؟      داند  خداوند خود بهتر مى    - �اعتراض كننده بر ما قبل از پيامبر        

باشد، ولى ما با نزديك و دور، و رشـته داران خـود              تر مى  كه وى برادرزاده ات است و از همه مردم برايت محبوب          
دهيم كـه وى پيـامبر خداسـت، و خداونـد او را از نزدخـود فرسـتاده اسـت، و                      ايم، و گواهى مى    قطع رابطه نموده  

ه را با خود آورده به كلام بشر مشابهت ندارد، گذشته از اين، در ارتباط به اين گفتـه ات كـه                 دروغگو نيست و آنچ   
كنى، اين خصلت و ويژگيى است كـه آن را   تو درباره وى بر ما تا اين كه عهد و پيمانى نگيرى اطمينان حاصل نمى     

خواهى بگير، بعد از آن به پيـامبر         مىآنچه را كه    . كنيم  خواسته باشد، رد نمى    �بر هيچ كسى كه براى پيامبر خدا        
خواهى بگير، و آنچـه را بـراى پروردگـارت     آن چه را براى خودت مى! اى پيامبر خدا :  روى نموده گفت   �خدا  

 .و حديث را به طولش درباره بيعت آنها متذكرّ شده است. گذارى، بگذار شرط مى
شـاءاللَّه    در باب نصرت در ابتداى كار انـصار، ان     و احاديث بيعت، در بخش بيعت به نصرت، و احاديث اين باب،           

 .خواهد آمد
      

       و دعوت نمودن در بازار � پيامبر
 و دعوت نمودن در بازار ذى المجاز � پيامبر خدا

 �پيامبر خـدا  :  روايت نموده، كه گفت - كه قبلاً مشترك بود و اسلام آورد         -احمد از ربيعه بن عباد از بنى ديل         
لاالـه الااللَّـه كاميـاب و رسـتگار         : اى مـردم بگوييـد    «: گفـت   ديدم كه مى   1مان جاهليت در بازار ذى المجاز     را در ز  

                                                 
در ارتباط با بازار ذى المجاز، مجنه و عكاظ در پاورقى هاي قبل توضيحات لازم داده شده است كه خوانندگان محتـرم ميتواننـد در                           1
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  حيات صحابه

١١٠   جلد اول

از دنبالش مرد خوشچهره و كج چشمى كه دو گيسوى بافته شده          .  و مردم در اطراف وى گرد آمده بودند        »شويد مى
رفت، او وى را دنبال    مى � پيامبر   وى بى دين و دروغگوست، و هر جايى كه        : گفت داشت در حركت بود، و مى     

ايـن چنـين در     .  بيهقى مانند اين راروايـت نمـوده       1.اين عمويش ابولهب است   : اين كيست؟ گفتند  : پرسيدم. كرد مى
ايـن را احمـد و پـسرش و طبرانـى در الكبيـر هماننـد ايـن، و در                    : گويد  مى )22/6( آمده، و هيثمى     )41/3( هالبداي

حـافظ  . اند، كه يكى از اسانيد عبداللَّه بن احمد رجال ثقه دارد           ه اسنادهايى روايت نموده   الاوسط به اختصار بسيار ب    
و . اين را ابـن حبـان صـحيح دانـسته اسـت     :  اين روايت را به بيهقى و احمد نسبت داده، و گفته)156/7(در الفتح  
 را دنبـال  � ولـى او پيـامبر       نمـود،   از وى فرار مـى     �پيامبر  : در يك روايت آمده كه    :  گويد  مى )22/6(هيثمى  

مردم بر وى ازدحام بسيار شديد داشتند، و هيچ كسى را نديدم كـه خـاموش     : و در روايت ديگرى آمده كه     . كرد مى
 و دعـوت    � و طريق ديگرى براى اين روايـت در بخـش پيـامبر              2.شد نشده باشد مگر ابولهب كه خاموش نمى      

 .نمودن قبايل در ماقبل گذشت
 بر  )يمنى(من در بازار ذى المجاز بودم، جوانى كه لباس سرخ           :  بن عبداللَّه روايت نموده، كه گفت      طبرانى از طارق  

، مرد ديگرى بـه دنبـال وى در   »شويد لااله الااللَّه، كامياب مى: اى مردم، بگوييد«: گفت كرد و مى تن داشت عبور مى  
اى مـردم، وى  : آلـود نمـوده بـود ميگفـت     هاى پايش و هـر دو سـاقش را خـون             حركت بود، و در حالى كه پاشنه      

وى بچه بنى هاشم، و همان كسى : اين كيست؟ جواب شنيدم: پرسيدم. دروغگوست، از وى اطاعت و پيروى نكنيد      
 هيثمـى  3.و حـديث را متـذكر شـده   . كند، و اين هم عمويش عبدالعزى اسـت   مى»پيامبرى خدا را«است كه ادعاى    

باشد، ولى ابن حبان وى را ثقه دانسته، امـا بقيـه              كلبى آمده، و مدلّس مى     4بابدراين روايت ابوح  : گويد  مى )23/6(
 .رجال وى رجال صحيح اند

 را در بـازار ذى المجـاز در       �مـن پيـامبر خـدا       : و احمد از مردى از بنى مالك بن كنانه روايت نموده، كه گفت            
اين در حـالى    : گويد مى. »شويد اللَّه كامياب مى  لااله الا : اى مردم، بگوييد  «: گفت حالى ديدم كه در آن گشت زده مى       

اين، شما را از دين تان گمراه نكند، خواست وى اين است تا شما              : گفت بود كه ابوجهل خاك را بر وى پاشيده مى        
 .كرد  به وى توجه نمى�خدايان خود را ترك كنيد، و لات و عزى را كنار بگذاريد، ولى پيامبر 

او در ميان دو لباس سرخ قرار داشت، نه دراز بـود نـه كوتـاه و                 :  مان توصيف كن، گفت     را براى  �پيامبر  : گفتم
 و خودش بسيار سفيد بـود، و        5قامت ميانه داشت، پرگوشت بود، چهره نيكو و خوبى داشت، موهايش بسيار سياه،            

بيهقـى  . انـد اين را احمد روايـت نمـوده و رجـال وى رجـال صـحيح                : گويد  مى )21/6(هيثمى  . موى انبوه داشت  
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  حيات صحابه

١١١   جلد اول

 ـ     �همچنان اين را به اين معنى روايت كرده، مگر وى صفت پيامبر               آمـده ذكـر   )139/3( ه را، چنان كـه در البداي
 ابوجهل ذكر شده، و شايد اين در اثر وهمى پيش آمده باشـد،  )در بدل ابولهب(در اين سياق : نكرده و افزوده است   

 را با هم بـه      �رى ابولهب بوده باشد، چون آنها اذيت پيامبر         و اين احتمال نيز هست كه بارى ابوجهل و بار ديگ          
 . در بازار عكاظ در بخش دعوت نمودن قبايل در ماقبل گذشت�دعوت نمودن پيامبر . دادند نوبت انجام مى

      
       و دعوت نمودن خويشاوندان نزديكش � پيامبر

 براى فاطمه و صفيه و غير آنها � گفتار پيامبر

، )و أنْذر عـشيرتَكَ الْـاقَرْبِين  (: چون اين آيه قرآن نازل شد:  روايت نموده، كه گفت   )اللَّه عنها  رضى(ه  احمد از عائش  
 ،ر محمد، اى صفيه دختر عبدالمطّلب     اى فاطمه دخت  «:  برخاسته گفت  � پيامبر خدا    »ات را بيم بده    اقارب نزديك «

خواهيـد،   براى شما نيستم، از مالم آنچـه را از مـن مـى            اى بنى عبدالمطّلب من از جانب خداوند مالك هيچ چيزى           
 . مسلم اين را به تنهايى خود روايت كرده است1.»بخواهيد

  
 و اهل بيتش بر طعام جهت دعوت آنها به سوى اسلام و گرد آوردن خويشاوندان �پيامبر 

 �پيـامبر   )شيرتَكَ الْـاقَرْبِين  و أنْذر ع  (: چون اين آيه نازل شد    :  روايت نموده، كه گفت    �احمد همچنين از على     
 �پيـامبر  : گويد  مى�اهل بيت خود را جمع كرد، كه سى تن از آنها گرد آمدند، همه خوردند و نوشيدند، على             

كند تا با مـن در      گيرد و بعد از من سرپرستى اهلم را مى         هاى مرا و وعده هايم را به گردن مى         كى دين : به آنها گفت  
تواند بـه ايـن كـار اقـدام نمايـد؟ علـى              اى پيامبر خدا تو بحر بودى، و كى مى        :  مردى گفت  »جنتّ همنشين باشد؟  

 آن را بـار     �پيـامبر خـدا     : گويـد  مى.  تكرار نمود  - سه مرتبه    - اين گفته خود را      �بعد از آن پيامبر     : گويد مى
 2.دهم ام مىمن اين مسؤوليت را انج:  گفت�ديگر بر اهل بيت خود عرضه نمود، در اين ميان على 

 بنـى عبـدالمطّلب را كـه يـك گروهـى را تـشكيل               �پيـامبر خـدا     :  روايت نموده كه   �احمد همچنين از على     
 نمود كه هر يك از آنها تقريباً يك بره گوسفند و يـا بـز، و مقـدار زيـادى آب را بـه                - يا دعوت    -دادند، جمع    مى

نه طعام را پخت، آن را خوردند تا اين كه سير شدند، و      براى آنها يك پيما    �نوشيد، آن گاه پيامبر    تنهايى خود مى  
 به همان حالت خود باقى مانـد، و بعـد از آن جـام كـوچكى را                  - گويى كه به آن هيچ دست نرسيده باشد          -طعام  

آورد و از آن نوشيدند تا اين كه سيراب شدند، و آن آب به همان صورت قبلى خود باقى ماند، گويى كـه نوشـيده                         
اى بنى عبد المطّلب، من براى شما به شـكل  خـاص و      «:  بعد از اين فرمود    �پيامبر.  نخورده باشد  نشده و دست  

اكنون كدام يـك از     . اى بزرگ را مشاهده نموديد      معجزه 3ام، و ازين واقعه    براى بقيه مردم به شكل عام فرستاده شده       
وى . س در پاسخ به گفته پيغمبر برنخاست      هيچ ك :  ميگويد � على »كند تا برادر و رفيقم باشد؟      شما با من بيعت مى    
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  حيات صحابه

١١٢   جلد اول

 بـه مـن     �پيـامبر :  ميگويـد  �حضرت علـى  . ترين قوم بودم به طرف وى برخواستم        كه كوچك  -من  : افزايد مى
 و بعد از آن او همان گفتـه خـود را سـه مرتبـه تكـرار نمـود و در هـر مرتبـه مـن در مقـابلش بـر              »بنشين«: گفت
 اين چنين در 1. تا اين كه در مرتبه سوم او دست خود را در دست من نهاد»نبنشي«: گفت خواستم و او به من مى مى

و أنْـذر عـشيرتَكَ     (: چون آيه نازل شد   :  روايت نموده كه گفت    �بزار از على  .  آمده است  )350/3(تفسير ابن كثير    
 آماده كن، و بنـى هاشـم را   اى على از يك ران گوسفند با يك پيمانه گندم طعامى«:  گفت �پيامبر خدا . )الْاقَرْبِين

 � علـى -.  بودنـد )يعنى سه و نه تن( و آنها در آن روز چهل مرد، و يا چهل تن به جز يك مرد  - »برايم جمع نما  
. از آن طعام خوردند تا كه سير گرديدنـد .  طعام را خواست و آن را در ميان شان گذاشت        �پيامبر خدا   : گويد مى

شد، ولى اين بار همه آنها فقـط از همـان         و سير نمى  (خورد    را با نانخورشش مى    در ميان آنها كسانى بود كه يك بز       
بعد از آن جام شير را به آنان تقديم داشت، از آن نيز نوشيدند تا ايـن كـه از نوشـيدن بـاز              . )طعام اندك سير شدند   

كننـد    روايت مـى - درين فرصت كسى از آنها گفت چون اين جادو ديگر جادويى نديده بوديم          . مانده و سير شدند   
اى على، از پاى گوسـفندى بـا يـك          «:  گفت �، بعد ازين روز باز پيامبر خدا         -كه گوينده اين قول ابولهب بود       

. من اين كار را انجام دادم: گويد  مى� على ». طعام آماده كن، و كاسه بزرگى از شير را نيز آماده بساز)گندم(پيمانه 
 و چنان كه در مرتبه اول نوشيده بودند، نوشيدند، در اين بار نيز چون مرتبـه اول  آنها از آن چون روز اول خوردند،     

:  بار ديگر بعد ازين رويـداد فرمـود        �پيامبر  . ما جادويى چون امروز نديديم    : كسى از آنها باز، گفت    . اضافه ماند 
 من اين   »از شير را نيز آماده كن      برايم طعام آماده كن، و كاسه بزرگى         )گندم(اى على از پاى گوسفند و يك پيمانه         «

من آنها را جمع نمودم و آنهـا        . »اى على، بنى هاشم را برايم جمع كن       «:  گفت �آن گاه پيامبر    . كار را انجام دادم   
. »پـردازد  كدام يكى از شما دين مرا مـى «:  پيش از همه آنان گفت�از آن خوردند و نوشيدند، آن گاه پيامبر خدا    

 گفته خود را باز تكرار نمود، � ماندم، و همه قوم نيز خاموش و ساكت بودند، پيامبر خدا       خاموش باقى : گويد مى
اين را بـزار    : گويد  مى )302/8( هيثمى   2.»!تو اى على، تو اى على     «:  فرمود �پيامبر! من اى پيامبر خدا   : پاسخ دادم 

ان كه طبرانى در الاوسط به اختـصار        روايت كرده و لفظ نيز از اوست، و احمد اين را به اختصار روايت نموده، چن               
 .باشد، رجال صحيح اند روايت كرده است، و رجال احمد و يكى از اسنادهاى بزار بدون شريك كه ثقه مى

كـدام يكـى از شـما    «:  گفـت �پيامبر  : ابن ابى حاتم اين را نيز به اين معنى روايت نموده و در حديث وى آمده               
همـه خـاموش    : گويـد   مـى  � علـى    »باشد؟  و خليفه و جانشينم در اهلم مى       كند، قرضدارى مرا از طرف من ادا مى      

شدند و عباس نيز از ترس اين كه شايد با قبول نمودن آن تمام مالش در آن مصرف شود ساكت و خاموش مانـد،                         
 عباس اين بار نيز خاموش ماند، چون مـن ايـن حالـت را مـشاهده               :  آن را بار دوم گفت     �بعد از آن پيامبر خدا      

هـايم درد    تـر بـودم، چـشم      من در آن روز از همه آنها بد حال        : افزايد  مى �على  . اى پيامبر خدا، من   : نمودم، گفتم 
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  حيات صحابه

١١٣   جلد اول

 اين چنين در تفسير ابن كثيـر        1.هايم خراشيده شده بودند    رفت و شكمم بزرگ بود، و ساق       كرد و از آنها آب مى      مى
هـاى   جرير به سياق مبسوطترى از اين سـياق بـا زيـادت    ابناين روايت را بيهقى در الدلايل و  .  آمده است  )351/3(

حـديث بـه    . انـد   آمده، روايت نمـوده    )39/3( ه و البداي  )350/3(ديگر به اسناد ضعيف، چنان كه در تفسير ابن كثير           
 . ذكر گرديد)140ص (ها در   در دعوت نمودن مجامع و گروه)اللَّه عنهما رضى(سياق ديگرى از ابن عباس 

      
       و دعوت نمودن در حال سفر � مبرپيا

 و دعوت نمودن در سفر هجرت � پيامبر

 راهنمـايى  )به طرف مدينه( را 2 راه ركوبه� اين همان سعد است كه براى پيامبر - � از ابن سعد    )74/4(احمد  
 وى را   �كر   نزد ما تـشريف آورد، و ابـوب        �پيامبر خدا   : گويد  و او از پدرش روايت نموده، كه مى        -نموده بود   
 خواسته بود تا راه را به  � در آن فرصت دختر شير خوارى نزد ما داشت، و پيامبر             � ابوبكر   -نمود   همراهى مى 

اين سيل برد ركوبه اسـت ولـى در آن دو دزد از قبيلـه     :  گفت � سعد به پيامبر خدا      -تر سازد    طرف مدينه كوتاه  
رويـم،   ها در آن جا قرار دارند، مى       اگر خواسته باشيد از راهى كه آن      شود،   باشند كه به آنها، مهانان گفته مى       اسلم مى 

سعد . »ما را به همان راهى كه آنان هستند ببر«:  فرمود�پيامبر خدا . )و در غير آن، راه ديگرى بايد انتخاب كنيم(
ايـن  : گفت  به ديگرى مىها ما از همان طريق بيرون رفتيم، تا اين كه براى آنها معلوم گرديديم، يكى از آن            : گويد مى

 هر دوى آنها را خواست، و اسلام را بـه آنـان عرضـه نمـود،و هـر دوى آنهـا اسـلام               �پيامبر خدا   . يمانى است 
.  هـستيم  )ذليل و خوارهـا   (ما مهانان   : آن دو جواب دادند   : هاى شان را پرسيد     نام �بعد از آن پيامبر خدا      . آوردند

و به آنها توصيه كرد تـا در مدينـه نـزد    . » هستيد)ها باعزت( شما مكرمان  نه، بلكه «:  براى شان گفت   �پيامبر خدا 
اين را عبداللَّه بن احمد روايت نموده و نام ايـن         : گويد مى) 58/6(هيثمى  . و حديث را متذكر شده است     . وى بيايند 

 .اند سعد عبداللَّه ّست، كه وى را نشناختم، ولى بقيه رجال وى ثقه
      

 نمودن يك اعرابى در حالت سفرو دعوت  � پيامبر

 همراه �ما در يك سفر با پيامبر :  روايت نموده كه گفت)اللَّه عنهما رضى(حاكم ابوعبداللَّه نيشابورى از ابن عمر   
كجـا  «:  از وى پرسـيد    � نزديـك شـد، پيـامبر خـدا          �بوديم كه اعرابيى از پيش روى ما آمد، چون به پيـامبر           

 اعرابـى   »آيا خواهان چيز بهتـر و نيكـويى هـستى؟         «:  گفت �يار خود، پيامبر    به طرف اهل و د    :  گفت »روى؟ مى
گواهى بده كه معبودى جز خداى واحد و لا شريك وجود ندارد، و محمد              «:  فرمود �آن چيست؟ پيامبر    : پرسيد

ايـن  « )آرى(:  فرمود �آيا بر صدق گفته تو هيچ شاهدى وجود دارد؟ پيامبر           : اعرابى گفت . »بنده و پيامبر اوست   
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  حيات صحابه

١١٤   جلد اول

اى قرار داشت طلب نمود، درخـت درحـالى           آن درخت را كه در كنار دره       �به اين صورت پيامبر خدا      . »درخت
 سه مرتبه از � تا اين كه در پيش رويش ايستاد، و پيامبر 1 روى آورد�كرد به طرف پيامبر  كه زمين را پاره مى

و بعد به همانجا كه روييـده  . ته خود صادق است آن شهادت و گواهى خواست، آن درخت گواهى داد كه او در گف            
آورم، و   اگر قومم از من اطاعت و پيروى نمودند آنها را برايت مـى            : بود برگشت، اعرابى به قوم خود برگشته گفت       

اين اسناد يك اسناد جيد است، ولى آنهـا ايـن را روايـت              . اگر اين طور ننمودند، خودم برگشته و با تو خواهم بود          
 ـ                 ان ننموده  )292/8(هيثمـى   .  آمـده  )125/6( هد، و نه هم امام احمد اين را روايت كرده اسـت، ايـن چنـين در البداي

 و رجال وى رجال صحيح اند، ابويعلى و بـزار نيـز ايـن را روايـت          2اين حديث را طبرانى روايت نموده،     : گويد مى
 .اند كرده
      

 صيب و همراهانشاز بريَده بن ح در سفر هجرت � دعوت نمودن پيامبر

 از مكـه بـه طـرف مدينـه          �هنگامى كه پيامبر خـدا      :  ازعاصم اسلمى روايت نموده، كه گفت      )242/4(ابن سعد   
 وى را به اسـلام دعـوت        �پيامبر خدا   .  رسيد، برَيده بن حصيب نزدش مشرفّ گرديد       3هجرت نمود، و به غميم    
 با آنها نماز عـشاء را بـه        � اسلام آوردند، پيامبر خدا      -دند   كه در حدود هشتاد خانه بو      -نمود، او و همراهانش     

 .جاى آورد، و آنها پشت سرش نماز خواندند
      

       براى دعوت � پياده رفتن پيامبر
 به طرف طائف � پياده بيرون رفتن پيامبر

 ـ     :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از عبداللَّه بن جعفر        بـا پـاى     �امبر خـدا  وقتى ابوطالب وفات نموده بود، پي
پياده به طرف طائف خارج شد تا آنها را به اسلام فرا خواند، ولى آنها دعوتش را نپذيرفتند، بدين خاطر پيامبر خدا                

 دو باره برگشت، و در سايه درختى آمده و با به جاى آوردن دو        )ها اذيت و آزارش كرده بودند      كه آنها خيلى  ( �
 انِّى أَشكْوُ اليَك ضَعف قوُتى، و هو انى علىَ النَّاسِ، أرَحم الـرَّاحمين، أَنْـت ارَحـم                  الَلّهم(: ركعت نماز چنين فرمود   

 ابُـالى، غيَْـر أَنَّ      الرَّاحمين، الى منْ تكَلنْى؟ الى عدوٍّ يتَجهمنى اَم الى قرَِيبٍ ملَّكتَْه اَمرِى؟ انْ لمَ تكَنُْ غضَبْانَ علىَ فلاََ                 
 أنْ ينزِْلَ بىِ غضَبَك، أوَ      هأَعوذُ بوِجهكِ الَّذى أَشرْقَتَ لَه الظَّلمَات، و صلُح عليَه أَمرُ الدنيْا و الاخْرَ            . عافيتكَ أوَسع لى  

ُلَا قو تَّى ترَضْى وتبْى حالْع َخَطكُ، لكس ِلَّ بىحلّا بِااللَّههيا (. 
يـا ارحـم    . ام بر مردم نزد تو شكوه و شـكايت ميكـنم           بار خدايا، من از ضعف و ناتوانى خود، و از سبكى          «: ترجمه

سپارى؟ به دشمنى كه با خشونت و ترش رويى بـا          ترين همه مهربانان هستى، تو مرا به كى مى         الراحمين، تو مهربان  
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  حيات صحابه

١١٥   جلد اول

اى؟ اگر بر من خـشمگين نباشـى         كه تو او را بر من قدرت داده و چيره ساخته          كند، و يا به نزديكى       من برخورد مى  
به آن وجـه مباركـت كـه پـرده ظلمـات و             . تر است  پروا ندارم، ولى يقين دارم كه عافيت و حمايت تو برايم وسيع           

بـرم،    پناه مىها توسط آن دريده شده و به روشنى مبدل شده و به بركت آن امور دنيا و آخرت صلاح يافته،                    تاريكى
خدايا خشوع و نيايش براى توست تا اين كه راضى شوى، و جز خـدا             . از اين كه بر من غضب و قهرت نازل شود         

 1.»ديگر كسى از نيرو و توانايى برخوردار نيست
ايـن  . انـد  باشد، ولى بقيه رجال وى ثقـه       درين روايت ابن اسحاق آمده كه مدلّس ثقه مى        :  گفته است  )35/6(هيثمى  

تر آن در بخش تحمل سختيها در راه دعوت به سـوى خداونـد               يث از طريق زهرى و غير وى به شكل طولانى         حد
 . خواهد آمد)جل جلاله(
  

  دعوت به سوى خدا هنگام قتال و جنگ     
 با هيچ قومى قبل از دعوت آنها، نجنگيده است � پيامبر

 با هيچ قـومى قبـل از دعـوت آنهـا،            �پيامبر  : ، كه گفت   روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(عبدالرزاق از ابن عباس     
حديث صحيح الاسناد اسـت،     :  اين حديث را همچنين حاكم در مستدرك روايت نموده گفته است           2.نجنگيده است 

. انـد  اند، و اين را احمد در مسند خود، و طبرانى در معجمش روايت كرده              ولى بخارى و مسلم آن را روايت ننموده       
و ايـن را احمـد و ابـويعلى و طبرانـى بـه              : گويـد   مـى  )304/5( آمـده، هيثمـى      )278/2( هنصب الراي اين چنين در    

ايـن را ابـن نجـار نيـز، چنـان كـه در       . اند، كه رجال يكى از آن سندها رجال صـحيح انـد        اسنادهايى روايت نموده  
 . روايت كرده است)107/9( آمده، روايت نموده و همچنان بيهقى آن را در سنن خود )298/2(كنزالعمال 

      
 ارسالى به دعوت و دوستى در ميان مردم هاى و مأمور ساختن گروه � پيامبر

 گروهـى را  �وقتـى پيـامبر خـدا    : اند كـه گفـت    روايت نموده�ابن منده و ابن عساكر از عبدالرحمن بن عائذ   
ايد، بر آنها حمله نكنيـد،   نها را دعوت نكردهدر ميان مردم الفت و اتّحاد ايجاد كنيد، و تا آ      «: گفت ارسال مينمود، مى  

هاى گلى و پشمى مسلمان برايم بياوريد بهتر از اين اسـت كـه مـردان     هاى روى زمين را اعم از خانه    اگر همه خانه  
و ايـن را ابـن شـاهين و    .  آمده اسـت )294/2( اين چنين در الكنز 3.»آنها را كشته، اولاد و زنانشان را برايم بياوريد        

 . روايت نموده است)195/1(اند، و ترمذى آن را در   آمده، روايت كرده)152/3( ه نيز، چنانكه در الاصاببغوى
      

  براى دعوت"سريِه"و هدايت دادن به امير  � پيامبر
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  حيات صحابه

١١٦   جلد اول

 )189/4( و بيهقى   )210ص( و ابن ماجه     )82/2( كه لفظ حديث نيز مربوط وى است،و مسلم          )358ص(ابوداود در   
 درَيفرسـتاد او     كسى را به سمت امير سريه و يا لشكرى مى          �هنگامى پيامبر   : كه گفت : اند  روايت نموده  �ه  از ب

 در نفس خودش، و به خير و نيكويى در ارتباط بـه مـسلمانان، سـفارش كـرده                   )جل جلاله (را به ترس از خداوند      
زين سه چيز دعوت كن، و چون هر يكـى  هنگامى كه با دشمنت از كفّار برخوردى آنها را به قبول يكى ا         «: گفت مى

آنها را بـه اسـلام دعـوت كـن، اگـر      . از اين سه چيز را از تو پذيرفتند، آن را از ايشان بپذير و دست از آنها باز دار               
بعد آنها را بـه برگـشت   . پذير و از آنها دست بردار جواب مثبت داده و آن را قبول نمودند، تو هم آن را از ايشان به      

ودشان به طرف منزل مهاجرين فراخوان و براى شان بفهمان كه اگر اين عمل را انجام دادنـد بـراى آنهـا     از منزل خ  
اگر ازين كـار    . باشد كه بر مهاجرين است     باشد، و بر آنها همان چيزى مى       همان امتيازى است كه براى مهاجرين مى      

باشـند، و همـان     د مسلمانان باديه نـشين مـى      اجتناب ورزيده، و جاى خود را انتخاب كردند، آگاه شان ساز كه مانن            
ء و غنيمت حصه و نصيبى نخواهنـد داشـت    شود كه بر مؤمنان جارى بود، و در فى حكم خداوند بر آنها جارى مى     

اگـر ايـن   . اگر از اسلام آوردن ابا ورزيدند، آنها را به دادن جزيه فراخوان. مگر اين كه همراه مسلمانان جهاد نمايند    
اگر اين را هم ردنموده و از قبول آن سـرباز  . ول نمودند، از ايشان پذيرفته و از قتال شان دست بازدارخواست را قب 

اى را محاصره نمودى، و از تو خواستند تا  و اگر اهل قلعه   . زدند، آن گاه ازخداوند مدد خواسته و با ايشان به جنگ          
كنـد،   دانيد كه خداوند درباره ايشان چـه حكـم مـى    مىآنها را بر حكم خدا پايين كنى، اين كار را نكن، چون شما ن      

وليكن، آنها را به حكم خود همراه شان معامله كنيد، و بعـد دربـاره ايـشان هـر تـصميمى را كـه خواسـتيد اتخـاذ                
 .حديث بريده حديث حسن و صحيح است: گويد  ترمذى مى1.»نماييد

ان، ابن الجارود، و ابـن ابـى شـيبه و غيـر ايـشان،      و اين حديث را همچنان احمد، شافعى، دارمى، طحاوى، ابن حب        
 .اند  آمده، روايت كرده)297/2(چنان كه در كنز العمال 

      
به اسلام دعوت ننموده همراه شان دست  براى حضرت على كه تا قومى را    � دستور پيامبر 

 به جنگ و قتال نبرد

 را به جنگ و � حضرت على �پيامبر خدا : گويد  روايت نموده، كه مى �طبرانى در الاوسط از انس بن مالك        
تا اين كه آنها    : او را از پشت صدا نزن، به او بگو        «: قتال با قومى روان نمود، بعد مردى را بسوى وى فرستاده گفت           

رجال وى رجال صحيح اند، غيـر از عثمـان          : گويد  مى )305/5( هيثمى   2.»اى همراه شان قتال مكن     را دعوت ننموده  
 .باشد سانى كه ثقه مىبن يحيى قرَقَْ

به على خـود را  «:  او را به طرفى فرستاد بعد براى مردى فرمود      �پيامبر  :  روايت نموده كه   �ابن راهويه از على     
بـا  : كند تا منتظر وى باشـى، و بـه وى بگـو     توصيه مى�پيامبر : برسان، و او را از دنبالش صدا مكن و به او بگو    

 و نـزد عبـدالرزاق از  .  آمـده )297/2(اين چنين در كنز العمال    . »اى جنگ مكن    نكرده قومى تا اين كه آنها را دعوت      
                                                 

1  ����٨�٢٨(و ا�( ��S. ) )٢�١٢، ا�Cداود ١٧٣١((.(  
�(» ال3e3[«ه93d6 در » اLوسl»m: ا90 در . ��� 2/٣٠� (9� M'CU :J90 @. ث��W J�3ن �( '967 الdN ?S .� ,ل 5678 اس�Sل $ن ر�Sاس,ر .. 



  حيات صحابه

١١٧   جلد اول

بـا قـومى تـا ايـن كـه آنهـا را دعـوت        «:  هنگامى كه او را فرستاد به او فرمود �پيامبر  :  روايت است كه   �على  
 . آمده)378/2( هاين چنين در نصب الراي. »اى جنگ مكن ننموده
 در روز � بـه علـى   � نزد بخارى و غير وى گذشت كـه پيـامبر           �ن سعد    در حديث سهل ب    )101ص  (و در   

به آهستگى حركت نما، تا اين كه در ميدان آنها پايين بيايى بعد از آن، آنها را بـه سـوى اسـلام       «: خيبر توصيه نمود  
بـه  .  سـاز گردد با خبر دعوت كن، و آنها را از حقوق خداوند تعالى كه در صورت اسلام آوردن برايشان واجب مى                

توسط تو هدايت نمايد، از اين كه همه شترهاى سرخ رنگ برايـت باشـد،         خدا سوگند، اين كه خداوند يك مرد را       
  1.»بهتر است

  
 و مأمور ساختن فَروْه قطَُيفى براى دعوت در قتال � پيامبر

 �روْه بـن مـسيك قُطيَفـى         كه آن را حسن دانسته، طبرانى و حاكم از فَ          )154/2(ابن سعد، احمد، ابوداود، ترمذى      
اى پيـامبر خـدا، آيـا بـر ضـد آن عـده از قـومم كـه روى                    :  آمـده گفـتم    �نزد پيامبر   : اند كه گفت   روايت نموده 

بعد از آن نظر جديدى برايم . »بلى بجنگ«:  فرمود�اند، بجنگم؟ پيامبر  اند، توسط آنهايى كه روى آورده  گردانيده
. مبر خدا، نه، بلكه آنها اهل سبأ هستند، و از نيرومندى و قدرت زيادى برخوردارنـد               اى پيا : پيدا شد و عرض كردم    

 مرا به قتال اهل سبأ مأمور ساخت و به من اجازه داد، چون از نزدش بيرون شدم، خداوند آنچـه        �آن گاه پيامبر    
 و كسى را »ى چه كرده است؟   قُطيَف«: پرسد  مى �سپس پيامبر خدا    . را كه درباره سبأ نازل فرموده است، نازل كرد        

 آمدم، او �و هنگامى كه نزد پيامبر خدا . ام، ولى مرا باز گردانيد به منزلم فرستاد، او دريافت كه من حركت نموده
قوم را دعوت كن، و كـسى  «:  فرمود)خطاب به من(را در حالى نشسته يافتم كه اصحابش در اطرافش قرار داشتند،      

اش بـرايم حكمـى نيامـده بـر وى       آن را قبول نما، وكسى كه ابا ورزيد، تا اين كه دربارهكه از آنها جواب مثبت داد   
 سبأ چيست، كدام سرزمين است يا زن؟ پيامبر         �اى پيامبر خدا    : مردى از ميان قوم پرسيد    . »عجله و شتاب مكن   

ن سكونت كردند، شش تن آن در يم    . نه سرزمين است ونه هم زن، بلكه مردى است پدر ده عرب           «:  پاسخ داد  �
لَخْـم، جـذَام،    : و چهار تن ديگر آنها در شام، اما كسانى كه در شام زندگى و سكونت اختيـار نمودنـد، عبارتنـد از                     

 آن »ازَد، كنْده، حمير، اشعريون، انمار و مذحج: غَسان، و عامله، و اما كسانى كه در يمن سكونت گزيدند عبارتند از   
همان كسانى اند كه از جمله آنهـا خَـثْعم و بجيِلـه             «:  پاسخ داد  � خدا انمار كيست؟ پيامبر      اى پيامبر : مرد پرسيد 

 . آمده است)260/1( اين چنين در كنزالعمال 2.»باشند مى
اى پيـامبر  :  آمده گفتم�نزد پيامبر خدا  :  روايت است كه گفت    �و همچنين نزد احمد و عبد بن حميد از فرَوْه           

 �جنگم؟ پيـامبر خـدا       اند مى  اند بر ضد آنهايى كه روى گردانيده       نى از قومم كه روى آورده      من با كسا   �خدا  
با آنها  «: چون از نزدش برگشتم، مرا فراخوانده گفت      . »بلى، با روى آورده قومت بر ضد متمردان آن بجنگ         «: فرمود

باره سبأ چه فكر ميكنى؟ ايـن نـام          در �اى پيامبر خدا    : بعد پرسيدم . »اى نجنگ  تا اين كه به اسلام دعوت نكرده      
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  حيات صحابه

١١٨   جلد اول

نه، بلكه او مردى از عرب بوده كه ده فرزنـد           «:  پاسخ داد  �كدام وادى يا كوه است؟ يا چيز ديگرى؟ پيامبر خدا           
اند،   كلبى است، و درباره وى چيزهايى گفته        1اين اسناد اگرچه در آن ابو حباب      . و حديث را متذكر شده    .... »داشت

بن هـانى     از اسباط ابن نصر از يحيى      2، زيرا اين حديث را ابن جرير از ابوكرَِيب از عبقرى          باشد يك اسناد حسن مى   
فرَوْه بن مسيك   : گويد  نيز روايت كرده و مى     -مرادى از عمويش و يا از پدرش كه اسباط در اين مورد شك نموده               

 . آمده است)531/3(ابن كثير  و حديث را متذكر شده، اين چنين در تفسير 3... پيش شد�نزد پيامبر خدا 
  

 كند را در وقت فرستادن به يمن مأمور به دعوت مى خالد بن سعيد  � پيامبر

اگـر بـا    «:  مرا به طرف يمن فرستاد و فرمـود        �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از خالد بن سعيد      
ى، و از آنانى كه اذان را نـشنيدى، آنهـا را بـه         عرب هايى برخوردى كه اذان را از آنها شنيدى، به آنها متعرّض نشو            

درين روايت يحيى بـن عبدالحميـد حمـانى آمـده و ضـعيف              : گويد  مى )307/5( هيثمى   4.»سوى اسلام دعوت كن   
 .باشد مى
      

 كه بدون دعوت در قتال به چنگ مسلمانان افتاده بودند و رها ساختن اسيرانى �پيامبر 

 آورده  � نـزد پيـامبر خـدا        5اسيرانى از لات و عزىّ    :  روايت نموده، كه گفت    �كعب   از ابُى بن     )107/9(بيهقى  
 پاسـخ  »آيا اينها را به اسلام دعوت نموده بوديـد؟      «:  در وقت ديدن اسيران پرسيد     �پيامبر خدا   : شد، راوى گويد  

خير، بنابراين پيامبر :  گفتند»د؟آيا اينها شما را به اسلام دعوت نمودن«:  از اسيران پرسيد�نه، آن گاه پيامبر : دادند
 :، بعد اين دو آيه را تلاوت نمود»اينها را رها كنيد تا دوباره به جاهاى امن خود برگردند«:  فرمود�خدا 

 )46- 47: ابالاحز(. )اللَّه بِاَذْنه و سرَاجاً منيراً و داعياً الَىَ. انَّا أرسلنَْاك شَاهداً و مبشِّراً و نَذيراً(
و تو را به عنوان دعوت كننده به سوى خدا . ايم ما تو را به عنوان گواه، بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاده   «: ترجمه

 .»ايم به حكم او و چراغ درخشان روان كرده
 )19: الانعام(. ) أخُرْىهاللَّه آله  معو أوَحى الى هذا القْرُْآنُ لانُذرْكِمُ بِه و منْ بلَغَ، أئَنَّكمُ لتََشْهدونَ أَنَّ(

رسـد، انـذار كـنم، آيـا بـه       ها مـى  و اين قرآن بر من وحى شده تا شما و تمام كسانى را كه اين قرآن به آن  «: ترجمه
  6»دهيد كه معبودان ديگرى با خداست؟ راستى شما گواهى مى
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  حيات صحابه

١١٩   جلد اول

و نزد حارث از طريق واقدى، چنان . باشد سافر ضعيف مىروح بن م: گويد بيهقى مى. و آيه را تا آخرش قرائت كرد 
اى از مجاهدين را به طرف لات و عزى فرستاد، آنها             دسته �پيامبر  :  آمده، روايت است كه    )297/2(كه در الكنز    

 به اسارت خـود درآوردنـد،       )به شكل دسته جمعى   (اى از عربها هجوم بردند، و افراد جنگى و اولاد آنها را              بر قريه 
 �ما هجـوم آوردنـد، پيـامبر         اى پيامبر خدا، اينها بدون اين كه ما را دعوت كنند بر           : ير شدگان عرض نمودند   اس

:  فرمـود �هاى اسيران را تأييد نمودند، پيامبر  اين قضيه را از اشتراك كنندگان در سريه جويا شد، و آنها نيز گفته  
 1.)انيد و بعد ايشان را دعوت كنيداينها را رها نموده و دوباره به جاهاي امن شان برگرد«

     
       � و پيامبرش )جلاله جل(خدا و فرستادن افراد براى دعوت به سوى  � پيامبر
 و فرستادن مصعب به طرف مدينه �پيامبر 

بر خـدا   هنگامى انصار سخنان پيـام    :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى( از عروْه بن زبير      )107/1( هابونُعيم در الحلي  
 را �هاى شان به دعوت وى اطمينان و آرامش حاصل كـرد، و پيـامبر     را شنيدند، و به آن يقين نموده و دل   �

هاى خيـر بودنـد، و     اينها به اين عمل خود ترديدى نيست كه اسباب انگيزه        -تصديق نموده و به وى ايمان آوردند        
كه سال آينده درموسم حج نزد وى مـشرفّ شـوند، و بـه     به او وعده دادند �در ابتداى ايمان آوردن براى پيامبر  

 � كسى را نزد پيـامبر خـدا         )بعد از گذرانيدن مدتى در مدينه     ( -اين صورت دوباره به طرف قوم خود برگشتند         
.  دعـوت نمايـد    )جل جلالـه  (فرستادند، كه يك تن را از طرف خود براى مان بفرست تا مردم را به كتاب خداوند                  

 جهـت انجـام ايـن    �پيامبر خـدا  . د دارد كه دعوت وى پذيرفته شده و ازدين خدا پيروى شود       چون احتمال زيا  
مأموريت حضرت مصعب بن عمير بنى عبدالدارى را با ايشان فرستاد، و مصعب در ابتداى انجام مأموريت خود در   

. هـاى آن را شـروع نمـود    بنى غنم نزد اسعد بن زراره رفت، و براى آنها حديث و درس هايى از قـرآن و حكايـت          
مصعب در ادامه انجام اين مأموريت خودتا آن وقت نزد سعد بن معاذ باقى ماند، و به دعوت خـود ادامـه داد، كـه                         

شـد   اى كه خانه كمى از انصار سراغ مـى          به دست وى كسان زيادى را هدايت نمود، به اندازه          )جل جلاله (خداوند  
بزرگان و اشراف آنها به اسلام گرويدند، و در اين راستا، عمروبن جموح نيز              . داى در آن ايمان نياورده باشن      كه عده 

 برگشت كـه    �شان همه شكسته و نابود گرديدند، و مصعب در حالى به طرف پيامبر خدا                هاى اسلام آورد و بت   
 2.دادند  لقب مى»معلم قرآن« »ء مقرى«وى را 

نموده، و چگونگى دعوت وى را از انـصار، چنـان كـه در ابتـداى                تر روايت    اين حديث را طبرانى از عروه طولانى      
آن عده كـسانى كـه از انـصار ايمـان           :  خواهد آمد، متذكر شده است، و در آن آمده         )اللَّه عنهم  رضى(كارهاى انصار   

جـل  ( كه خداونـد     �آورده بودند به طرف قوم خود برگشتند، و آنها را مخفيانه دعوت نمودند، و از پيامبر خدا                  
اى   او را به دين حق فرستاده، آنان را با خبر ساختند، و براى شان قرآن را تلاوت نمودند، حتى معدود خانه                     )جلاله

 فرستادند، كـه مـردى را   �بعد كسى را نزد پيامبر خدا . اى ايمان نياورده باشند از انصار باقى ماند، كه در آن عده     
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  حيات صحابه

١٢٠   جلد اول

 دعـوت نمايـد، چـون بـسيار احتمـال دارد كـه       )جل جلاله( خدا از طرف خود نزد ما بفرست، تا مردم را به كتاب   
 مصعب بن عميـر بنـى       �بر اين اساس پيامبر خدا      . دعوت وى مورد قبول واقع شود و از دين خدا پيروى گردد           

وى در بنى غنم نزد اسعد بن زراره رفت، شـروع بـه دعـوت نمـودن مـردم، و                    . عبدالدارى را به سوى آنها فرستاد     
هاى وى اهل اسلام رو به فزونى گذاشت ولى آنها درضمن اين، كارهاى دعوت                اسلام نمود، و بر اثر دعوت      انتشار

بعد از اين دعوت نمودن، سعد بن معاذ را توسط مصعب و اسلام آوردن وى را يا اسلام                  . بردند را مخفيانه پيش مى   
بنى نجار  : گويد بعد از اين مى   . كرّ گرديده عبد الاشهل چنان كه در بخش دعوت مصعب خواهد آمد، متذ           آوردن بنى 

گيرى و شدت روا داشتند، بنابراين مصعب بن عمير          مصعب بن عمير را اخراج نمودند، و بر اسعد بن زراره سخت           
 )جل جلاله(از آنجا به نزد سعد بن معاذ نقل مكان نمود، و در آنجا تا آن وقت به دعوت خود ادامه داد، و خداوند         

اى اسلام نيـاورده   اى از انصار باقى مانده بود كه در آن عده          نمود كه كم و اندك خانه      ط وى هدايت مى   مردم را توس  
هـاى شـان     اشراف و بزرگان آنها مسلمان گرديدند، و در اين ميان عمرو بن جموح نيز اسـلام آورد، و بـت                   . باشند

شدند، و كارهاى شـان      ل مدينه محسوب مى   ترين اه  شكسته و منهدم گرديدند، به اين صورت مسلمانان از با عزتّ          
 .رونق زيادى يافته بود

 لقب  »ء مقرى« برگشت كه به وى      � مصعب بن عمير در حالى به طرف پيامبر خدا           )پس از انجام اين مأموريت    (
باشد، ولى در ضـمن ضـعف خـود،     درين روايت ابن لُهيِعه آمده و ضعيف مى:  ميگويد)42/6( هيثمى 1.شد داده مى 

 .اند حسن الحديث نيز هست، گذشته از وى بقيه رجال او همه ثقه
 ـ           )108ص(اين را همچنان ابونُعيم در الدلائل         آن را از    )107/1( ه به همين طولش روايت كـرده و ابـونعيم در الحلي

فع بن آنها معاذ بن عفراء و را: زهرى به معناى حديث عروه نزدش به اختصار روايت نموده، و در حديث وى آمده      
 فرستادند، كه براى ما از طرف خودت مردى را بفرسـت تـا بـا كتـاب خـدا مـردم را                    �مالك را نزد پيامبر خدا      
...  مصعب بن عمير را نزد آنها فرستاد�بنابراين پيامبر خدا . سزد كه دين خدا پيروى شود دعوت نمايد، چون مى

 .و حديث را به مانند حديث قبل متذكرّ شده است
      
 و فرستادن ابواُمامه به سوى قومش باهله � يامبرپ

 مرا به طـرف قـومم فرسـتاد، تـا آنهـا را بـه سـوى                  �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از ابواُمامه    
من در حالى نزد آنها آمدم كه شترهاى خـود  . خداوند عزوجل دعوت نمايم، و شريعت اسلام را به آنان عرضه كنم 

مرحبا بـه صـدى بـن       : نها را دوشيده، و شيرشان را نوشيده بودند، چون چشم شان به من افتاد گفتند              را آب داده، آ   
خير، بلكه به خدا و پيامبرش ايمان       : اى، گفتم  و افزودند، به ما خبر رسيد كه تو نيز به دين اين مرد گرويده             . عجلان
در حالى كه ما در     . م و شرايع آن را عرضه نمايم       مرا به سوى شما فرستاده است تا اسلا        �ام، و پيامبر خدا      آورده

اين گفتگو قرار داشتيم، آنها كاسه خود را آورده گذاشتند، و همه در اطراف آن جمع شده شروع به خوردن كردند،                   
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  حيات صحابه

١٢١   جلد اول

ام كه اين را براى شما  من از نزد كسى آمده!! واى بر شما: اى صدى بيا و با ما نان بخور، گفتم    : خطاب به من گفتند   
: پرسـيدند .  مگر آن چه را ذبح كنيد، آن هم به همان شكل و صورتى كه خداوند نازل فرمـوده اسـت                    1رام ميداند ح

 تا بـه    - والدم ولَحم الخنزِْيرِ     هحرِّمت عليَكمُ المْيتَ  (: اين آيه نازل شده است    : خداوند در اين ارتباط چه گفته؟ گفتم      
 )3: هالمائد(. )أَنْ تَستقَْسموا بِالازَلَامِ و )جل جلاله(اين قول خداوند 

هاى تير   و قسمت كردن به وسيله چوبه     ... حرام گردانيده شده بر شما حيوان مرده و خون و گوشت خوك           «: ترجمه
 .»مخصوص بخت آزمايى

 ـ     : گفـتم . ورزيدند نمودم، و آنها ابا مى     به اين صورت من آنها را به اسلام دعوت مى          رايم كمـى آب    واى بـر شـما، ب
بلكـه تـو را همـين طـور         . خير: آنها گفتند . من بر سر خود دستارى داشتم     : افزايد بياوريد كه بسيار تشنه هستم، مى     

من دستارم را بسته و سر خود را در آن گذاشته در ريگـستان و در همـان         : گويد مى. گذاريم تا از تشنگى بميرى     مى
اند،  سى درخوابم با جامى از شيشه كه مردم ديگر، بهتر از آن را نديده   گرماى بسيار شديد و طاقت فرسا خوابيدم، ك       

اند، نزدم آمد، آن را به من تقديم كرد، و مـن آن را               و در آن نوشيدنى اى بود كه ديگر مردم مرغوبتر از آن را نديده             
نوشيدن نه تشنه شدم، نوشيدم، و چون از نوشيدنم فارغ شدم از خواب بيدار شدم، به خدا سوگند، ديگر بعد از آن          

ابن . باشد  آمده، كه ضعيف مى3در اين روايت بشير بن شريح: گويد  مى)387/9( هيثمى 2.و نه هم تشنگى را دانستم 
ابـويعلى ايـن را بـه    .  آمده، روايت كـرده )94/7(عساكر اين را به همين طولش و مانند اين، چنان كه در كنزالعمال             

مـردى بـراى شـما از       : بعد از آن مردى از ميان آنها به آنان گفـت          : فزوده است اختصار روايت نموده و در آخرش ا      
ضـرورتى بـه آن     : گفـتم . كنيد؟ پس از آن برايم شيرى آوردند       بزرگان قوم خودتان آمده ولى به او هديه تقديم نمى         

ين را در الدلايل روايت     بيهقى نيز ا  . ندارم، و شكمم را به آنها نشان دادم، چون آن را ديدند همه آنان اسلام آوردند               
 . آمده است)182/2( هاين چنين در الاصاب.  وى را به سوى قومش باهله فرستاد�پيامبر : نموده و در آن افزوده

اين را طبرانى بـه دو اسـناد   : گويد  مى)387/9(هيثمى .  طبرانى نيز اين را به سياق ابويعلى و غير وى روايت نموده         
ايـن حـديث را     . ن حسن است و در آن ابوغالب آمده، موصوف ثقه دانسته شده اسـت             روايت كرده، و اسناد اول آ     

 .صدقه را ابن معين ضعيف دانسته است: گويد و ذهبى مى.  روايت نموده)641/3(حاكم نيز در المستدرك 
  

 و فرستادن مردى به بنى سعد �پيامبر 

 در خانه كعبه طـواف      � كه در زمان عثمان      در حالى :  روايت نموده، كه گفت    �ابن ابى عاصم از احنف بن قيس        
آيا به  : گفت. بلى، بده : آيا مژده و خوش خبرى به تو ندهم؟ گفتم        : كردم، مردى از بنى ليث دستم را گرفته گفت         مى

 به سوى قوم تو به خاطر دعوت به اسـلام و فراخوانـدن آنهـا بـه سـوى ايـن ديـن          �خاطر دارى كه مرا پيامبر      

                                                 
  .دادند ن آنها بدون مراعات ذبح به صورت اسلامى و شرعى آن ذبيحه را مورد استفاده قرار مىهدف دم مسفوح است، چو 1
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  حيات صحابه

١٢٢   جلد اول

كنـى، و   تو ما را به سوى خير دعوت مـى : نمودم، و تو گفتى    شان را به طرف اسلام دعوت مى      فرستاده بود، و من اي    
كند، و اين حرف به پيامبر خدا         نيز به طرف خير و نيكويى دعوت مى        - )�پيامبر  ( -دهى، و او     به آن دستور مى   

هـيچ عملـى از آن      : گفـت   احنف مـى   1.»بار خدايا، براى احنف مغفرت فرما و او را ببخش         «:  رسيد و او گفت    �
اين را على بن زيد به تنهايى روايـت كـرده، و   . - � يعنى از همان دعاى پيامبر خدا        -تر نيست    برايم اميد بخش  

 مانند ايـن را روايـت       )614/3(و حاكم در المستدرك     .  آمده )100/1( هاين چنين در الاصاب   . باشد در وى ضعف مى   
 .كرده

 مـرا بـه سـوى       �وقتى كه پيـامبر خـدا       : اند و در حديث آنها آمده      ايت نموده اين را همچنان احمد و طبرانى رو      
 يا -به خدا سوگند، وى جز خير نگفته است : نمودم، تو گفتى قومت بنى سعد فرستاد، و آنها را به اسلام دعوت مى

بـار  «: ، گفت  خبر دادم  � من برگشته و اين سخن تو را به پيامبر خدا            -شنوم   اين كه جز خوبى چيز ديگرى نمى      
چنان كه من به همان دعا اميدوار هستم، به چيـزى           : گويد احنف مى . »خدايا براى احنف مغفرت نما و او را ببخش        

باشـد،   رجال احمد غير على بن زيد كه حسن الحديث مـى          : گويد  مى )2/10(هيثمى  . ديگرى از خود اميدوار نيستم    
 .رجال صحيح اند

      
 د يكى از بزرگان جاهليتو فرستادن مردى نز � پيامبر

 يكى از اصحاب خود را نزد يكى از بزرگان جاهليـت            �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابويعلى از انس    
پروردگـارت كـه مـرا بـه سـوى آن           : جهت دعوت وى به سوى خداوند تبارك و تعالى فرستاد، آن شخص گفـت             

 آمده او � نزد پيامبر خدا  )صحابى(ست يا از طلا؟     كنى چيست؟ از آهن است، از مس است، از نقره ا           دعوت مى 
 او را بار دوم فرستاد، آن مرد همان گفته قبلى خود را تكـرار نمـود، صـحابى       �را از اين سئوال آگاهانيد، پيامبر       

 او را براى سومين بار فرستاد، ولى آن مـرد همـان گفتـه           � قضيه را خبر داد، باز پيامبر        �برگشت و به پيامبر     
:  خطاب به صحابى فرمـود � خبر داد، اين بار پيامبر �صحابى بازگشت و به پيامبر     . خود را تكرار نمود   قبلى  

درين باره اين آيه نازل . »اى را نازل فرمود، و او را سوزانيد خداوند بر همان شخصى كه نزدش رفته بودى، صاعقه    «
 :گرديد

 .)13: الرعد(. )اللَّه و هو شَديد المحال اء و هم يجادلوُنَ فىو يرْسلُ الصواعقَ فيَصيب بِها منْ يشَ(
هـا دربـاره خـدا مجادلـه      سازد درحالى كه آن فرستد، و هر كس را بخواهد گرفتار آن مى ها را مى و صاعقه «: ترجمه

 .»كنند و گرفتن او سخت است مى
به : ده، و بزار نيز مانند آن را روايت كرده، جز اين كه گفته است   اين را ابويعلى روايت نمو    : گويد  مى )42/7(هيثمى  

تـر   اى پيامبر خدا، او از اين، سـركش و طـاغى  : هاى عرب، و صحابى در ارتباط با وى گفت       طرف مردى از فرعون   
هـاى قبلـى خـود را     آن مرد همـان حـرف  : افزايد براى بار سوم آن صحابى نزد وى رفت، مى : گويد راوى مى . است
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  حيات صحابه

١٢٣   جلد اول

كرد، خداوند ابرى را بالاى سر وى فرستاده، آن          و درحالى كه آن صحابى با وى صحبت مى        . رايش باز تكرار نمود   ب
طبرانـى ماننـد ايـن را در الاوسـط          . اى پديد آمد و كاسه سر آن جاهلى را قطع كـرد            ابر رعدى زد، و از آن صاعقه      
باشد، رجـال صـحيح      ر از ديلمَ بن غزوان كه ثقه مى       رجال بزار غي  . رعد داد و برقى زد    : روايت نموده، و گفته است    

و حديث خالدبن سعيد در بخـش،       . باشد آمده، كه ضعيف مى    1و در رجال ابويعلى و طبرانى على بن ابى شاره         . اند
اگر «:  مرا به يمن فرستاد و فرمود�پيامبر خدا :  گذشت، كه گفت)172ص (دعوت به سوى خدا هنگام قتال در 

شنيدى به آنها متعرّض نشوى، و از آنانى كه اذان را نشنيدى آنها را به     برخوردى كه اذان را از آنها مى      هايى   به عرب 
 .و فرستادن عمرو بن مره جهنى به طرف قومش از اين پس خواهد آمد. »سوى اسلام دعوت كن

      
   )جل جلاله(براى دعوت به سوى خداوند ها و فرستادن سريه � پيامبر
  الْجنْدل براى دعوتهفرستادن عبدالرحمن بن عوف به دومو  � پيامبر

 عبـدالرحمن بـن عـوف را فراخوانـده     �پيـامبر  :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(دار قطنى از ابن عمر     
من بـه   عبدالرح: حديث را متذكرّ شده، و در آن آمده       .... »فرستم اى مى  خود را آماده كن چون تو را به سريه        «: فرمود

. بـه حركـت خـود ادامـه داد     2الجندل هاين صورت بيرون رفت تا اين كه به ياران خود پيوست و تا رسيدن به دوم        
 �چون به آنجا داخل گرديد، آنها را سه روز به اسلام دعوت نمود، چون روز سوم فرا رسيد اصبغ بن عمرو كلبى 

 به دسـت مـردى كـه از جهينَـه     - بن عوف اين قضيه را عبدالرحمن. كه مرد نصرانى و رئيس آنها بود، اسلام آورد        
 در جواب به وى نوشـت،       � گزارش داد، پيامبر   � براى پيامبر خدا     -شد   بود، و به او رافع بن مكيث گفته مى        

كه با دختر اصبغ ازدواج كن، به اينصورت عبدالرحمن با دختر وى ازدواج نمود، نام اين دختر تمُاضر است كه بعد  
 . آمده است)108/1( هاين چنين در الاصاب. آن ابوسلمه بن عبدالرحمن از وى به دنيا آمداز 
      

 و فرستادن عمروبن عاص به سوى بلى، جهت بسيج آنها به سوى اسلام � پيامبر خدا

 عمروبن العـاص را جهـت   �پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�ابن اسحاق از محمدبن عبدالرحمن تميمى       
وت نمودن و بسيج ساختن اعراب به اسلام فرستاد، و از اين كه مادر عاص بن وائل از بنى بلى بود، پيامبر خـدا       دع

وقتى به آبى كه در سرزمين جذام است، و         .  خواست تا با فرستادن وى به طرف آنها خاطرشان را جلب نمايد            �
، -يابـد    وه به نام ذات الـسلاسل شـهرت مـى          بر همين اساس است كه آن غز       -شود، رسيد    بدان السلاسل گفته مى   

 فرسـتاده خواهـان     �هنگامى عمرو به آنجا رسيد و احساس خطر نمود، كسى را نزد پيامبر خدا               : گويد راوى مى 
 نيـز   )اللَّـه عنهمـا    رضى( ابوعبيده بن جراح را با گروهى از مهاجرين اوايل كه ابوبكر و عمر               �كمك شد، پيامبر    

                                                 
  .ساره صحيح است بن ابى در شرح حياه الصحابه گفته است كه على 1
  .قلعه و قريه هايى است در ميان شام و مدينه نزديك دو كوه طى 2



  حيات صحابه

١٢٤   جلد اول

ايـن  .  و حديث را چنان كه در باب امارت خواهد آمد، متـذكر شـده اسـت          1... وى فرستاد  شامل آن بودند به كمك    
 . آمده است)273/4( هچنين در البداي

      
 و فرستادن خالد بن وليد به يمن � پيامبر

 خالد بن وليد را به سوى اهل يمن جهت دعوت آنها به اسـلام             �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه   �بيهقى از براء    
من نيز از جمله كسانى بودم كه با خالد بن وليد بيرون رفته بودند، ما شش ماه در آنجـا                    : گويند براء مى . نه نمود روا

 �ها دعوتش را نپذيرفتند، پيـامبر خـدا          كرد، ولى آن   اقامت نموديم، و در تمام اين مدت خالد آنها را دعوت مى           
ور شد تا خالد را دوباره برگرداند ولى اگر كـسى از همراهـان   بعد از آن على بن ابى طالب را فرستاد، و به وى يادآ  

 بـاقى   �من باز هم از جمله كسانى بودم كه با علـى            : گويد براء مى . خالد خواست با على باقى بماند، مانعى ندارد       
اد،  پيش شده و براى ما نماز د�مانديم، هنگامى ما به قوم نزديك شديم، آنهابه طرف ما آمدند، بعد حضرت على            

 را براى آنها قرائـت      �و بعد ما رادر يك صف منظم گردانيد، و خود پيش روى ما حاضر شد و نامه پيامبر خدا                    
 خبـر اسـلام   � بـراى پيـامبر   �بعد از اسلام آوردن آنها علـى  . نمود، و با قرائت  آن همه همدان اسلام آوردند       

رائت نموده، به سجده افتاد و بـاز سـر خـود را بلنـد      آن نامه را ق�هنگامى كه پيامبر خدا   . آوردن آنها را نوشت   
 ه بخارى اين حديث را به اختصا روايت كرده، اين چنين در البداي            2.»سلام بر همدان، سلام بر همدان     «: نموده گفت 

 . آمده است)105/5(
      

 و فرستادن خالد بن وليد به نجران � پيامبر

 وليد را به بنى حارث بن كعب در نجـران فرسـتاد، و وى را امـر                 خالد بن  �پيامبر خدا   : ابن اسحاق متذكرّ شده   
نمود، قبل از اين كه با آنها جنگ كند سه روز ايشان را به اسلام دعوت نمايد، اگر قبول نمودنـد، او نيـز از ايـشان                     

سيدن، خالد بن  بيرون رفت تا اين كه نزد آنها رسيد، بعد از ر�خالد . بپذيرد، و اگر قبول نكردند با ايشان بجنگند     
اى مـردم،  «: گفتنـد  وليد سواراكاران را به هر طرف نجران فرستاد، و آنها مردم را به سوى اسلام دعوت نمـوده مـى   

، به اين صورت همه مردم اسلام آوردند، و داخـل آنچـه شـدند كـه بـه سـوى آن                      »اسلام بياوريد تا در امان باشيد     
هـا   ها اسلام آوردند و نجنگيدند در ميـان آن   كه اگر آن�ه پيامبر  خالد بن وليد طبق توصي    . فراخوانده شده بودند  

اى بـه   مدتى اقامت نمايد و به آنان اسلام، قرآن و سنت پيامبر را بياموزد عمل كرد، بعد خالد بن وليد با نوشتن نامه    
 . او را از قضيه آگاهانيد�پيامبر 

      
  �نامه خالد بن وليد به پيامبر خدا
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  حيات صحابه

١٢٥   جلد اول

 ـ  الَسلام عليَـك يـا رسـولَ   : اللَّه منْ خَالد بن الوليد  الرَّحمنِ الرَّحيم، لمحمدالنَّبى رسولِ  اللَّه بِسمِ( محر و هاللَّـه   و اللَّـه
   كَليا دمَنىِّ أحفَا ،ركََاتُهو     بلا ها لهى لَااالَّذ ولَ : أما بعد . اللَّهسيا ر لَّ(اللَّهص  كَليع ى اللَّه(     ِـارثـى الحنلى با ىَثتْنعب نَّكفَا 

 اَيام و اَنْ اَدعوهم الىَ الاسلاَمِ، فَانْ اَسلمَوا قبَِلتْ منْهم و علَّمتُهم معالم هبنِ كَعبٍ و اَمرتْنَى اذَا آتيَتُهم اَنْ لَا اقَُاتلَهم ثَلَاثََ
سالْا تَابكنَّ   لام وس و هاللَّه      موا قَاتَلتُْهملسي َنْ لما و ،هِلامِ ثَلَاثََ       .  نبَيسلىَ الْاا متُهوعفَد ِهمَليع تمنِّى قَدا ى  هورَنا اَمَامٍ كماَي 

فَأَسلمَوا و لمَ يقَاتلوُا، و اَنَا مقيم بينَ اظَْهرِ هـم آمـرهُم           ! لمواتَسلموااَس! الْحارثِ يابنى: رسولُ اللَّه، و بعثتْ فيهمِ ركبْاناً     
 مَرها اَمِبم      ماها نَهمع ماهآنْه و ،بِه نَّ        اللَّهس لَامِ وسالا مالعم مهلِّماُع و نْهع هاللَّه   ِالنَّبى �  ُكتْبتَّى يلُ   حوسر َلىا  اللَّه . و

 كَليع لاملَ-السوسا ري  محر و  هاللَّهركَاتُهب و اللَّه (. 
سلام و رحمت و بركت خـدا       : به محمد نبى و فرستاده خدا از خالد پسر وليد         . به نام خداوند بخشاينده و مهربان     « 

 -اى پيامبر خدا : اما بعد. كنم نيست براى تو حمد و ستايش مىبر تو اى رسول خدا، من خدا را كه جز او معبودى        
 تو مرا به سوى بنى حارث بن كعب فرستادى و به من فرمان دادى كه چون نزد آنان روم، تا سه                      -درود خدا بر تو     

م و از ايـشان  روز با آنان به پيكار دست نيازم و ايشان را به اسلام فراخوانم و اگر اسلام آوردند، در ميان شان بمـان    
بپذيرم و شعاير اسلام، كتاب خدا و سنتّ پيامبرش را به آنها بياموزم، و اگر اسلام نياوردند با آنـان بجـنگم، و مـن         

تا سه روز ايشان را به اسلام دعوت كردم و در ميـان شـان   :  مرا فرمود�نزد آنان رفته و همچنان كه رسول خدا      
 بياوريد تا سلامت بمانيد، پس اسلام آوردند و به پيكار برنخاستند و مـن            اى بنى حارث،اسلام  : سواران فرستادم كه  
كنم و از آنچه خدا نهى شان كرده است،          ام، و ايشان را به آنچه خدا امر شان كرده است امر مى             در ميان ايشان مانده   

 )نامـه (ل خـدا بـه مـن     دهم تا اين كه، رسـو       را به آنان تعليم مى     �نهى ميكنم، و شعاير اسلام را و سنت پيغمبر          
 .» اللَّه  بركاتههاللَّه  و رحم  يا رسول-والسلام عليك . )و درباره كارهاى بعديم راهنمايى كند(بنويسد 

      
   � به خالد بن وليد � نامه پيامبر خدا

 :  در جواب به نامه خالد برايش نوشت�پيامبر خدا 

اللَّه الَّـذى لَـا      فَانِّى أحَمد اليَك  ! سلام عليَك : اللَّه الى خَالد بنِ الوْليد     د النَّبىِ رسولِ  منْ محم . اللَّه الرَّحمن الرَّحيم   بِسمِ(
  ولاَّ ها لها . دعا باَم :        َلماَس بِ قَدارثَِ بنِ كَعى الْحنخبْرُِ اَنَّ بي كلوسر عى مناءج كتَابنَّ كوا فَاابَأج و ،ملَهلَ أَنْ تقَُاتَوا قب

اللَّـه بِهـداه،    الْاسلامِ، و شَهِدوا اَنْ لا اله الاَّاللَّه و اَنَّ محمداً عبده و رسـولُه، و اَنْ قَـد هـدا هـم                   الى ما دعوتَهم اليَه منَ    
 .)اللَّه و بركََاتُههوالسلام عليَك و رحم. لْ، وليْقبْلِْ معك و فْدهمفبَشِّرهْم و اَنْذرهم و أقَبِ

من خدا را كـه     ! از محمد پيغمبر و فرستاده خدا، به خالد پسر وليد، سلام بر تو            . به نام خداوند بخشاينده و مهربان     «
دهد كه بنى  نامه تو با قاصدت به من رسيد  و خبر مى: اما بعد. كنم جز او خدايى نيست براى تو حمد و ستايش مى

اى پاسخ  به آنچه از اسلام ايشان را دعوت كرده    .  اند حارث بن كعب، پيش از آن كه با آنان پيكار كنى، اسلام آورده            
ن را به   اند كه جزاللَّه خدايى نيست و اين كه محمد بنده خدا و فرستاده اوست، و خدا ايشا                 اند، و شهادت داده    گفته



  حيات صحابه

١٢٦   جلد اول

. هدايت خويش هدايت كرده است، ايشان را اميد و بيم ده و خود برگرد و وفد شـان بـا تـو همـراه شـود و بيايـد              
 .»اللَّه بركاته هوالسلام عليك و رحم

      
 �  با وفد بنى حارث به طرف پيامبر خدا�برگشت خالد 

نمـود، و   ث بن كعب وى را همراهى مـى  برگشت كه وفد بنى حار�خالد بن وليد در حالى به طرف پيامبر خدا        
 »اين قوم كه به مردان هند ميمانند، كيـستند؟ «: آمدند، چشمش به ايشان افتاد و پرسيد       مى �چون به طرف پيامبر     

:  ايستادند، برايش سـلام داده گفتنـد      �و چون نزد پيامبر     . اى پيامبر خدا، اينها بنى حارث بن كعب اند        : گفته شد 
و من گواهى و شهادت «:  گفت�پيامبر . و پيامبر خدا هستى و معبودى جز يك خدا نيستدهيم كه ت شهادت مى

شما كسانى هستيد كه چـون عقـب   «: سپس پرسيد. »دهم كه جزاللَّه معبودى نيست و اين كه من فرستاده خدايم    مى
وم وسوم پرسيد، ولـى   آن را بار د   � آنها خاموش ماندند و كسى پاسخ نگفت، پيامبر          »رانده شوند، به پيش تازند    

آرى، اى پيامبر خدا،    : آن گاه يزيد بن عبدالمدان جواب داد      . كسى از آنها به او جوابى نداد، چهارمين بار تكرار كرد          
 � پيغمبـر    - و اين سخن را چهار بار تكـرار كـرد            -ما كسانى هستيم كه چون عقب رانده شوند، به پيش تازند            

 يزيـد   »انـداختم  تان را زير پاهاى تان مى      ايد سرهاى  ايد و نجنگيده   اسلام آورده اگر خالد ننوشته بود كه شما       «: گفت
پـس چـه كـسى را    «:  پرسـيد �ستاييم و نه خالـد را، پيـامبر         به خدا سوگند، ما نه تو را مى       : بن عبدالمدان گفت  

:  فرمود�كرد، پيامبر  هدايت �ستاييم كه ما را به تو، اى پيامبر خدا  ما خداى گرامى را مى:  گفتند »ستاييد؟ مى
جنگيدند  در جاهليت توسط چه بر كسانى كه با شما مى«:  از ايشان پرسيد� بعد از آن پيامبر خدا     »راست گفتيد «

نـه ايـن طـور      «:  در پاسخ به آنهـا گفـت       �پيامبر  . نموديم ما بر هيچ كس غلبه نمى     :  آنها گفتند  »نموديد؟ غلبه مى 
اى پيـامبر خـدا   :  جـواب دادنـد  �آنها به پيـامبر  . »نموديد نگيدند، غلبه مىج نيست بلكه بر كسانى كه با شما مى       

نموديم، كه مـا بـا هـم متّحـد بـوديم و متفـرّق و        جنگيدند به اين دليل غلبه مى ، ما بر كسانى كه بر ضد ما مى  �
آن قـيس بـن     و بعـد از     . »راست گفتيـد  «:  گفت �پيامبر  . شديم، و بر هيچ كسى آغازگر ظلم نبوديم        پراكنده نمى 

و اين حـديث را واقـدى بـه اسـناد از طريـق        .  آمده )98/5( ه اين چنين در البداي    1.حصين را بر آنها امير مقرر نمود      
 . آمده، روايت كرده است)660/3( هعكرمه بن عبدالرحمن بن حارث، چنان كه در الاصاب

  
  دعوت به فرايض     

 ان و فرايضو دعوت نمودن جرير به شهادتين و ايم � پيامبر

چون نزدش حـضور  ( كسى را نزدم فرستاد،      �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �بيهقى از جرير بن عبداللَّه      
: گويـد  مى. هاى تو اى پيامبر خدا ايمان بياورم       ام تا به دست    آمده:  گفتم »اى؟ اى جرير براى چه آمده    «:  پرسيد )يافتم

انداخت و بعد از آن روى خـود را بـه طـرف اصـحاب خـود گردانيـده        بر من جامه و يا عبايى را  �پيامبر خدا   
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  حيات صحابه

١٢٧   جلد اول

اى جرير، من تـو را بـه شـهادت    «: سپس گفت. »چون بزرگ يك قوم نزدتان آمد، او را عزتّ و اكرام كنيد          «: فرمود
، خوانم كه به خدا كنم و تو را به  اين فرا مى دادن به اينكه معبودى جز يك خدا نيست و من رسول اويم دعوت مى

. »نمازهاى فرضى را بخوانى، و ذكات فرض شده را اداء كنى . خير و شر ايمان بياورى    ) تقدير(روز آخرت و اندازه     
 اين چنـين در  1.كرد ديد به رويم تبسم مى  مرا مى�من همه آنها را انجام دادم، بعد از آن هر وقت كه پيامبر خدا         

 آمده، روايـت  )19/7(يم نيز از جرير به مانند اين چنان كه در كنز العمال      اين را طبَرَانى و ابونُع    .  آمده )78/5( هالبداي
 .اند كرده
     

 كه چگونه دريمن به فرايض اسلام دعوت نمايد براى معاذ � تعليمات پيامبر خدا

 هنگـامى  - � براى معاذ بن حبـل  �پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بخارى از ابن عباس     
تو نزد قومى خواهى رفت كه اهل كتاب هستد، و چون نزد آنها رفتى ايشان را                «:  فرمود -كه وى را به يمن فرستاد       

اگر آنها از تو اطاعت    . به اين دعوت كن تا شهادت بدهند كه معبودى جز يك خدا نيست، و محمد پيامبر خداست                
. آنها در هر روز و شب پنج نماز فـرض گردانيـده اسـت          نموده و اين را پذيرفتند، ايشان را خبر بده كه خداوند بر             

اى را فرض نمـوده،   اگر آنها اين را از تو قبول نموده و اطاعتت كردند، ايشان را خبر بده كه خداوند برايشان صدقه     
اگر آنهـا ايـن را هـم ازتـو پذيرفتـه و اطاعتـت               . شود شود و به فقراى شان پرداخته مى       كه از اغنياى آنها گرفته مى     

هاى خوب آنها اجتناب كن، و از دعاى مظلوم بترس، چـون در ميـان دعـاى وى و خداونـد             نمودند، از گرفتن مال   
 . آمده است)100/5( هاين چنين در البداي. اند  اين را بقيه جماعت نيز روايت نموده2.»پرده و حجابى نيست

      
 و دعوت نمودن حوشَب ذى ظلَُيم به فرايض اسلام � پيامبر

 را كامياب و پيروز گردانيد، من نيز �چون خداوند محمد  :  نعيم از حوشبَ ذى ظُليَم روايت نموده، كه گفت         ابو
آنها بـا نامـه مـن در مدينـه          . به عنوان جواب مثبت در قبول دعوت وى، چهل سوار را با عبد شر نزد وى فرستادم                

تو : عبد شر گفت. اين: ى از شما محمد است؟ گفتندكدام يك:  پرسيد3)عبد شر(نزدش رفتند، چون به آنجا رسيدند 
كنيـد، زكـات را      نمـاز را برپـا مـى      «: فرمود. اى؟ اگر آن حق باشد ما اطاعت و پيرويت را ميكنيم           براى ما چه آورده   

چـون ايـن   (عبدشر . »نماييد كنيد و از بدى منع مى نماييد، مردم را به نيكى امر مى   ها جلوگيرى مى   دهيد، از خون   مى
 چيزهاى خـوب    )اى خوانى و با خود آورده     كه تو به طرف آن فرا مى      (اين چيزهاى   :  گفت )هاى پيامبر را شنيد    گفته

: ؟ پاسـخ داد   »نامت چيـست  «:  پرسيد �پيامبر خدا   . و نيكويى است، دستت را دراز كن كه همراهت بيعت نمايم          
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  حيات صحابه

١٢٨   جلد اول

 و جواب نامـه حوشـب       1)ر اسلام بيعت نمود   و با وى ب   (. »نه، بلكه تو عبد خير هستى     «:  گفت �عبد شر، پيامبر    
 آمده و اين را همچنـين       )325/5(اين چنين در كنزالعمال     . ذى ظليم را توسط وى برايش نوشت، او نيز ايمان آورد          

اند، و ابن سكنَ ماننـد ايـن را، چنـان كـه در                آمده، روايت نموده   )84/1(ابن منْده و ابن عساكر، چنان كه در الكنز          
 . آمده، روايت كرده است)382/1( هالاصاب
      

 ودعوت نمودن وفد عبدالقيس به فرايض اسلام � پيامبر

 � آمد، پيامبر �وفد عبدالقيس نزد پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بخارى از ابن عباس     
بر خدا، در ميان ما و تو مـشركين مـضر           اى پيام : آنها گفتند . »مرحبا به قوم، به دور از شرمندگى و پشيمانى        «: فرمود

هـاى   توانيم بكنيم، بنابراين براى مـا آن عمـل         موقعيت دارند، و مانزد تو جز در ماه حرام، ديگر وقت رسيدگى نمى            
نيكو و شايسته را بيان كن، كه اگر به آن عمل نموديم داخل جنتّ شويم، و كسانى را كه در عقـب مـا هـستند بـه                            

كنم،  دهم، و از چهار چيز ديگر منع مى من شما را به چهار چيز دستور مى«:  گفت�يامبر پ. طرف آن دعوت كنيم
شما را به ايمان به خدا،  و شهادت به اين كه معبودى جز يك خدا وجود ندارد، برپا داشتن نماز و دادن زكـات و                          

از : نمـايم   ديگـر شـما را منـع مـى         از چهار چيز  .  كنم روزه رمضان و اين كه از غنايم خمس آن را بپردازيد، امر مى            
و نزد طيالسى به مانند اين با اندك زيـادى در آخـرش آمـده، كـه آن               3 2».هاى دباء، نقير، حنتْمَ مزفََّت     استفاده كاسه 
ايـن چنـين در    . »اينها را خود حفظ كنيد، و كسانى را كه در عقب شما هستند بـه آن دعـوت نماييـد                   «: چنين است 

 .مده است آ)46/5( هالبداي
      

 حديث علقمه درباره حقيقت ايمان ودعوت به سوى ايمان و فرايض اسلام

 در حالى آمدم كه شش تن ديگر از      - �نزد پيامبر خدا    : گويد  روايت نموده كه مى    �حاكم از علقمه بن حارث      
 با وى صحبت نمـوديم،       سلام داديم، و او جواب سلام ما را داد، بعد از آن            � به پيامبر خدا     -قومم با من بودند     

هـر  «:  فرمـود �ما مؤمن هستيم، پيامبر خدا :  پاسخ داديم »شما چه هستيد؟  «: از صحبت ما خوشش آمد و پرسيد      
: حقيقت ايمان ما پانزده خـصلت اسـت  :  در پاسخ گفتيم   »قول براى خود حقيقتى دارد، حقيقت ايمان شما چيست؟        

اند و پنج خـصلت ديگـر        ديگر آن فرستاده هايت ما را هدايت داده       اى، به پنج     به پنج خصلت تو ما را مأمور ساخته       
اى پيامبر خدا، تو ما را از آن         مگر در صورتى كه   . كنيم ايم، و تاكنون به آن عمل مى       آن را از زمان جاهليت فرا گرفته      

تـو مـا را امـر     :  گفتـيم  »ام كـدام انـد؟     آن پنج خصلتى كه من شما را به آن حكم كرده          «:  فرمود �پيامبر  . بازدارى
و آن پـنج    : پرسـيد . ايمان بياوريم  ها و پيامبرانش و به اندازه خير و شر،         نمودى، تا به خداوند، فرشتگان وى، كتاب      

فرستادگانت ما را امر نمودند، تـا شـهادت         :  گفتيم »اند كدام هاست؟   خصلتى كه فرستادگانم شما را به آن امر نموده        
                                                 

  .به نقل از الاصابه 1
  .ساختند كاسه هايى بودند كه عربها در جاهليت در ميان آنها شراب مى 2
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  حيات صحابه

١٢٩   جلد اول

شريك نيست، و تو بنده و رسول وى هـستى، و نمازهـاى فرضـى را برپـا                  دهيم كه معبودى جز خداى واحد و لا         
خانـه  (كنيم، و زكات فرض شده را ادا نماييم، و ماه رمضان را روزه بگيريم و در صورت داشتن امكانات بـه حـج            

در شـكر   :  گفتيم »ايد كدام اند؟   آن خصلت هايى را كه درجاهليت فرا گرفته       «:  پرسيد �سپس پيامبر   .  برويم )خدا
وقت آرامى و آسودگى، صبر در وقت مصيبت، صدق و راستى در وقت روبرو شدن بـا دشـمن، رضـا بـر جريـان                       

:  فرمـود � پيامبر خدا )بعد از شنيدن اينها(. تقدير و ترك خوشى و سرور در صورت رسيدن مصيبت بر دشمنان          
هـاى نيكـو و    د، چقـدر خـصلت  هـا چـون انبيـا باشـي     شما فقها و اهل ادب هستيد، و نزديك است با اين خصلت        «

من شما را بـه پـنج خـصلت ديگـر سـفارش             «:  به طرف ما تبسم نموده فرمود      )با اين گفته خود   (. »!اى است  پاكيزه
خوريـد جمـع نكنيـد، و        چيزى را كـه نمـى     : هاى نيكو و خيرتان را تكميل نمايد       كنم، تا خداوند با آنها خصلت      مى

گذاريـد، مـسابقه    بنا ننماييد، و بر چيزى كه فردا آن را ترك نمـوده و وا مـى  كنيد  اى را كه در آن سكونت نمى   خانه
رسانيد، بترسـيد و بـه طـرف         شويد، و نزد وى حضور به هم مى        نكنيد، و از خداوندى كه به طرف وى محشور مى         

 آمده  )69/1(  اين چنين در الكنز    1.»باشيد راغب و علاقمند باشيد     رويد، و در آن هميشه مى      آنچه كه به سوى آن مى     
عسكرى، .  روايت نموده�اين حديث را همچنين ابوسعيد نيشابورى در شرف مصطفى از علقمه بن حارث . است

اند، و ابن عساكر آن را با طولانى بودنش متذكرّ شـده،   رشاطى و ابن عساكر اين را از سويد بن حارث روايت كرده        
 اين را از سـويد بـن        )279/9( هو ابونعيم در الحلي   . ، مشهور است   هم آمده  )98/2( هاين روايت، چنان كه در الاصاب     

 آمدم، هنگامى كه بر وى داخل شديم و �با شش تن از قومم نزد پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�حارث 
مؤمنـان، پيـامبر   :  گفتـيم »شما چيستيد؟«: همراهش صحبت نموديم، عادات و لباس ما خوشش آمد، بنابراين پرسيد      

 سـويد  »هر قول براى خود حقيقتـى دارد، حقيقـت قـول و ايمـان شـما چيـست؟       «:  تبسمى نموده فرمود   � خدا
پنج خصلت آن را فرستاده هايت امـر نمودنـد          :  است )مضمر( پانزه خصلت    )حقيقت ايمان ما در   (: گفتيم: گويد مى

 تا به آن عمل كنـيم، و پـنج خـصلت            تا به آنها ايمان بياوريم، و پنج خصلت ديگر را فرستادگانت به ما امر نمودند              
كنيم، مگر در صـورتى كـه        ايم، كه اكنون هم به آنها عمل مى        ديگر آن را از زمان جاهليت انتخاب نموده و فراگرفته         

زنده شدن  : و حديث را به معناى همان حديث قبل يادآور شده، جز اين كه متذكرّ شده              .... چيزى از آن را بد بدانى     
و صبر نمون در وقت خوشحال شدن دشمنان بر مصيبت نـازل          :  اندازه خير و شر، و افزوده       به جاى  -پس از مرگ    

 2. به جاى ترك خوشى بر مصيبت نازل شده بر دشمنان-شده بر ما 
 در حـديث  )127ص( مردى را كه از وى نام برده نـشده اسـت در   �پيش از اين در بخش دعوت نمودن پيامبر      

تـو  :  پرسـيد �آن مرد از پيامبر خدا : و حديث را متذكر شده و در آن آمده...  گذشتمردى از بلْعدوِيه از جدش   

                                                 
�EK H «$ن را �. ا��6H0C در @/�ب ) �٧٣- ٣/�٧٢(» زاد ال�H3د«و ا�( �6W در . �. *�@� ار�Sع داد2M4 2 اس,) �١/٢٧(» @>? ال�3H3ل«در . ���� 1

E��7Rع داد2» ال�S9. ار��Cس9 الM3'>9 از *O'M ا*M3 �( ا�9 الCeز� چ>6( روا', Cا� �K�* M<@ :,FU 90اراMم ا��س��36ن الM6<4 :� )� M'?' )� E3J�N ا 

,FU O'M* )6<زد� چLا M'Cس :,FU O'M* )6<ال�7رث، چ )� M'Cم سMS رم ازMa ا �.  
�9  در *�ل9 @. ذه:9 در ��ر2 M'Cس )� M'?' )� E3J�N M'CU :,ورد2 اس$  Z<��  در ! 3S.» اE��8L«ا�( *e  $ن را در . 4>�خ/. 2M4 �60, و خ: � 

�٣/١(سM'C �( ال�7رث $ورد2 اس, (  
 .!>`� ا�Cس��36ن الMارا90 $ن را از ا*M3 روا', @ د2 اس,: و� ا'( *O'M را G6HI دا�0/. و FU/.) ٩/٢٧٩(» الE6�7«ا��6H0C در . ���� 2



  حيات صحابه

١٣٠   جلد اول

: گويـد  مـى . »خوانم من بندگان خداوند را به سوى خداوند فرا مى        «:  گفت �كنى؟ پيامبر    به طرف چه دعوت مى    
، و من محمـد     گواهى بده كه معبود بر حقى جز يك خدا وجود ندارد          «:  فرمود �گويى؟ پيمبر خدا     چه مى : گفتم

پيامبر خدا هستم و به آن چه بر من نازل فرموده است ايمان بياور، و به لات و عزىّ كافر شو و نماز را بر پا نمـا و         
 ».زكات را بپرداز

  
و غير آنها توسط يارانش جهـت دعـوت آنهـا بـه سـوى                   به سران جهان   � هاى پيامبر  نامه
   و داخل شدن به اسلام     )جل جلاله(خدا
  

اخــتلاف در آن، و  و بــرانگيختن و تــشويق يــارانش در اداى دعــوت وى، و عــدم � پيــامبر
 فرستادن آنها به اطراف جهان

خداوند مـرا  «:  در ميان اصحاب خود آمده گفت�پيامبر :  روايت نموده، كه گفت �طبرانى از مسور بن مخرْمه      
 خداوند رحمت تـان     -ت مرا براى ديگران برسانيد      رحمت براى همه مردم جهان مبعوث كرده است، بنابراين دعو         

 مخالفت نمودند با من مخالفت نكنيد، او آنان را مانند اين چيـزى              )عليه السلام ( چنان كه حواريون با عيسى       -كند  
كـرد،   كسى از آنها كه راهش دور بود ناخـشنودى مـى  . كنم، دعوت نموده بود كه من شما را به طرف آن دعوت مى     

چون صبح شد هر يكى از آنها به زبـان همـان قـومى              . م ازين حالت به خداوند عزوجل شكايت برد       عيسى بن مري  
اين كـارى اسـت     : آن گاه عيسى به آنان فرمود     . كرد كه به طرف آن در انجام مأموريتى موظفّ شده بود           صحبت مى 

ل كوتـاهى ننمـوده و آن را عملـى          كه خداوند اراده نموده است تا شما آن را انجام دهيد، بنابراين در انجام اين عم               
اى پيمبر، ما اين مأموريت را از طرف تو انجام :  گفتند � در پاسخ به پيامبر خدا       )اللَّه عنهم  رضى(اصحاب  . »كنيد
افـراد ذيـل را از   ( �خواهى و خواسته باشى ما را بفرست به اين صورت پيـامبر خـدا         دهيم، هر جايى كه مى     مى

 را به �عبداللَّه بن حذافه :  ارسال نمود)ن و سران جهان و بقيه سردمداران آن وقتاصحاب خود به سوى پادشاها
 را به سوى منذر     � را به سوى هوذه بن على سردمدار يمامه، علاء بن حضرمى             �سوى كسرى، سليط بن عمرو      

اهان عمـان، دحيـه    را به طرف جيفـر و عبـاد پـسران جلنُـدى پادش ـ          �بن ساوى سردمدار هجر، عمروبن العاص       
 را به سوى منذربن حارث بن ابى شـمر غَـسانى و عمـروبن اُميـه     � را نزد قيصر، شُجاع بن وهب اسدى    �كلبى

 . را نزد نجاشى�ضمَرى 
 در � كه هنگام وفات پيامبر �به جز علاء بن حضرمى   .  دوباره برگشتند  �اينها همه قبل از درگذشت پيامبر       

اين چنـين در  . باشد درين روايت محمدبن اسماعيل بن عياش آمده و وى ضعيف مى        : گويد  هيثمى مى  1.بحرين بود 
 . آمده است)306/5(المجمع 
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  حيات صحابه

١٣١   جلد اول

 مهاجر بن ابى اميه را به نـزد حـارث           �پيامبر خدا   : اند كه  سيرت نويسان افزوده  : گويد  مى )89/8(حافظ درالفتح   
 را نـزد    �، و حاطـب ابـن ابـى بلتَْعـه           )كذاب(سيلمَه   را نزد م   � را نزد ذى كلاع، سائب       �بن عبد كلاُل، جرير     

 .مقوُقس فرستاد
پيامبر خدا قبل از رحلت خود براى كسرى، قيصر، نجاشـى و هـر              :  روايت نموده كه   )رضى اللَّه عنه  (مسلم از انس    

شـى در اينجـا   نمود، هـدف از نجا  هاى خود آنها را به طرف اسلام دعوت مى جبار  سركش نامه نوشت، كه در نامه  
 . آمده)262/4( ه اين چنين در البداي1. بر وى غايبانه نماز جنازه به جاى آورد�نجاشى اى نيست كه پيامبر 

 قبل از درگذشت خود به كسرى و قيـصر و           �پيامبر خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد و طبرانى از جابر      
در اين ابن لهيعه آمده كه حديثش حسن اسـت، ولـى            : ت گفته اس  )305/5( هيثمى   2.هر جبار و ستمگر نامه نوشت     

 .باشند بقيه رجال وى رجال صحيح مى
      

 به نجاشى پادشاه حبشه �نامه پيامبر 

 را با نامه خود در ارتباط با        � عمرو بن اميه ضمَرى      �پيامبر خدا   : بيهقى از ابن اسحاق روايت نموده، كه گفت       
 :ه نزد نجاشى فرستاد، كه در نامه چنين نوشته بودجعفر بن ابى طالب و بقيه يارانش، ب

اللَّه  فَانِّى احَمد اليَك  ! ، سلَام عليَك  هاللَّه الىَ النَّجاشى الاَصحمِ ملك الْحبشَ      منْ محمد رسولِ  . اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   بِسمِ(
   هنَ المؤْمالم وسالقُد كلالم     حوسى ريأَنَّ ع دأَشْه نَ ومرَ       يلِ الطَّاهُتوالب مرْيلى ما االَقَْاه تُهمكَلو ـ هاللَّه  بنَ  ه الطَّييـصه الح ،

ى اللَّـه وحـده لَـا شَـرِيك لَـه،           فَحملتَ بِعيسى فَخَلقََه منْ روحه ونفَْختَه كمَا خَلقََ آدم بيِده و نفَْخه، و انِّى أَدعوك الَ               
و قَد بعثتْ اليَك ابنَ عمـى جعفَـراً و      .  على طَاعته، و اَنْ تتََّبِعنى فتَؤُْمنَ بىِ و بِالَّذى جاءَنى، فَانَّى رسولُ اللَّه             هوالموالا

     ذَا جينَ، فَاملسْنَ المنفَرٌَ م هعلىَ         ما كدُنوج و كوعاَد نِّىرَ، فَابعِ التَّجد و مرهفَأق كاؤو           و بلَّغْـت قَـد ـل، وجزَّوع اللَّـه
 .)والسلَام على منِ اتَّبع الْهدى. نصَحت فَاقبْلوُا نصَيحتى

من خداونـدى را  ! سلام بر تو: اصحم پادشاه حبشهاز محمد رسول خدا به نجاشى    . به نام خداى بخشاينده مهربان    «
كه پادشاه است، پاك است، نصرت دهنده فرستادگان خود است و حاكم و مسيطر و نگهبان است براى تو حمد و                     

 پـاك، نيـك و      3دهم كه عيسى روح خدا و كلمه اوسـت، كـه آن را بـه مـريم بتـول،                   و شهادت مى  . كنم ستايش مى 
خداونـد او را از روح و       .  اثر آن حضرت مريم آبستن شد و عيسى در شكمش پيدا گرديد            پاكدامن القاءنمود، كه بر   

من تو را بـه سـوى   . دميدن خود خلق نمود، چنان كه آدم را به دست خود خلق نمود، و از روح خود در وى دميد                 
ايى، و تـو را بـه   خواهم كه در طاعت وى ملازمت و مواظبت نم خوانم، و از تو مى خداى واحد و لا شريك فرا مى     

. كنم كه از من پيروى كنى، به من و آنچه برايم آمده است ايمان بياورى، چون من رسول خدا هستم                    اين دعوت مى  

                                                 
1 ����) .١٧٧�.( 
2 �	�
� ��� . M3*ا90 در ). �٣/٣٣(ا :l و»mوسLدر » ا .Z0�<=3ه»Mk3[ ال?واe� «)�/٣٠�: �P0. در $ن ا�( ل`H6. اس, @. G6HI اس,. $�2M اس,) 
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  حيات صحابه

١٣٢   جلد اول

پسر عمويم جعفر را با تنى چند از مسلمين بسوى تو فرستادم، چون آنها نزدت آمدند، آنها را عـزت نمـا و گـردن      
كـنم، و مـن ابـلاغ نمـودم، و        را به سوى خداند عزوجل دعوت مـى        كشى را كنار بگذار، و من تو را و لشكرهايت         

 .»و سلامتى و درود بر  كسى باد كه از هدايت پيروى نمايد. نصيحت كردم و نصيحت مرا قبول كنيد
      

 �نامه نجاشى به پيامبر خدا 

 :نوشت�نجاشى در جواب براى پيامبر 
و ! اللَّـه  اللَّـه مـن   سلام عليك يـا نبَِـى  : اللَّه منَ النَّجاشى الاَصحمِ ابنِ ابَجر   مد رسولِ الى مح . اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   بِسمِ(

محلامِ  هرسلىَ الاى اانده ىالَّذ ولاّ ها لهلاَا ،ركَاتُهبو لَ. اللَّهوسا ري كتَابى كَلَغنا ذَ فقََد بميف اللَّه َسى، فويرِ عن اَمم ْكرَت
  ْا ذكَرَتلى مع دزِيا يسى مينَّ عضِ اَالْار و اءمالس بر .    ،هابـحاَص و ـكمـنَ عبنَا اقرََي نَا ؛ وَليا بِه ْثتعا برفَنَْا مع قَد و

و قَد  .  و قَد بايعتكُ و بايعت ابنَ عمك و اَسلمَت على يديه للّه رب الْعالمَينَ              اللَّه صادقاً و مصدقاً    فَاَشْهد اَنَّك رسولُ  
   كَليا ْثتعب-  ِا نبَىي              كياَنْ آت ْئتنْ شا ى ولَّا نفَْسا كلنىِّ لَا اَمرَ، فَاجَمِ بنِ ابحا بنِ الاَصحارَِي  لَاللَّهوسا ري ْلتفَع    اللَّـه

 .)فَانِّى اَشْهد اَنَّ ما تقَوُلُ حقٌّ
سلام بر تو اى نبى خدا از طـرف         . از نجاشى اصحم ابن ابجر به محمد رسول خدا        . به نام خداى بخشاينده مهربان    «

اى پيـامبر خـدا   . ودهاى وى بر تو، معبودى جز اونيست، كه مرا به اسلام هـدايت نم ـ            خدا، و رحمت خدا و بركت     
اى به من رسيد، به پروردگار آسمان و زمين سـوگند، عيـسى زيـاده از آن                  ات و آنچه درباره عيسى متذكرّ شده       نامه

 و آنچه را تو براى ما فرستاده بودى دانستيم و پسر عمويـت را       1.گويد اى چيزى نمى   چيزى كه تو آن را متذكرّ شده      
دهم كه تو رسول خدا، صادق و تصديق شده هستى، و من با  شتيم، گواهى مىبا همراهانش عزت نموده و گرامى دا

هاى وى به خدايى كه پروردگار جهانيـان اسـت، اسـلام             تو بيعت نمودم، و با پسر عمويت بيعت نموده و به دست           
يگرى ت فرستادم، من جز مالك نفس خودم مالك چيز د  بن اصحم بن ابجر را نزد      2واى نبى خدا، من اريحا    . آوردم

و ت ـدهـم كـه آنچـه     كنم و من شـهادت مـى     نيستم و اگر خواسته باشى تا نزدت بيايم اى پيامبر خدا، اين كار را مى              
 . آمده)83/3( اين چنين در البدايه 3 .گويى حق است مى
      

 به قيصر پادشاه روم � نامه پيامبر

اى نزد قيصر فرستاد، نزد وى رفته آن         با نامه  مرا   �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه وى گفت     �بزار از دحيه كلبى     
اش كه روى سرخ و چشمان كبود، موهاى نرم و فروهشته داشت، بـا   نامه را برايش دادم، در آن اثناء يك برادر زاده      

 ومالى هرقَلْ صاحبِ الرُّ اللَّه منْ محمد رسولِ: وى بود، چون نامه را خواند، در آن چنين نوشته شده بود

                                                 
  .م.و چنين و چنان هستم) جل جلاله(گويد كه فرزند خداوند  يعنى نمى 1
  .صحيح است» ارها«در شرح حياه الصحابه، بيان داشته كه  2
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  حيات صحابه

١٣٣   جلد اول

اش نفس بلندى از طريق بينى خود كشيده،         برادرزاده: گويد  راوى مى  »از محمد فرستاده خدا به هرقل صاحب روم       «
وى نامـه را بـه نـام خـود          : اش جواب داد   چرا؟ برادرزاده : قيصر به او گفت   . شود اين نامه امروز خوانده نمى    : گفت

وى چـون  . اين نامه را حتماً بخوان:  قيصر گفت»رومصاحب «:  نوشته است»پادشاه روم«شروع نموده و در عوض      
نامه را خواند و ديگران از نزد قيصر بيرون رفتند، قيصر مرا نزد خود فراخوانـد و اسـقف را طلـب نمـود تـا آنجـا         

 او )نيز( آنها اسقف را مطّلع ساختند، و قيصر -داد   اسقف صاحب كار آنها بود و به آنان مشورت مى     -حاضر شود   
ايـن همـان كـسى اسـت كـه مـا انتظـار وى را        : اسقف به قيـصر گفـت  . خبر ساخته و كتاب را برايش خواند     را با   
پـس بـه مـن چـه امـر          : قيصر از اسقف پرسيد   .  ما را به آمدن او بشارت داده بود        )السلام عليه(كشيديم، و عيسى   مى
اگر مـن   : ولى قيصر گفت  : نمايم وده و از او پيروى مى      من وى را تصديق نم    : كنى؟ اسقف خطاب به قيصر گفت      مى

بعد از آن از نزد وى بيرون شديم، قيصر كسى را دنبال ابوسفيان كه در . رود ام از دست مى اين كار را بكنم پادشاهى
از اين كسى كه در سرزمين شـما        :  و در سرزمين قيصر حضور داشت، فرستاده و پرسيد         )هنوز مشرك بود  (آن روز   

حسب و نـسب وى در  : قيصر پرسيد. او يك جوان است: ى كيست؟ ابوسفيان گفتظهور نموده، صحبت كن كه و  
ايـن نـشانه نبـوت    : قيصر  گفت. در حسب و نسب هيچ كس ما از وى افضل نيست: ميان شما چطور است؟ گفت  

اين نشان نبوت : قيصر باز گفت. هرگز دروغ نگفته است: صدق و راستگويى وى چطور است؟ گفت   : پرسيد. است
رونـد دوبـاره بـه طـرف شـما بـر        كسانى كه از شما بيرون شده و بـه طـرف وى مـى            :  قيصر در ادامه پرسيد    .است
و پرسيد، آيا وقتى كه يكجا با اصحابش به جنگ بيرون      .  نبوت است  تاى علّام : خير، قيصر گفت  : گردند؟ گفت  مى
ا را شكست داد، و آنهـا نيـز وى را   قومى با وى جنگيدند، و او آنه     : خورد؟ ابوسفيان گفت   شود، شكست هم مى    مى

بـه رفيقـت   : قيصر بار ديگر مرا خواست و گفـت : راوى ميگويد. اين نشانه نبوت است: قيصر گفت. شكست دادند 
 .كنم دانم كه وى نبى است، ولى با اين همه سلطنت و پادشاهيم را ترك نمى بگو، من مى

نمود، و  شدند،  او براى شان خارج شده، صحبت مى    ع مى آنها هر روز يكشنبه به اطراف اسقف جم       : گويد راوى مى 
من نزد . كرد، اما اين بار چون روز يكشنبه فرا رسيد او بيرون نرفت و تا روز يكشنبه آينده در آنجا نشست وعظ مى
ى هنگامى كه يكشنبه آينده فرارسيد، آنهـا بـرا  . رفتم و او با من صحبت نموده و از من سئوال هايى مى كرد         وى مى 

باشد، و اين  وى انتظار كشيدند تا نزدشان بيرون شود ولى او نزد آنها بيرون نشد، و اين را بهانه آورد كه مريض مى              
 .عمل را بارها تكرار نمود

رسانيم، چون  شوى، و يا اينكه بر تو داخل شده و به قتلت مى آنها كسى را نزدش فرستادند، كه يا براى ما بيرون مى
ايـن نامـه را     : اسقف به من گفـت    . كنيم ايى كه همين عربى آمده است ناآشنا و دگرگون احساس مى          ما تو را از ابتد    

معبودى جز يك خـدا    : دهم گرفته و براى رفيقت برده برايش از طرف من سلام بگو، و خبر بده كه من شهادت مى                 
 وى پيروى نمودم، و اينهـا       نيست، و محمد رسول خداست، و من به وى ايمان آوردم، و او را تصديق نمودم، و از                 

بعد از آن اسقف نزد آنها بيرون گرديد، و او را           . بينى برايش برسان   اند، و تو آنچه را مى      اين عمل مرا زشت پنداشته    
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در اين روايت ابراهيم بن اسماعيل بن : گويد  مى)236/8و 237( هيثمى 1.و حديث را متذكرّ شده ... به قتل رسانيدند  
 .استيحيى آمده كه ضعيف 

 به اختصار روايت نموده و در آن يحيى بن عبدالحميـد حمـانى         �اين حديث را همچنين طبرانى از حديث دحيه         
 بـه   )121ص( همچنين ايـن را ابـونُعيم در الـدلائل           2.باشد  گفته، ضعيف مى   )306/5(آمده، و وى، چنان كه هيثمى       

بن محمد مروزى نيز از عبداللَّه بن شـداد بـه ماننـد          اين حديث را عبدان     . معناى آن به اختصار روايت نموده است      
وعبدان ازابن اسحاق از بعض اهل علم روايت نمـوده كـه هرقـل بـراى                . اين و تمامتر از روايت قبلى روايت كرده       

دانم كه رفيق تو نبى مرسل است، و او همان  كسى است كه مـا                 من به خدا سوگند، مى    ! واى بر تو  :  گفت �دحيه  
خـود ميترسـم، و اگـر ايـن          ها بر جـان    يابيم، وليكن من از رومى     كشيديم و او را در كتاب خود مى        را مى انتظار وى   
تان آگاه كـن، چـون وى       كردم، ولى تو نزد ضَغَاطر اسقف برو، و او را از قضيه رفيق             بود از او پيروى مى     هراس نمى 

 بعد از آن نزد اسقف آمـده و او را از قـضيه بـا                �دحيه  . در روم از من بزرگتر است، و قول نافذ و پرتأثيرى دارد           
بعـد  . شناسيم رفيق تو به خدا سوگند نبى مرسل است، و ما او را به صفت و اسمش مى                : اسقف گفت . خبر ساخت 

ها بيرون گرديـد، و بـراى        هاى خود را بيرون آورد و لباس سفيدى پوشيد، آنگاه نزد رومى            از آن اسقف رفت لباس    
 اين را يحيى بـن سـعيد امـوى در المغـازى و     3.اد، آنها به جان وى افتاده و شهيدش ساختند    شان شهادت حق را د    

عبداللَّه بن احمـد و ابـويعلى از        . آمده است  )216/2( هاند، اين چنين در الاصاب     طبرى نيز از ابن اسحاق روايت كرده      
 را در حمـص     - �ى پيامبر خـدا      فرستاده هرقل برا   -من تنوخى    :اند كه گفت     سعيد بن ابى راشد روايت نموده     

آيا مرا از :  به او گفتم- با اين كه قريب فنا شده بود -ام بود، و به سن بزرگى و حد فنا رسيده بود  ديدم، او همسايه
پيامبر . دهم آرى، به تو خبر مى    :  و نامه پيغمبر خدا براى هرقل خبرميدهى؟ گفت        �رساله هرقَل براى پيامبر خدا      

هـاى روم    رسـيد هرقـل قـسيس   � را نزد هرقَل فرستاد، چون نامه پيـامبر   �ك شد، و دحيه كلبى      خدا وارد تبو  
از آمدن اين مرد به آنجـا  : بعد از آن هرقل گفت. واراكين حرب خود را جمع و دروازه را بر خود و آنها بسته نمود       

مـرا دعـوت    : كنـد  ازين سه چيز دعوت مـى     آگاهى داريد، وى كسى را نزد من فرستاده، و مرا به قبول نمودن يكى               
 بپردازيم، و سرزمين مان از ما    )به عنوان جزيه  (مان را به او      و يا اين كه مال     كند تا بر دين وى او را متابعت كنم،         مى

تـان بـه خـوبى     هاى شما از خلال خواندن كتاب: قيصر ادامه داده افزود. باشد، و يا اين كه با وى اعلان جنگ بكنيم    
پس بياييد از دين او پيروى كنيم و يا اين كه بـه او بـا         : هاى مرا خواهد گرفت    كنيد، كه وى همين زير قدم      درك مى 

اشتراك كنندگان در مجلس همه به يكبارگى چون يك مرد صدا كشيدند، حتى             . حفظ سرزمين خود جزيه بپردازيم    
كنى كه نصرانيت را ترك  كنـيم، و يـا ايـن كـه      آيا ما را به اين دعوت مى     : هاى شان را از سر بدر نموده گفتند        كلاه

چون قيصر اين حالت را ديد، چنين پنداشت كه اگر آنهـا بيـرون رونـد          ! غلام يك اعرابى كه از حجاز آمده باشيم؟       
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  حيات صحابه

١٣٥   جلد اول

كننـد، بـدين     كنند و سلطنتش را خراب مـى       روابط شان با وى تغيير نموده و رفقاى خود را بر ضد وى تحريك مى              
 . تان بدانم)دين(را به دليلى براى شما گفتم تا عزم و استوار بودن تان را بر كار من اين : خاطر گفت

اش  كسى را كه حافظه:  نام داشت، و از مسيحيان عرب بود خواست و به او گفت»تُجيب«بعد مردى از عرب را كه 
وى نزد من آمد، . مرد روانه كنماش نزد اين  خوب باشد و زبان عربى را نيز بداند نزدم بياور، كه او را با جواب نامه   

اين نامه مرا براى اين مرد ببر، و آنچه : هاى سينه نوشته شده بود به من گفت اى كه در استخوان و هرقل با دادن نامه
اى كـه بـه    متوجه باش و ببين كه آيا در ارتباط با نامـه . را از سخنانش شنيدى، از آن جمله سه چيز آن را حفظ كن       

كند؟ به پشتش نگـاه كـن،    گويد؟ و متوجه باش كه چون نامه مرا خواند آيا شب را ياد مى              يزى مى من نوشته بود چ   
من با نامه وى به راه افتادم، تا اين كه به تبوك      : )گويد تنوخى مى (آيا در آن چيزى هست كه تو را به شك بيندازد؟            

او ايـن مـرد     : قتان كدام است؟ گفته شـد     رفي: رسيدم، ديدم كه وى در ميان اصحابش بر آبى نشسته است، پرسيدم             
بعد از آن نامه را بـه او دادم، و او آن را  . به طرفش رفته همچنان پيش رفتم تا اين كه در پيش رويش نشستم            . است

آيا تو را بـه ديـن       «: ها، پرسيد  يك تن از تنوخى   :  گفتم »تو از كدام قوم هستى؟    «: در دامان خود نهاد و سپس فرمود      
من فرستاده و قاصد قومى هستم، و بر دين آن قوم ايمان دارم، و تا به            :  عرض كردم  »م تمايلى هست؟  پدرتان ابراهي 

 : فرمود �پيامبر . طرف آنها برنگردم از آن دينم برنمى گردم
 )56: القصص( .)اللَّه يهدى منْ يشَاء، و هو أَعلمَ بِالمْهتَدين انَّك لَا تَهدى منْ أحَببت ولكَنّ(

كنـد،   توانى به راه بياورى، ولى خداوند كسى را كه بخواهد هدايت مى   دارى نمى  تو كسى را كه دوست مى     «: ترجمه
 .»كنند داناتر است و او بر كسانى كه هدايت اختيار مى

ادشاهيش را پاره    ولى او نامه مرا پاره نمود، و خداوند او را و پ            1اى برادر تنوخى، من براى نجاشى هم نامه نوشتم        «
و براى رفيق شما نيز نامه نوشتم، اما او آن را نگه داشت، ومردم از وى تا آن كه در زندگى خير مقـدر      . خواهد كرد 

اين يكى از همان سه چيزى است كه هرقل مرا به : گفتم: گويد تنوخى مى. »نمايند است، احساس رعب و خوف مى   
 از جعبه خود بيرون آورده، و آن را در غلاف شمـشيرم نوشـتم، بعـد           آن سفارش نموده است، بدين خاطر تيرى را       

اين كه نامـه در دسـتش اسـت و آن را            :  نامه را براى مردى كه در طرف چپش ايستاده بود داد، پرسيدم            �پيامبر  
وانى خ ـ مرا به طرف جنتى فرا مـى :  آمده)هرقل(معاويه، ديدم كه در كتاب رفيقم      : خواند كيست؟ گفتند   تان مى  براى

 در كجا اسـت؟  )جهنم(ها و زمين است، كه براى پرهيزگاران آماده شده است، پس آتش  كه پهنايى آن چون آسمان   
شب كه چون روز فرا رسد در كجاست؟ بـاز تيـرى را از جعبـه خـود بيـرون      !! سبحان اللَّه :  فرمود �پيامبر خدا   

تو بـراى خـود حقـى    «:  نامه من فارغ گرديد گفتهنگامى كه از خواندن. آورده و اين را در غلاف شمشيرم نوشتم 
نموديم، ولى اكنون ما مسافر      شد، آن را حتماً برايت تقديم مى       اى پيدا مى   دارى، و تو قاصد هستى، اگر نزد ما جايزه        

 را صدا نمود كـه      �اى از مردم، پيامبر      مردى از ميان طايفه   : گويد تنوخى مى . »هستيم، و توشه ما تمام شده است      
 را از آن بيرون كشيد، و آن        »صفوريه«كنم، وى بار خود را باز نمود، و يك دست لباس             اى تقديم مى   ه او عطيه  من ب 
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  حيات صحابه

١٣٦   جلد اول

:  فرمـود  �سپس پيـامبر خـدا      . عثمان: صاحب اين لباس كيست؟ گفته شد     : پرسيدم. را آورده در دامانم گذاشت    
آن انـصارى برخاسـت و مـن        . مـن : داد در جواب جـوانى از انـصار پاسـخ           »كند؟ چه كسى اين مرد را مهمان مى      «

مـن  . »اى برادر تنوخى  «:  مرا صدا نموده گفت    �هنگامى كه از گوشه مجلس گذشتم پيامبر        . همراهش بلند شدم  
به شتاب برگشتم، تا اين كه در همان جاى قبلى كه در آن نشسته بودم در پيش رويش ايستادم، وى جامـه خـود را      

، من به پشتش نگاه »اى ببين ها، اينجا را كه به آن مأمور شده«:  دورنموده فرمودكه در اطرافش پيچيده بود از پشتش
 1.نمودم مهرى را در پشت شانه وى مانند تخم كبوتر ديدم

ايـن حـديث را همچنـين       . اند اند، رجال عبداللَّه بن احمد نيز ثقه       رجال ابويعلى ثقه  : گويد  مى )236-235/8(هيثمى  
اين حديث، حديث غريب    :  گفته است  ه آمده روايت كرده، و صاحب البداي      )15/5( هلبداي، چنان كه در ا    2امام احمد 

اين را يعقوب بن سفيان،     . است، در اسناد آن اشكالى وجود ندارد، و امام احمد آن را به تنهايى روايت نموده است                
 . آمده، نيز روايت كرده است)27/6( هچنان كه در البداي

      
 هرقل پادشاه رومگفتگوى ابوسفيان با 

ابوسفيان به او خبر داد كـه هرقـل كـسى را دنبـال وى در     :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(بخارى از ابن عباس     
 و اين هنگامى اتفاق افتـاده بـود       - اينها براى تجارت به شام رفته بودند         -حالى كه با گروهى از قريش بود فرستاد         

 آنها در حالى كه در ايليـا   )افزايد ابوسفيان مى ( 3 قريش قرارداد آتش بس بسته بود       با ابوسفيان و كفّار    �كه پيامبر   
 . اقامت داشتند نزد هرقل آمدند)شهر قدس(

ها را به مجلس خود فراخواند، و در اطرافش بزرگان روم قرار داشتند، بعد آنها را نزديك خود خواست و                   هرقل آن 
تـر دارد؟   كنـد نـسب نزديـك    ز شما با اين مردى كه ادعاى نبـوت مـى       كدام يكى ا  : مترجم را نيز طلب نموده گفت     

او را به مـن نزديـك سـازيد، و    : تر دارم، هرقل گفت گفتم من از جمله اينها با وى نسب نزديك   : گويد ابوسفيان مى 
 مـن  :همراهانش را نيز نزديك ساخته و در پشت سر وى قرار دهيد، بعد از آن به مترجم خود گفت، به اينهـا بگـو                 

 بـه خـدا   )افزايـد  ابوسـفيان مـى  (كنم، اگر برايم دروغ گفت، شما دروغ وى را رد نماييد،            ازين مرد سئوال هايى مى    
 .گفتم نمايند، حتماً درباره وى دروغ مى بود كه آنها مرا به دروغگويى متهم مى سوگند، اگر هراس اين نمى

او در ميـان مـا از نـسب    : ان شما چطور است؟ گفـتم نسب وى در مي: نخستين سئوال وى از من اين بود كه پرسيد  
:  را هيچ يكى از شما قبل از وى هرگز گفته اسـت؟ گفـتم            )ادعاى نبوت (آيا اين قول    : پرسيد. عالى برخوردار است  

آيا اشـراف مـردم وى را پيـروى نمـوده و يـا              : پرسيد. خير: آيا هيچ يكى از پدرانش پادشاه بود؟ گفتم       : گفت. خير

                                                 
1 
��� . 9�H'Cو ا� M3*ا )� cM:N)١��)٨/٢٣» ال3e3[«، ه93d6 در ( ٩٧ ، 9) �٢٣� M'CU : )� cاM:N ل�Sه3=>6( ر M</ه� .J9 ه3. ث�H'Cل ا��Sر

M3*ا. 
2 
��� . M3*��٢ ، ٣/��١(ا.(  
 آن را با قريش درهنگـام انعقـاد صـلح حديبيـه در آخـر سـال شـشم هجـرى                      �يى است كه پيامبر      هدف مان آتش بس و متاركه      3

  .پذيرفت، كه بر ده سال آتش بس ميان مسلمانان و قريش تاكيد داشت



  حيات صحابه

١٣٧   جلد اول

آيـا  : گفـت . شـوند  بلكه زياد مـى : شوند يا كم؟ گفتم آيا آنها زياد مى: پرسيد. بلكه ضعفاى آنها : فتمضعفاى شان؟ گ  
آيا وى را قبل  : گفت. خير: هيچ يكى از آنها به خاطر عدم رضايت از دينش بعد از پيوستن به آن، بر ميگردد؟ گفتم                 

: كنـد؟ گفـتم    آيا وى غدر و خيانت مـى      : پرسيد. خير: نموديد؟ گفتم  از اينكه اين چيزها را بگويد به كذب متهم مى         
 ابوسـفيان  -كنـد   دانـيم در آن ارتبـاط چـه مـى       ايم، كه نمى   اى شده  خير، ولى اكنون ما با وى داخل پيمان و معاهده         

ايـد؟   آيا با وى جنـگ و قتـال نمـوده   :  هرقل پرسيد-ديگر نتوانستم غير از اين كلمه چيزى به آن بيفزايم         : گويد مى
شود و  جنگ در ميان ما و او نوبتى است گاهى بر ما پيروز مى: قتال تان با وى چگونه بود؟ گفتم: لى، پرسيدب: گفتم

گويـد خداونـد را بـه تنهـايى        مى: كند؟ گفتم  او شما را به چه امر مى      : هرقل پرسيد . شويم گاهى ما بر وى پيروز مى     
گويند، ترك كنيد و مـا را بـه نمـاز، صـدق،              ان تان مى  عبادت كنيد و به او چيزى را شريك نياوريد، و آنچه را پدر            

 .عفاف و صله رحم دستور ميدهد
تو را از نسب وى پرسيدم، ادعا نمـودى وى از نـسب عـالى در ميـان شـما                    : به او بگو  : آنگاه به مترجم خود گفت    

آيـا ايـن قـول را       : ماز تو پرسيد  . شوند برخوردار است، همچنين پيامبران از ميان بهترين نسب قوم خود مبعوث مى           
اگر اين قول را قبل از وى كسى گفتـه باشـد، بـاز    : گفتم. هيچ يكى از شما قبل از وى گفته بود، متذكرّ شدى؟ خير   

از . گويـد  توانستم بگويم وى مردى است كه اين قول را به تأسى از همان قولى كه قبل از وى گفته شده مى                     هم مى 
وى : گفـتم  بود، مى   پادشاه بود، گفتى خير اگر كسى از پدران وى پادشاه مى           كه آيا هيچ يكى از پدرانش     : تو پرسيدم 

گويـد، بـه     آيـا وى را قبـل از گفـتن آنچـه مـى            : كند، از تـو پرسـيدم      مردى است كه پادشاهى پدرش را مطالبه مى       
دم را كنـار    دانم، وى چنان نيست كه دروغ بستن بر مر         بنابر اين مى  . نموديد، متذكر شدى، خير    دروغگويى متهم مى  

ضعفاى : اند يا ضعفاى آنها، گفتى     اشراف مردم از وى پيروى نموده     : از تو پرسيدم  . بگذارد، و بر خداوند دروغ بندد     
شوند يا كم، متـذكر      آيا آنها زياد مى   : ازتو پرسيدم . اند، و همين ضعيفان پيروان پيامبران اند       آنان وى را پيروى نموده    

آيا يكى از آنها بـه      : از تو پرسيدم  . ر ايمان نيز همين طور است، تا اين كه تمام شود          شوند، و كا   ها زياد مى   آن: شدى
گردد، گفتى خير، و ايمان چون بشاشت و نـورش   خاطر عدم رضايت از دينش پس از گرويدن به آن، دوباره بر مى         

د، گفتـى خيـر، و همچنـين        كن آيا وى غدر مى   : از تو پرسيدم  . باشد ها داخل گردد، مسلمّاً كه همين طور مى        در قلب 
دهد؟ متذكر شدى كـه وى شـما را دسـتور            شما را به چه دستور مى     : از تو پرسيدم  . كنند پيامران غدر و خيانت نمى    

دارد، و بـه     ها باز مـى    دهد، تا خداوند را عبادت كنيد و به وى چيزى را شريك نياوريد، و شما را از عبادت بت                   مى
اگر اين چيزهايى را كه تومى گويى راست باشد او جاى همـين دو قـدمم را   . دهد نماز و صدق و عفاف دستور مى     

دانـستم كـه مـن بـه وى          بردم از ميان شما باشد، و اگر مى        كند، ولى گمان نمى    دانستم كه وى ظهور مى     مى. گيرد مى
 .شستم بودم پاهايش را مى نمودم، و اگر نزدش مى رسم، براى ديدارش هر رنجى را تحمل مى مى
 به بزرگ بصرىَ فرستاده بود، طلب نمود، و او آن را به هرقل         � را كه توسط دحيه      � از آن نامه پيامبر خدا       بعد

 :تقديم داشت  كه در آن چنين نوشته بود



  حيات صحابه

١٣٨   جلد اول

: م على منِ اتَّبـع الهـدى، اَمـا بعـد        منْ محمد عبداللَّه و رسوله الى هرقَلٌ عظيمِ الرُّوم، سلاَ         . اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   بِسمِ(
  ايعك بِدوعنىّ اَدهفَا    كءتوي ملتَس مللامِ، أسْسن    الاَرَّتيم رَكأج ن     . اللَّهِييسالارَِي ْثما كَلينَّ عفَا تَليَنْ توفَا .  ـلَ    (وَـا أهي

   ملى كَلالوَا اتَابِ تَعهالك   اءونِ                     سوـنْ داباً مبَضاً ارعضنَُا بعذُ بتَّخلَا ي ئاً، وَشي بِه لَا نُشرِْك و ،لاَّ اللَّها دبالََّا نَع ُنكَميب ننََا ويب
 .)اللَّه، فَانْ توَلَّوا فقَوَلوُا اشْهدو ا بِاَنَّا مسلمون

 و رسول خدا به هرقل بزرگ روم، سلام بر كسيكه از هدايت پيروى              از محمد بنده  . به نام خداى بخشاينده مهربان    «
كنم، اسلام بياور تا در امان باشى، و خداوند اجرت را برايـت دو   من تو را به دعايه اسلام دعوت مى : نمايد، اما بعد  

 به سوى سخنى كه ميـان     بياييد! اى اهل كتاب  «:  و 1ولى اگر روى گردانيدى، بر تو گناه ارَِيسييِن است        . دهد برابر مى 
ما و شما مشترك است، اين كه جز خداند يگانه را نپرستيم، و چيـزى را شـريك او قـرار نـدهيم، و بعـضى از مـا             

  2»گواه باشيد كه ما مسلمانانيم: بعضى ديگر را غير از خدا، پروردگار نگيرد، اگر سر بر تابند، بگوييد
ت، و از خواندن نامه فارغ گرديد، شور و هيجان نزدش زيـاد شـد،   چون هرقل اين چيزها را گف     : گويد ابوسفيان مى 

كـار ابـن ابـى    :  براى همراهانم گفـتم    - بعد از بيرون شدن      -صداها بلند شد و ما از آن مجلس بيرون كرده شديم،            
وى حتماً  پس از آن من متيقن بودم كه        !! هراسد  از وى مى   )پادشاه روم ( به جايى رسيده كه پادشاه بنى اصفر         3كبَشَه

 .)و مسلمان شدم( اسلام را در نهادم قرار داد )جل جلاله(غالب شدنى است، تا اين كه خداوند 
 )كه امير ايليا و رفيق هرقَْـل، و در عـين حـال اُسـقفُ نـصاراى شـام نيـز بـود،        (ابن ناطور نگهبان   : افزايد راوى مى 

 و رنجور از خواب برخاست، آنگاه بعض فرماندهان هرقل وقتى به ايليا آمد، يك روز صبح بسيار غمگين     : گويد مى
هرقل عالم بـه علـم      : گويد ابن ناطور مى  . كنيم امروز ما چهره تو را ناراحت و ملول احساس مى         : جنگى به او گفتند   

من چون به سـتارگان  : هنگامى كه اين سئوال را از وى نمودند براى آنها گفت   . كرد ها نظر مى   نجوم بود، و به ستاره    
كند؟  ها كى ختنه مى دانيد كه از اين قوم م دانستم، پادشاهى كه ختنه كردن نزدش رايج است ظهور نموده، آيا مىديد

بـراى اميـران شـهرهاى      . كند، و شأن آنها تو را آنقدر به تشويش نسازد          جز يهود ديگر كسى ختنه نمى     : به او گفتند  
در حالى كـه آنهـا دريـن كـار مـشغول      .  به قتل رسانندكشورت بنويس تا يهوديانى را كه در آنجاها سكونت دارند       

.  را رسـانيد   �بودند مردى نزد هرقل آورده شد كه وى را پادشاه غَسان فرستاده بود، و به آنها خبر پيـامبر خـدا                      
برويد ببينيد كه آيا وى ختنه شده هست يا خير؟ آنها          : هنگامى كه هرقل اين خبر را از وى شنيد به افراد خود گفت            

آنها نيز ختنـه  : ين مرد را ديدند و براى هرقل خبر دادند  كه وى ختنه شده است و او را از عرب پرسيد، پاسخ داد  ا
بعد هرقل براى يكى از دوستان خـود كـه   . اين پادشاه همين امت است كه ظهور نموده  : گاه هرقل گفت   آن. كنند مى

                                                 
ولـى  . ه بن اريس، و نبييى را كه براى شان آمده بود بـه قتـل رسـانيدند              اى هستند به نام اريسه از اتباع عبداللَّ        ها فرقه  نظر به قولى اين    1

  .باشد هدف در اينجا، همكاران و خدمتكاران هرقل مى
  ...قل يا اهل الكتاب: ، و ابتداى اين آيت چنين است64آل عمران  2
ابـن ابـى    : گفتنـد  تهزاء براى پيـامبر مـى      است، و مشركين به عنوان اس      �ابوكبشه نام شوهر حليمه سعديه مادر رضاعى پيامبر خدا           3

  ).پسر پدر قوچ(كبشه 



  حيات صحابه

١٣٩   جلد اول

ت، و خود به طرف حمـص حركـت نمـود، هنـوز بـه               اى نوش   نامه - و چون وى عالم بود       -در روميه قرار داشت     
حمص نرسيده بود و يا از آن حركت نكرده بود كه نامه رفيقش رسيد، و با نظر هرقَلْ در ظهور نبى موافـق بـود و                          

هرقل به اين صورت بزرگان روم را در يكـى از قـصرهاى   . بر اين تاكيد داشت كه همين شخص نوظهور نبى است 
اى گـروه  : هاى آن بند گرديد، بعد خودش ظاهر شده گفـت         د، سپس هدايت داد و دروازه     خود در حمص جمع كر    

خواهيد و خواهان اين هستيد كه پادشاهى و سرزمين تان براى تان ثابت باقى مانـد؟   روميان، آيا رشد و فلاح را مى      
ها رو  ده به طرف دروازهحاضرين در مجلس چون خران وحشى رمي     . خواهيد، از اين نبى پيروى كنيد      اگر اين را مى   

هنگامى كه هرقل نفرت ايشان را ملاحظه نمود و از ايمان آوردن شـان    . ها بسته است   نهادند، اما دريافتند كه دروازه    
اين را من بـه ايـن خـاطر    :  گفت)چون آنها برگردانيده شدند(. اينها را به من بازگردانيد   : مايوس گرديد، دستور داد   

را امتحان نمايم كه استوار بودن و عزم تـان در ديـن تـان چقـدر اسـت؟ و حـالا آن را خـود                برايتان گفتم، تا شما     
.  راضى شده وبر هرقـل سـجده كردنـد   )و رميدگان لحظات قبل با شنيدن اين سخنان       (مشاهده نمودم، اهل مجلس     

 مختلفى روايت    اين حديث را بخارى درجاهاى زيادى در صحيح خود به الفاظ           1.اين بود آخرين جريان كار هرقل     
بقيه محدثين غير از ابن ماجه، اين حديث را نيز از طريق زهرىِ از     . كشد گيرى آن در اينجا به درازا مى       نموده كه پى  

 ـ  . انـد   روايـت نمـوده  )اللَّـه عنهمـا   رضى(عبيداللَّه بن عبداللَّه بن عتبْه بن مسعود از ابن عباس             هايـن چنـين درالبداي
.  ذكر نموده، روايت كرده)262/4( هديث را اين اسحاق بن همين طولش، چنان كه در البدايو اين ح.  آمده )266/4(

 از طريق زهرىِ به مانند اين همين طور طويـل روايـت نمـوده، و بيهقـى             )119ص( هو ابونُعيم آن را در دلائل النبو      
 .است نيز اين را به همين اسناد و مانند اين به طرز طولانى روايت كرده )178/9(

      
 براى كسرى پادشاه فارس � نامه پيامبر خدا

 روايـت   )اللَّـه عنهمـا    رضـى (بخارى از حديث ليَث از يونس از زهرىِ از عبيداللَّه بن عبداللَّه بن عتبْه از ابن عباس                  
 را به بزرگ  نامه خود را توسط شخصى براى كسرى فرستاد، و او را مأمور گردانيد تا آن نامه          �پيامبر  : نموده كه 

بحرين تسليم نمايد، به اين صورت بزرگ بحرين آن را براى كسرى تقديم داشت، چون كسرى نامه را خوانـد، آن              
 2. بر آنها دعا نمود تا پاره پاره شوند�پيامبر خدا : كنم ابن المسيب گفت گمان مى: گويد راوى مى. پاره نمود را

پيامبر خدا  :  به من گفت، كه    �عبدالرحمن بن عبدالقارى  : ز زهرى گفته است   و عبداللَّه بن وهب به نقل از يونس ا        
و كلمه شهادت را بر زبـان آورد، بعـد          :  روزى جهت خطابه به منبر بالا رفت، خدا را ستود و بر وى ثنا گفت               �
يسى بن مـريم  خواهم بعضى شما را نزد پادشاهان عجم بفرستم، بنابراين شما چنان كه بنى اسرائيل بر ع           مى«: فرمود

 ما هرگز بـر چيـزى بـر تـو مخالفـت             �اى پيامبر خدا    : مهاجرين گفتند . »اختلاف نمودند، بر من اختلاف نكنيد     
 شُجاع بن وهب را به سوى كسرى فرستاد، كـسرى دسـتور             �سپس پيامبر   . كنيم ما را دستور بده و بفرست       نمى

 اجازه ورود داد، و در عقب آنها بـه شـجاع بـن وهـب اذن     داد تا ايوانش را مزين كنند، بعد از آن به بزرگان فارس     

                                                 
�IC[ د'P  $ن را روا', @ د2 اس,) ٧(���ر�  1 M<و ه3=>6( در چ . ����)��٢٧ ( ��� ).٢٧١٧(و ! 
 ).��(���ر�  2



  حيات صحابه

١٤٠   جلد اول

:  از وى گرفته شود، شجاع بـه وهـب گفـت           �چون شجاع نزدش آمد، دستور داد تا نامه پيامبر          . دخول داده شد  
نزديـك شـو، وى   : كسرى گفت.  امر نموده است، من بايد خودم آن را بدهم    �خير، اين را چنان كه رسول خدا        

هاى خود را كه از اهل حيرهَ بـود طلـب نمـود و او                ه را به او تقديم داشت، بعد يكى از كاتب         نزديك گرديد، و نام   
 :نامه را برايش قرائت كرد كه در آن چنين آمده بود

 منْ محمد بن عبداللَّه و رسوله الى كَسرى عظيم فَارس

 نامه را به نـام      �از اين كه پيامبر     : گويد ، راوى مى  »رسازمحمد بن عبداللَّه و رسول خدا، براى كسرى بزرگ فا         «
خود آغاز نموده بود، او را غضبناك ساخت، و فرياد كشيد و قبل از اين كه محتواى نامه را بداند آن را پاره نمـود،                         

 چون شجاع آن حالت را ديـد، بـر شـتر   . و دستور داد كه شجاع بن وهب بيرون كرده شود، و او بيرون انداخته شد    
در اعزاز از طرف پادشاه   (من اكنون باكى ندارم كه بر كدام حالت هستم،          : خود سوار شد و حركت نمود، بعد گفت       

چون شدت غضب و خشم كسرى      : گويد راوى مى . ، چون نامه پيامبر خدا را به جاى مطلوب رسانيدم         )يا در عتاب  
تجو به عمل آمد، ولى يافت نشد، تا حيرهَ هم از وى جس. فرو نشست، كسى را دنبال شجاع فرستاد تا نزد وى بيايد         

 آمد، او را از عملكرد كـسرى  �وقتى كه شجاع نزد پيامبر خدا . او را دنبال نمودند، اما او از آن جاها گذشته بود     
 1.»خود را پاره نموده است كسرى پادشاهى«:  فرمود�پيامبر خدا . اش توسط وى باخبر ساخت  و پاره نمودن نامه   

 . آمده است)269/4( هين در البداياين چن
 روايت �و ابوسعيد نيشابورى در كتاب شرف المصطفى از طريق ابن اسحاق از زهرىِ از ابوسلمَه بن عبدالرحمن 

 كه كـار دار وى      - 2 به كسرى رسيد و او آن را خواند و پاره نمود، براى باذان             �چون نامه پيامبر خدا     : نموده كه 
 بـاذان در .  دنبال اين مرد كه در حجاز است دو مرد قوى را بفرست  تا او را نزد من بياورنـد        : نوشت -در يمن بود    

 بـه   - كه ابَاَنوَه نام داشت و در زبان فارسى كاتب ومحاسب نيـز بـود                -عملى نمودن دستور كسرى معاون خود را        
شد با وى همراه نمود، و بـا   ه مى گفت)جد جميره(اين مأموريت گماشت، و مرد ديگرى از اهل فارس را كه به وى            

. داد، تا با آنها به طرف كسرى حركت كند  دستور مى� نوشت، كه در آن به پيامبر خدا �اى به پيامبر  آنها نامه
آن دو حركـت  . آن مرد را ببين كه كيست، و با وى صحبت نما و خبرش را بـرايم بيـاور                 : وى به معاون خود گفت    

 �رسيدند، در آنجا بامردان تاجرى از قريش برخوردند، و از آنها درباره پيامبر خـدا               نمودند تا اين  كه به طائف        
 خوشحال شده و به )تجار قريش(وى در يثرب است، و از اين رخداد      : مردان تاجر قريش پاسخ دادند    . جويا شدند 

چـون  (!! رد نجات يافتيداز شر اينم. كسرى اكنون درصدد نابودى او شده است: آنها افزودند . يكديگر بشارت دادند  

                                                 
1 
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. هاى بـاذام  شود، و از وى به نام آمده، در ابن جرير دربارء اين اسم اختلافى ديده مى) 269/4(اين چنين درالاصابه و درحاشيه البدايه    2

  .باذان، اباذويه، نابويه، خرخره، خرخسره و غير ذلك ياد شده است



  حيات صحابه

١٤١   جلد اول

اين دو تن از آنجا به راه افتادند تا اين كه به مدينه رسيدند، ابانوه با پيـامبر                  . )توسط ديگران به هلات خواهد رسيد     
كسرى به باذان نوشته است،تا كسى را دنبال تو بفرستد، كه تو را نزد وى ببرد، و بـاذان                   :  صحبت نموده گفت   �

آنها بيرون رفتند و . »برگرديد و فردا نزد من بياييد     «:  فرمود �پيامبر خدا   .  حركت كنى  مرا فرستاده است، تا با من     
 به آنها خبر داد كه خداوند كسرى را به قتل رسانيده، و پسرش � برگشتند، پيامبر �چون فردا نزد پيامبر خدا  

 ـ: پرسـيدند .  را در فلان شب و فلان ماه بروى مسلّط گردانيده اسـت           »شيرويه« گـويى بـه درسـتى     ا آنچـه را مـى  آي
اگر اسلام آوردى، آنچه را در زير دست «: بلى، و به وى بگوييد: دانى؟ و آيا ما اين را براى باذان بنويسيم؟ گفت مى

 هديه شده و در آن طـلا        � يك كمربند را كه قبلاً؛ براى پيامبر       )جدجميره(بعد از آن براى     . »هم توست، به تو مى   
بـه خـدا    : آنها برگشته و نزد باذان آمدند، و او را از قضيه خبر دادند، باذان گفـت               .  اهداء نمود  و نقره كار شده بود،    

انـدكى درنـگ ننمـوده بـود، كـه نامـه            . سوگند، اين سخن يك پادشاه نيست، و ما بايد آنچه را گفته است، ببينـيم              
طر خشم و قهر فارس و انتقام آنهـا بـه قتـل            كسرى را به خا   : اما بعد :  به او رسيد و در آن چنين آمده بود         »شيرويه«

رسانيد، و تو از من اطاعت كـن و آن مـردى را كـه                رسانيدم، اين بدين خاطر بود كه وى اشراف آنها را به قتل مى            
اين مرد مسلمّاً نبى مرسل است، : چون باذان اين نامه را خواند گفت   . اش كسرى برايت نوشته بود، بد مگوى       درباره

 اين را همچنـين ابـونُعيم       1.ت او و پسران آل فارس كه در يمن حضور داشتند، همگى اسلام آوردند             و به اين صور   
اصبهانى در الدلائل بدون اسناد از ابن اسحاق حكايت نموده، ولى او را خـر خـسره ناميـده، و در تـسميه رفـيقش            

 . آمده است)259/1( هاين چنين در الاصاب. ابانوه با وى هم نظر و متفق است
 � عبداللَّه بن حذافه     �پيامبر خدا   :  از ابن اسحاق روايت نموده كه      هاين را همچنان ابن ابى الدنيا در دلائل النبو        

هنگـامى كـه كـسرى آن نامـه را قرائـت نمـود،       . كرد اش نزد كسرى فرستاد كه وى را به اسلام دعوت مى     را با نامه  
و به معناى روايت قبلى، حـديث را تـذكر داده، و در آن              ... اش كرد، و بعد براى حاكمش در يمن باذان نوشت          پاره
شاهنـشاه كـسرى،   :  صحبت نمـوده گفـت  �هاى باذان به مدينه آمدند، و بِابويه با پيامبر  بعد از آن فرستاده   : آمده

ن خواست اگر به اي. براى حاكم يمن باذان نوشته و او را دستور داده است كه كسى را بفرستد تا تو را نزد وى ببرد              
پاسخ مثبت دهى، با تو براى وى چيزى خواهم نوشت كه برايت مفيد واقع گردد، و اگر ابا ورزى، مـسلماً كـسرى                       

شما برگرديد و فـردا نـزدم   «:  به آنها گفت�پيامبر خدا . تو را و قومت را هلاك و شهرت را ويران خواهد نمود    
ى الدنيا از سعيد مقبْرىِ اين را بسار به اختصار روايت كرده اين    و ابن اب   2.و حديث را مانند آن متذكر شده      ... »بياييد

 . آمده است)169/1( هچنين در الاصاب
 عبداللَّه �پيامبر خدا   : اين حديث را ابن جرير از طريق ابن اسحاق از زيد بن ابى حبيب روايت نموده، كه گفت                 

 :وى نوشت رانزد كسرى بن هرمز پادشاه فارس فرستاد، و با �بن حذافه 
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  حيات صحابه

١٤٢   جلد اول

سلَام على منِ اتَّبـع الهـدى و آمـنَ بِاللَّـه و             . اللَّه الى كَسرى عظيم فَارس     منْ محمد رسولِ  . اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   بِسمِ(
              محاَنَّ م و لَه كلَا شرَِي هدح و لَّااللَّها لهاَنْ لَا ا شَهِد ه، ولوسل         روساَنَا ر نِّىفَا ،اللَّهاءعبِد كوعاَد و لُهوسر و هدبداً ع  اللَّه

 .)ليَكفَانْ تُسلمَ تَسلمَ، و انْ ابَيِت فَانَّ اثمْ المْجوسِ ع.  لَاَنْذرُ منْ كَاَن حيا و يحقَّ القْوَلَ علىَ الكَافرِينهالىَ النَّاسِ كَافَ
سلام بـر كـسى كـه ازهـدايت پيـروى      . اللَّه به كسرى بزرگ فارس از محمد رسول  . به نام خداى بخشاينده مهربان    «

نمايد، و به خدا و رسولش ايمان آورد، و شهادت دهد كه معبودى جز خداى واحد و لا شـريك وجـود نـدارد، و                         
كنم، چون من بدون ترديدى رسـول خـدا بـراى            ىمحمد بنده و رسول اوست، و من تو را به دعوت خدا دعوت م             

اگر اسلام بيـاورى سـلامت      . اند بيم دهم و الزام حق بر كافران ثابت گردد          همه جهانيان هستم، تا كسانى را كه زنده       
 .»مانى، و اگر ابا ورزيدى، بر تو گناه آتش پرستان است مى

اين را او در حالى كـه غـلام مـن اسـت،             : وده گفت اش نم  هنگامى كه كسرى اين نامه راخواند پاره      : گويد راوى مى 
و آنچه را كه قبلاً از ابن اسـحاق روايـت شـد    .... بعد از آن كسرى به باذام نوشت: افزايد راوى مى !! نويسد برايم مى 

هـاى   هاى خـود را تراشـيده و سـبيل     وارد شدند، و ريش�متذكر شده، و در آن آمده، آن دو تن نزد پيامبر خدا           
واى بر شما، كى شما را به اين        «: ذاشته بودند، پيامبر به طرف آنها نگاه كرده و آن را زشت دانسته، پرسيد             خود را گ  

وليكن پروردگارم مرا امـر نمـوده اسـت تـا     «: ما را سيدمان كسرى امر نموده، فرمود    : امر نموده است؟ آن دو گفتند     
 . آمده)269/4( هر البداي اين چنين د1.»ريشم را بگذارم و سبيل هايم را كوتاه نمايم

 مبعوث گرديد، كـسرى بـراى حـاكم         �هنگامى كه پيامبر خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى ازابى بكره     
 -شـد    و به او بادام گفته مى-هاى ساكن آن نواحى را نيز به عهده داشت         خود در سرزمين يمن كه حاكميت عرب      

بايـد ازيـن كـار      : كند، بـه وى بگـو      تو بروز نموده، و ادعاى نبوت مى      برايم خبر رسيده كه مردى از مناطق        : نوشت
: گويـد  راوى مـى  . دست بردارد، و در غير اين صورت كسى را روانه خواهم نمود كه او و قومش را به قتل برساند                   

ر ايـن   اگ ـ«:  در پاسـخ فرمـود     �پيامبر خـدا    .  آمده و اين پيام را به وى رسانيد        �فرستاده بادام نزد پيامبر خدا      
 »ايستادم ولى خداوند عزوجل مرا مبعوث نمـوده اسـت   بود كه من آن را از نزد خود انجام ميدادم، باز مى  چيزى مى 

پروردگارم كسرى را به قتل رسانيده است،       «:  به او خبر داد    � اقامت گزيد، پيامبر     �فرستاده كسرى نزد پيامبر     
و بعـد از امـروز قيـصرى نخواهـد          . ر را به قتل رسانيده است     و بعد از امروز كسرايى نخواهد بود، پروردگارم قيص        

 را در همان ساعتى كه ايـن خبـر را بـه او داد بـا روز  و مـاه آن             �همان قاصد قول پيامبر     : گويد راوى مى . »بود
 )287/8( هيثمى   2.و بعد به طرف بادام برگشت، و دريافت كه كسرى مرده، و قيصر نيز به قتل رسيده است                 . نوشت

باشد همه رجال صحيح اند، احمد و بزار بخشى ازين را روايت             گويد رجاى وى، غير از كثيرابن زياد كه ثقه مى          مى
 .اند كرده
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  حيات صحابه

١٤٣   جلد اول

و حـديث را    .... اى به نزد قيصر فرستاده      با نامه  �مرا پيامبر خدا    :  روايت نموده، كه گفت    �وبزار از دحيه كلبى     
 �بعد از آن دحيه نزد پيامبر خـدا         :  گذشت متذكر شده، و در آخر آن آمده         به قيصر  �چنان كه در نامه پيامبر      

 �برگشت و فرستادگان حكام كسرى كه از طرف حاكمان وى بر صنعا، فرستاده شـده بودنـد نـزد پيـامبر خـدا         
ه مردى را كه از سرزمين تو ظهور كرد       : حضور داشتند، كسرى براى حاكم صنعاء با تهديد و خشم چنين نوشته بود            
كند، كارش را از طرف من تمام كن، در          و مرا به دين خود و در صورت عدم قبول آن به پرداختن جزيه دعوت مى               
حاكم صنعا چون اين نامه را دريافت، . غير اين صورت تو را خواهم كشت و با تو اين طور و آن طور خواهم نمود      

 چون پيام شان �پيامبر .  دريافت�د پيامبر خدا  فرستاد، كه دحيه آنها را نز   �بيست و پنج تن را نزد پيامبر        
 ترك نمود و چون پانزده شب سپرى شد دوباره نزد پيامبر خـدا  )بدون هيچ پاسخى(را دريافت، آنها را پانزده شب    

:  رفته به او بگوئيد)بادام(نزد صاحبتان «:  آنها را ديد، ايشان را فراخوانده فرموده�هنگامى كه پيامبر .  آمدند�
اى كه اتفاق افتاده بود      ها حركت نمودند و بادام را از قضيه         آن »وردگارم، بزرگ او را امشب به قتل رسانيده است        پر

كـه او را چگونـه دريافتيـد؟        : اين را به مـن بگوييـد      : امشب را به ياد داشته باشيد، و پرسيد       : بادام گفت . خبر دادند 
ترسد، محافظ و نگهبانى بـا       رود، از چيزى نمى    ، در ميان آنها مى    ايم تر از وى نديده    هيچ پادشاه را خوشبخت   : گفتند

بعـد از آن خبـر آمـد كـه كـسرى در      : گويد دحيه مى . كنند خود ندارد و آنها هم صداهاى خود را نزد وى بلند نمى           
بـن اسـماعيل كـه از پـدرش نقـل            درين روايت ابراهيم  : گويد  مى )309/5( هيثمى   1.همان شب به قتل رسيده است     

 .وده آمده، و هر دوى شان ضعيف اندنم
      

 به مقوُقس پادشاه اسكندريه � نامه پيامبر

 را نزد مقوُقس پادشاه � حاطب بن ابى بلتَْعه     �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه   �بيهقى از عبداللَّه بن عبدالقارى      
 را بوسـيد و حاطـب را   � نامـه پيـامبر    نزد مقوُقس رفت، مقوقس�اسكندريه فرستاد، وى با نامه پيامبر خدا        

 �عزت و احترام نمود، و از وى به درستى ميزبانى كرد، و هنگام مرخص نمودن حاطب، هدايايى را براى پيامبر                   
يك دست لباس، يك رأس قاطر با زينش و دو كنيز، كه يكى از آنها ماريه، مـادر  : ارسال داشت كه عبارت بودند از     

 2.، به محمدبن قيس عبدى بخشيد� بود، و ديگرى را پيامبر خدا )اپسر پيامبر خد(ابراهيم 
 مـرا نـزد مقـوقس پادشـاه         �پيـامبر خـدا     :  روايت نموده، كـه گفـت      �بيهقى همچنين از حاطب بن ابى بلتَْعه        

زبانى و م( را به او تقديم داشتم، او مرا در منزل خود جاى داد، �من نامه پيامبر خدا : گويد اسكندريه فرستاد، مى
 و نزد وى اقامت داشتم، سپس مقوقس در حالى كه فرماندهان ارتش خود را جمع )از من در آنجا صورت پذيرفت     
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  حيات صحابه

١٤٤   جلد اول

: گفـتم : گويـد  پرسم، دوست دارم كه آن را بفهمـى، حاطـب مـى          از تو سخنى مى   : نموده بود، مرا طلب نموده گفت     
در : مقـوقس گفـت   . بلكـه وى رسـول خداسـت      : ممرا از رفيقت خبر بده كه آيا او نبى نيست؟ گفـت           : بفرما، پرسيد 

صورتى كه چنين باشد، چرا بر قومش دعاى بد ننمود، چون قـومش وى را از شـهرش بـه جـاى ديگـرى بيـرون                           
دريـن ترديـدى    : دهى كه پيامبر خداسـت؟ گفـت       آيا درباره عيسى بن مريم شهادت نمى      : پرسيدم: گويد كردند؟ مى 

چرا وى، در حالى كه قومش او را گرفتند و خواستند تا بـه دارش بزننـد،     پس  : گفتم. نيست كه وى پيامبر خداست    
 خداوند او را به آسمان دنيا  )بدون هيچ دعايى  (بر آنها دعاى بد ننمود تا خداوند ايشان را هلاك سازد، تا جايى كه               

 را بـا تـو بـراى        اين هدايايى است كه آنهـا     . اى تو حكيمى هستى كه از نزد حكيمى آمده       : بلند نمود؟ مقوقس گفت   
راوى . فرستم براى اين كه از تو تا رسيدن بـه جـاى امنـت بدرقـه نماينـد      اى را مى   و عده . كنم  روانه مى  �محمد

باشـد، و     مـى  � سه كنيز اهدا نمود، كه از جمله آنها مادر ابراهيم پسر پيامبر خدا               �او به پيامبر خدا     : گويد مى
 �ن بن ثابت انصارى بخشيد، و هداياى ديگرى را نيز براى پيـامبر   به حسا�يكى ديگر از آنها را رسول خدا    

 هو حـديث حاطـب را ابـن شـاهين نيـز، چنـان كـه در الاصـاب        .  آمده)272/4( ه اين چنين در البداي    1.ارسال داشت 
 . آمده، روايت كرده است)300/1(

      
 به اهل نجران � نامه پيامبر خدا

وى نـصرانى  : گويـد   يونس مـى -ن عبد يسوع از پدرش از جدش روايت نموده بيهقى از يونس بن بكيَر از سلمه ب  
 نـازل  )سوره نمـل ( طس سليمان طس سليمان     )سوره نمل ( قبل از اين كه      �پيامبر خدا   :  كه -بود و اسلام آورد     

 :شود براى اهل نجران چنين نوشت
)      بُقوعي اقَ وحسا و ميراهبله امِ اسبِا . نْ ملِ  موسر ِالنَّبى دمران       حل نَجَاه ران ونَج ُقفلى اُسا نِّى      : اللَّهفَـا ،ُـلِّم اَنْـتمس

      قوُبعي اقَ وحساو ميراهبله اا ُكمَليا دمَاح . دعا باَم :   ادبلى عا ُكموعاَد نِّىهفَا  ادبنْ عم هاللَّه  اَدو ،ادبـ   الْع   هعوكمُ الـى ولَاَي
 )والسلام. ، فَانْ ابَيِتمُ فقََد آذَنتْكُمُ بِحربِْه الْعباد، فَانْ ابَيِتمُ فَالْجزِيهاللَّه منْ ولَاَي

بـراى شـما   : از محمد نبى و رسول خدا به اسقف نجران و اهـل نجـران       . به نام خداى ابراهيم و اسحاق و يعقوب       «
من شما را از  : كنم، اما بعد   مان باد، من براى شما خداى ابراهيم، اسحاق و يعقوب را حمد و ستايش مى              سلامتى و ا  

خوانم، اگر  نمايم، و شما را از قيموميت بندگان به قيموميت خداوند فرا مى       عبادت بندگان به عبادت آللَّه دعوت مى      
 .»والسلام.  با شما اعلام جنگ استابا ورزيديد، جزيه بپردازيد و اگر از آن هم ابا ورزيديد،

چون نامه به اسقف رسيد و آن را مطالعه نمود، از آن به وحشت افتاد و بسيار ترسيد، و دنبال مردى از نجران كه به 
اى پـيش    شرحبيل ازاهل همدان بـود، و چـون معـضله   -او شرُحَبيِل بن وداعه گفته ميشد فرستاد، و او را خواست     

                                                 
  ).١/�٨٠(» ال/J '&«: د $ن M:Nال *3( �( ز'M �( اس�� اس, @. G6HI اس, �P0در اس>�) �٣٩ ، �٣٩/�(» ال9J`6�»fkLM در . ���� 1



  حيات صحابه

١٤٥   جلد اول

شد، بلكه جهت مشورت قبل از همه   طلب نمى1»عاقب« و نه هم »سيد«، نه »أَيهم«هيچ كسى، نه آمد قبل از وى     مى
اى : اسقف سـپس پرسـيد  .  را به شرُحَبيِل داد و وى آن را خواند� اسقف نامه فرستاده خدا -شد   او خواسته مى  

خداونـد بـراى ابـراهيم در ذريـه      دانـى كـه      خودت مى : ابومريم نظرت درين باره چيست؟ شرُحَبيِل در پاسخ گفت        
اسماعيل وعده نبوت داده است، پس چه مانعى وجود دارد كه اين مرد همان نبى موعود باشد، و در امر نبوت، من                      

دادم، و نظرم را در ضمن تـلاش و          بود، حتماً به تو مشورت مى      راى و نظرى ندارم، و اگر كارى از كارهاى دنيا مى          
اسـقف  . اى نشـست  كنار برو و بنشين، شرُحَبيِل كنار رفت و در گوشه :  گاه اسقف گفت   آن. داشتم كوششم ابراز مى  

شد فرستاد، وى از جمله ذى اصبح از قبيله حمير           دنبال مرد ديگرى از نجران كه به او عبداللَّه بن شرُحَبيِل گفته مى            
كنـار بـرو   : اسقف گفـت . رحَبيِل پاسخ دادبود، نامه را برايش خواند، ونظرش را درين باره جويا شد او نيز چون شُ      

شد، و   اسقف دنبال مردى از نجران كه به وى جبار بن فيض گفته مى            . عبداللَّه كنار رفته و در كنجى نشست      . بنشين
از بنى حارث بن كعب و يكى از بنى الحماس بود فرستاد، نامه را برايش خواند و نظرش را درين مورد جويا شـد،   

هاى شرحبيل و عبداللَّه را تكرار نمود، اسقف به وى دستور داد، وى نيز كنار رفت و در گوشـه                     فتهوى نيز همان گ   
 .نشست

هـاى   هـا روشـن و جامـه    ها به صدا درآمد، آتـش  چون همه آنها يك نظر را ابراز داشتند، اسقف امر نمود و ناقوس           
دادند، و  رسيد همين عمل را انجام مى ن مىها بلند كرده شد، چون رعب و هراسى در روز براى شا مويى در صومعه

هـا را در صـوامع برافروختـه و شـعله ور             هـا را بـه صـدا در آورده، و آتـش            بود ناقوس  اگر ترس شان در شب مى     
 .كردند مى

هاى مويى بلند گرديد، همه اهل دره از بالا تا پايين آن، كه طول آن به مقـدار                   ها به صدا درآمد و جامه      چون ناقوس 
ز حركت يك سوار كار سريع بود، و هفتـاد و سـه قريـه در آن وجودداشـت، و يـك صـدو بيـست هـزار                            يك رو 

 را بـراى آنهـا قرائـت    �اسقف نامه پيامبر خـدا  . جنگجوى آماده به پيكار را در خود جاى داده بود، جمع شدند        
ل بن وداعـه همـدانى، عبداللَّـه بـن          اهل رأى آنها نظر دادند كه بايد شرُحَبيِ       . كرد، و نظرشان را درباره آن جويا شد       

وفـد بـه راه     .  را براى شان بياورند    �شرُحَبيِل اَصبحى و جبار بن فيض حارثى را بفرستند و آنها خبر پيامبر خدا               
هـاى مجلـل    هاى سفر را از تن درآورده و نوع لبـاس  افتاد تا اين كه به مدينه رسيد، و چون به مدينه رسيدند، لباس 

 آمدند، به پيامبر �بعد حركت نمودند تا اين كه نزد پيامبر خدا . ا با انگشترهاى طلايى به تن نمودنديمنى خود ر
 سلام دادند ولى وى پاسخ سلام شان را نداد، و در طول روز انتظار صحبت پيامبر را كشيدند، اما بـه خـاطر،                        �

ايشان حركت كرده درصـدد يـافتن       .  نزد  با آنان حرف   �هاى مجلل و انگشترهاى طلايى شان پيامبر         همان لباس 
اى از  شناختند، خارج شـدند و آنهـا را در مجلـسى كـه عـده         عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف كه آنها را مى          

                                                 
به معناى امير و صاحب رأى بود و مقامش چنان بود كه بدون مشورت و رأى او كـارى                » عاقب«در نزد مسيحيان نجران در آن زمان         1

نيز سمت پيشواى روحانى جامعـه      » اسقف«بود  » يهما«به معناى كشيش و بزرگ مجالس ايشان بود، كه اسمش           » سيد« .دادند انجام نمى 
  .م. ترجمه سيدهاشم رسولى مراجعه شود) 380ص(براى تفصيل بيشتر به سيرت ابن هشام، جلد اول . آنها را به عهده داشت



  حيات صحابه

١٤٦   جلد اول

اى نوشت، و ما در  اى عثمان و عبدالرحمن، پيامبر تان براى ما نامه: مهاجرين و انصار حضور داشتند، دريافته گفتند
ينجا آمديم، نزدش رفته و به وى سلام داديم، اما جـواب سـلام مـا را نـداد، و روز دراز انتظـار                        پاسخ به نامه وى ا    

صحبت وى را كشيديم، ولى با اين همه از صحبت با ما اجتناب ورزيد، شما در اين مورد چه نظرى داريد؟ آيا اين     
 كه درميان قوم حضور داشت     -ى  دانيد كه ما باز گرديم؟ حضرت عثمان و عبدالرحمن از حضرت عل            را مناسب مى  

 )اللَّه عنهمـا  رضى( به عثمان و عبدالرحمن  �گويى؟ حضرت على   اى ابوالحسن درباره اين قوم چه مى      :  پرسيدند -
هـاى سـفر خـود را پوشـيده          خود را با انگشترهاى شان كنار گذارند و لبـاس          هاى به نظر من اينها اين لباس     : فرمود

:  سلام دادند، او سلام شان را پاسخ داد، سپس گفت          �ين كار را نمودند، و به پيامبر        آنان ا . دوباره نزد وى بروند   
بعد پيامبر . »سوگند به ذاتى كه مرا به حق مبعوث نموده وقتى اينها در مرتبه اول نزدم آمدند، ابليس همراه شان بود«

اقشه اينها تا حدى طول كشيد كه آنها   سئوال هايى كردند، من    � از ايشان سئوالاتى نمود، ايشان نيز از پيامبر          �
 اگر -گرديم  گويى؟ چون ما نصارى هستيم و به طرف قوم خود بر مى درباره عيسى چه مى:  پرسيدند�از پيامبر  

امروز من «:  فرمود�پيامبر خدا . گويى  خوشحال خواهيم شد تا ازتو بشنويم كه درباره وى چه مى          -پيامبر باشى   
گويـد،   د ندارم، شما اينجا اقامت كنيد تا شما را از آنچه پروردگارم برايم درباره عيسى مـى                درباره وى چيزى با خو    

 : اين آيه را نازل كرد)جل جلاله(فرداى آن روز خداوند . »آگاه كنم
 )59-61:عمران آل(. ) الكاذبين- تا به اين قول خداوند -ان مثل عيسى عنداللَّه كمثل آدم (

 .» دروغ گويان- تا به اين قول خداوند -دا مانند مثال آدم است مثال عيسى نزد خ«: ترجمه
 .ولى آنها از اقرار به اين قول ابا ورزيدند

 �چادر پيامبر   به شمول حسن و حسين كه در �و فرداى آنروز، پس از خبر دادن اين آيه به آنها، پيامبر خدا              
.  در آن روز چندين زن داشـت       �بيرون رفتند و پيامبر      1قرار داشتند و فاطمه به دنبال وى روان بود، براى مباهله          

                                                 
1

ه در ارتبـاط بـا      چنانكه از محتواى قصه وفد نصاراى نجران آشكار گرديد ،هنگامى كه آنها در ضمن ارائه دلايل قـانع كننـد                   : مباهله 
فمن حاجك فيه من بعد     : (چنين حكم نمود  ) جل جلاله ( قانع نشدند، خداوند     �از طرف رسول خدا     ) عليه السلام (حضرت عيسى   

ه علـى الكـاذبين    ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناء نا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنـت     ). اللَّـ
بعد از آن كه رسيد تو را از دانش، پس بگو ) قصه حضرت عيسى  (پس هر كه مخاصمه كند با تو در آن قصه           «: ترجمه) 60: عمرانال  (

هاى شما را پس همه به زارى  هاى خود و ذات  بياييد كه بخواهيم فرزندان خود را و فرزندان شما را و زنان خود و زنان شما را و ذات                  
و به اين شكل يك صورت مكمل براى مباهله از طرف خداونـد تجـويز گرديـد،    . »ت خدا را بر دروغگوياندعا كنيم پس بگردانيم لعن 

گويـد لعنـت     كه هر دو جماعت به جان و خانواده خويش حاضر شوند و از صميم قلب دعا نمايند كه هر كـه در ميـان مـا دروغ مـى                            
 .ام نمايد كه در حقانيت و صداقت خود بيشتر يقين داردبر وى بادا و اول كسى به اين كار اقد) جل جلاله(وعذاب خدا 

 ظاهر شـده هميـشه چنـان    � مباهله نمايند، و يا چنانكه اثر آن درباره پيامبر  �در قرآن كريم تصريح نشده است كه بعد از پيامبر           
ن نيز بـاقى اسـت،آن هـم در      شود كه مشروعيت مباهله اكنو     خواهد بود، ولى از طريق عمل سلف و از تصريحات فقه حنفى معلوم مى             

شـد ضـرورى     ظـاهر مـى  �اشيايى كه ثبوت آن قطعى باشد، اما حضور زنان و اطفال و ورود عذاب چنان كه در مباهله رسول خدا       
شود، ولى مباهله بـا هـر كـاذبى لازم نيـست مگـر بـا        نيست، و خود مباهله يك نوع اتمام حجت است كه به اين وسيله بحث تمام مى    



  حيات صحابه

١٤٧   جلد اول

دانيد كه اگر بالا و پايين دره جمع شـوند جـز بـر      خود مى : درين فرصت شرحبيل به دو تن از همراهان خود گفت         
كنم، به خدا قـسم اگـر ايـن مـرد      دهند، به خدا سوگند، من كار دشوارى را ملاحظه مى رأى من كارى را انجام نمى  

باشـيم كـه دعـوتش را رد         ايم، و از جمله اولين كـسانى مـى         د، اولين خارچشم وى از ميان عربها ما بوده        پيامبر باش 
ايم، و اين عمل كارى است كه اثرش از سينه وى و يارانش درباره ما، تا اين كه مصيبتى به ما نرسـانند بيـرون             كرده

و اگر اين مرد نبى مرسل باشد، و مـا        . ايگان اوييم ترين همس  و ما در مقايسه با عربهاى ديگر، نزديك       . نخواهد رفت 
آن . با وى مباهله كنيم، بدون ترديد در روى زمين از ما موى و ناخنى باقى نخواهد ماند و همه هلاك خواهد شـد                      

 1نظر من اين است كه وى را حكـم        : اى ابومريم پس چه بايد كرد؟ شرحبيل گفت       : دو تن همراهان شرحبيل گفتند    
. دانـى و او  تـو مـى  : آن دو تـن گفتنـد  . كند بينم كه ابداً به ستم و بيدادگرى حكم نمى  او را مردى مى    گردانيم، چون 
من چيزى بهتـر از مباهلـه تـو را انتخـاب            :  ملاقات نمود و به وى گفت      �شرحبيل با پيامبر خدا     : راوى ميگويد 

ت درباره مـا از امـروز تـا شـب و از            فيصله و حكمي  :  شرحبيل پاسخ داد   »آن چيست؟ «:  پرسيد �پيامبر  . ام نموده
 در جواب به اين �پيامبر خدا . هر داورى اى را كه درين مدت درباره ما بنمايى، آن را قبول داريم. شب تا صبح 

ازين دو همراهم بپرس،    : شرحبيل گفت . »شايد پشت سر تو كسى باشد كه تو را ملامت نمايد          «: پيشنهاد وى فرمود  
به اين صورت پيـامبر     . كند دره ما چيزى را بدون رأى شرحبيل رد و يا قبول نمى           : نها گفتند پيامبر از آن دو پرسيد آ     

 �و پيـامبر  .  آمدند� بدون اين كه با آنها مباهله نمايد برگشت، تا اين كه فردا شد و آنها نزد پيامبر           �خدا  
 :شان نوشت اين نامه را براى

 و كُـلّ    ه فى كلُّ ثمَـرَ    - ه انْ كَانَ عليَهم حكمْ    -: اللَّه لنَجرَان  ا ما كتَبَ الَّنبىِ محمد رسولَ     هذَ. اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   بِسمِ(
، و فـى    هف حلَّ فى كلُِّ رجبٍ الَْ   : هصفرَْاء و بيضَاء و سوداء و رقيق فَاضلٌ عليَهمِ، و ترَْك ذلك كُلُّه لَهم على الَفْىَ حلَّ                

 .)هكلُِّ صفرٍَ الَفْ حلَّ
 البته -اين چيزى است كه محمد نبى و رسول خدا براى اهل نجران نوشته . به نام خداى بخشاينده مهربان«: ترجمه

 غـلام و  )خرمـا ( و سـياه    )نقره( و سفيد    )طلا( همه ميوه، و هر زرد،       -در صورتى كه حكم وى برايشان نافذ گردد         
 رجـب  )مـاه (در هر :  را كه براى ايشان اضافه است، در بدل پرداخت دوهزار لباس، به آنها واگذار نموده است    كنيز

 . صفر يك هزار ديگر)ماه(يك هزار لباس بدهند، و در هر 
 ـ  .  آمـده اسـت    )369/1(اين چنين در تفسير ابن كثير       . و همه شرطها را متذكر شده       بعـد ازيـن     )55/5( هو در البداي

تا اين كه ابوسفيان بن حربْ، غيَلان بن عمرو، مالك بن عوف            :  و همه شرطها را متذكر شده، افزوده است        -قولش  
وقتـى كـه آنهـا    . از بنى نصَر، اقَرْعَ بن حابِس حنظلى و مغيره در آن به عنوان شاهدان ثبت شدند، و نامه نوشته شد                

اش بـود، كـه از لحـاظ نـسبت فرزنـد        يك بـرادر مـادرى  نامه خود را گرفتند، به طرف نجران برگشتند و با اسقف 

                                                                                                                                                                  

در ذيـل تفـسير     . ش. ه 1370: جلد اول طبـع   ) 327-328(براى تفصيل موضوع به تفسير كابلى چاپ چهارم، نشر احسان           . دكاذب معان 
  .م. آيات فوق مراجعه شود
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  حيات صحابه

١٤٨   جلد اول

 را بـراى اسـقف      �وفد، نامه پيامبر خدا     . گفتند و كنيه وى ابوعلقمه بود      شد به او بشر بن معاويه مى       عمويش مى 
خواند و ابوعلقمه در كنار وى قرار داشت، و هر دوى ايشان در حركت          سپرد، در جريان رفتن اسقف آن نامه را مى        

 او  �ه ناگهان شتر بشر پايش به چيزى خورد و به روى رفت تا بيفتد، بشر صريحاً با گرفتن نام پيـامبر                      بودند، ك 
به خدا سوگند، نبى مرسل را به نابودى و هلاكت دعـا            : اسقف درين موقع، به او گفت     . را دعا نمود تا هلاك گردد     

آيـم و پـالان آن را        ود تا وقتى پايين نمـى     بدون شك و ترديد، به خدا سوگند، از شتر خ         : بشر به وى گفت   . نمودى
به اين صورت وى روى شتر خود را به طـرف مدينـه             .  خود را نرسانيده باشم    �كنم كه نزد پيامبر خدا       دور نمى 

اين را از من خوب بشنو، آن را بدين خاطر گفـتم تـا       : گردانيد، اسقف نيز شتر خود را به طرف وى گردانيده گفت          
ايم، و يا ايـن كـه گفتـه او را     رسد و آنها گمان نكنند كه ما چيزى از حق وى را كم نموده     آن سخن ازمن به عرب ب     

اند، در حالى كـه مـا از آنهـا قـويتر و زيـادتر                ايم كه عربها آن چنان گردن ننهاده       ايم، و چنان به او سر نهاده       پذيرفته
 .هستيم

 ودر حالى كه پشت خود را -كنم،  ابداً قبول نمىنه به خدا سوگند آنچه را از سرت بيرون شد : بشر به اسقف گفت
 :خواند  شتر خود را كوبيد، و چنين رجز مى-به طرف اسقف گردانيده بود 

 اليَك تَغْدو قَلقَاً وضينُها

 معترَضِاً فى بطنْها جنينُها

 مخَالفاً دينَ النَّصارى دينُها

اش را كـه در      خـورد، و پـرواى جنـين يـا بچـه           اش تكان مـى    رود كه تسمه    درحالى به طرف تو مى     )شتر(«: ترجمه
 .»شكمش هست ندارد، و دينش نيز درين حالت مخالف دين نصارى است

.  بود، تا اين كه بعـد از آن بـه قتـل رسـيد    � آمد و اسلام آورد، و هميشه با پيامبر �تا اين كه نزد پيامبر خدا       
زد راهب ابن ابى شمر زبيدى در حالى آمد، كه وى در بالاى صـومعه خـود                 وفد داخل نجران شد، و ن     : راوى گويد 

 � و براى وى قصه وفد نجران را با پيامبر      -قرار داشت، و به او خبر داد كه نبيى در تهامه مبعوث گرديده است               
نها از انجام اين عمـل       از آنها خواست تا مباهله نمايند ولى آ        �بازگو نمود، و اين را برايش متذكر شد كه پيامبر           

مرا پايين بياوريد، وگرنـه  :  راهب گفت-ابا ورزيدند و بشر بن معاويه از ميان آنها به طرف وى رفته و اسلام آورد                
اى را با خود گرفته نزد       آن گاه او را پايين آوردند، و او هديه        : گويد راوى مى . اندازم خودم را ازين صومعه پايين مى     

پوشند، و يـك كاسـه بـزرگ و          ه از آن هداياى وى يكى اين جامه است كه آن را خلفا مى              رفت، ك  �پيامبر خدا   
شنيد، و بعد از آن بدون اين كـه اسـلام             اقامت داشت و وحى را مى      �وى براى مدتى نزد پيامبر خدا       . يك عصا 

ر بـراى وى بـار   بياورد، دوباره به طرف قوم خود برگشت، و وعده سپرد كه به زودى برخواهد گشت امـا ايـن كـا         
 و  »سيد«اما اسقف ابوحارث بعد از آن و درحالى كه او را .  درگذشت �ديگر ميسر نگرديد تا اين كه پيامبر خدا         

 آمد و مدتى را نزد وى اقامت داشتند و آنچه    �نمودند نزد پيامبر خدا       و بقيه بزرگان قومش همراهى مى      »عاقب«



  حيات صحابه

١٤٩   جلد اول

 بعـد از آن ايـن نامـه را بـراى            �شنيدند، و پيامبر     شد مى   نازل مى  )جل جلاله (را كه براى وى از طرف خداوند        
 .هاى نجران نوشت اسقف و بقيه اسقف

      
 به اسقف ابوحارث � نامه پيامبر

 و رهبـانهمِ، و كُـلَّ مـا          نَجران، و كَهنَـتهمِ    همنْ محمد النَّبىِ للْاُسقفُ ابَى الْحارثِ، و اُساقفَ       . اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   بِسمِ(
جواراللَّه و رسوله، لاَ يغيَرُ اُسقفُ منْ اُسقفُتَه و لَاَ راهب منْ رهبانيته و لَـا كَـاهنٌ مـنْ    : تَحت أَيديهم منْ قَليلٍ و كثَير  

    ،ِهمقُقونْ حقٌَ مرُ حَغيلَا ي و ،هَانتكَهكنْ ذلم هَليا كَانوُا علَا م همِ ولْطَانلَا س و .     وا وـلَحـا اَصا مابَـد هلـوسر و ارَاللَّهوج
 .)نصَحوا عليَهمِ غيَرَ مبتَلين بِظُلمِ و لَا ظَالمين

هاى شان و  ، كاهنان آنجا، رهباناز محمد نبى براى اسقف ابوحارث، اسقفان نجران   . به نام خداى بخشاينده مهربان    «
اند، هيچ اسقفى از اسقفيت خـود، و         اينها در پناه خدا و رسول وى      : هاى آنها است   هر كم و زيادى كه در زير دست       

راهبى از رهبانيت خود، و كاهنى از كهانت خود، معزول نمـى شـود، و نـه هـم حقـى از حقـوق شـان تغييـر داده             
اند، تـا   اينها هميشه در پناه خدا و پيامبر وى. مند بودند و چيزى كه آنها از آن بهرهشود، و نه هم قدرتمندى شان    مى

 1.»وقتى كه اصلاح كردند و نصيحت نمودند، بدون اين كه به ظلم مبتلا شوند و يا ظلم روا دارند
 .  بود پايان يافت)55/5( هآنچه در البداي.  و نامه را مغيره بن شعبه نوشته بود

      
 به بكربن وائل � يامبرنامه پ

 به ما رسيد، كسى را نيافتيم كه آن را     �اى از پيامبر خدا      نامه:  روايت نموده، كه گفت    �احمد از مرثَْد بن ظبَيان      
 :برايمان بخواند،تا اين كه مردى از ضبيعه آن را براى ما قرائت نمود

 )تَسلموااَسلموا : اللَّه الىَ بكرْ بنِْ وائل منْ رسولِ(
 2.»اسلام بياوريد تا در امان باشيد: از رسول خدا به بكربن وائل«

اين را همچنين بزار و ابويعلى و طبرانى در الصغير از انـس             . رجال وى رجال صحيح اند    : گويد  مى )305/5(هيثمى  
 .يح اندرجال بزار و ابويعلى رجال صح: گويد  مى)305/5(هيثمى . اند  به اين معنى روايت نموده�
      

 براى بنى جذامه � نامه پيامبر خدا

 �رفاعه بن زيد جذامى نزد پيـامبر خـدا   : طبرانى از عميربن مقبل جذامى و او از پدرش روايت نموده، كه گفت   
 :اى نوشت كه در آن چنين آمده بود  برايش نامه�آمد، پيامبر 

اللَّه و الى رسوله، فمَـنْ        و منْ دخلََ فيهمِ، يدعوهم الى      هانىِّ بعثتْه الى قوَمه عام    : بن زيد  هاللَّه لرفََاع  منْ محمد رسولِ  (
 .)اللَّه و حزبْ رسوله، و منْ اَدبرَ فَلَه اَمانُ شَهرَين آمنَ ففَى حزبِْ
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  حيات صحابه

١٥٠   جلد اول

شـود    قومش به شكل عام، و كسى كـه شـامل آنهـا مـى              من وى را براى   : از محمد رسول خدا براى رفاعه بن زيد       «
كند، كسى كه ايمان آورد، وى در حـزب خـدا و             فرستادم، او ايشان را به سوى خدا و به سوى رسولش دعوت مى            

 ».حزب رسول اوست، كسى كه روى گردانيد، براى وى به مدت دو ماه امان است
: گويـد   مـى )310/5(هيثمـى  .  حـديث را متـذكر شـده   و.... چون موصوف نزد قومش رفت، دعوت او را پذيرفتنـد   

طبرانى اين را به اين صورت متصل، و همچنان منقطع از ابن اسحاق به اختصار روايت نموده، در سند متـصل وى                      
 .شناسم ولى اسناد هر دوى آنها تا ابن اسحاق جيد است گروهى است كه من آنها را نمى

ق ابن اسحاق از روايت عمير بن معبد بن فلان جذامى از پدرش هماننـد      اين حديث را اموى نيز درالمغازى از طري       
 . آمده، روايت كرده است)441/3( هاين، چنانكه در الاصاب

      
  .     كه سبب هدايت مردم گرديد � حكايت هايى از اخلاق و اعمال پيامبر خدا

 � داستان اسلام آوردن زيدبن سعنه عالم اسرائيلى

چون خداوند تبارك و تعـالى خواسـت زيـد بـن سـعنه را              :  روايت نموده، كه گفت    �ه بن سلام    طبرانى از عبداللَّ  
 هنگامى كه به سويش نگاه كردم شـناختم،  �هاى نبوت را در روى محمد    همه علامت : هدايت نمايد، زيد گفت   

ت داشـته باشـد و   يكى اين كه بردبارى و گذشتش بـر غـضب وى سـبق   .مگر دو علامت آن را، كه از وى ندانستم      
روزى پيـامبر   : گويـد  زيد بن سعنه مـى    . ديگرى اين كه برخوردهاى جاهلانه مردم، جز بر حلم و بردباريش نيفزايد           

 بيرون آمـد، مـردى سـوار بـر شـترش كـه بـه           - با وى همراه بود      � كه حضرت على     - از حجره خود     �خدا  
داد افرادى در قريه بنى فلان دارم، آنان اسـلام آورده           اى پيامبر خدا، من يك تع     : ماند نزدش آمده گفت    روستايى مى 

و اكنون . آيد اند، و براى شان گفته بودم كه اگر اسلام بياورند رزق به وسعت براى شان مى و به اين دين داخل شده  
 دارم بارد، و اى پيامبر خدا، من از اين هراس    اند، و باران در آنجا نمى      آنها به خشك سالى و سختى و قحطى مواجه        

شان چيـزى   اگر خواسته باشى كه براى. كه آنها چنان كه در اسلام به طمع داخل شده بودند، از آن به طمع برگردند        
 به طرف همان مردى كه در پهلويش قرار داشت          �پيامبر خدا   . جهت فريادرسى و امداد بفرستى اين كار را بكن        

زيـد بـن سـعنه    . امبر خدا از آن چيزى باقى نمانده است       اى پي : ، او گفت  -كنم وى على بود       گمان مى  -متوجه شد   
اى محمد، آيا براى من خرماى معينى را از بستان بنى فلان تا وقـت معـين                 : من به وى نزديك شده گفتم     : گويد مى

درست است، به اين صـورت  : ، گفتم» بنى فلان نام مبر)معينى را از  (بستان  «:  گفت �پيامبر  . رسانى به فروش مى  
م فروخت و من كيسه كمر خود را گشوده و از آن هشتاد مثقال طلا برايش در بدل خرماى معينى و تا يـك                        او براي 

در ميان آنها عدالت را مراعات كن، و به فرياد شـان           «: وقت مقرر دادم، آن گاه او آن طلاها را به آن مرد داده فرمود             
 .»برس

ى بود كه پيامبر خدا در حالى كه ابوبكر و عمر و عثمـان، و      دو يا سه روز به همان موعد باق       : گويد زيد بن سعنه مى   
نمودند بيرون رفت، چون بر جنازه نماز خوانـد، بـه ديـوار               او را همراهى مى    )اللَّه عنهم  رضى(گروهى از اصحابش    
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١٥١   جلد اول

و  نزديك شد تا به آن بنشيند، نزدش آمده، از گريبان و چادر وى گرفتم و با چهره زشت به وى نگـاه نمـوده، بـه ا                          
دهى؟ به خدا سوگند، شما بنى عبـدالمطّلب بـه تعلـل و نپـرداختن قـرض                  اى محمد، آيا حقم را به من نمى       : گفتم

آن گاه به عمر نگاه كردم كه چـشمانش از فـرط غـضب در رويـش                 . دانستم مشهوريد، و من اين عادت شما را مى       
 خـدا، آيـا چيـزى را بـه پيـامبر خـدا            اى دشمن : زد، بعد از آن با يك هجوم چشم به من گفت           چون چرخ دور مى   

بينم؟ سوگند به ذاتى كه جـانم در دسـت اوسـت     دهى كه مى شنوم؟ و با وى عملى را انجام مى    گويى كه من مى    مى
 درين فرصت با سـكون  �پيامبر خدا . نمودم  هم اكنون سرت را با شمشيرم قطع مى1ترسيدم اگر از فوت آن نمى 

اى عمر ما و او به چيزى ديگرى غير ازين نياز           «: سپس زبان گشود و فرمود    . كرد و آرامش خاصى به طرفم نگاه مى      
اى عمر او را ببر و حقش را بـده و بيـست   . داشتيم و آن اين كه مرا به حسن ادا، و او را به نيكى در طلب امر كنى              

 .»پيمانه خرما در بدل ترسانيدنت به او اضافه بپرداز
اى عمـر  : د، حقم را ادا نمود، و بيست پيمانه خرماى ديگر اضافه به من داد، گفـتم   عمر مرا با خود بر    : گويد زيد مى 

 مرا دستور داده است تا در بدل اين كه تو را ترسانيدم ايـن را برايـت زيـاد         �پيامبر  : گفت! اين زيادت چيست؟  
عـالم  : پرسـيد . ه هـستم  من زيد بن سـعن    : گفتم. نخير: شناسى؟ گفت  اى عمر، مرا مى   : پرسيدم: افزايد زيد مى . بدهم

 انجـام دادى و آن      �تو را چه واداشت تا آن عمل را در مقابل پيامبر            : گفت. )يهودى(بلى عالم   : ؟ گفتم )يهودى(
هاى نبوت را هنگامى كه بـه روى وى نگـاه نمـودم دانـستم،      اى عمر، من همه علامت: چيزها را به او گفتى؟ گفتم  

هميدم يكى اين كه حلم و بردبارى اش بر غـضبش سـبقت داشـته باشـد، و                  مگر دو چيز را، كه آن دو را از وى نف          
ومن اين دو را در وى امتحان نمودم، و اى عمر تو را . ديگرى اين كه شدت جهل مردم جز بر بردبارى وى نيفزايد        

 را بـه  �گيرم، كه خدا را به عنوان پروردگار برگزيدم، و اسلام را به  عنـوان ديـن پـذيرفتم، و محمـد              شاهد مى 
 - چون من از همه امـت محمـد مـال زيـادتر دارم              -گيرم كه نصف مالم      عنوان نبى قبول نمودم، و تو را شاهد مى        

بهتر اين است كه بعضى امت محمد بگويى، چون تو توان همه آنها       : عمر گفت .  صدقه است  �براى امت محمد    
:  برگشتند، زيـد گفـت     �وى شان نزد پيامبر خدا      سپس عمر و زيد هر د     . آرى، براى بعضى آنها   : را ندارى، گفتم  

و بـه ايـن     .  بنده و رسول اوسـت     �دهم كه محمد     دهم كه معبودى جز يك خدا نيست، و گواهى مى          گواهى مى 
هـاى    ايمان آورد، و او را تصديق نموده همراهش بيعـت كـرد، و بـا وى در غـزوه                   �صورت وى به پيامبر خدا      

خداوند زيـد را    . ر غزوه تبوك در حالى كه پيش ميرفت، نه به عقب، وفات نمود            زيادى شركت ورزيد، تا اين كه د      
اند، و ابن ماجه بخـشى از آن       اين را طبرانى روايت نموده، و رجال وى ثقه        : گويد  مى )240/8( هيثمى   2.رحمت كند 

 .را روايت كرده است

                                                 
  .هاى ايمان باشد  و بى بهره شدن او از نعمت�ترسيد ممكن عدم ايمان آوردن زيد به پيامبر   از فوت آن مى�آنچه كه عمر  1
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 آمـده،   )566/1( هيشان، چنان كه در الاصـاب     اين را همچنان ابن حبان، حاكم ابوالشيخ در كتاب اخلاق النبى و غير ا             
 تـصريح   1اند، وليـد هـم در آن بـه تحـديث           رجال اسناد ثقه دانسته شده    :  گفته است  هاند، و در الاصاب    روايت نموده 

يعنى غير از ابى سرى، راوى ديگرى آن را از وليد (. باشد نموده، و مدار آن بر محمد بن ابى سرى، راوى ازوليد مى          
: گويـد  و اين عـدى مـى  . ابن معين وى را ثقه دانسته، و ابوحاتم او را لين الحديث گفته است          . )ه است روايت نكرد 

 نام )از ابن سعنه(من براى قصه وى شاهدى از وجه ديگرى يافتم، وليكن در آن . واللَّه اعلم . محمد كثيرالغلط است  
رير بن حازم به ما خبر داد، كسى كه از زهـرى            يزيد براى مان حديث بيان داشت، ج      : گويد ابن سعد مى  . برده نشده 

 را كه در تورات آمـده       �هاى محمد    من همه صفت  : يك يهودى گفت  : گويد كه وى مى  : شنيده بود، به من گفت    
 روايـت كـرده     )23ص(ابونعيم نيز ايـن را در الـدلائل         . و قصه را متذكر شده    ... بودم ديدم، مگر حلم و بردبارى را      

 .است
      

  حديبِيه     قصه صلح 
 از زيارت كعبه � العمل قريش و بازداشتن پيامبر عكس

 در زمان حديبيه بيرون رفتنـد، و  �پيامبر خدا : بخارى از مسوربن مخرَْمه و مروان روايت نموده كه آن دو گفتند      
يشقراول قريش بـا اسـب   خالد بن وليد به عنوان پ    «:  فرمود �هنگامى كه در جايى از راه قرار داشتند، پيامبر خدا           

به خدا سوگند، كه خالد از آنها خبر نشد،         . »سواران خود در غميم است، بنابراين شما به طرف راست حركت كنيد           
 .تا اين كه غبار لشكر را ديد، آن گاه به سرعت به خاطر بيم دادن قريش به راه افتاد

 �در همين جا بود كه شتر پيامبر . هاوارد شد، رسيد حركت نمود تا اين كه به ثنَيه جايى كه بر آن�پيامبر خدا 
 ولى شتر در    )شود ايى است كه براى شتر در وقتى كه از حركت بماند گفته مى             كلمه(حل،حل  : زانو زد، مردم گفتند   
قـصواء وانمانـده    «:  فرمود � از حركت وامانده، رسول خدا       )نام شتر پيامبر  (قصَواء  : گفتند. همان جا توقفّ نمود   

 جلوگيرى كرد اين شـتر را نيـز   )به سوى مكه( را از رفتن 2ست، و اين عادت وى هم نيست، ولى آن كس كه فيل        ا
هـا از مـن هـر خواهـشى      سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، اگر ايـن «: بعد از آن گفت . »از رفتن باز داشت   

، بعـد از آن بـر       »براى شان انجام خواهم داد    نمايند كه در آن به حدود و حرمات خداوند احترام بگذارند من آن را               
ها پيشى گرفت تا ايـن كـه در طـرف پايـانى      خود بانگ زد و شتر از جاى خود برخاست و پيامبر قدرى از آن          شتر

شد، اندكى نگذشت كه مردم آن را  و از آن آب كم كم گرفته مى. حديبيه بر آب اندكى كه ظاهر شده بود، پايين آمد 
 از تشنگى شكايت برده شد، وى تيرى را از تيردان خود بيرون آورده، بعد از آن                 �ه پيامبر خدا    و ب . تمام نمودند 

                                                 
  .م. گفته است... در روايت حدثنا 1
هدف، فيل لشكريان ابرهه است، كه در هجوم شان از يمن بالاى كعبه، به خاطر منهدم ساختن آن در اينجا توقف نمود و از رفتن به                           2

 نيـز در  �يـامبر خـدا   سوى مكه باز ايستاد، و لشكر ابرهه نيز توسط ابابيل كه قصه آن در قرآن مذكور است، به هلاكـت رسـيد، و پ      
  .م. همين سال متولد شد
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به خدا سوگند، توأم با گذاشتن تير آن قدر آب فوران نمود            . به آنها دستور داد تا آن را در همان جاى آب فرو برند            
 . از آنجا رفتند) كه مسلمانانو تا آن وقت به همان حالت خود قرار داشت(كه همه از آن سيراب شدند 

      
 � گفتگوى بديل با پيامبر

 در چنان حالتى قرار داشتند بديل بن ورقاء خزُاعى با تنـى چنـد از قـومش از                   �در حالى كه مسلمانان با پيامبر       
 عب بن لؤى ،   من ك :  بديل گفت  - از ميان اهل تهامه بودند       � آنها از جمله رفقا و اهل راز پيامبر          -خزُاعه آمدند   

اند، كـه شـتران شـيرى  و زنـان و اولاد            و عامر بن لؤى را گذاشته اين جا آمدم، آنها نزديك آب حديبيه پياده شده              
 .خواهند با تو بجنگند، وتو را از رفتن به خانه خدا باز دارند خود را نيز با خود همراه دارند، مى

ايم، جنـگ قـريش را    ده ايم، بلكه به خاطر اداى عمره آمده       ما براى جنگ با هيچ كسى نيام      «:  فرمود �پيامبر خدا   
كنم، و مرا با مردم  خورده است، به آنها ضرر رسانيده است، اگر خواسته باشند، من يك مدت همراه شان متاركه مى

د، در بگذارند، اگر كامياب شدم، باز آنها اگر خواستند درآن چيزى كه مردم داخل شده داخل شوند، اين كار را بكنن
 بـاز هـم كثـرت وجماعـت شـان      )اند آنهـا داخـل نـشدند    يعنى اگر در دينى كه مردم داخل شده   (غير اين صورت    

باقيست، ولى اگر آنها ابا ورزيدند، سوگند به خداوندى كه جانم دردست اوست، با آنهـا بـه خـاطر ديـنم خـواهم                     
من اين گفته تو را به      : بديل گفت . »دنى است و دين خداوند كامياب و غالب ش       جنگيد، تا اين كه گردنم جدا شود،      

ما از نزد اين مرد برگشتيم و از وى شنيديم كه : آنها خواهم رسانيد، وى حركت نمود تا اينكه نزد قريش آمده گفت
جاهلان و سـفيهان قـريش      . كنيم تان عرضه نماييم، اين كار را مى       گويد، اگر خواسته باشيد كه آن را براى        چيزى مى 

. بگـو، از وى چـه شـنيدى       : ولى صاحب نظران آنها گفتنـد     . بينيم كه از وى به ماخبر بدهى        ما ضرورتى نمى   :گفتند
 . را براى شان بيان داشت�هاى پيامبر خدا  گفت و گفته از وى شنيدم كه اين چنين و چنان مى: بديل گفت

      
 � گفتگوى عروْه بن مسعود با پيامبر

آيـا  : گفـت . )هستيم(بلى  :  گفتند 1 نيستيد؟ )من(اى قوم، آيا شما پدران      : ت و گفت   آن گاه عروه بن مسعود برخاس     
آيـا  : گفـت . خيـر : كنيـد؟  گفتنـد   آيا مرا به چيـزى مـتهم مـى       : گفت. )هستى(بلى،  :  نيستم؟ گفتند  )شما(من فرزند   

مـن خـوددارى كردنـد    دانيد كه من اهل عكاظ را براى نصرت شما بسيج نمودم، و چون آنها از بيرون آمدن با    نمى
: عروه گفت. )دانيم اين را مى(بلى : پس اهل خود، پسران وكسانى را كه از من اطاعت نمودند با خود آوردم؟ گفتند    

آنهـا  . تان كار خوب و خيرى را پيشنهاد نموده است، آن را قبول كنيد و مرا بگذاريد تا نـزدش بـروم                     اين مرد براى  
هاى خود براى بديل را   براى او همان گفته�مد و با پيامبر صحبت نمود، پيامبر عروه نزد پيامبر خدا آ. گفتند برو
اى محمد آيا بر آن هستى تا قومت را ريشه كن سازى، و آيا از هـيچ يـك از                    : عروه در اين موقع گفت    . تكرار كرد 

                                                 
هـا را پـدران      باشد، گويى او قريـشى     عروه يكى از زعماى ثقيف در طائف است و از اين كه مادرش قريشى و از بنى عبد شمس مى                    1

  .آورد خود به حساب مى
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هـاى   شـود، مـن چهـره     اى كه اهل خود را به يكبارگى هلاك نموده باشد؟ و اگر واقعه طور ديگـرى                  اعراب شنيده 
بينم، و اينها در صورت بروز جنگ تـو         اى نمى  اى را، جز عده مختلفى كه از مردم دور خود جمع كرده            شناخته شده 

هـاى ركيـك     نـوعى از دشـنام    (امـصص بظـراللات     :  به او گفت   �ابوبكر  . را وا گذاشته و همه فرار خواهند نمود       
: گفـت . ابـوبكر : عروه پرسيد ايـن مـرد كيـست؟ گفـت         ! كنيم؟  رها مى  كنيم و او را    ، آيا ما از دور او فرار مى       )است

ام، جوابـت را   بود كه تا حـال بـه آن وفـا ننمـوده     سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست اگر احسانت به من نمى    
 را  �زد ريـش پيـامبر        داخل صحبت شد، و هر گـاهى كـه حـرف مـى             �او با پيامبر    : گويد راوى مى . دادم مى
 و مغيرهَ بن شُعبه در اين هنگام در حالى كه شمشيرى به دست داشت، و كلاه آهنى كه جز چشمانش                     - 1گرفت مى

 و هرگاهى كه عروه دست خود را به ريش پيـامبر  - ايستاده بود �از آن پيدا نبود بر سر داشت، بالاى سر پيامبر     
 دور  �دست خود را از ريش پيامبر خـدا         : گفت رسانيد، مغيرهَ دست او را با دسته شمشير زده به او مى             مى �
آيـا مـن در     !! اى خـائن  : عروه گفـت  !! مغيره بن شعبه  : اين كيست؟ گفتند  : عروه سر خود را بلند نموده پرسيد      . كن

 مغيره بن شعبه در جاهليت با قومى بـود، بعـد از آن، آنهـا را بـه قتـل            -كنم؟   پايان بخشيدن به خيانتت تلاش نمى     
اما اسلام آوردنت را قبـول      «:  گفت � آمد و اسلام آورد، پيامبر خدا      � شان را گرفته نزد پيامبر       رسانيد و اموال  

 شد و آنها را با چـشمانش        � بعد از آن عروه به دقت متوجه اصحاب پيامبر           -»كنم، ولى به مالت كارى ندارم      مى
اخت، مگر اين كه بـه دسـت مـردى از           اند  آب بينى را نمى    �به خدا سوگند، پيامبر     : عروه ميگويد . كرد نظاره مى 
ورزيدند، و چون  نمود، بر آن مبادرت مى ماليد، و اگر ايشان را امر مى افتاد، و او آن را به روى و پوستش مى   آنها مى 

نمود، صداهاى خود را نـزد وى        گرفت، نزديك بود بر آب وضوى وى با هم بجنگند، و چون صحبت مى              وضو مى 
عروه به طرف ياران خـود      . نمودند ف وى به خاطر تعظيم و احترامش به نظر تيز نگاه نمى           آوردند و به طر    پايين مى 

در (ام و نزد قيصر و كسرى و نجاشى        اى قوم، به خدا سوگند، من در وفدهايى نزد پادشاهان رفته          : برگشت و گفت  
 چنـان احتـرام و تعظـيم        ام، به خدا سوگند، هيچ پادشاهى را هرگز نديدم كه اصـحابش او را               رفته )كشورهاى شان 

اندازد مگر اين كـه بـه    به خدا سوگند آب بينى را نمى      . كنند نمايند كه اصحاب محمد، محمد را تعظيم و احترام مى         
مالد، و چون آنها را امر كنـد، در امتثـالش مبـادرت              و او با آن روى و پوست خود را مى         . دست مردى از آنها بيفتد    

خود را نزد  ديك است كه بر وضويش با هم بجنگند، و چون صحبت نمايد صداهاىورزند، و اگر وضو بگيرد،نز مى
كننـد، و او بـراى شـما چيـز خـوبى را       آورند، و به خاطر احترام به وى به چشم تيز به وى نگاه نمـى      وى پايين مى  

 .پيشنهاد نموده است، بنابراين آن را قبول كنيد

                                                 
ا دست خود را به ريش جانـب مقابـل          گرفتند و ي   عربها عادت داشتند كه در هنگام صحبت با هم ريش يكديگر خود را به دست مى                1

پيوست كه طرفهاى صحبت با هم همتا و در عزت و شرف و مقام در يـك درجـه             بردند، ولى اين كار در صورتى به وقوع مى         خود مى 
ه و   عيب پنداشت  �داشتند، در اينجا چون عروه اين عمل را انجام داد، اصحاب اين عمل وى را در مقابل پيامبر خدا                     مساوى قرار مى  

ه  . خواست تا جلو وى را بگيـرد      � دانستند، بر همين اساس بود كه مغيره         �آن را يك نوع جرأتى از طرف عروه در شأن پيامبر             اللَّـ
  .م. اعلم



  حيات صحابه

١٥٥   جلد اول

      
 � گفتگوى مردى از بنى كنانه با پيامبر

 �چون اين مرد به سوى پيـامبر        . برو: گفتند. به من اجازه دهيد تا نزد وى بروم       : آن گاه مردى از بنى كنانه گفت      
اين فلانى است و از قومى است كه شتران قربـانى را احتـرام و تعظـيم                 «:  فرمود �و اصحابش رفت، پيامبر خدا      

ترهاى قربانى به طرف وى روان شد، و مردم از او در           ش. »كنند، بنابراين شترهاى قربانى را به طرف وى بفرستيد         مى
: چون وى اين حالت را مـشاهده نمـود گفـت          . گفتند  مى )...لبيك اللهم لبيك، لبيك   (حالى استقبال نمودند كه تلبيه      

: و هنگامى كه به طرف اصحاب خود برگشت گفـت         !! سزد كه اينها از زيارت كعبه بازداشته شوند        سبحان اللَّه، نمى  
شان قلاده انداخته شده ،و طرف راست كوهان آنها را زخم نموده بودنـد               هاى ران قربانى را ديدم كه به گردن      من شت 

.  به نظر من، آنها نبايد از زيارت خانه خدا منع شـوند )تا اين كه خون جارى شود و قربانى بودن شان دانسته شود           (
: آنها به وى گفتنـد  . مرا بگذاريد تا نزد وى بروم     : شد گفت  ى گفته م  - مكرْزَبن حفصْ    -مردى از ميان آنها كه به او        

اين مكـرز اسـت و او مـرد         «:  فرمود � و اصحابش ظاهر گرديد، پيامبر خدا        �چون اين مرد براى پيامبر      . برو
 .نمود، سهيل بن عمرو آمد  صحبت مى�و در حالى كه مكرز با پيامبر . »فاجريست

      
 و شروط صلح حديبيه � رگفتگوى سهيل بن عمرو با پيامب

اكنون كار  «:  فرمود �هنگامى سهيل بن عمرو آمد، پيامبر خدا        :ايوب از عكرمه به من خبر داد كه         : گويد معمر مى 
بيا در ميان   :  سهيل آمده گفت   )آن گاه (: زهرى در حديث خود گفته است     : افزايد معمر مى . »تان آسان شده   شما براى 

الـرَّحمنِ   بِسمِ(: اين طور بنويس  :  كاتب را طلب نمود، و دستور داد كه        � پيامبر خدا    .ما و خودتان پيمانى بنويس    
، چنان كه )بِاسمك اللَّهم(: دانم  كه او چيست؟ ولى بنويس اما، رحمان را، به خدا سوگند نمى: سهيل گفت. )الرَّحيمِ

 چيـز   )الـرَّحمنِ الـرَّحيمِ    بِـسمِ ( سوگند، مـا جـز       به خدا : نوشتى مسلمانان با ديدن اين حالت گفتند       ها مى  در گذشته 
اللَّـه بـه آن      اين است آنچه محمد رسـول     «: بعد از آن فرمود   . )بِاسمك اللهم (:  گفت �پيامبر  . نويسيم ديگرى نمى 

بـا  داشتيم ونه  دانستيم كه تو رسول خدا هستى نه تو را از خانه باز مى     اگر ما مى  : سهيل گفت . »موافقت نموده است  
به خدا سـوگند، مـن در ضـمن ايـن كـه             «:  فرمود �پيامبر خدا   . محمد بن عبداللَّه  : جنگيديم، ولى بنويس   تو مى 

 �اين به خاطر همان فرموده پيامبر     :  زهرى ميگويد  -. »محمد بن عبداللَّه  : تكذيبم كنيد رسول خدا هستم، بنويس     
اينـد كـه در آن بـه حـدود و حرمـات خداونـد احتـرام        اگر اينها از من هر خواهشى نم   «: انجام گرفت كه گفته بود    

اين به شرطى است كه ما را بگذارنـد كـه   «:  به او گفت� پيامبر- »گذارند، من آن را براى شان انجام خواهم داد     
و (ها نگويند كه بر مـا فـشار آورده شـد،             نه، اين به خاطرى است كه عرب      : سهيل گفت . »خانه خدا را طواف كنيم    

.  نوشـت )به اين صورت عهدنامـه را  (و  . ، ولى شما در سال آينده بايد بياييد       ) فشار داخل كعبه شديد    شما به زور و   
. گردانى ديگر اين كه اگر كسى از طرف ما براى تو آمد، اگر چه بر دين تو باشد او را براى ما پس مى                      : سهيل گفت 

 !مده باشد، به مشركين مسترد شود؟اللَّه او چگونه در حالى كه مسلمان شده و آ سبحان: مسلمانان گفتند



  حيات صحابه

١٥٦   جلد اول

      
 � حكايت ابوجنْدل

 آمد، و همان زنجيرهـايى را كـه بـه آن            �در حالى كه آنها درين حالت قرار داشتند، ابوجندل بن سهيل بن عمرو              
اى : سـهيل گفـت   .  و از پايين مكّه بيرون آمده و خود را ميـان مـسلمين رسـانيد               1كشانيد، بسته شده بود با خود مى     

مـا تـا كنـون    «:  فرمـود �پيـامبر   . خواهم او را دوباره به من مسترد كنى        محمد اين اولين كسى است كه از تو مى        
پيامبر . بندم به خدا سوگند، با اين حال من با تو ابداً هيچ قرارداد صلحى نمى        : سهيل گفت . »ايم پيمان را تمام ننموده   

:  باز هم فرمـود    �پيامبر خدا   . گذارم خير من او را به تو نمى      : ، سهيل گفت  »او را به من واگذار كن     «:  فرمود �
. مـا او را بـه تـو داديـم         : مكرْزَ درين اثنا گفت   . كنم خير من اين كار را نمى     : اما سهيل گفت  . »بلكه اين كار را بكن    «
ه بـراى  ام، دوبـار  اى گروه مسلمانان، من در حالى كـه مـسلمان شـده آمـده          :  ابوجندل گفت  )درين لحظات دشوار  (

 بـسيار عـذاب و      )جـل جلالـه   ( وى در راه خداوند      -دانيد   آيا آنچه را من ديدم نمى     ! شوم؟ مشركين برگردانيده مى  
آيا تو به حق، نبى خدا نيـستى؟        :  آمده گفتم  �من درين ميان نزد پيامبر خدا       : گويد  مى � عمر   -اذيت شده بود    

پس با ايـن وضـع      : گفتم. »بلى هست «:  باطل نيست؟ گفت   آيا ما بر حق و دشمن مان بر       : گفتم. »بلى هستم «: گفت
من رسول خدا هستم، و هرگـز       «: چرا ما خوارى و ذلتّ را بر خود بخريم و در دين مان زير بار ذلتّ برويم؟ گفت                 

گفتى كه به خانه خواهيم رفـت و         آيا تو به ما نمى    : گفتم. »نافرمانى او را نخواهم كرد، و او نصرت دهنده من است          
 »بلى، ولى آيا من اين را به تو گفته بودم كه ما امسال به طواف آن خواهيم آمد؟«: ا طواف خواهيم نمود؟ گفت آن ر 
آن گاه :  ميگويد�عمر . »كنى تو به آن آمدنى هستى و آن را به طور حتمى طواف مى       «:  فرمود �پيامبر  . نه: گفتم

آيا ما بر حق ودشمن مان      : گفتم. بلى: بر خدا نيست؟ گفت   اى ابوبكر، آيا اين به حق پيام      :  آمده گفتم  �نزد ابوبگر   
پس با اين وضع چرا ما خوارى بر خـود بخـريم و درديـن            : گفتم: گويد عمر مى . بلى هست : بر باطل نيست؟ گفت   

كنـد، و    اى مـرد، وى پيـامبر خداسـت، و نافرمـانى پروردگـارش را نمـى               : مان زير بار ذلتّ برويم؟ ابـوبكر گفـت        
ر و مددكار اوست، به امر وى چنگ زن و مخالفتش را نكن، چون به خـدا سـوگند، وى بـر حـق         پروردگارش ناص 

بلى، ولى آيا بـه تـو گفتـه    : كنيم؟ گفت آييم و آن را طواف مى    آيا وى به مانمى گفت كه ما به خانه مى         : گفتم. است
. كنـى  آيى، و آن را طواف مى      ه مى تو حتماً به كعب   : ابوبكر گفت . خير: بود كه امسال به طواف آن خواهى آمد؟ گفتم        

هنگـامى  : گويد  راوى مى  2. جهت تلافى اين ايرادها كارهاى انجام دادم       )بعد از اين ماجرا   (من به   : گويد  مى �عمر  
برخيزيد قربانى كنيد و بعد از آن سـرهاى         «:  از عقد قرارداد صلح فارغ شد، به ياران خود گفت          �كه پيامبر خدا    
 سـه  �به خدا سوگند، هيچ يك از آنها از جاى خود بر نخاستند، حتـى پيـامبر              : افزايد  مى راوى. »خود را بتراشيد  

                                                 
  .وى از زندان فرار كرده بود 1
دقه دادم و روزه گرفتم     از آن روز به بعد مرتباً من ص       : عمر گويد : در تفسير اين جمله چنين آمده است      ) 317/2(در سيرت ابن هشام      2

و نماز خواندم و غلام آزاد كردم كه تلافى آن ايرادهايم بشود و كفاره آن عملكرد و سخنانم باشد تا اين كه به اين باور شدم كه جبران          
  .شده باشد و تلافى



  حيات صحابه

١٥٧   جلد اول

اللَّـه   رضـى ( نـزد ام سـلمه       � هنگامى كه هيچ يك از آنها برنخاست پيامبر          1مرتبه اين حرف خود را تكرار نمود      
اى پيامبر خدا، آيا :  گفت)لَّه عنهاال رضى(ام سلمه .  وارد شد، و آنچه را از مردم ديده بود برايش متذكر گرديد      )عنها

اى، و    پس بيرون شو، تا اين كه شتر قربانى خود را ذبح نكرده            )دارى اگر دوست مى  (دارى؟   اين عمل را دوست مى    
آن گـاه   . اى و سرت را نتراشيده است، با هيچ يك از ايـشان حـرف نـزن                كسى كه سرت را ميتراشد او را نخواسته       

و بدون اين كه با هيچ يك از ايشان حرف بزند قربانى خود را ذبح كرد، و كـسى كـه                      بيرون رفت    �پيامبر خدا   
 را ديدنـد، همـه      �چون اصحاب اين عمـل پيـامبر خـدا          . تراشيد او را خواست و سرش را تراشيد        سرش را مى  

ديك بـود   برخاستند و ذبح كردند، و بعضى شان به تراشيدن سر ديگرى پرداختند، حتى كه از كثرت غم و اندوه نز                   
 آمدنـد و    )از مكـه  (اى از زنـان مـومن         زخمى و مجروح سازند، بعد از آن عـده         )در تراشيدن سر  (يكديگر خود را    

 :خداوند تبارك و تعالى درباره شان اين آيه را نازل فرمود
 )10: هالممتحن(. ) بعضُهم الكْوَافرَ-تا به اين جا  -يااَيها الَّذينَ آمنوُا اذَا جاءَكمُ المؤْمنَات مهاجرَِات فَامتَحنوُهنَّ (

و هرگز همسران كافره را  ... اى مؤمنان هرگاه زنان مسلمان هجرت كنان نزد شما آيند، آنان را امتحان كنيد             «: ترجمه
 .»در همسرى خود نگه نداريد

ابى سفيان با يكى از آنها ازدواج        دو زن خود را كه مشرك بودند طلاق داد، معاويه بن             �در آن روز حضرت عمر      
 .نمود و صفوان بن اميه با ديگرى

      
 حكايت ابوبصير با دو تن كه دنبال وى فرستاده شده بودند

 در  - مردى از قـريش كـه مـسلمان بـود            - به مدينه برگشت، ابوبصير      �پس از اتمام كارهاى صلح، پيامبر خدا        
 خواستند تا به مفاد موافقتنامه �ا به مدينه فرستادند، و از پيامبر مدينه نزدش آمد، مشركين در طلب وى دو تن ر   

 ابوبصير را به آن دو مرد تحويل داد، آن دو تـن ابوبـصير را گرفتـه                  �بر اين اساس پيامبر خدا      . صلح وفا  نمايد   
 . خوردند داشتند، مى رسيدند، در اينجا فرود آمدند و از خرمايى كه با خود 2بيرون رفتند تا اين كه به ذوالحليَفه

او آن را از نيام !! بينم به خدا سوگند، اى فلان اين شمشيرت را بسيار خوب مى: ابوبصير به يكى از آن دو مرد گفت     
بـه مـن   : ابوبصير گفت. ام آرى به خدا، خيلى خوب است، و من چندين بار اين را تجربه نموده           : بيرون آورده گفت  

ا از وى گرفت، و او را با آن شمشير زد و او مرد، دومى فرار نمود، تا اين كه خود ابوبصير شمشير ر  . بده تا ببينمش  
اين مرد منظـر    «:  چون چشمش به وى افتاد گفت      �را به مدينه رسانيد و به شتاب داخل مسجد شد، پيامبر خدا             

. شوم نيز كشته مىبه خدا سوگند، رفيقم كشته شد، و من :  رسيد گفت �چون نزد پيامبر    . »هولناكى را ديده است   
.  ذمه تو را برآورده كـرد      )جل جلاله ( به خدا سوگند، خداوند      �اى پيامبر خدا    : از دنبال وى ابوبصير آمده گفت     

                                                 
ى را براى آنان پديد آورده       نبود، بلكه جريان صلح و شروط آن فضاى حيرت و سرگشتگ           �اين نافرمانى آنها در مقابل پيامبر خدا         1

  .بود، و آن حالت شديد و مدهوش كننده انگيزه اين عمل بود
  .گويند باشد، و اكنون به آن اببار على مى اى است نزديك مدينه، كه ميقات اهل مدينه نيز مى قريه 2



  حيات صحابه

١٥٨   جلد اول

واى بـر  «:  گفـت �پيامبر .  دو باره مرا از چنگال ايشان رهانيد)جل جلاله(مرا به ايشان تحويل دادى، و خداوند      
 .»، اگر همدستى داشته باشدمادرش، عجب آتش افروز جنگ است اين مرد
 )طبـق قـرارداد صـلح   ( وى را � پيـامبر  )اگر وى در مدينـه باشـد  (چون ابوبصير اين سخن را شنيد، دانست كه  

 .كند، بدين خاطر از مدينه خارج شد و خود را به ساحل دريا رسانيد دوباره براى آنها مسترد مى
     

 هاى قريش به كاروانو متعرضّ شدن آنها  پيوستن ابوجندل به ابوبصير

رساند، به اين  يابد، و خود را به ابوبصير مى     از دست آنها نجات مى     �ابوجندل بن سهيل بن عمرو      : گويد راوى مى 
پيوست، تا اين كه آنها يك گروهى را تشكيل دادنـد، و             آورد به ابوبصير مى    صورت هر كسى كه از قريش ايمان مى       
رسيد، بر آن هجوم آورده، مردان شامل در كاروان را به  رف شام به آنان مىهرگاه خبر خارج شدن قافله قريش به ط

قريش وقتى از اين حالت به تنگ آمد، كسى را نزد پيامبر خدا فرستاد، و               . گرفتند رسانيدند و اموالشان را مى     قتل مى 
، و از ايـشان بخواهـد كـه          و از وى مطالبه نمود تا كسى را نزد اين گروه بفرستد            1او را به خدا و رحم سوگند داده       

بدون هراس از برگردانيدن آنها به قريش به طرف مدينه بيايند، چون هر كسى از آنها به مدينه رود در امان خواهـد         
و هو (:  درين باره اين آيات قرآنى را نازل نمود)جل جلاله( نيز دنبال آنها كسى را فرستاد، خداوند �پيامبر . بود

  داَي َى كفكَّ     الَّذطنِْ مِبب منْهع ُكميداَي و ُنكْمع مههي ِهمَليع ُاَنْ اظَفْرَكَم دعنْ بـ- تا اين كه به اينجـا رسـيد   - م  يمه الح 
يمهحَلياه24 -26: الفتح(. )ه الْج( 

 دل مكه بعد از اين كه شما        هاى شما را از ايشان در      و او كسى است كه دستهاى كافران را از شما و دست           «: ترجمه
 .»خشم و نخوت جاهليت... را بر آنها پيروز كرد، بازداشت

الـرحيم را نيـز      الرحمن اللَّه غيرت توأم با جاهليت آنان اين بود كه آنها اقرار به اين ننمودند كه وى نبى است و بسم                  
ايـن سـياق داراى   : گويـد   مـى )177/4( هالبدايابن كثير در . قبول نكردند، و او را از رسيدن به خانه كعبه باز داشتند      

و ايـن حـديث را همچنـين بيهقـى          . باشـد  ها و فوايد نيكى است، كه در روايت ابن اسحاق از زهـرى نمـى               زيادت
 . به همين طولش روايت كرده است)218/9(

      
 و فرستادن عثمان به مكه پس از فرود آمدن در حديبِيه � پيامبر

قـريش از  : اند كـه گفـت    در حديبيه روايت نموده� درباره استقرار پيامبر �بى شيَبه از عروه ابن عساكر و ابن ا   
 مناسب دانست تا مردى از اصحاب خود را نزد آنها بفرستد، بـه         � در آنجا ترسيد، پيامبر      �فرود آمدن پيامبر    

اى پيـامبر   :  گفـت  �عمر  . مارد را طلب نمود، تا او را به اين مأموريت بگ          �اين لحاظ حضرت عمر بن الخطاب       
به دست  (كنم، و هيچ كسى از بنى كعب در مكه نيست كه در صورت اذيت و آزارم                   من آنها را لعنت مى     �خدا  

 را بفرسـت، چـون در   �براى اين مأموريت، حضرت عثمان     . )و از من دفاع كند    ( مورد خشم واقع شود      )مشركين

                                                 
 ).٣٣١ ، ٢٣٨/�(و ا*M3 ) �٢٧٣(���ر�  1



  حيات صحابه

١٥٩   جلد اول

 عثمان بن   �بنابراين پيامبر خدا    . رساند اى براى آنها مى    تو خواسته مكه خويشاوندان وى زياد است، واو آنچه را         
ايم، بلكه  آنها را خبر بده كه ما براى جنگ نيامده«: عفان را خواست و او را به سوى قريش روانه نمود و به او گفت

 ـ     �و به عثمان    . »ايم، و آنها را به سوى اسلام دعوت كن         براى اداى عمره آمده    يش مـردان و زنـان       دستور داد تـا پ
مسلمان در مكه برود، نزد آنها وارد شده ايشان را به فتح بشارت دهد، و به آنان خبر دهد كه نزديك است خداوند                    

خواست آنهـا را     دين خود را در مكه غالب بگرداند، تا ديگر كار ايمان در آن پنهان و مخفى نماند، و با اين كار مى                     
نام جايى است در حجاز قريب ( حركت نمود، تا اين كه در بلْدح �عثمان : گوى  راوى مى1.ثابت و استوار گرداند

 مرا به سـوى شـما   �پيامبر خدا : روى؟ عثمان پاسخ داد   كجا مى : قريش از وى پرسيدند   .  بر قريش گذشت   )مكه
ا براى جنـگ  فرستاده است، تا شما را به سوى خداوند عزوجل و به اسلام دعوت كنم، و شما را با خبر سازم كه م          

 وى را ارشاد كـرده بـود، دعـوت    � قريش را چنان كه پيامبر �عثمان . ايم ايم، بلكه براى اداى عمره آمده  نيامده
ابان بن سعيد بن العاص در مقابل بـه پـا           . گويى شنيديم، برو كار خود را بكن       آنچه را مى  : ها گفتند  نمود، و قريشى  

 زين نمود، وى را با پناه دادن        �د گفت، و اسب خود را براى عثمان         خاست و با استقبال از وى او را خوش آمدي         
بعد از آن قريش بديل بن ورقـاء خزُاعـى و بـرادر بنـى     . بر آن اسب در پشت سر خود سوار نمود و تا مكه رسانيد 

 آمده، )288/5(ال و حديث را، چنان كه در كنزالعم  ... كنَانه را روان نمودند، كه بعد از آن عروه بن مسعود ثقفى آمد            
 و اين حديث را ابن ابى شيبه از وجه ديگرى نيز به همين طولش از عروه، چنـان كـه در كنـز العمـال                         2.ذكر نموده 

 . از موسى بن عقبه روايت نموده است)221/9(و مانند اين را بيهقى .  آمده، روايت كرده)290/5(
      

  درباره صلح حديبيه)اللَّه عنه رضى(گفتار عمر 

 با اهـل    �پيامبر خدا   :  فرمود �عمربن الخطاب :  روايت نموده كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بن سعد از ابن عباس      ا
نمود، و او همـين      اميرى را بر من مقررّ مى      �مكه آن چنان صلحى نمود، و به آنها چيزى داد، كه اگر پيامبر خدا               

و از جملـه    . كـردم  شـنيدم و نـه اطاعـت مـى          را نه مـى     انجام داد، من آن    �داد كه پيامبر خدا      عملى را انجام مى   
پيوسـت او را دوبـاره مـسترد     چيزهايى كه به آنها داده بود يكى اين بود، كه اگر كـسى از كفـار بـه مـسلمانان مـى                     

ايـن چنـين در كنزالعمـال       !!. كردنـد  پيوست او را دوباره مسترد نمـى       نمودند، و كسى كه از مسلمانان به كفار مى         مى
 .سند اين صحيح است:  آمده و گفته)286/5(

      
 درباره صلح حديبيه � گفتار ابوبكر

                                                 
خواست تـا يـأس و نااميـدى در          لمانانى بود كه در مكه باقى مانده بودند، و مى          به خاطر دلجويى آن عده از مس       �اين عمل پيامبر     1

  .م. قلب آنها پديدار نشده و اميد خود را بر فتح  و نصرت الهى از دست ندهند
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  حيات صحابه

١٦٠   جلد اول

 اسـلام از فـتح حديبيـه فـتح          )تاريخ(در  : گفت  مى �ابوبكر صديق   : ابن عساكر از واقدى روايت نموده، كه گفت       
هى نمـود، و   و پروردگارش بود كوتـا �بزرگتر وجود ندارد، ولى در آن روز نظر مردمان از آنچه در ميان محمد     

اى كـه     چون بندگان تا اين كه كارها را به همـان مرحلـه            )جل جلاله (كنند، ولى خداوند     بندگان در كارها عجله مى    
الوداع به سهيل بـن عمـرو روى نمـودم كـه در              همن در روز حج   . كند خواست اوست نرساند، شتاب و عجله نمى      
 آن را به دست خـود قربـانى         �كرد و پيامبر     را برايش نزديك مى    �قربانگاه ايستاده بود، و قربانى پيامبر خدا        

 را �نمود، و سلمانى را بعد از آن طلب نمود و سرش را تراشيد، بـه سـهيل توجـه داشـتم كـه موهـاى پيـامبر                         
گذاشت، درين موقـع بـه يـاد روز حديبيـه افتـادم كـه              هاى خود مى   ديدم كه آن را بر چشم      برداشت، و او را مى     مى

اللَّه ابا ورزيد، در حال خداوندى را ستودم كه او را بـه              الرحيم و محمد رسول    الرحمن اللَّه وى از نوشتن بسم   چگونه  
 . آمده است)286/5( اين چنين در كنزالعمال 1.اسلام رهنمون ساخت

      
 )اللَّه عنه رضى(داستان اسلام آوردن عمرو بن العاص 

هنگامى كه ما از جنگ خنـدق بازگـشتيم، چنـد تـن از              : ده، كه گفت   روايت نمو  �ابن اسحاق از عمروبن العاص      
دانيد، به خدا سوگند،  مى: پذيرفتند، جمع كردم و به آنها گفتم شنيدند و نظرم را مى مردان قريش را كه حرف مرا مى

دانم شما در  ام، كه نمى  رود، و من براى خود فكرى كرده       بينم كه آوازه و كار محمد به شكل عجيبى پيش مى           من مى 
ام كه خود را به حبشه در پـيش نجاشـى    من چنين فكر نموده: چه فكرى؟ گفتم : كنيد؟ پرسيدند  آن باره چه فكر مى    

باشيم، و بـودن مـان زيـر         اگر محمد بر قوم ما غالب شد، ما همانجا نزد نجاشى مى           . برسانيم، و در پيش وى باشيم     
حكومت كند، ولى اگر قوم ما بـر محمـد غالـب آمـد، ترديـدى         دست نجاشى بهتر ازين است كه محمد بر سرمان          

مـا در ايـن رأى   : آنها گفتند. شناسند، و از آنها جز خير و نيكويى براى ما نخواهد آمد         نيست كه ما را به درستى مى      
اى  هديـه ترين   چيزى فراهم آوريد تا به وى اهدا كنيم، و محبوب         : با تو همنظر و موافق هستيم، آن گاه به آنها گفتم          

شد پوست بود، و ما براى وى مقدار زيادى پوست جمع نموديم، بعد از آن به  كه از سرزمين ما براى وى تقديم مى     
به خدا سوگند، در حالى كه ما نزد وى بـوديم، عمـروبن اُميـه    . طرف حبشه به راه افتاديم، تا اين كه نزد وى آمديم     

 در ارتباط با جعفربن ابى طالب و اصحابش نزد نجاشـى            �پيامبر خدا   ضمَرىِ را ديديم كه نزد وى آمد، و او را           
آن گاه مـن بـه      : گويد عمرو مى . او نزد نجاشى آمد و بعد از آن از نزد وى خارج شد            : افزايد عمرو مى . فرستاده بود 

رد تا گردنش خواهم كه او را به من بسپا روم و از وى مى ابن عمرو بن اميه است، نزد نجاشى مى    : رفقاى خود گفتم  
كند، كه مـن انتقـام آنهـا را          را قطع كنم، اگر او اين كار را با من بكند، و من اين كار را انجام دهم، قريش درك مى                    

به همين منظور نزد نجاشى رفتم، : گويد مى. ام گرفته و عمل نيكويى را با كشتن فرستاده محمد براى شان انجام داده
دوسـتم خـوش آمـدى، آيـا از     : نجاشـى گفـت  : گويد مى. دم به او سجده نمودم كر ها سجده مى   چنان كه در گذشته   

. ام هـاى زيـادى را هديـه آورده    بلـى، اى پادشـاه برايـت پوسـت    : اى؟ گفـتم  ديارت براى ما هديه و سوغاتى آورده  
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  حيات صحابه

١٦١   جلد اول

ادشـاه هـم   اى پ: بعد از آن گفـتم . ها را به او نزديك ساختم و از آنها بسيار خوشش آمد         بعد از آن پوست   : گويد مى
باشد، او را به من بـسپار        اكنون مردى را ديدم كه از نزد شما بيرون رفت و او فرستاده مردى است كه دشمن ما مى                  

نجاشى خشمگين شـد، و دسـت خـود را          : گويد عمرو مى . تا بكشمش، چون او اشراف و بزرگان ما را كشته است          
ا شكست، و آن چنان ناراحت شدم كه آرزو نمودم كاش بلند نموده محكم به بينى خود زد، گمان كردم كه بينيش ر       

: از اين رو درصدد جبيره كار برآمـده گفـتم         . رفتم شد و من از ترس و خوفى كه داشتم در آن فرو مى             زمين پاره مى  
شود هرگز  پنداشم كه اين خواهش من موجب كدورت خاطر و نارضايتى تان مى اى پادشاه، به خدا سوگند، اگر مى

كنى تا فرستاده مردى را به تو بدهم كه ناموس اكبـر          آيا تو از من خواهش مى     : نجاشى گفت . كردم ح نمى آن را مطر  
شد، و تو او را بگيـرى و بـه قـتلش             گردد، ناموس اكبرى كه براى حضرت موسى نازل مى          به او نازل مى    )جبرئيل(

ى بر تو اى عمرو، سخن مرا قبـول كـن، و       وا: گفت! اى پادشاه، آيا او چنين است؟     : گفتم: گويد عمرو مى ! برسانى؟
از وى پيروى كن، به خدا سوگند وى بر حق است، و بر مخالفين خود چنان كه موسـى بـن عمـران بـر فرعـون و           

كنـى؟   آيا تو از طرف وى با من بـه اسـلام بيعـت مـى              : گفتم: گويد عمرو مى . شود لشكريانش غالب آمد، پيروز مى    
بعد از آن نزد رفقـايم، رفـتم ايـن در    . رد و من همراهش بيعت به اسلام نمودم      آرى، وى دست خود را باز ك      : گفت

بعد از آن به قصد زيارت رسـول        . حالى بود كه نظرم از گذشته تغيير نموده بود و اسلامم را از ايشان مخفى داشتم               
اندكى قبل از فتح اتفّاق   بيرون رفتم تا اسلام بياورم، در خلال راه به خالد بن وليد برخوردم، و اين واقعه                  �خدا  

به خدا سوگند،   : روى؟ وى در پاسخ به من گفت       اى ابوسليمان به كجا مى    : گفتم. آمد افتاده بود، او از طرف مكه مى      
روم، به خدا تا اسلام بياورم، تا چه وقت به اين وضع بـه سـر        اين امر درست و ثابت شد، و اين مرد نبى است، مى           

هر دوى ما   : گويد عمرو مى . ام به خدا سوگند، من هم جز به خاطر اسلام آوردن نيامده          : گفتم: گويد بريم؟ عمرو مى  
 بيعت نمود، و بعـد از       � آمديم، خالد قبل از من رفت و اسلام آورد و با پيامبر              �در مدينه خدمت پيامبر خدا    

 اينكـه گناهـان     كـنم مـشروط بـه       من با شما بيعت مـى      �اى پيامبر خدا    : آن من نزديك رفتم و عرض نمودم كه       
اى عمـرو، بيعـت كـن،    «:  فرمـود �پيامبر خـدا  : گويد شوم؟ عمرو مى ام را ببخشى، و آينده را متذكرّ نمى      گذشته

برد، و هجرت نيز چيزهـاى گذشـته را          اسلام كارهايى را كه قبل از آن صورت گرفته است قطع نموده و از بين مى               
 ـ1.ا وى بيعت نمودم و برگشتمبعد از آن، من ب: عمرومى گويد . »سازد نابود مى  .  آمـده )142/4( ه اين چنين در البداي

رجـال هـر    : گويـد   مـى  )351/9(هيثمى  . اند احمد و طبرانى نيز از عمرو مانند اين را به شكل طولانى روايت نموده             
 .اند دوى آنها ثقه

بعد از آن حركت    :  آن آمده  بيهقى از طريق واقدى اين حديث را درازتر و نيكوتر از حديث قبل روايت كرده، و در                
 رسيدم ديدم دو مرد كه انـدكى در راه ازمـن     )نام جايى است در حجاز ميان مكه و طائف        (نمودم تا اين كه به هده       
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  حيات صحابه

١٦٢   جلد اول

عمـرو  . خواهند توقف نمايند، يكى از آن دو داخل خيمه است و ديگرى شترها را محكم گرفتـه          سبقت داشتند، مى  
روم،  نـزد محمـد مـى   : روى؟ گفـت  كجا مـى : پرسيدم: افزايد عمرو مى. وليد استمتوجه شدم كه خالدبن  : گويد مى

اند، و هيچ يك از عقلاء و صاحبان درايت باقى نمانده كه به اسـلام داخـل نـشده         چون همه مردم به اسلام گرويده     
غـارش گرفتـه    به خدا سوگند، اگر زياده ازين توقفّ كنم، وى از گردن مـان چنـان كـه از گـردن كفتـار در                        . باشد
ام، آن گـاه   گفتم من نيز، به خدا سوگند، تصميم رفتن نزد محمد و اسـلام آوردن را گرفتـه            . شود، خواهد گرفت   مى

و بعـد از آن بـه       . عثمان بن طلحه بيرون رفت و مرا خوش آمديد گفت، و هه در همانجـا انـدكى توقّـف نمـوديم                    
ا كه نزد چاه ابى عتبـه همـراهش روبـرو شـديم فرامـوش               موافقت همديگر به مدينه وارد شديم، من گفته مردى ر         

ما از شنيدن قـول وى خوشـحال   !! )اسم كدام غلام است( 1اى رباح! اى رباح ! اى رباح : كشيد كنم، كه فرياد مى    نمى
مكـه  : بعد آن مرد به سوى ما نگاه كرد و از وى شـنيدم كـه ميگفـت   . شديم، و آن را براى خود به فال نيك گرفتيم 

ن دو تن، ديگر مهار خود را از دست داد، گمان نمودم كه هدف وى من و خالد بن وليد هستيم و با شتاب                     پس ازي 
 را به قـدوم مـا بـشارت داد، و ايـن     �گمان كردم كه وى پيامبر . روى به طرف مسجد گردانيد و بدان سو رفت        

 .پندار من درست بود
هاى خوب خود را بر تن نمـوديم، بعـد از آن اذان               در آنجا لباس   با توقفّى .  ما شترهاى خود را در حرَّه خوابانيديم      

 نمايان شديم، چهره وى در آن موقع درخششى داشت �عصر گفته شد، و حركت نموديم تا اين كه به پيامبرخدا
و مسلمانان در اطرافش به اسلام آوردن ما بسيار خوشحال و مسرور شده بودند، آن گاه خالدبن وليد رفتـه بيعـت                      

د، و بعد از وى عثمان بن طلحه پيش شد و بيعت كرد، سپس من پيش رفتم، به خدا سوگند، آن لحظاتى كه من نمو
مـن بـا وى   : گويـد  عمـرو مـى  . در پيش رويش نشستم نتوانستم از فرط حياء چشمان خود را به طرفش بلنـد كـنم   

:  فرمـود �پيـامبر  . ام به يـادم نيامـد   مشروط به اين بيعت نمودم كه گناهان گذشته مرا ببخشد، ولى گناهاى آينده 
. »سـازد  برد، و هجرت نيز چيزهاى ماقبـل خـود را نـابود مـى              اسلام چيزهاى ما قبل خود را قطع نموده از بين مى          «

 هـيچ يـك از   �ايـم، پيـامبر خـدا     به خدا سوگند، از هنگامى كه من و خالدبن وليد اسلام آورده        : گويد عمرو مى 
 )237/4( ه اين چنين در البداي2.ساخت با ما برابر نكرده است  كه وى را اندوهگين مىاصحاب خود را در امر مهمى

 .آمده
      

 )اللَّه عنه رضى(داستان اسلام آوردن خالدبن وليد 
 به من اراده خير نمود، در قلبم اسلام را جاى )جل جلاله(چون خداوند :  روايت نموده كه گفت�واقدى از خالد 

من در همه اين معارك بر ضد محمد اشـتراك ورزيـدم، و در هـيچ    :  را برايم گشود، با خود گفتمداد، و راه هدايتم   
اى را انجـام     اى شركت نورزيدم مگر اين كه پس از بازگشت از آن بر اين باور بودم كه من كارهاى بى فايده                    معركه

                                                 
. كند و آنها در هنگام شنيدن اين صدا آن را فال نيك گرفته و به آن خوشحال شدند        كلمه رباح و يا ربح درعربى فائده را نيز افاده مى           1
  .م
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  حيات صحابه

١٦٣   جلد اول

يـه بيـرون رفـت، مـن همـراه بـا        به طـرف حديب �هنگامى كه پيامبر . دهم، و محمد حتماً پيروز شدنى است       مى
 و يارانش بر خوردم، در مقابلش ايستاده بـه  �گروهى از سواران مشركين بيرون آمدم و در عسفان با پيامبر خدا   

او در مقابل ما نماز ظهر را با اصحاب خود به جاى آورد، خواستيم تا بر وى حمله نماييم، ولى                    . وى متعرّض شدم  
، پيامبر ازين تصميم ما آگاه شـد، و نمـاز عـصر را بـا     - كه خير هم در همان بود        -اين تصميم براى ما عملى نشد       

اين مـرد تحـت     : اين عمل آنها در ما تأثير به سزايى گذاشت، و گفتم          . اصحابش، به شكل نماز خوف به جاى آورد       
گذشته از . ش گرفت است، لذا ما را گذاشته و با تغيير مسير از جاى تمركز ما طرف راست را در پي            )غيبى(حمايت  

ديگر : اين، هنگامى كه قريش با وى در حديبيه صلح نمود، و بدون هيچ درگيرى اى وى را برگردانيد، با خود گفتم
او كه پيرو محمد شده اسـت، و اكنـون يـارانش نـزد وى درامـان                 ! نزد نجاشى : چه چيز باقى است؟ به كجا بروم؟      

تن به سوى هرقل به اين معناست كه از دينم بيرون شده و به نصرانيت          رف. يا به سوى هرقل   !! برند زندگى به سر مى   
اند باشم؟ در  ها اقامت گزينم، يا اين كه در ديار خودم با آنهايى كه باقى مانده         و يا يهوديت بپيوندم، و در ميان عجم       

كه خارج شدم و ورود      به مكه وارد شد، از م      )القضاءهعمر( در اداى    �اين گيرو دار در فكر بودم كه پيامبر خدا          
 وارد مكـه    � يكجا بـا پيـامبر       )القضاء هعمر(وى را بدانجا مشاهده ننمودم، برادرم وليد بن وليد نيز در اين سفر              

نويسد كه در آن چنين آمده  اى مى شده بود، او در جستجوى من بود، ولى مرا نيافته است، به همين لحاظ برايم نامه  
 :است

و مثْـلُ الاسـلَامِ     ! فَانِّى لمَ أرَ أَعجب منْ ذهَابِ رأيكِ عنِ الْاسلَامِ، وعقْلكُ عقْلُـك           : ن الرَّحيمِ، اما بعد   اللَّه الرَّحم  بِسمِ(
مثْلُه جهلَِ الاسـلَام؟ و     «:  فقََالَ .اللَّه بِه  يأتى: ؟ فقَُلتْ »أينَ خَالد «:  عنكْ، و قَالَ   �اللَّه   و قَد سألَنَى رسولُ   ! جهلَه أحد؟ 

فَاستَدرِك يا أخى ماقَد فَاتكَ منْ مواطنَ       . »لوَ كَانَ جعلَ نكَايتَه وجِده مع المسلمينَ كاَنَ خيَرالًَه، و لقََد منَاه علىَ غيَرهِ             
حالهص(. 

بينم، در حـالى كـه از عقـل     تر از اسلام نياوردنت نمى     من چيزى را عجيب   : بعدبه نام خداى بخشاينده مهربان، اما       (
 از من در مورد تو پرسيد و �پيامبر خدا ! ماند؟ و آيا از دينى چون اسلام كسى غافل مى! والايى برخوردار هستى  

م بـى خبـر مانـده       فردى چون او از اسـلا     «:  فرمود �پيامبر  . آورد خداوند او را مى   :  گفتم »خالد كجاست؟ «: گفت
گردانيد، برايش بهتـر بـود، و مـا او را بـر ديگـران                ها و تلاش هايش را بامسلمين همراه مى        اگر او قهرمانى  ! است؟

 .)اى به ياد بياور و آنها را دوباره درياب اى برادرم، آن چيزهاى نيكى را كه از دست داده. »ترجيح ميداديم
 شـتاب بـه خـرج دادم، و آن نامـه در     � رسيد، براى آمدن نزد پيـامبر  هنگامى كه نامه وى به من   : گويد خالد مى 

 از من مرا خشنود و مـسرور سـاخت، بـارى در خـواب     �رغبت و  علاقمنديم به اسلام افزود، و پرسيدن پيامبر         
: ديدم كه در يك شهر تنگ، خشك و بى گياه هستم، و از آن به يك سرزمين پهناور و سرسبز خـارج شـدم، گفـتم     

اين خـواب را حتمـاً بـراى ابـوبكر     : هنگامى كه به مدينه آمدم، گفتم. اب حتماً مفهومى دارد و راست است     اين خو 
جل (سرزمينى كه تو به آن وارد شدى دين اسلام است كه خداوند  :  در تعبير خوابم فرمود    �كنم، ابوبكر    بازگو مى 

 .شرك بود تو را به آن هدايت نمود، وتنگنايى كه در آن قرار داشتى )جلاله



  حيات صحابه

١٦٤   جلد اول

 �اكنون كى را با خـود نـزد پيـامبر خـدا             :  را گرفتم، گفتم   �چون تصميم رفتن نزد پيامبر خدا       : خالد ميگويد 
اى ابو وهب، آيا حالتى را كه در آن قـرار           : همراه ببرم؟ درين راستا رفتن با صفوان بن اميه را مصلحت ديدم، گفتم            

، و محمـد بـر عـرب و         )در قلتّ و كمى قرار داريـم      (هان هستيم   بينى؟ ما اكنون چون دندانهاى پسين د       داريم، نمى 
وى . اگر ما نزد محمد برويم و او را پيروى كنيم، شرف و عزت او شرف و عزت ماست                 . عجم پيروز گرديده است   

 به ايـن . كنم اگر جز خودم ديگر كسى هم باقى نماند، ابداً پيروى او را نمى : به شدت از اين عمل ابا ورزيد و گفت        
بعـد از وى    . انـد  اين مردى است كه برادر و پدرش در بدر به قتل رسيده           : گفته ما از هم جدا شديم و با خود گفتم         

هاى خود را براى صفوان بن اميه را برايش تكرار نمـودم، او نيـز همـان              عكرمه بن ابى جهل را ديدم، و همان گفته        
او نيز تعهد سپرد كه اين را براى كسى متذكرّ . فى نگه دارداز وى خواستم تا اين را مخ. جواب صفوان را به من داد

شود، سپس به منزلم آمدم و هدايت دادم تا سواريم را آماده كنند، و با او خارج شدم، درين اثنا بـا عثمـان بـن                      نمى
 آن عـده    بعد. اين هم رفيقم است و بايد آنچه را خواهان آن هستم به او يادآور شوم              : با خود گفتم  . طلحه برخوردم 

بعد با خـود انديـشيدم كـه    . پدرانش را كه كشته شده بودند به ياد آوردم، و نخواستم اين قضيه را به او تذكرّ بدهم   
پس از اين انديشه . اگر اين را بگويم، چه ضررى براى من خواهد داشت؟ چون من همين ساعت در حركت هستم     

ما چـون روبـاهى در يـك غـار         : برايش بيان داشته، و افزودم    و فكر جديد، كار را تا به همان حدى كه رسيده بود،             
هـاى خـود را بـراى آن دو تـن      شود و مانند همانند گفته     هستيم كه اگر دلوى از آب در آن انداخته شود، خارج مى           

خـواهم   ام و مى   من امروز خارج شده   : به او گفتم  . ديگر براى وى تكرار كردم، وى به زودى اين حرف مرا پذيرفت           
 1ما با او وعده گذاشتيم كه در يأجج: گويد خالد مى.  روز بروم، و اين هم سواريم كه در فَج منَاخه آماده استهمين

با هم ملاقات كنيم، اگر قبل از من به آنجا رسيد، انتظارم را بكشد، و اگـر قبـل از وى بـه آنجـا رسـيدم منتظـرش                       
طلوع فجر خـارج شـدم تـا در يـأجج يكـديگر را ملاقـات                سحرگاهان در تاريكى قبل از      : گويد خالد مى . باشم مى

اى قوم خـوش  : عمرو گفت. به راه افتاديم تا اين كه به هده رسيديم، و عمروبن العاص را در آنجا دريافتيم            . كرديم
چه چيز تو را بيـرون     : مسيرتان به كدام طرف است؟ پرسيديم     : عمرو از ما پرسيد   . تونيز خوش آمدى  : آمديد، گفتيم 

اين همان چيـزى اسـت      : گفت. پيوستن به اسلام و پيروى محمد     : شما را چه چيز بيرون كرده؟ گفتيم      : ده؟ گفت كر
 .كه مرا به اينجا كشانيده است

پيـامبر  . به اتفّاق هم حركت نموديم تا اين كه به مدينه آمديم، ودر حرَّه شترهاى خود را خوابانيده و توقفّى نموديم         
هاى خوب خود را پوشيدم، بعد از آن به طـرف       من در اين مكان لباس    . و مسرور گرديد  از آمدن ما مطّلع شد       �

 از آمـدنت  �عجله و شتاب كن چـون پيـامبر خـدا    :  رفتم، برادرم در اين اثنا با من روبرو شده گفت�پيامبر  
روان شديم و خود ما به شتاب به طرف وى   . كشد مطّلع شده، و به قدومت مسرور گرديده و اكنون انتظارتان را مى           

 و بـا چهـره    )السلام عليك يا نبى اللَّـه     (را به او نشان دادم و او به من تبسم نمود، به سلام نبوت به او سلام كردم،                   
دهم كه معبودى جز يك خدا وجـود نـدارد، و تـو پيـامبر خـدا                  من شهادت مى  : گفتم. گشاده جواب سلامم را داد    

                                                 
  .نام جايى است در حدود سه كيلومترى مكه 1



  حيات صحابه

١٦٥   جلد اول

ستايش خدايى راست كه تو را هدايت نمود، من هوشمندى تو را            «: ن فرمود  بعد از آ   »بيا«:  گفت �پيامبر  . هستى
اى رسول خدا، بـه ايـن فكـر هـستم در معركـه      : گفتم. »از قبل ديده بودم، و اميد داشتم تا تو را جز به خير نسپارد  

داوند بخواه ، تو از خ)همه چيزهاى بزرگى اند(نمودم  هايى كه بر ضد تو شركت داشتم و عنادى كه بر ضد حق مى
اسلام گذشـته   «:  در پاسخ به من با لحنى مهربان و تسلىّ بخش گفت           �پيامبر  . و دعا كن تا آنها را به من ببخشد        

بار خـدايا، همـه تـلاش و        «:  على رغم آن برايم دعا كن، آن گاه فرمود         �اى پيامبر خدا    : گفتم. »سازد را محو مى  
بعد از آن عثمان و عمرو : گويد خالد مى. »دا نموده است به او ببخشسعى خالدبن وليد را كه در بازداشتن از راه خ

رفتن ما به مدينه مصادف بود با ماه صفر سال هشتم، : گويد خالد مى.  بيعت نمودند�پيش آمدند و با پيامبر خدا 
 برابـر   ساخت هيچ يك از اصحابش را با مـن          در امر مهمى كه وى را اندوهگين مى        �پيامبر خدا   : گويد خالد مى 

به شكل تفصيل، چنان كه     ... و اين را همچنين ابن عساكر همانند اين       .  آمده )238/4( ه اين چنين در البداي    1.كرد نمى
 . آمده، روايت كرده است)30/7(در كنز العمال 

      
  داستان فتح مكّه     
  براى فتح مكه و فرود آمدنش در مرّظَهران� خروج پيامبر خدا

 به سوى مكه خارج شد، و ابـورهم  �پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(باس طبرانى از ابن ع   
 �اين حركت در دهم رمضان المبارك صورت گرفت، پيامبر خدا           . كلثوم بن حصين غفارى را بر مدينه گماشت       

 - آبى اسـت در ميـان عـسفان واَمـج     -درين سفر روزه گرفت، و مردم نيز با وى روزه گرفتند، تا اين كه در كَديد           
 جايى است كه اكنـون آن را        -رسيد، در آنجا روزه خود را افطار نمود، بعد به حركت افتاد تا اين كه در مر ظهران                   

 با ده هزار تن از مسلمانان توقفّ كرد، كه يك هزار از مزَينه و سـليَم نيـز آنهـا را همراهـى             -نامند   وادى فاطمه مى  
 و در همه قبايل تجهيزات و سلاح وجود داشت، و مهاجرين و انصار بدون اين كه يكـى از آنهـا تخلّـف                        نمود، مى

 .  خارج شده بودند�نموده باشند، با پيامبر خدا

      
 تجسس سران قريش جهت كسب اطلاعات

ا قطع شـدن اخبـار،    قريش از كارهاى وى اطلاعى نداشت و ب- در مرَّ ظَهران پايين شد  �هنگامى كه پيامر خدا     
 در آن شب ابوسفيان -كند   خبرى به آنها نرسيد، و ندانستند كه وى چه تصميمى دارد و چه مى�ديگر از پيامبر 

يابند و از    بن حرب و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء جهت تجسس بيرون شدند، تا ببينند كه آيا خبرى را در مى                     
در مسير هجرتش به (اى از راه   در حصه�لب قبل از اينها با پيامبر خدا شنوند؟ عباس بن عبدالمطّ وى چيزى مى

 و ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطّلب و عبداللَّه بن ابى اُميه بـن              )و با آنها يكجاى شده بود     ( برخورده   )سوى مدينه 
ى بيايند، در اين ارتباط ام سلمه با        مغيره نيز با پيامبر خدا در ميان مدينه و مكه ديدار و تلاش نموده بودند تا نزد و                 

 خواهنـد تـو را     ات مـى   اى پيامبر خدا، پسر عمويت، پسرعمه ات، پدر خـانم         :  صحبت نموده گفت   �پيامبر خدا   
                                                 

�/ و_ الO'M7 اس,) ٣�٨/�(» الfkLM«، و �9J`6 در ) ٧�٨: ��٧/ ٢(»  ال�q3ز�«وا�MW در . ����ر ���� 1 .@ �MWوا r' l از. 



  حيات صحابه

١٦٦   جلد اول

 و اما پسر 1من به آنها نيازى ندارم، پسرعمويم آبرويم را در مكه ريخته بود«:  فرمود�ملاقات نمايند، پيامبر خدا     
  2.»ان كسى است كه در مكه همه آن چيزها را به من گفتعمه و پدر خانمم هم

 ابوسفيان كه يكى از اطفال خود را نيز با خود داشـت             - درباره آنها اين چيزها را گفت        �هنگامى كه پيامبر خدا     
به خدا سوگند، يا به من اجازه ملاقات بده، و يا اين كه همين طفلم را گرفته به جايى خواهيم رفت تـا در     :  گفت -

 رسيد، بـر آنهـا رحـم نمـود و بـا نـشان دادن                �چون اين گفته به پيامبر      . آنجا از تشنگى و گرسنگى جان دهيم      
 .نرمش، به آنان اجازه دخول داد، آنها نيز داخل شده و اسلام آوردند

      
 امان بخواهند � و ترغيب قريش تا از پيامبر � عباس

اگر پيامبر خدا بـه زور قبـل از         !! آه از روز سياه قريش    : د، عباس گفت   در مرّ ظَهران فرود آم     �هنگامى كه پيامبر    
 �عبـاس   . اين كه از وى امان بخواهند، داخل مكه شود، اين به معناى هلاك ابدى و هميشگى قريش خواهد بود                  

م اراك رسيدم،  سوار شدم، و به راه افتادم تا اين كه به محلى به نا�بعد از آن بر قاطر سفيد پيامبر خدا : گويد مى
و در صدد بودم كه به شخص هيزم شكنى، يا صاحب شيرى، يا حاجتمندى برخورم كه به مكه رفته، و مـردم را از               

 و داخل شدنش به زور به مكه � و جايش باخبر كند تا هر چه زودتر پيش از حمله پيامبر �آمدن پيامبر خدا 
 . به نزد آن حضرت بيايند، و از وى امان بخواهند

      
 )اللَّه عنهما رضى(گفتگوى ابوسفيان با عباس و عمر 

دادم، كـه در ايـن ميـان صـداى           من در طلب آنچه دنبالش آمده بودم، به حركت خود ادامه مى           : گويد  مى �عباس  
تاكنون من اين همه آتش و ايـن        : گفت كردند، ابوسفيان مى   ابوسفيان و بديل بن ورقاء را شنيدم كه با هم گفتگو مى           

هاى خزَُاعـه اسـت كـه     اين به خدا سوگند، آتش: گفت بديل به او مى: گويد  مى�عباس !! اندازه سرباز نديده بودم   
خزاعه كمتـر و  : گفت ابوسفيان در جواب او مى: گويد  مى�عباس . جنگ، آنها را برافروخته و به سوز آورده است  

من صداى ابوسفيان را شناختم، و : گويد  مى�عباس . تر از آن است كه اين همه آتش و لشكر از آنها باشد    كوچك
ابوسفيان از من پرسـيد     . بلى: ابوالفضل؟ گفتم : اى ابوحنظله، ابوسفيان نيز صداى مرا شناخت و پاسخ داد         : صدا زدم 

واى بر تو اى ابوسفيان، اين رسول خداست كـه بـا مـردم در اينجـا     :  چه خبر است؟ گفتم   - پدر و مادرم فدايت      -
: گويـد   مـى  � پس چاره چيـست؟ عبـاس        - پدر و مادرم فدايت      -: ابوسفيان گفت !  و آه از روز سياه قريش      آمده،
 ببرم و از �اگر به تو دست يابد گردنت را خواهد زد، با من بر اين قاطر سوار شو تا تو را نزد پيامبر خدا                   : گفتم

 بديل بن ورقـاء و حكـيم بـن    -قاطر سوار شد و     ابوسفيان با من بر     : گويد  مى �عباس  . وى براى تو امان بخواهم    

                                                 
باشد كه در زمان جاهليت در گذشته بـود    مى�گترين عموهاى پيامبر   ابوسفيان بن حارث، حارث پسر عبدالمطلب است، و از بزر          1

  .گفت نمود، و حسان جوابش را مى  را هجو مى�و پسرش ابوسفيان درمكه پيامبر 
  . به صفحات گذشته مراجعه شود�هاى وى درباره پيامبر  براى فهم گفته 2



  حيات صحابه

١٦٧   جلد اول

هـاى   و هـر گـاه بـر آتـشى از آتـش     .  رفتند، و من با وى حركت نمودم)به طرف مكه ( دوتن همراهان وى     -حزام  
: گفتند ديدند مى   را مى  �اين كيست؟ و چون قاطر پيامبر خدا        : گفتند برافروخته شده مسلمانان عبور مينمودم، مى     

 �عمـر   .  عبـور نمـودم    � كه بر قاطر وى سوار شده است، تا اينكه بر آتش عمربن الخطـاب                عموى پيامبر است  
ابوسـفيان دشـمن   : و چون ابوسفيان را بر پشت سر قاطر ديد فرياد برآورد   . اين كيست؟ و به طرفم برخاست     : گفت
ت و بـه شـتاب بـه طـرف        اين را گف  . سپاس خدايى را كه تو را بدون عهد و پيمانى به چنگال ما گرفتار كرد              !! خدا

اى كه يك چهارپـاى از يـك مـرد آهـسته              دويد، من نيز قاطر را دوانيدم تا اين كه از وى به اندازه             �پيامبر خدا   
عمـر نيـز داخـل شـد، و         .  وارد گرديـدم   �جويد، سبقت جستم، از قاطر پايين آمدم و نزد پيامبر خدا             سبقت مى 

ون هيچ گونه عهد و پيمان، خداوند او را بـه چنگـال مـا انداختـه                اى رسول خدا، اين ابو سفيان است كه بد        : گفت
ام، بعـد از   من صدا زدم، اى پيامبر خدا من او را پناه داده         : افزايد  مى �عباس. است، بگذار تا خودم گردنش را بزنم      

. نه به خدا امشب بدون من با وى كسى مجلس خصوصى نداشته است            :  نشستم و گفتم   �آن نزديك پيامبر خدا     
به خدا سوگند اگر ايـن از       . آرام باش ! اى عمر :  درباره وى خيلى اصرار نمود گفتم      �چون عمر : گويد  مى �عباس

دانى وى از مردان بنى عبد مناف است اين حرف را  گفتى ولى چون مى بود اين را نمى مردان بنى عدى بن كعب مى     
خدا سوگند مـن روزى كـه تـو مـسلمان شـدى از        به  !! اى عباس آرام باش   : در پاسخ به من گفت       �عمر. ميگويى

شـدم، و ايـن بـه      آورد، اين قدر خوشـحال نمـى       اسلام تو اين قدر خوشحال شدم كه از اسلام پدرم، اگر اسلام مى            
.  از اسلام خطـاب محبـوبتر بـود   �خاطر چه بود؟ به خاطر اين كه من دانستم اسلام آوردن تو براى رسول خدا         

مـن  . »اى عباس امشب او را به نزد خود ببر، و چون صبح شد به نزد من بيـاورش   «:  گفت پيامبر اسلام در اين ميان    
 . بردم�او را به جاى خود بردم و شب را نزد من سپرى نمود، و چون صبح شد او را نزد پيامبر خدا 

      
 و مسلمان شدنش � شهادت ابوسفيان بر كمال اخلاق پيامبر

آيا هنوز وقت آن نرسيده كه شـهادت        ! واى بر تو اى ابوسفيان    «:  را ديد، گفت    ابوسفيان �هنگامى كه پيامبر خدا     
پدر و مـادرم فـدايت، راسـتى چـه انـدازه كـريم و               :  ابوسفيان گفت  »بدهى كه معبود بر حقى جز يك خدا نيست؟        

بـراى مـن    بـود    من نيز گمان كردم كه اگر به جز خداى واحد، خدايى مى           !! بردبار، و به خويشاوندان مهربان هستى     
واى بر تو اى ابوسفيان، آيا هنوزوقت آن نرسيده است كه بدانى مـن      «:  فرمود �پيامبر خدا   . كارى انجام داده بود   
پدر و مادرم فدايت، راستى چه اندازه بردبـار و كـريم و بـه خويـشاوندان                 :  ابوسفيان پاسخ داد   »رسول خدا هستم؟  

واى بـر تـو اى   : در اين موقـع عبـاس بـه او گفـت    . زى وجود دارددر اين باره تا اكنون در قلبم چي  !! مهربان هستى 
 �ابوسفيان، اسلام بياور و قبل از اين كه گردنت زده شود شهادت بده كه معبودى جز يك خدا نيست و محمد                      

 .آن گاه ابوسفيان به كلمه حق شهادت داد و مسلمان شد: گويد عباس مى. رسول خداست
      

 در روز فتح به آنان امان داده بود � اكسانى را كه پيامبر خد



  حيات صحابه

١٦٨   جلد اول

اى رسول خدا، ابوسفيان مـردى اسـت فخـر دوسـت، بنـابراين بـه وى                 : گفتم: افزايد  در دنباله سخن مى    � عباس
بلى، هر كس به خانه ابوسـفيان داخـل شـود در امـان اسـت، و هـر كـس دروازه                      «:  فرمود �پيامبر  . امتيازى بده 

هنگامى ابوسفيان برخاست تا . »و هر كس به مسجد الحرام داخل شود در امان است   اش را ببندد درامان است،       خانه
اى عباس او را در اين دره در دماغه كوه نگه دار، تا لشكر خداوند بر او عبور كنند،                   «:  گفت �برود، رسول خدا    

 .»ها را ببيند و او آن
نگناى وادى نگه داشتم، در جـايى كـه پيـامبر        من با وى خارج شدم تا اين كه وى را در همان ت            : گويد  مى �عباس
هـاى خـود از مقابـل وى عبـور       همه قبايـل بـا پـرچم      : گويد عباس مى .  دستور داده بود تا او را نگه دارم        �خدا  

مرا : بنوسليَم، اومى گفت  : گفتم اى عباس اينها كيستند؟ مى    : پرسيد گذشت ابوسفيان مى   اى مى  نمودند، و هرگاه قبيله   
مـرا  : گفت مزَينه، او مى  : گفتم اينها كيستند؟ مى  : گفت گذشت، او مى   اى مى  باز قبيله : ه كار؟ عباس ميگويد   با سليم چ  

اينها كيستند؟ و مـن بـه او        : گذشت او ميگفت   اى كه مى   ها همه گذشتند و هر قبيله      با مزينه چه كار؟ تا اين كه قبيله       
 )گروه سبز( الخضراء )هكتيب( به �ه كار؟ تا اين كه پيامبر خدا     مرا با بنى فلان چ    : گفت بنو فلان و او مى    : گفتم مى
هاى چشمشان از ميان آهن پيدا   كه در آن مهاجرين و انصار شامل بود، و همه غرق در آهن بودند و تنها حلقه           1آمد

 ميـان   اسـت كـه در  �ايـن پيـامبر خـدا    : سبحان اللَّه، اى عباس اينها كيستند؟ گفـتم : بود و بس، ابوسفيان گفت    
بـه خـدا    . هيچ كس را طاقت و ياراى مقاومت در برابـر اينهـا نيـست             : ابوسفيان گفت . مهاجرين و انصار قرار دارد    

اى ابوسفيان، ابـن نبـوت و    : گفتم!! سوگند، اى ابوالفضل سلطنت و پادشاهى برادر زاده ات بسيار بزرگ شده است            
. اكنون نزد قومـت بـرو  : گفتم: گويد عباس مى. پس آرى: ابوسفيان پاسخ داد. )نه سلطنت و پادشاهى (رسالت است   

اى : ابوسفيان خارج شد، تا اين كه در مكه نزد قوم خود آمده و به صداى بلند خـود فريـاد كـشيد                     : گويد عباس مى 
وهـر كـسى كـه      . قريش اين محمد است كه با سپاه بسيار بزرگى آمده كه شما تاب مقاومت در مقابلش را نداريـد                  

هاى او را گرفتـه صـدا        هند خانم ابوسفيان دختر عتبْه برخاست و سبيل       .  ابوسفيان شود او در امان است      داخل خانه 
ايـن زن شـما را   . واى بر شـما : ابوسفيان گفت. اين سياه پست را بكشيد، زشت باد روى همچو خبر آور قومى          : زد

 را نداريد، هر كـسى كـه داخـل خانـه     فريب ندهد، چون محمد با سپاهى آمده است كه شما طاقت مقاومت با وى  
هـر  : تواند برساند؟ ابوسفيان گفـت     واى بر تو، خانه تو به ما چه سودى مى         : آنهاگفتند. ابوسفيان شود در امان است    

مـردم چـون ايـن      . كسى كه دروازه خانه خود را ببندد در امان است، و كسى كه داخل مسجد شود، در امان اسـت                   
ايـن را طبرانـى     : گويـد   مى )167/6(هيثمى  . ى خود و به طرف مسجد پراكنده شدند       ها سخن را شنيدند طرف خانه    

 .روايت نموده و رجال وى رجال صحيح اند
      

 به مكّه � چگونگى ورود پيامبر خدا

                                                 
  .خورد داشتند كه در تابش آفتاب از دور سبز به چشم مىاند، كه خيلى اسلحه و آهن  آنها را به خاطرى گروه سبز گفته 1



  حيات صحابه

١٦٩   جلد اول

 آمده، روايت نموده، و ابن عساكر نيـز آن          )291/4( هحديث را همچنين بيهقى به همين درازيش، چنان كه در البداي          
و چنـان كـه قـبلاً در        ...  آمده، روايـت كـرده     )295/5(، چنان كه در كنز العمال       �يق واقدى از ابن عباس      را از طر  

 پس از خارج شدن ابوسفيان بـه        �بعد پيامبر خدا    : روايت طبرانى گذشت آن را يادآور شده، در سياق وى آمده          
. »كر خدا بر وى عبور نمايد، و او آن را ببيند          او را در تنگناى دره در دماغه كوه نگه دار تا اين كه لش             «: عباس گفت 
من او را در همان تنگناى دره در دماغه كوه آورده و نگه داشتم، و هنگـامى كـه ابوسـفيان را نگـه                 : گويد عباس مى 

كنند ولى من  اهل نبوت غدر و خيانت نمى: پاسخ داد: كنيد؟ عباس اى بنى هاشم آيا غدر و خيانت مى       : داشتم گفت 
گفتى كه من به تـو كـارى دارم تـا مطمـئن           چرا آن وقت نگفتى؟ اين را به من مى        : ابوسفيان گفت . رى دارم با تو كا  

 پيامبر خدا   1.روى به اين فكر نبودم كه تو به اين راه مى         : عباس به او گفت   . داد بودم و چنان حالتى برايم رخ نمى       مى
هاى خـود گذشـته و نخـستين         ها با بيرق   خود، و كتيبه   ياران خود را آماده نمود، و قبايل به سركردگى رهبران            �
رسـيد، آنهـا     پيش نموده بود خالدبن وليد با بنى سليَم بود كه تعدادشان به يكهزار مى      �اى را كه پيامبر خدا     دسته

كـرد، و پـرچم    ندبه حمل مى بن نمود، و پرچم ديگرى را خفاف پرچمى داشتند كه آن را عباس بن مرداس حمل مى     
: گفـت . خالـدبن وليـد   : اينها كيستند؟ عباس پاسخ داد    :  را حجاج بن علاط دردست داشت، ابوسفيان پرسيد        سومى

و چون خالد به عباس رسيد كه ابوسفيان در پهلويش قرار داشت، سـه مرتبـه تكبيـر                  . بلى: عباس گفت . همان بچه 
د كـه عـده اى از آن مهـاجرين و بقيـه از         بعد در عقب وى زبير بن عوام با پانـصد تـن عبـور نمـو               . گفتند و رفتند  

هنگامى كه در برابر ابوسفيان رسيد، سه مرتبه . هاى مختلف مردم گرد آمده بودند، و با خود پرچم سياه داشت    گروه
: گفـت . زبيـربن عـوام   : اين كيست؟ عبـاس پاسـخ داد      : ابوسفيان پرسيد . تكبير گفت، و همراهانش نيز تكبير گفتند      

بعد از آن يك گروه سيصد نفرى از غفار عبور نمود كـه پـرچم آنهـا را ابـوذر                    . آرى: باس گفت ات؟ ع  خواهر زاده 
. نمود، هنگامى كه اينها بـا وى برابـر شـدند سـه مرتبـه تكبيـر گفتنـد        غفارى و گفته شده ايماءبن رحضَه حمل مى  

مرا به بنى غفار چه؟ بعـد از آن         : ن گفت ابوسفيا. بنو غفار : اى ابوالفضل اينها كيستند؟ عباس گفت     : ابوسفيان پرسيد 
قبيله اسلم كه متشكل از چهار صد تن بود عبور نمود، و در آن دو پرچم قرار داشت، يكى آنها را برَيده بن حصيب 

. هنگامى كه اينها نيز در برابـر وى رسـيدند، سـه مرتبـه تكبيـر گفتنـد                 . نمود و ديگرى را ناجيه بن اعجم       حمل مى 
اى ابوالفضل مرا بـه اسـلم چـه؟ در ميـان مـا و               : ابوسفيان گفت . اسلم: اينها كيستند؟ عباس گفت   : رسيدابوسفيان پ 

بعد . اند اينها قومى مسلمان اند و به اسلام داخل شده        : عباس به وى گفت   . گيرى هرگز نبوده است    ايشان هيچ انتقام  
اينهـا  : ابوسـفيان پرسـيد  . نمود بن شيبان حمل مىاز آن بنوكعب بن عمرو با پانصد تن گذشت كه پرچم آنها را بِشر      

. آرى، اينهـا هـم پيمانـان محمـد انـد          : ابوسفيان گفـت  . )خزُاعه(اينها كعب بن عمرو هستند      : كيستند؟ عباس گفت  
بعد از آن مزَينه در يك گروهـى متـشكل از هـزار تـن     . هنگامى كه آنها در برابر وى رسيدند سه مرتبه تكبير گفتند      

                                                 
آيـا خيانـت    : چون عباس ابوسفيان را در آنجا نگه داشت، موصوف ترسيد كه شايد وى را به قتل برسـاند و بـه ايـن لحـاظ پرسـيد                           1

بـود و   تـى، تـا خـاطرم جمـع مـى     خير و در جواب اين گفته ابوسفيان كه چـرا ايـن را قـبلاً بـرايم نگف     : كنيد، عباس به او پاسخ داد      مى
  .م. كردم كه تو چنان فكر نمايى، و بدون موجب بترسى من اصلاً احساس نمى: ترسيدم، گفت نمى



  حيات صحابه

١٧٠   جلد اول

هاى آن را نُعمان بن مقرن، بـلال بـن حـارث و     كه در آن سه پرچم و صد اسب وجود داشت، كه پرچم    عبور نمود   
اينهـا  : ابوسـفيان پرسـيد  . اينها چون در برابـر ابوسـفيان رسـيدند، تكبيـر گفتنـد     . نمودند عبداللَّه بن عمرو حمل مى   

هـاى خـود نـزدم آمـده و حركـت             از كـوه   گفت اى ابوالفضل، مرا با مزنيه چه كار كه        . مزينه: كيستند؟ عباس گفت  
بعد از آن جهينه درگروه متشكل از هشت صد تن با سران خود         . گذارد شان را به نمايش مى     هاى افزار و سلاح   جنگ

ابوزرعه معبـد بـن خالـد،       : هاى اين گروه را اينها حمل مينمودند       كه درآن چهار پرچم وجود داشت گذشت، پرچم       
. هنگامى كه در برابر وى رسيدند اينها نيز سه مرتبه تكبير گفتد           . ع بن مكيث و عبداللَّه بن بدر      سوزيد بن صخرْ، راف   

بعد از آن كنانه، بنوليث، ضمَره و سعد بن بكر در يك گروه متشكل از دويست تن كه پرچم شان را ابوواقـد ليثـى                       
: ابوسفيان پرسيد.  گرفتند، سه مرتبه تكبير گفتند     هنگامى كه اينهادر برابر ابوسفيان قرار     . نمود، عبور نمودند   حمل مى 

 1آرى، به خدا سوگند اهل شوم، اينها همان كسانى اند كه محمد به خـاطر      : گفت. اينها كيستند؟ عباس گفت بنوبكر    
آنها بر ما لشكركشى نموده است، ولى به خدا، با من در آن كار نه مشورت شده بود، و نه من آن را دانستم و همان         

خداوند براى تو : عباس گفت. تى كه از آن مطلع شدم آن رانپسنديدم، ولى آن كارى بود كه تقدير بر آن رفته بود  وق
 . بر شما اراده خير نموده كه همگى تان بر اثر آن به اسلام داخل شديد�در لشكركشى و جنگ محمد

كه بنوليث به تنهايى خود كه دويست و پنجاه    : بن عامر از ابوعمرو بن حماس به من گفت         عبداللَّه: گويد  واقدى مى 
نمود، هنگامى كه وى عبور نمود همه شـان تكبيـر    تن بودند عبور كردند، و پرچم آنها را صعب بن جثّامه حمل مى       

سپس اشجع گذشت، و آنها آخرين كـسانى بودنـد          . بنوليث: اينها كيستند؟ عباس پاسخ داد    : گفتند، ابوسفيان پرسيد  
دند، گروه شان متشكل از سيصد تن بود و با خود پرچمى داشتند كـه آن را معقـرل بـن سـنان حمـل              كه عبور نمو  

تـرين دشـمنان     هـا سرسـخت    ايـن : ابوسـفيان گفـت   . كرد و پرچم ديگرى در دست نُعيم بن مسعود قرار داشت           مى
، و ايـن يـك فـضيلت        هاى آنها گردانيـده    خداوند اسلام را وارد قلب    : عباس گفت .  از ميان عرب بودند    �محمد

آرى، : محمد تـاكنون نگذشـته اسـت؟ عبـاس گفـت          : ابوسفيان خاموش ماند، سپس افزود    . است از جانب خداوند   
 در آن قرار دارد ببينى، در آن آنقدر آهن، اسـبان و مـردان      �اى را كه محمد      اوتاكنون عبور ننموده ولى اگر كتيبه     

اى ابوالفضل، آرى به خـدا، مـن نيـز          : ابوسفيان گفت !! قاومت نيست هستند كه هيچ كسى را در مقابل شان ياراى م         
 نمـودار   �الخضراى پيـامبر    ههنگامى كه كتيب  ! كى در مقابل اينها تاب مقاومت را در خود دارد؟         !! پندارم چنين مى 

ر هـر   گذشـت و ابوسـفيان د      شد، سياهى و غبارى از جلو سم اسبان به هوا بلند گرديد، و مردم از مقابل آن دو مى                  
 سوار بر شتر قصواى خود �خير تا اين كه پيامبر خدا  : محمد نگذشته است؟ عباس پاسخ ميداد     : پرسيد مرتبه مى 

. كرد از مقابل آن دو عبـور نمـود   ميان ابوبكر و اُسيد بن خضُيَر قرار داشت و براى شان صحبت مى         در حالى كه در   
راى خود است، در آن مهاجرين و انصار قرار دارنـد، و در آن              الخض ه در ميان كتي   �اين پيامبر خدا    : عباس گفت 

                                                 
بعـد از آن بنـوبكر بـا قـريش بـر خزاعـه هجـوم        .  داخل پيمان شد، و بنوبكر با قريش     �پس از صلح حديبيه خزاعه همراه پيامبر         1

 را نقض نمودند، كه اين امر خود سبب عمده و مستقيم فتح مكـه در سـال هـشتم هجـرت                 �ر  آوردند و مفاد پيمان خويش با پيامب      
  .بود



  حيات صحابه

١٧١   جلد اول

هاى چـشم   با هر قهرمان از انصار پرچمى بود، و آن چنان غرق در آهن بودند كه جز حلقه          . هاست ها و پرچم   پرچم
 در آن ميان صداى بلندى داشت، او كه نيز غرق در آهـن بـود، بـا    �الخطاب عمربن. شان ديگر چيزى نمودار نبود   

اى :ابوسـفيان پرسـيد  . سـاخت  ن صداى بلند خود صفوف آنها را ترتيب و تنسيق نموده، و براى جنگ آماده مى         هما
ابوسـفيان  . او عمربن الخطاب اسـت : زند كيست؟ عباس پاسخ داد ابوالفضل، اين مردى كه به صداى بلند حرف مى 

. ز آن قلتّ و ذلتّ اكنون بالا گرفته است     به خدا سوگند، شأن و شوكت بنى عدى بعد ا         : در ادامه سخنان خود افزود    
كند، و مسلمّاً عمر از جملـه كـسانى          خداوند چيزى را كه بخواهد توسط چيزى بلند مى        : اى ابوسفيان : عباس گفت 

 پـرچم خـود را   �پيـامبر خـدا   . در كتيبه دو هزار زره بود: افزايد وى مى. است كه اسلام وى را بلند نموده است      
 عبـور نمـود،     �چون وى با پرچم پيامبر      . كرد  داده بود، كه وى در پيشاپيش كتيبه حركت مى         براى سعدبن عباده  

 و 1شـود،  اى ابوسفيان، امروز روز كشتار و جنگ است، امروز روزى ست كه حرمت در آن حلال مـى                 : فرياد كشيد 
د تا اين كه در برابـر  آم  از پيش روى مى�پيامبر خدا . امروز روزى است كه خداوند قريش را ذليل ساخته است         

اى؟ سـعد و     اى رسول خدا، امـروز بـه كـشتار و قتـل قومـت دسـتور داده                : ابوسفيان رسيد، ابوسفيان فرياد برآورد    
اى ابوسـفيان، امـروز روز كـشتار و         : پنداشتند، وى به من گفـت      همراهانش هنگامى كه از نزد ما گذشتند چنان مى        
در . شود، و امروز خداوند قريش را ذليل ساخته است         ن حلال مى  جنگ است، و امروز روزى است كه حرمت در آ         

عبدالرحمن . ترين آنها هستى   دهم، چون تو نيكوترين مردم، و با صله رحم         ارتباط با قومت بر خداوند سوگندت مى      
دا ترسيم كه سعد امروز به قريش حمله ببرد، پيامبر خ ـ  ما مى  �اى پيامبر خدا    : بن عوف و عثمان بن عفان گفتند      

اى ابوسفيان ،امروز روز مرحمت است، امروز روزى است كـه خداونـد قـريش را در آن عـزت داده           «:  فرمود �
 �پيـامبر .  كسى را براى سعد فرستاد، و با عزل او پرچم را به قيس سپرد     �پيامبر خدا   : گويد عباس مى . »است

 تعلقّ گرفت، ولى سعد از تحويـل دادن  پنداشت كه اكنون هم پرچم از سعد نرفته است، چون پرچم براى پسر وى         
 خود را بـراى وى    )عمامه( دستار   �به اين صورت پيامبر خدا    .  ابا ورزيد  �اى از پيامبر خدا      پرچم بدون نشانه  

 2.فرستاد و سعد با شناختن آن، پرچم را به پسرش قيس داد
 ـ �مـا بـا پيـامبر       :  روايت نموده، كه گفت    �اين حديث را طبرانى از ابوليلى        : رار داشـتيم و او بـه مـا فرمـود           ق

هـاى شمـشير خـود او      است، ما به آنجا رفته و او را دست گير نموديم، و مـسلمانان بـا غـلاف   3ابوسفيان در اراك  
واى بر تو، اى ابوسفيان من براى      «:  به او گفت   �رامحاصره نمودند تا اين كه او را نزد پيامبر آوردند، پيامبر خدا             

با وى دوسـت بـود و در ايـن           �عباس  . »ام، اسلام بياوريد تا در امان و محفوظ باشيد         ردهشما دنيا و آخرت را آو     
 �به اين لحاظ پيامبر خـدا       . اى پيامبر خدا، ابوسفيان مردى است شهرت پسند       :  گفت �ميان براى پيامبر خدا     

ود در امـان اسـت، و كـسى كـه       كسى دروازه خود را بند نم     «: مناديى را به مكه فرستاد تا براى مردم ابلاغ نمايد كه          

                                                 
  .م. واللَّه اعلم. هدف از حلال شدن حرمت در اينجا، حرمت بيت الحرام است 1
�/ و_ اس, وCSد دارد. ����ر ���� 2 .@ �MWدر اس>�د $ن وا. 
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  حيات صحابه

١٧٢   جلد اول

بعـد از آن، آن حـضرت       . »سلاح خود را انداخت در امان است و كسى كه داخل خانه ابوسفيان شد، در امان است                
اينها : عباس را با ابوسفيان روان نمود تا اين كه درعقبه ثنَيه نشستند، در آن هنگام بنى سليَم آمدند، ابوسفيان پرسيد                   

مرا با بنى سليم چه كار؟ بعد از آن حضرت علـى            : ابوسفيان گفت . اينها بنى سليَم هستند   : دادكيستند؟ عباس پاسخ    
على بن ابى طالب در     : اينها كيستند؟ عباس گفت   ! اى عباس :  ابوسفيان پرسيد . ابن ابى طالب در ميان مهاجرين آمد      

اى عباس اينها كيستند؟ عباس به او : پرسيد در ميان انصار آمد، ابوسفيان �بعد از آنها پيامبر خدا . ميان مهاجرين
مـن پادشـاهى    : ابوسفيان بـه عبـاس گفـت      . اين پيامبر خدا در بين انصار است      ! اينها مرگ سرخ هستند   : جواب داد 

نه ( 1اين نبوت است: عباس گفت. ام ام، ولى مانند سلطنت و پادشاهى برادر زاده تو را نديده         كسرى و قيصر را ديده    
اين را طبرانى روايت نموده ودر آن حربْ  : گويد  مى )170/6(هثيمى  . )پنداى سطلنت آن چنان كه تو مى     پادشاهى و   

 .باشد، ولى از جانب بعضى ثقه دانسته شده است بن حسن طَحان آمده، كه وى ضعيف مى
 خـود،   )سـپاه (  بـا دوازده هـزار     �بعد از آن پيامبر خدا      : طبرانى از عروه به شكل مرسل روايت نموده، كه گفت         

 )جلـوكش (متشكل از مهاجرين و انصار، اسلم، غفار، جهينه و بنى سليم بيرون شد، وحركت خـويش را بـا يـدك                
. نمودن اسبان خود آغاز نمودند تا اين كه در مرظَّهران توقفّ نمودند، و قريش ازين واقعه هـيچ اطلاعـى نداشـت                     

يا از وى براى مان امان بگيريد و يا اين كـه         :  روان نموده گفتند   �بر  قريش حكيم به حزام و ابوسفيان را نزد پيام        
ابوسفيان و حكيم بن حزام براى اين مطلب بيرون شدند، و با بديل بن ورقاء روبـرو                 . همراهش اعلان جنگ نماييد   

 و در آنجـا   بـه اراك در نزديـك مكـه رسـيدند،          - در هنگام شب     -گرديدند، و او را نيز با خود گرفتند، تا اين كه            
اين حالت آنها را ترسانيد، و از آن به وحشت افتاده        . ها و لشكر را ديدند  و شيهه اسبان به گوش شان رسيد             خرگاه

اينهااز بنـى كعـب     : بديل گفت . اينها بنى كعب هستند كه جنگ آنها را به هيجان آورده است           : و هراسان شده گفتند   
ها هوازن اند كه به خاطر اشغال سرزمين مـا بـه اينجـا               آيا اين . رسد  نمى كه مجموع آنها به اين حد     !! بزرگتر هستند 

 در پيش روى خود يك دسـته  �پيامبر خدا . دانيم، اينها چون انبوه حجاج اند      اند؟ به خدا، اين را ما نيز نمى        آمده
ه هـيچ كـسى را اجـازه    از سواران را ارسال نموده بود كه جاسوسان را گرفتار مينمودند، و قبيلـه خزُاعـه نيـز در را        

 .داد تا عبور نمايد نمى
هنگامى كه ابوسفيان و همراهانش داخل اردوگاه مسلمين شدند، همان دسته سواران آنها را درتاريكى شب گرفتـار           

 به طرف ابوسفيان برخاست و يـك ضـربه          �حضرت عمر   . نمودند، و با هراس از كشته شدن شان آنها را آوردند          
 �، مردم اطراف او را گرفتند و او را با خود بيرون نمـوده، خواسـتند نـزد رسـول خـدا                       بر گردن وى وارد نمود    

 كه در زمان جاهليت رفيق وى       � عباس بن عبدالمطلب     -داخل نمايند، اما ابوسفيان از كشته شدن بر خود ترسيد           
كنيد؟  را به عباس حواله نمىآيا م:  و ابوسفيان با صداى بلند فرياد كشيد      )در ميان لشكر اسلام حضور داشت     ( -بود  

 خواسـت تـا     �از دورش دور نمود، و از پيامبر          فرا رسيد، و از وى دفاع نمود و مردم را          �درين هنگام عباس    
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  حيات صحابه

١٧٣   جلد اول

 وى را در تـاريكى شـب        �عبـاس   . ابوسفيان را تسليم وى كند و منزلت خود را در ميان قوم به نمايش گذاشـت               
اى   براى ابوسفيان هنگامى كه ضربه�، تا اين كه همه مردم او را ديدند، عمر         گاه گردانيد وسوار نموده، در ميان ارد    

وى عبـاس را بـه فريادرسـى فـرا          . ميرى  نارسيده مى  �به گردنش وارد آورده بود گفت به خدا سوگند به پيامبر            
را زيـر بـار   كشند، چـون عبـاس آمـد، او را از چنگـال مـردم رهانيـد، و نگذاشـت زيـاده او           مرا مى : خوانده گفت 

 .هاى خود داشته باشد حرف
 او �عبـاس  . چون امشب اجتماعى مردمى را نديده بـودم : چون ابوسفيان كثرت مردم و اطاعت شان را ديد گفت       

 پيـامبر خداسـت   �اگر اسلام نياورى، و شهادت ندهى كه محمـد      : را از دست آنها نجات بخشيد، و به او گفت         
گشت، و شب  داد تكرار نمايد، ولى زبانش به آن نمى را عباس به او دستور مىوى خواست تا آنچه   . شوى كشته مى 

 وارد شده اسلام آوردنـد، و       �اما حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء نزد پيامبر خدا            . خود را با عباس سپرى نمود     
دم بـراى نمـاز خـارج    چون اذان نماز صبح گفته شد، مر .  از آنها در ارتباط با اهل مكه سئوال هايى كرد          �پيامبر  

اينها مسلمان هستند و آماده حـضور پيـامبر         : خواهند؟ عباس پاسخ داد    اينها چه مى  : شدند، ابوسفيان ترسيد و گفت    
اگر اينها را بـه هـر   :اى عباس  : هنگامى كه ابوسفيان آنها را ديد، گفت      . شوند، عباس با وى خارج شد       مى �خدا  

. كننـد  اگر آنها را ازخوردن و نوشيدن باز دارد، از وى اطاعت مى           : س به او گفت   دهند؟ عبا  كار مأمور كند انجام مى    
. كنـد  با وى درباره قومت صحبت كن، كـه او ايـشان راعفـو مـى         : عباس در ادامه سخنان خود براى ابوسفيان افزود       

 ايـن   �ى پيامبر خـدا     ا:  داخل نمود، عباس آن گاه فرمود      �عباس ابوسفيان را آورد تا اين كه او را نزد پيامبر            
اى محمد، من از خداى خود نصرت و مدد خواسـتم، و تـو              : ابوسفيان است، ابوسفيان زبان به سخن گشوده گفت       

بـود، و   اگر خـدايم بـه حـق مـى    !! نيز از خدايت نصرت خواستى، به خدا سوگند تو را ديدم كه بر من غالب شدى 
 از آن شهادت داد كه معبودى جز يك خـدا نيـست، و محمـد                بعد!! آمدم خداى تو باطل، حتماً من بر تو غالب مى        

 . رسول خداست�
اى رسول خدا، دوست دارم به من اجازه دهى تا نزد قومت رفته، و آنهـا را از ايـن چيـزى كـه     : سپس عباس گفت 

از خطـاب   عباس ب .  به او اجازه داد    �نازل شده بيم دهم، و آنها را به سوى خدا و پيامبرش دعوت نمايم، پيامبر                
 براى شان چه بگويم؟ ازين چيزها چيزى كه امان را افاده نمايد به من �اى پيامبر خدا :  گفت�به پيامبر خدا 

كسى كه شهادت داد معبودى جز يك خدا : براى شان بگو«:  فرمود�پيامبر . بگو تا آنها به آن اطمينان پيدا نمايند
و كسى كه نزد كعبه نشست و . و رسول اوست، در امان است بنده �نيست و او واحد و لا شريك است، محمد 

اى : عبـاس ادامـه داد  . »اش را بر خود بست در امـان اسـت        و كسى كه دروازه   .سلاح خود را گذاشت در امان است      
بهتـر  (رسول خدا، ابوسفيان پسر عموى ماست ودوست دارد تا با من برگردد، اگر براى وى امتياز نيكـويى بـدهى                     

 �ابوسفيان به پيامبر    . »كسى كه داخل خانه ابوسفيان شود نيز در امان است         «:  گفت �پيامبر خدا   . )خواهد بود 
و خانه ابوسفيان در سمت بالاى مكه است، كسى كه داخل خانه حكيم بن حزام شد، و دست : نمود چنين تلقين مى

ا بر همان قاطر سفيدش كه دحيـه         عباس ر  �پيامبر  . از جنگ كشيد در امان است و خانه وى در پايان مكه است            
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 در حالى كه ابوسفيان در پشت سرش سوار بود، حركت �و عباس . كلبى آن را به وى اهدا نموده بود، سوار نمود
او را دريافتـه و دوبـاره نـزد مـن      : اى را فرستاد و گفـت       در دنبال وى عده    �چون عباس رفت، پيامبر خدا      . كرد

 او را دريافت، ولى عباس      �فرستاده پيامبر خدا    . ه بر آن ترسيده بود صحبت نمود      برگردانيد، و براى شان از آنچ     
ترسد كه ابوسفيان به رضاى خود به طرف گـروه            از اين مى   � رضايت به برگشت نداد و گفت آيا پيامبر خدا         �

عبـاس او را    وى را نگـه دار، و       :  گفـت  �شود؟ فرستاده پيامبر خدا      اندكى برگشته و پس از اسلام خود كافر مى        
نـه مـا   : كنيد؟ عباس بـه او پاسـخ داد   اى بنى هاشم آيا غدر و خيانت مى    : ابوسفيان در اين حالت گفت    . نگه داشت 

عبـاس  . كار تو چيست؟ تا برايـت انجـام دهـم         : ابوسفيان پرسيد . كنيم، ولى من با تو كارى دارم       غدر و خيانت نمى   
 .دانى آمد خودت مىآن را چون خالدبن وليد و زبير بن عوام : گفت

 در تنگناى نارسيده به اراك در ناحيه مرظهران توقف نمـوده، و ابوسـفيان بـادرك نمـون                   �به اين صورت عباس     
 نيروهاى سوار را يكى دنبال ديگـرى فرسـتاد، و           �بعد از آن پيامبر خدا      . سخن عباس تا حدى مطمئن شده بود      

اى را كـه   ول زبير را سـوق داد و از دنبـال وى نيروهـاى سـواره    ا: همين نيروهاى سوار را به دو بخش تقسيم نمود 
: اى عباس، اين رسول خداست؟ عباس پاسخ داد       : ابوسفيان پرسيد . متشكل از اسلم، غفار و قضاعه بودند سوق داد        

سـعدبن  .  را به كتيبه انصار فرستاد� در پيشاپيش خود سعدبن عباده �پيامبر خدا . خير، اين خالدبن وليد است 
 در كتيبه ايمان �بعد از آن پيامبر خدا . شود امروز روز كشتار و جنگ است، امروز حرمت حلال مى     : عباده گفت 

هاى ناشناس زيـادى را مـشاهده نمـود،     هنگامى كه ابوسفيان چهره. كه متشكلّ از مهاجرين و انصار بودوارد گرديد 
اى؟ پيـامبر    ها را بر قوم خود تـرجيح داده         كه اين چهره   اى، و يا اين     تعداد را زياد نموده    �اى پيامبر خدا    : پرسيد
اين را تو و قومت نموديد، هنگامى كه شما مرا تكذيب كرديد، اينها تصديقم كردنـد، و                 «:  به او پاسخ داد    �خدا  

 اقرع بن حـابس، عبـاس بـن     �در آن روز با پيامبر خدا       . »هنگامى كه شما اخراجم نموديد، يارى و مددم كردند        
 �هنگامى كه ابوسفيان آنها را در اطراف پيـامبر خـدا            . ، و عيينه بن حصن بن بدرالفزارى حضور داشتند        مرداس

 است، و همين دسته مـرگ سـرخ را بـا خـود              �اين كتيبه پيامبر    : اينها كيستند؟ پاسخ داد   ! اى عباس : ديد پرسيد 
 حركت كن، من چون امروز لشكر و گروه را اى عباس حالا: ابوسفيان گفت. اينها مهاجرين و انصاراند!! همراه دارد

 حركـت  �خالـد  .  توقفّ نمـود 1 در همان دسته خود حركت نمود تا اين كه در حجون �زبير  . هرگز نديده بودم  
هاى بنى بكر باوى روبرو شدند، و دست         در خلال راه اوباش   . نمود تا اين كه از سمت پايانى شهر مكه وارد گرديد          

 بـه قتـل   2 آنها را مغلوب گردانيد، و تعدادى از آنها در حـزوره        )جل جلاله (گيرى خداوند   به جنگ بردند، درين در    
هاى خود پناه بردند، و تعدادى از آنها سوار بر اسبان خود شـده و                رسيدند، تا اين كه عقب نشينى نموده و به خانه         

 از عقب مـردم، و      �ود پيامبر خدا    روانه گرديدند، و مسلمانان به دنبال خالدبن وليد وارد شدند، و خ            3به خندمه 
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  حيات صحابه

١٧٥   جلد اول

اش را بـر خـود ببنـدد، و از     اى فرياد برآورد، كـسى كـه دروازه        پس از ورود آنها، قدم به مكه گذاشت، و ندا كننده          
و . باشـيد  اسلام بياوريد در امان و محفوظ مـى       : ابوسفيان نيز در مكه فرياد كشيد     . جنگ دست بردارد در امان است     

: هند بنت عتبه آمد و از ريش ابوسفيان گرفته فريـاد كـشيد        .  نگه داشت  )اهل مكه (نگال آنها   عباس را خداوند از چ    
ريشم را بگذار، به خدا سـوگند       :  گفت )بالحن مهاجمى برايش  (ابوسفيان  . اى آل غالب اين پيرمرد احمق را بكشيد       

آمده است، داخل خانه ات شـو  واى بر تو زن، او با حق        . كنم كه اگر مسلمان نشوى گردنت زده خواهد شد         ياد مى 
اين را طبرانى به شكل : گويد  مى)173/6(هيثمى . و خاموش باش:  -برم كه به او گفت    گمان مى : گويد  راوى مى  -

اين حديث . باشد، ولى در آن ضعف نيز هست مرسل روايت كرده و در آن ابن لهيعه آمده كه حديث وى حسن مى
 آمده، روايت نموده و بخـارى آن را  )4/8(به همين طولش، چنان كه در الفتح را همچنين ابن عائذ در مغازى عروه      

 . اين حديث را به اختصار روايت نموده است)119/9(از عروه به اختصار روايت كرده و همچنان بيهقى 
      

 � اسلام آوردن سهيل بن عمرو و شهادتش به نرمخويى پيامبر

 پيروزمندانه  �هنگامى كه پيامبر    : اند كه گفت    روايت نموده  � عمرو   واقدى، ابن عساكر و ابن سعد از سهيل بن        
پسرم عبداللَّه بن سـهيل را فرسـتادم تـا از محمـد     . وارد مكه گرديد، من داخل خانه خود شده، در را بر خود بستم           

اى : تپسرم عبداللَّه بـن سـهيل رفتـه گف ـ        . ترسم كه كشته شوم     برايم امان بخواهد، چون من بر جان خود مى         �
بعـد  . دهد، بلى، او در امان خداست، و بايد خارج شـود       پاسخ مى  �دهى؟ پيامبر    پيامبر خدا، آيا پدرم را امان مى      

شود بايد به طـرف وى   كسى كه از شما با سهيل روبرو مى       «: گويد  براى آنهايى كه در اطرافش بودند مى       �پيامبر  
د، سهيل از عقل و شرف برخوردار است، و شخصى مثل وى از تيز نگاه نكند، و او بايد خارج شود، به جانم سوگن    

 ».اسلام بى خبر نمانده است، اما گذاشتن هر چيزى در مقابل قدرت الهى بى فايده است
به خدا : گويد كند، سهيل مى  با خبر مى�آن گاه عبداللَّه به طرف پدر خود بيرون شده و او را از گفته پيامبر خدا         

رفـت و گـاهى بـه        سهيل بعد از آن گاهى به پيش مـى        . و بزرگى خود مهربان و نيكوست     سوگند، وى در كوچكى     
 به طرف حنين بيرون شد، و درين خروج خـود هنـوز مـشرك بـود، تـا ايـن كـه در                     �وى با پيامبر خدا     . عقب

 ـ   2. در آن روز صد رأس شتر از غنايم حنين را به او بخـشيد              � اسلام آورد، و پيامبر خدا       1جعرانه ين در   ايـن چن
 . روايت نموده است)281/3( آمده، و مانند اين را حاكم نيز در المستدرك )294/5(كنزالعمال 

      
 براى اهل مكه در روز فتح � گفتار پيامبر

 در مكـه حـضور داشـت،    �در روز فتح كه رسول خـدا  :  روايت نموده، گفت�ابن عساكر از عمربن الخطاب  
: گفـتم : گويـد   مـى � عمـر   - حرب و حارث بن هشام كسانى را ارسال داشت           دنبال صفوان بن اميه، ابوسفيان بن     
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  حيات صحابه

١٧٦   جلد اول

اكنون خداوند ما را بر آنها مسلّط گردانيده است، من به آنها عملكردهاى شان را كه انجام داده بودند، بازگو خواهم  
 : رادرانش گفتمثال من و شما همانند يوسف است كه هنگام ديدار با ب«:  فرمود� تا اين كه رسول خدا -نمود 

 )92: يوسف(. )لاتثَرِْيب عليَكمُ اليوم، يغفْرُاللَّه لكَمُ، و هو ارَحم الرَّاحمينَ(
 .»بخشد، و او ارحم الراحمين است امروزملامت و توبيخى بر شما نيست، خداوند شما را مى« :ترجمه
 بـه  � آن حرفهايم به او رسيده باشد، و پيـامبر خـدا    به خاطر اين كه مبادا�من از پيامبر خدا     :  گويد �عمر  

 . آمده)292/5(اين چنين در الكنز . ها خجالت زده شدم آنها اعلام عفو نمود، خيلى
 �هنگامى كه پيامبرخـدا     : و در نزد ابن زنجويه در كتاب الاموال از طريق ابن ابى حسين روايت است، كه گفت                

: هاى خـود را بـر دروازه گذاشـته فرمـود     ديد، بعد از آن بيرون رفت و دست     مكه را فتح نمود، داخل خانه كعبه گر       
گوييم، و خير توقع داريم، تو برادر كريم و برادر زاده بزرگوارمـا              ما خير مى  :  سهيل بن عمرو گفت    »گوييد؟ چه مى «

ه بـرادرم يوسـف     من چنان ك ـ  «:  گفت )با شنيدن اين سخن از آنها     ( �پيامبر  . اى هستى، و اكنون بر ما پيروز شده      
 . آمده)93/2( هاين چنين در الاصاب. )لا تثريب عليكم اليوم(: گويم گفته است مى
 از طريق قاسم بن سلام بن مسكين از پدرش، از ثابت بنانى از عبداللَّه بن رباح از ابـوهريره                    )118/9(اين را بيهقى    

 به كعبه آمد و از هر �بعد از آن، پيامبر خدا     : گويد وى مى : و حديث را آورده و در آن آمده       ....  روايت نموده  �
بـرادر زاده، و  : گـوييم  مـى :  آنهـا گفتنـد  »كنيـد؟  گوييد؟ و چه فكـر مـى    چه مى «: دو طرف دروازه كعبه گرفته گفت     

:  فرمـود  �سـپس پيـامبر خـدا       . آنها اين را سه مرتبه گفتند     : گويد راوى مى . پسرعموى بردبار و مهربان ما هستى     
 :گويم فته بود من نيز آن چنان مىچنان كه يوسف گ

 .)لاتثَرِْيب عليَكمُ اليوم، يغفْرَاللَّه لكمُ، و هو ارَحم الراحمين(
 بيرون رفتند، طورى كـه گـويى از قبرهـا دوبـاره     )از محوطه كعبه (آنها آن چنان با خوشى و سرور        : گويد راوى مى 

در آن چه شافعى از ابويوسف درباره اين قصه حكايـت       : بيهقى ميگويد . دزنده شده باشند، و به اسلام وارد گرديدن       
كنيد، كه من بـا      چه فكر مى  «:  هنگامى كه آنها در مسجد جمع شدند، به آنان گفت          �پيامبر خدا   : نموده، آمده كه  

 در پاسـخ    �مبر  پيا!! نيكى و خير، تو برادر كريم و برادر زاده بزرگوار ما هستى           :  گفتند »كنم؟ شما چه رفتارى مى   
 1.»برويد همه شما آزاديد« :به آنها فرمود

      
       � داستان اسلام آوردن عكْرَمه بن ابى جهل

 امان دادن عكرمه زمانى كه همسرش ام حكيم برايش درخواست امان نمود

فتح مكـه، ام حكـيم بنـت    روز : اند كه گفت  روايت نموده)اللَّه عنهما رضى(واقدى و ابن عساكر از عبداللَّه بن زبير      
اى پيامبر خدا، عكرمه از تـرس  : بعد از آن ام حكيم گفت. حارث بن هشام همسر عكرمه بن ابى جهل مسلمان شد  

 : فرمـود �پيامبر خدا . تو به يمن فرار نموده، وى ترسيده است كه تو او را به قتل خواهى رسانيد، به او امان بده               
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  حيات صحابه

١٧٧   جلد اول

 وى با غلام روميش بيرون رفت، آن غلام از ام حكيم خواست تا با وى عمل                 همسرش به دنبال  . »او در امان است   «
اى از عـك رسـيد ،ام حكـيم از آنهـا بـر تأديـب                 نمود تا اين كه به قريه      بد را انجام دهد، ام حكيم او را تطميع مى         

 ـ    . غلامش كمك طلبيد، و آنها غلام را در ريسمان بستند    ه سـاحلى از  ام حكيم در حالى بـه عكرمـه رسـيد كـه او ب
خـود را نجـات بـده،    : گفـت  درين اثنا كشتيبان بـه او مـى  . سواحل تهامه رسيده و در آنجا سوار كشتى گرديده بود   

مـن جـز از ايـن از چيـزى          : عكرمـه پاسـخ داد    . بگو معبودى جز يك خدا نيست     : عكرمه پرسيد چه بگويم؟ گفت    
اى پـسر  : گفـت   بود، با اشاره ايستاده شدن بـه او مـى  ام حكيم كه درين هنگام به وى رسيده. ام ديگرى فرار ننموده  

ترين مردمان، نيكوترين و بهترين آنهاست، خـودت را هـلاك    ام كه با صله رحم عمو، من نزد تو از پيش كسى آمده     
 برايـت پنـاه و      �من از پيامبر خدا     : ام حكيم نزدش آمد و گفت      به اين خاطر عكرمه توقفّ نمود تا اين كه        . مكن

عكرمـه  . آرى، من با او صحبت نمودم و او به تو امان داد: تو اين را انجام دادى؟ گفت   : عكرمه گفت . ستمامان خوا 
دانى كه من ازين غلام روميت چـه         آيا مى : وى به عكرمه گفت   . پس از اين گفت و شنيد، همراه همسرش برگشت        

 كه خودش هنوز اسلام نيـاورده بـود بـه           و او را از قضيه با خبر ساخت، وى بلافاصله آن غلام را در حالى              ! ديدم؟
  1.قتل رسانيد

      
 � اسلام آوردن عكْرَمه و شهادتش به كمال نيكى و مهربانى پيامبر

عكرمه بن ابى جهل مؤمن و مهاجر نزد        «:  به اصحاب خود فرمود    �چون عكرمه به نزديك مكه شد، پيامبر خدا         
. »رسـد  كند، و به مـرده نمـى    دشنام ميت زنده را آزار و اذيت مى     آيد، بنابراين پدرش را دشنام ندهيد، چون       شما مى 

خواست تا با وى مقاربت نمايد، اما او از انجام اين عمل با وى سـرباز زده                  عكرمه، از همسرش مى   : گويد راوى مى 
لمّاً كه چيزى كه تو را از مقاربت با من بازداشته است مس   : عكرمه به او گفت   . تو كافر هستى و من مسلمان     : ميگفت

 عكرمه را ديد، براى استقبال از وى در حالى كه چادرى هم بر دوش               �هنگامى كه پيامبر خدا     . امر بزرگى است  
نشست و عكرمه در �بعد از آن پيامبر خدا  . نداشت، به خاطر خوشى و سرور از جاى خود به سرعت برخاست           

عكرمه زبـان بـه سـخن    .  ايستاد�ل پيامبر حالى كه همسرش با داشتن حجاب و در كنارش قرار داشت، در مقاب        
راست گفته است، و تـو  «:  پاسخ داد �پيامبر  . اى همسرم خبر داد كه تو به من امان داده        : اى محمد : گشوده گفت 

كـنم   تو را دعوت مى   «:  فرمود �كنى؟ پيامبر    اى محمد تو به سوى چه دعوت مى       : عكرمه پرسيد . »در امان هستى  
دى جز يك خدا نيست، و من رسول خدا هستم، و نماز را برپا كنى، و زكات را بـدهى و               تا شهادت بدهى كه معبو    
بـه خـدا    : عكرمه در جواب گفـت    . تا اين كه صفات و خصال اسلام را برايش برشمرد         . »اين طور و آن طور نمايى     

 از اين كـه بـه       سوگند، تو جز به طرف حق و كار نيكو و خوب دعوت ننمودى، تو به خدا سوگند، در ميان ما قبل                    
دهـم   من شهادت مـى   : بعد از آن عكرمه گفت    . اين دعوت اقدام كنى از همه ما راستگوتر و از همه ما نيكوتر بودى             

 بـه خـاطر ايـن    �پيامبر خدا . دهم كه محمد بنده و رسول اوست كه معبودى جز يك خدا نيست، و شهادت مى  
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  حيات صحابه

١٧٨   جلد اول

 �پيـامبر  . هترين چيزى را، كه بايد بگويم به من ياد بـده ب! اى پيامبر خدا: عكرمه افزود. عمل وى خشنود گرديد   
بعـد از   : عكرمه پرسيد . »دهم كه معبودى جز يك خدا نيست، و محمد بنده و رسول اوست             گواهى مى «: بگو: گفت

گيـرم كـه مـن مـسلمان مجاهـد و        من خدا را و كسانى را كه حاضرند گواه مـى          «بگوى  : آن چه؟ پيامبر خدا فرمود    
 .، عكرمه آن را گفت»مهاجر هستم

      
 براى عكرمه � دعاى پيامبر

امروز هر آن چه را از احدى قابل پذيرش باشد و تو آن را درخواست كنـى خواهـشت را                  «:  فرمود �پيامبر خدا   
ام، و يـا در مـسيرى كـه     خواهم تا همه عداوت هايى را كه با تو نموده من از تو مى:  عكرمه گفت  ».خواهم پذيرفت 

ام، يا در غيابت، از همه  ام، و يا سخنى را كه در روى تو گفته ام، و يا درمقامى كه با تو روبرو شده اد نمودهموانع ايج
بار خدايا، براى وى همه دشمنى هايى را كه با من نموده است، و           «:  فرمود �پيامبر  . آنها برايم طلب مغفرت كنى    

خاموش نمايد ببخش و مغفرت نما، و همچنان دشنام هايى      خواسته نور تو را      در هر مسيرى كه به جايى رفته و مى        
بـه  : اى پيامبر خدا راضى شدم، سپس افزود: عكرمه آن وقت گفت. »را كه در مقابلم  يا در غيابم گفته است ببخش         

خدا سوگند، اى رسول خدا، من در مقابل هر نفقه و مصرفى كه در راه بازداشتن از راه خدا نموده بـودم، دو برابـر                      
نمايم، و هر قتالى كه در راه بازداشتن از راه خـدا نمـوده بـودم، دو برابـر آن را در راه       را در راه خدا مصرف مى      آن

پـس از   . نمود تا اين كه شهيد گرديـد       بعد از آن وى در خدمت جنگ بود، و درين راه تلاش مى            . خدا خواهم نمود  
واقدى به روايت از رجـال خـود        . ى او بازگردانيد   همسرش را به همان نكاح اول برا       �اسلام آوردنش پيامبرخدا  

عكرمـه بـه او     :  راوى من گويد   1)لايختبرهما محمد و أصحابه   (: سهيل بن عمرو در روز حنين گفت      : گفته است كه  
. باشد اين سخن درست نيست، چون كار به دست خداوند است، و چيزى از كار هم به دست محمد نمى                  : گفت مى

تـو در همـين   : گويـد  سـهيل بـه وى مـى   : افزايـد  راوى مى. ردد، فردا نتيجه كار از آن اوست   اگر او امروز مغلوب گ    
نمـوديم، در   ما به خدا سـوگند، كـار بيمـوردى مـى        : اى ابويزيد : هاى نزديك مخالف وى بودى، عكرمه گفت       وقت

                                                 
1

آمده بود، نقل گرديد، ولى عبـارت فـوق   ) 74/7(اين جمله به خاطر رعايت نص به همان شكلى كه در حياه الصحابه و كنر العمال                  
مراجعـه  تصحيف و به شكل خطاء نقل گرديده است، در ارتباط با درك واقعيت اين عبارت به استادان، و كتب دست داشـته خـويش                        

د                    نموديم، ولى موفق به پى بردن به آن نگرديديم و درهر جايى صحبت از تصحيف بود، ولى وقتى كه به محتـرم ولـى صـاحب محمـ
دريافتند، كه در آن    ) 910/2(نعيم عباسى مراجعه نموديم، ايشان به واقعيت زحمت به خرج دادند، و اصل متن واقدى را در كتاب وى                    

يعنـى سـهيل بـن عمـرو        ...) يقول له عكرمه هذا ليس بقول     : قال. لايجتبرها محمد و أصحابه   :  سهيل بن عمرو   و قال : (چنين آمده است  
در ذيل همـان عبـارتى كـه در فـوق ذكـرش نمـوديم، در مـتن حيـاه           . توانند جبران كنند   اين شكست را محمد و اصحابش نمى      : گفت

اش اصلاح گرديـده، و ازيـن ناحيـه از زحمـت ايـشان                آن هم درترجمه   ، آمده است، كه   )ليس يقول، ليس به قول    (الصحابه به عوض،    
 .م. سپاس گزاريم

  



  حيات صحابه

١٧٩   جلد اول

 ايـن   1. و نـه ضـرر     رسـانيد  نموديم، كه نه نفع مـى      سنگى را عبادت مى   . حالى كه همين عقل را آن وقت هم داشتيم        
 . آمده است)7/75 (چنين در كنزالعمال

:  روايت نموده، ولى وى تا به ايـن حـد اكتفـا نمـوده              � از حديث عبداللَّه بن زبير       )241/3(اين را همچنان حاكم     
، به  � رسيد، از قدوم وى براى پيامبر خدا مژده داده شد، رسول خدا              �هنگامى كه به دروازه خانه پيامبر خدا        

عكرمه بن ابى   :  بعد از آن از عروه بن زبير روايت نموده، كه گفت           2. سرور آمدن وى روى پاهاى خود ايستاد       خاطر
 خبر داد كه تو به      )اشاره به همسرش  (اى محمد، اين    :  رسيدم گفتم  �هنگامى كه نزد رسول خدا      : گويد جهل مى 

دهم كه معبـودى جـز خـداى     شهادت مى: گفتمآن گاه . »تو در امان هستى   «:  فرود �اى، پيامبر خدا     من امان داده  
تو از نيكوترين مردمان، راستگوترين و با وفاترين آنهـا          . واحد و لا شريك وجود ندارد و تو بنده و رسول اوهستى           

بعـد  . كه سرم را به خاطر شرم و حيا از وى پايين انداخته بودم: اين را من درحالى ميگفتم : افزايد عكرمه مى . هستى
اى رسول خدا، همه دشمنى هايى را كه با تو نمودم، و ياهر سوارى را كه بـا شـتاب در جهـت اظهـار          : از آن گفتم  

بار خدايا، براى عكرمه هر عداوتى را كه با «:  فرمود�پيامبر . شرك سوار شدم از همه آن برايم طلب مغفرت نما     
اى رسول خدا، : گفتم. »ار شده است، ببخشمن نموده، و يا هر سوارى را كه به شتاب براى باز داشتن از راه تو سو

بگو شهادت ميدهم كه معبودى جز يك خدا نيـست و       «: فرمود. دانى امر كن تا آن را بدانم       مرا به چيز بهترى كه مى     
به خدا سوگند، اى رسول خـدا، مـن        : بعد از آن عكرمه گفت    . »محمد بنده و رسول اوست، و در راه وى جهاد كن          

كنم، و  ه و مصرف مىفق كه در راه بازداشتن از راه خدا نموده بودم، دو برابر آن را در راه خدا ن                 اى هفقدر مقابل هر ن   
 .ام دو چند در راه خدا جهاد و مبارزه خواهم نمود در مقابل هر جنگى كه در راه بازداشتن از راه خدا نموده

      
 � سعى و تلاش عكرمه در جنگ و به شهادت رسيدن وى

 به شهادت � در زمان خلافت ابوبكر   3نگ و قتال سعى و تلاش ورزيد تا اين كه در روز اجنادين،            بعد از آن در ج    
 در � در سال حج خود او را بر هوازن براى جمع صـدقات مقـررّ نمـوده بـود، و پيـامبر      �پيامبر خدا  . رسيد

م آوردن عكرمـه را بـه        داسـتان اسـلا    �طبرانى همچنان از عروه     .  قرار داشت  4حالى درگذشت كه عكرمه در تباله     
 5. آمده، روايت نموده است)174/6(اختصار، چنان كه در المجمع 
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عكرمـه در يرمـوك بـه شـهادت      : گويـد  روايتى در دست است كه مى     . اى است در فلسطين ميان رمله و بيت جبرين         اجنادين منطقه  
اريخ خـود آورده    باشد، كه آن را طبرى نيز در ت        تر مى  رسيده و اين روايت از روايتى كه دال بر شهادت وى در روز اجنادين است قوى               

  .است
  .شهر معروفى است در يمن 4
5 
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  حيات صحابه

١٨٠   جلد اول

       )اللَّه عنه رضى(داستان اسلام آوردن صفوان بن اُميه 
 امان دادن صفوان، هنگامى كه عميربن وهب برايش امان خواست

در روز فتح مكه همسر صفوان     : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(واقدى و ابن عساكر از عبداللَّه بن زبير         
 اسلام آورد، ولى صفوان ابن اميه فرار نمود، تا ايـن كـه بـه دره آمـد، و                    - بغوم بنت معدل از قبيله كنانه        -بن اميه   

خ بينى؟ غلامـش پاس ـ  واى بر تو، ببين كه كى را مى: گفت  مى- كه كس ديگرى با وى نبود      -براى غلام خود يسار     
به خدا، او جز بـراى كـشتنم بـه كـار ديگـرى             ! با عمير چه كارى كنم؟    : صفوان گفت . اين عميربن وهب است   : داد

اى عميـر،  : آن گاه او خود را به وى رسانيده گفـت    . نيامده، او بر ضد من با محمد همكارى و معاونت نموده است           
 قرضدارى وعيالـت را بـر دوش مـن گذاشـتى، و       !در ضمن همه كرده هايت در حقم باز هم به آنها اكتفا ننمودى؟            

ابووهب، فدايت شوم، من از نـزد بهتـرين مردمـان در نيكـى              : عمير پاسخ داد  !! خواهى مرا بكشى   اى مى  اكنون آمده 
اى پيامبر خدا، سيد و رئيس قومم از اينجـا فـرار   : عمير قبل از اين به پيامبر خدا گفته بود       . ام وصله رحم اينجا آمده   

پيامبر .  خود را به بحر اندازد، و از اين ترسيده است كه به او امان ندهى، پدر و مادرم فدايت او را امان بدهنموده تا
پيامبر خدا  : ، بعد از آن او به دنبال صفوان خارج شده گفت          »به او امان دادم   «:  در پاسخ به وى فرموده بود      �خدا  
 . به تو امان داده است�
      

 اش براى صفوان به عنوان نشانه امان مامهو فرستادن ع � پيامبر

اى برايم نياورى، كـه مـن آن را    گردم كه از وى نشانه نه به خدا سوگند، با تو تا وقتى بر نمى: صفوان به عمير گفت   
 بـه طـرف صـفوان       �، عمير با دستار رسـول خـدا         »دستارم را بگير  «:  به عمير گفت   �پيامبر  . سوگند بشناسم 

 در آن روز در حـالى كـه آن را بـر سـر خـود گذاشـته و يـك                �در يمنى بود كه پيامبر      برگشت، و آن همان چا    
عمير براى دومين بار به سوى وى شـتافت، و بـا آوردن عمامـه    . اش را بر رويش بسته بود داخل مكه گرديد        گوشه
ز همگـان برتـر   ابووهب، من از نزد بهترين مردم، كسى كه در صله رحم نيكى و بردبـارى ا     :  به او گفت   �پيامبر  

اش فرمانروايى تـو، و پـسر مـادر و           سرفرازى او سرافرازى توست، و عزتّش عزتّ تو، و فرمانروايى         . ام است، آمده 
: عمير به او گفـت . ترسم كه كشته شوم من مى: صفوان به عمير گفت. به خاطر خدا، بر خود رحم كن      ! پدرت است 

 بياورى، و اگر دوست دارى كه اسلام بياورى خـوب، وگرنـه             او تو را به سوى اسلام دعوت نموده است كه اسلام          
 خود را برايت فرسـتاده اسـت   )دستار(ترين مردمان است، و آن چادر  دو ماه به تو مهلت داده، او با وفاترين و نيك  

 را )دسـتار (صـفوان آن چـادر   . اش را بر رويش بسته بـود    كه در روز فتح مكه آن را بر سر خود نهاد، و يك گوشه             
صـفوان  . آن همـين اسـت، آن همـين اسـت         . بلـى : و عمير آن را بيرون آورد، صفوان گفت       . بلى: ناخت، و گفت  ش

 نماز عصر را براى مردم در مسجد        � آمد، و هنگام آمدن وى، پيامبر خدا         �برگشت تا اين كه نزد پيامبر خدا        
خواننـد؟   ب و يك روز چنـد نمـاز مـى         اينها در يك ش   : صفوان پرسيد . نمود، هر دوى آنها توقفّ نمودند      امامت مى 

 �هنگامى كه پيامبر خدا   . بلى: خواند؟ عمير پاسخ داد    محمد براى شان نماز مى    : پنج نماز، پرسيد  : عمير پاسخ داد  
اى محمد، عميربن وهب با چادرت نزدم آمد، و مدعى است كـه تـو مـرا بـه آمـدن نـزد                       : سلام داد، صفوان گفت   



  حيات صحابه

١٨١   جلد اول

اى؟، رسول  لام را راضى شده، و پذيرفتم خوب، در غير آن دو ماه به من مهلت دادهاى، و اگر اس خودت فرا خوانده
رسـول  . آيم تا اين كه اين را برايم مشخص نكنى پايين نمى         : صفوان پاسخ داد  . »اباوهب پايين بيا  «:  فرمود �خدا  
 . پايين آمد�دا صفوان پس از شنيدن اين حرف پيامبر خ. »بلكه برايت چهار ماه مهلت است«:  فرمود�خدا 
      

 به طرف هوازن و اسلام آوردنش � بيرون رفتن صفوان با پيامبر

 به طرف هوازن بيرون رفت، صفوان در حالى كه هنوز كافر بود، در اين سفر با وى بيـرون رفـت،                      �پيامبر خدا   
خواست پيامبر خدا   خواست، او در پاسخ به        كسى را نزد وى فرستاد و از او سلاح هايش را عاريت مى             �پيامبر  
 �اين به خوشى است يـا بـه زور؟ پيـامبر خـدا           : صفوان پرسيد .  صد زره را با بقيه وسايلش به عاريت داد         �
 به او دستور    �، او نيز آنها را به عاريت داد، پيامبر          »شوند نه، اينها عاريت گرفته شده و دو باره مسترد مى         «:فرمود

 بـه  � به اين صورت در حنين و طائف اشتراك نمود، و بعـد از آن پيـامبر      صفوان. داد تا آنها را به حنين برساند      
 -كـرد    زد، و آنهـا را نگـاه مـى          درميـان امـوال غنيمتـى قـدم مـى          �درحالى كـه پيـامبر      . طرف جعرانه برگشت  

 اى كـه حيوانـات، گوسـفندان و         صفوان بن اميه درين هنگام چشم خود را به دره          -اميه نيز همراهش بود      بن صفوان
 او را   �وى بسيار دير به آن سو نگريست، و پيـامبر           . شبانان در آن قرار داشت و دره از آنها پر شده، دوخته بود            

بلى، پيـامبر   :  گفت »ابووهب، از اين دره خوشت آمده است؟      «: كرد، بلافاصله به او گفت     به گوشه چشم مراقبت مى    
نفس هيچ كسى جز نفـس  : صفوان درين اثناء گفت. »آن دره با چيزهايى كه در آن است براى تو باشد      «:  گفت �

دهم كه معبودى جز يك خـدا نيـست، و محمـد بنـده و رسـول                 دهد، گواهى و شهادت مى     نبى تن به اين كار نمى     
و اين را ابن اسحاق از محمد بـن جعفـر بـن           .  آمده )294/5( اين چنين در الكنز      1.و در همانجا اسلام آورد    . اوست

 . آمده، روايت كرده است)308/4( ه به اختصار، چنان كه در البداي)رضى اللَّه عنها(ائشه زبير از عروه از ع
 در روز حنـين  �پيـامبر خـدا   :  از اميه بن صفوان بن اميه و او از پدرش روايت نموده كـه   )465/6(و امام احمد    

بلكه امانـت و  «:  گفت�يامبر گيرى؟ پ آيا اين را به غصب مى: هايى را از وى به امانت گرفت، صفوان پرسيد      زره
 از وى خواسـت تـا تـاوان آنهـا را            �ها مفقود گرديدنـد، پيـامبر        بعضى از آن زره   : گويد  راوى مى  »تضمين شده 

 2.اى پيامبر خدا، امروز من به اسلام بسيار راغب و علاقمند هستم: بستاند، صفوان گفت
      

       �داستان اسلام آوردن حويطب بن عبدالعزى
 وت ابوذر از حويطب و داخل شدن او به اسلامدع

هنگامى كـه پيـامبر خـدا    : گويد حويطب بن عبدالعزى مى   :  از منذر بن جهم روايت نموده، كه گفت        )493/3(حاكم  
ام بيرون رفتم، و عيالم را به جاهايى كه امنيـت شـان     در سال فتح وارد مكه گرديد، من بسيار ترسيدم، از خانه  �

درين مكـان بـا ابـوذر غفـارى         . د پراكنده ساختم، و خود را به بستان عوف رسانيده و در آنجا بودم             در آن تأمين بو   
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  حيات صحابه

١٨٢   جلد اول

 چـون او را     - آرى دوستى هميشه بازدارنده انـسان اسـت          -برخوردم  و در ميان من و او دوستى و صميميت بود             
تـو را چـه شـده اسـت؟         : ك، پرسـيد  لبي: پاسخ دادم ! ابومحمد: او كه مرا درين حالت ديد صدا زد       . ديدم فرار كردم  

خوف و ترسى برايـت نيـست، تـو در امـان خداونـد              : ، او گفت  )مرا درخود فرو برده است    (خوف و هراس    : گفتم
آيـا مـن،    : دوباره به منزلت برو، پرسـيدم     : من به طرف وى برگشته و به او سلام دادم، به من گفت            . عزوجل هستى 

شوم و يـا ايـن     ام برسم، چون يا در راه كشته مى        كنم زنده به خانه     گمان نمى  توان راه رفتن به خانه را دارم؟ به خدا        
عيالـت را در  : ابوذر گفت. رسانند، و عيالم نيز در جاهاى مختلف قرار دارند كه در منزلم وارد شده و مرا به قتل مى  

بـراى  : زد نمود، و صدا مـى وى با من حركت . رسانم يكجا جمع كن، و من با تو تا منزلت آمده وتو را تا آن جا مى               
 برگشت، و قضيه را بـه       �بعد از آن ابوذر به طرف پيامبر خدا         . شود حويطب امان داده شده است، آزار داده نمى       

ام، امـان   آيا همه مردم به جز آنانى كه دستور قتل شان را صادر نمـوده «:  در پاسخ گفت�پيامبر خدا . او خبر داد  
بعد از آن مطمئن شـدم و عيـالم را دوبـاره بـه جاهايـشان      : گويد  حويطب مى  » نيستند؟ اند و آنها در امان     داده نشده 

اى ابومحمد، تا چه اندازه؟ و تا چه وقت؟ ديگران از تـو         : برگردانيدم، تا آن وقت ابوذر نيز نزدم آمد و به من گفت           
هـاى   ولـى حـالا هـم نيكـى       هاى زيادى را از دست دادى،        هاى اسلام سبقت جستند، و خير و نيكى        در تمام معركه  

 �باشـى، و رسـول خـدا          بيا و اسلام بياور، در آن صـورت در امـان مـى             �زيادى باقى است، نزد پيامبر خدا       
نيكوترين مردم است، و در صله رحم و بردبارى بر همه مردمان سبقت و پيشى دارد، شـرف او شـرف توسـت، و                        

روم، بـه ايـن صـورت بـا ابـوذر          آيم و نزدش مى    يرون مى پس من با تو ب    : گفتم: گويد حويطب مى . عزتّش عزتّ تو  
 با وى حـضور  )اللَّه عنهما رضى( در بطحا در حالى آمدم كه ابوبكر و عمر�خارج شدم تا اين كه نزد پيامبر خدا  

شـود؟ ابـوذر      چـه گفتـه مـى      �در وقت سلام دادن براى پيامبر       : داشتند، و بالاى سرش ايستاده از ابوذر پرسيدم       
و (:  جـواب بـه مـن داد       �، من اين را گفـتم، پيـامبر         )اللَّه و بركاته   هالنبى و رحم   السلام عليك أيها  (: بگو: گفت

دهم كه معبودى جز يك خدا وجود ندارد، و تو رسول خـدا هـستى، آن                 شهادت مى :  گفتم )عليك السلام حويطب  
 به اسلام   �پيامبر خدا   : افزايد حويطب مى . »ستايش خدايى راست كه تو را هدايت نمود       «:  فرمود �گاه پيامبر   

آوردنم خشنود گرديد، و از من مطالبه قرض دادن يك مقدار مال را نمود، من نيز به او چهـل هـزار درهـم قـرض           
 1.دادم، و با وى در حنين و طائف اشتراك ورزيدم، از غنايم حنين صد رأس شتر به من داد

 همنذر بن جهم و غيـر وى از حويطـب، چنـان كـه در الاصـاب                همچنين مانند اين را ابن سعد در الطبقات از طريق           
 از ابراهيم بن جعفر بـن محمـود بـن محمـدبن سـلمه       )492/3(حاكم همچنان   .  آمده، روايت نموده است    )364/1(

هـيچ يكـى   : بعد از آن حويطب گفت: و حديث را متذكرّ شده، و در آن آمده  ... اشهلى و او از پدرش روايت نموده      
 قريش، كه بر دين قوم خود تا هنگام فتح مكّه باقى مانده بودنـد، بـر فـتح و سـقوط آن بـه دسـت وى                  از سرداران 

در بدر با مـشركين حاضـر بـودم، در آنجـا درس هـايى را      !! كند خشنودتر از من نبودند، ولى تقدير كار خود را مى    
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  حيات صحابه

١٨٣   جلد اول

اين مرد تحت   : ند، آن گاه با خود گفتم     كرد كشتند و اسير مى    آموختم، ملائك را ديدم كه در ميان آسمان و زمين مى          
ما در آن جنگ شكست خـورده  . حمايت و پشتيبانى غيبى است، و آنچه را ديده بودم براى هيچ كسى يادآور نشدم    

. )پيوست و به آنها مى(آورد  به طرف مكه برگشتيم، و در مكه سكونت گزيديم، و قريش يكى بعد ديگرى اسلام مى
ضر شدم و شاهد صلح بودم، و در آن تا وقت اختتامش تـلاش داشـتم، همـه اينهـا بـه                      هنگام صلح حديبيه نيز حا    

هنگامى كه صلح حديبيه را  . كند  چيزى را كه خواسته باشد همان مى       )جل جلاله (افزود، خداوند    گسترش اسلام مى  
 در بـدل صـلح بـه    قريش از محمد آنچه را نپسندد خواهد ديد، من    : نوشتيم من از آخرين شاهدان آن بودم و گفتم        

 القـضاء آمـد و      ه براى عمـر   �و هنگامى كه رسول خدا      . راند اين رضايت داشتم كه قريش او را بايد با تيرها مى          
قريش از مكه بيرون رفت، من از جمله كسانى بودم كه در مكه باقى بودند، من با سهيل بن عمرو مأموريت داشتيم                     

ش از مكه بيرون كنيم، و چون سه روز گذشت، من با سهيل بن            را در وقت انقضاى مدت اقامت      �كه رسول خدا    
اى بلال تا قبـل  «:  فرياد كشيد �شرطت برآورده شده است، از شهر ما بيرون برو، رسول خدا            : عمرو آمده گفتيم  

 1.»اند در اينجا باقى نماند از غروب آفتاب هيچ يك از مسلمانانى كه با ما به مكه آمده
      

 )اللَّه عنه رضى(دن حارث بن هشام داستان اسلام آور
در روز فتح، حارث بن هشام و عبداللَّه بن ابى ربيعـه  :  از عبداللَّه بن عكرَمه روايت نموده، كه گفت      )277/3(حاكم  

ما در پناه تو هستيم و او بـه  :  داخل شدند، و از وى پناه خواسته گفتند)اللَّه عنها رضى(ء بنت ابى طالب  نزد ام هانى  
 آنجا وارد شد و چون چشمش به آنها افتاد، شمشير خود را از غلاف كـشيده                 �على بن ابى طالب     . ان پناه داد  ايش

از :  را محكم گرفتـه گفـت      �ء خود را در ميان انداخته و حضرت على           و بر آنها حمله آورد، درين هنگام ام هانى        
مـشركين را  :   به او فرمـود �حضرت على . ا بكشىبايد قبل از آنها مر ! كنى؟ ميان مردم اين كار را در سهم من مى        

دانى كه از پـسر مـادرم علـى     آيا مى:  آمده گفت�نزد پيامبر خدا : گويد ء مى ام هانى. دهى، و بيرون رفت  پناه مى 
ام، و او به آنهـا       اند پناه داده   دو تن از خويشاوندان شوهرم را كه مشرك       !! شايد از دست وى نجات نيابم     ! چه ديدم؟ 

اى پنـاه    او اين حق را نداشت، ما كـسى را كـه تـو پنـاه داده               «:  فرمود �پيامبر  . ه آورد تا به قتل شان برساند      حمل
ء برگشته، و آنها را از قضيه آگاه كرد و هـر دوى آنهـا بـه                  ام هانى  ».اى امان داديم   داديم، و كسى را كه تو امان داده       

هـاى   رث بن هشام و عبداللَّه بن ابى ربيعه در حالى كه لبـاس       حا:  گفته شد  �به پيامبر خدا    . منازل خود برگشتند  
راهـى  «:  فرمـود �پيـامبر خـدا    . انـد  رنگارنگ به زعفران بر تن دارند، باافتخار و شوكت در مجالس خود نشسته            

 مـرا   �از اين كـه پيـامبر       : گويد حارث بن هشام مى   . »ايم اكنون براى زدن آنها نيست، چون ما آن دو را امان داده           
كشيدم، و همه موضع هايى را كه بر ضد وى با مشركين شركت نموده بودم، و او مرا ديده بود به                      ببيند خجالت مى  

آوردم، ولى بعد از آن نيكى و نيكويى وى را توأم با رحمتش به ياد ميĤوردم، به اين صورت در حالى با وى                        ياد مى 
 چهره گشاده برخورد نمود، و در جاى خود توقفّ كرد           روبرو شدم كه در مسجد قرار داشت، با من با يك تبسم و            

                                                 
�/ و_ وCSد دارد) �٩٢/ ٣(*�@� . �������ر � 1 �MWن وا$ M<در س. 



  حيات صحابه

١٨٤   جلد اول

ستايش خدايى راست كه تو را «:  فرمود�پيامبر . تا اين كه نزدش آمده و با دادن سلام به كلمه حق شهادت دادم  
به خـدا سـوگند، نديـدم كـه     : گويد حارث مى. »توانست از اسلام غافل بماند هدايت نمود، و شخصى مانند تو نمى    

 1.د اسلام ناشناخته شده بماند و از آن تغافل صورت گيردچيزى مانن
      

 � داستان اسلام آوردن نضَُيربن حارث عبدرى

تـرين   نضير بـن حـارث از عـالم       : واقدى از ابراهيم بن محمد بن شرَحَبيل عبدرى از پدرش روايت نموده كه گفت             
 بر مـا منـت   �ت بخشيد، و با ارسال محمد       ستايش خدايى راست كه ما را به اسلام عز        : گفت مردمان بود، و مى   

من در هر حركتى به جانب قريش ايستاده بودم، حتـى در            . گذاشت، و ما بر آن چه پدران مان بر آن مردند، نمرديم           
 به طرف حنين بيرون رفت، ما نيز با وى خارج شديم، و اراده داشتيم كه اگـر وى  �سال فتح، هنگامى كه پيامبر  

ن امر طرف مخالفين را گرفته و بر ضد محمد با ايشان همكارى كنيم، ولى ايـن كـار بـراى مـا           مغلوب گردد، در اي   
و هنگامى كه به جعرانه رفت، مـن بـر همـان حالـت سـابقه خودبـودم،                  . دست نداد، و نتوانستيم آن را انجام دهيم       

اين بهتر از «: لبيك، فرمود:  گفتم»نضير؟«: ناگهان بدون اين كه بدانم، پيامبر با خوشرويى با من روبرو گرديده گفت       
به شتاب خود را بـه طـرف وى گردانيـده و بـه او رسـانيدم،                 : گويد  مى »!!آن است كه در روز حنين خواسته بودى       

بـار  «: بينم، آن گاه فرمـود  پاسخ دادم، مى. »اكنون وقت آن فرارسيده است تا آنچه را در آن قرار دارى، ببينى            «: افزود
سوگند به ذاتى كه او را به حق برانگيخته است، قلـبم بعـد از آن چـون                  : گويد نضير مى . » بيفزا خدايا، در ثبات وى   

بعد از آن به منزلم برگشتم، و در حالى كه هيچ اطلاعى نداشتم، مردى از           . سنگ در دين و نصرت حق ثابت گرديد       
اده است، چيزى از آن را به  اعطاى صد رأس شتر را دستور د   �اى ابوالحارث رسول خدا     : بنى دؤل به من گفت    

اين جز به خاطر تأليف قلبم به اسـلام         : خواستم تا آن را نگيرم و گفتم      : گويد نضير مى . من بده چون قرضدار هستم    
به خدا سوگند، نه من اين را طلب        : خواهم به اسلام آوردن خود رشوه بخورم، بعد از آن گفتم           نيست، ولى من نمى   

م، به اين صورت آنها را متصرفّ شدم، و براى آن دؤلـى ده رأس را از ميـان آنهـا اعطـا                       ا ام، و نه هم خواسته     نموده
 . آمده است)558/3( ه اين چنين در الاصاب2.نمودم

      
  داستان اسلام آوردن ثقيف اهل طائف     

 از ثقيف و اسلام آوردن عروه بن مسعود � برگشتن پيغمبر خدا

 از ثقيف برگشت، عروه بن مسعود به قصد ايمان آوردن به � رسول خدا ابن اسحاق يادآور شده است، كه چون    
خودش مسلمان شـد  .  به مدينه برسد، به او رسانيد� خارج شد، وخود را قبل از اين كه پيامبر     �دنبال پيامبر   
و  بـه ا �پيـامبر  .  اجازه بازگشت به سوى قومش را خواست، تا آنها را به اسـلام دعـوت نمايـد        �و از پيامبر    

 نخوت وتكبرى را كه در آنها به عنوان قوه بازدارنـده  � چون پيامبر خدا     - ».رسانند آنها تو را به قتل مى     «: فرمود
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  حيات صحابه

١٨٥   جلد اول

اى رسول خـدا، آنهـا   :  عروه پاسخ داد-دانست   ديده بود مى)در غزوه حنين(وجود داشت، به علت آنچه از ايشان   
چنان حيثيـت ومقـامى در ميـان آنهـا برخـوردار بـود، كـه همـه         دانند، و او از  تر مى مرا از دوشيزگان خود محبوب  

 .كردند دوستش داشتند، و از وى اطاعت مى
      

 عروه و دعوت نمودن قومش به سوى اسلام و شهادتش در راه خدا

به اين ترتيب وى به سوى قوم خود خارج شد تا آنها را به سوى اسلام دعوت نمايد، البته به اين اميد، كـه بـا وى                   
اى كـه داشـت      ه خاطر منزلتى كه در ميان آنها دارد مخالفتى صورت نخواهد گرفت، ولى هنگامى كه به بالا خانـه                  ب

 -آنها را به طرف اسلام دعوت نموده، و اسلام خودش را نيز براى شان اعلان نمـوده بـود                      قبل از آن ،    -وارد شد   
درباره : به عروه گفته شد.  تيرى اصابت كرد و جان داد     از هر طرف تير بارانش نمودند، و به او         )وى را موقع نداده   (

اين يك كرامتى بود كه خداوند مرا به آن عزتّ بخشيد، و شـهادتى اسـت             : گويى؟ او در پاسخ گفت     خونت چه مى  
 از اينجـا، در     � كه قبل از حركـت پيـامبر         1كه آن را به سويم فرستاد، و حالت من نيز مانند همان شهدايى است             

بـه نظـر   .  شهادت رسيدند، و مرا نيز با آنها دفن كنيد، و طبق وصيتش او را در كنار آنها دفن نمودنـد                  ركاب وى به  
 .»است ميان قومش 2مثال وى در قومش ،مانند صاحب ياسين«:  درباره وى گفت�رسد كه پيامبر خدا  مى
      

و مـذاكرات   � عبدياليل بن عمرو به طرف پيـامبر   ثقيف و فرستادن هيئتى تحت سرپرستى     
 طرفين

ها چندين ماه همان طور ماندند، بعد از آن در ميـان خـود مـشورت نمـوده بـه ايـن نتيجـه                      بعد از قتل عروه، ثقفى    
انـد، در خـود      رسيدند كه طاقت و توانايى جنگ با همه اعراب همجوار خود را كـه بيعـت نمـوده و اسـلام آورده                     

 بفرستند، بـه ايـن صـورت        �افراد خود را به خدمت پيامبر خدا        پس از آن، تصميم گرفتند تا يك تن از          . ندارند
ها هنگـامى    اين.  فرستادند �عبدياليل بن عمرو را با دو تن از احلاف و سه تن از بنى مالك به طرف پيامبر خدا                    

حاب پيـامبر  كه به مدينه نزديك شدند، و در قنات فرود آمدند، در آنجا مغيره بن شُعبه را كه روى نوبت شتران اص                    
 را بـه قـدوم   �هنگامى كه مغيره آنها را ديد به شتاب راهى مدينه شد تا پيامبر  . چرانيد، دريافتند   را مى  �خدا  

 را از آمدن هيئت � با وى ديدار كرد و او ابوبكر � را ببيند، ابوبكر �آنها مژده دهد، قبل از اين كه پيامبر خدا 
 بعضى شرطهاى آنها را بپذيرد، حاضرند اسـلام         �اند و اگر پيامبر خدا       مدهنمايندگى ثقيف باخبر نمود، كه آنها آ      

دهم، كـه   تو را سوگند مى:  به مغيره گفت�ابوبكر . آورده و بيعت نمايند، و يك پيمان را درباره قوم شان بنويسند        
يز اين درخواست ابـوبكر     آن را قبل از من براى پيامبر خدا خبر ندهى تا باشد من اين مژده را به وى بدهم، مغيره ن                    

                                                 
  .گردد اينها همان شهدايى هستد كه در محاصره طائف به شهادت رسيدند، و تعدادشان به بيست شهيد بالغ مى 1
به سوى ايمان دعوت نمود، و قـومش او         ) عليه السلام (باشد كه اهل انطاكيه را در هنگام آمدن فرستادگان مسيح            وى حبيب نجار مى    2

  . مذكور استرا به قتل رسانيدند، كه اين قصه در سوره يس



  حيات صحابه

١٨٦   جلد اول

بعد از آن مغيره .  وارد شد و او را از قدوم آنها باخبر ساخت    � نزد پيامبر    )رضى اللَّه عنه  (ابوبكر  .  را پذيرفت  �
به طرف همان هيئت برگشت، و شترها را با آنها يكجاى به طرف مدينه برگردانيـد، و در راه بـه آنهـا يـاد داد كـه                           

 . بدهند، ولى آنها اين كار را ننموده و طبق رسوم جاهليت به او سلام دادند سلام�چگونه به پيامبر خدا 
و خالـد بـن سـعيد بـن العـاص       شان در يك طرف مسجد زده شد، اى براى  آمدند، خيمه�چون نزد پيامبر خدا  

را عـادت   آنهـا   . نمود  در ميان طرفين رفت و آمد مى       ) به عهده گرفت و    �نقش ميانجى را در ميان آنها و پيامبر         (
آوردنـد، تـا ايـن كـه خالـد بـن سـعيد از آن                  مى �برين بود كه هر گاهى غذايى براى شان از طرف پيامبر خدا             

از جملـه   : گويـد  راوى مـى  . بردند، و خالدبن سعيد نامه را بـه آنهـا نوشـت            خورد، آنها به طرف آن دست نمى       نمى
 را تـا سـه سـال بـراى آنهـا بـه حـال خـود                  »تلا« خواستند يكى هم اين بود كه        �شرطهايى كه از پيامبر خدا      

 از �كردنـد ولـى پيـامبر      يك سال يك سال كم مى   )�نظر به قبول نكردن پيامبر      ( آنها اين مدت را      1.واگذارد
روزيد، تا اين كه از وى خواستند آن را لااقل يك ماه بعد از آمدن آنها بـاقى بگـذارد، تـا توجـه                قبول آن هم ابا مى    
 بـه هـيچ يـك از        �، ولـى پيـامبر      )و آنها را به سوى اسلام بكـشانند       (دان خود را جلب بكنند      جاهلان و بى خر   

هاى درخواستى آنها موافقت ننمود، و حاضر به اين كار نشد، مگر اين كه ابوسـفيان بـن حـرب و مغيـره بـن         وقت
يئت اين بـود كـه آنهـا را از          در ضمن آن درخواست، پيشنهاد ديگر ه      . شعبه را با آنها بفرستد تا آن را منهدم سازند         

امـا از شكـستن   «:  فرمـود �هاى خود را بـه دسـت خـود نـشكنند پيـامبر خـدا             نماز خواندن معاف دارد، و بت     
كنم ولى درباره نمـاز، دينـى كـه در آن نمـاز نباشـد خيـرى در آن                    تان به دست خود تان شما را معاف مى         هاى بت

 2.كنيم  را با خود همراه دارد از تو قبول مى- )سجده كردن بر زمين( -اين را اگرچه يك نوع پستى : گفتند. »نيست
 آمد، و او ايشان را در مسجد پايين         �وفد ثقيف نزد پيامبر خدا      : احمد از عثمان بن ابى العاص روايت نموده كه        

 نـشوند، از   خواستند تا به جهـاد بـسيج  �آنها از پيامبر خدا    . هاى شان نرمش و رقت پيدا گردد       آورد، تا در قلب   
مأمور مقرر شود كه زكات مالهاى ايشان را جمع آورى نمايد، و نـه               ايشان عشر گرفته نشود، و نه هم كسى بر آنها         
ايـن بـراى   «:  در پاسخ به پيشنهادهاى شـان فرمـود  �پيامبر خدا . هم غير از ايشان ديگر كسى بر آنها مقرر گردد 

أمور مقرر نشود، و غير از خودتان كسى بر شما مقـرر نگـردد،              شما باشد كه بسيج عمومى نشويد و كسى بر شما م          
اى رسول خدا قـرآن     : و عثمان بن ابى العاص گفت     . »ولى در دينى كه در آن ركوع نيست در آن دين خيرى نيست            

 . اين را ابوداود نيز روايت نموده است3.را به من ياد بده و مرا امام قومم تعيين كن
:  درباره چگونگى بيعت ثقيف پرسـيدم، وى گفـت         �از جابر   : گويد يت نموده كه مى   ابوداود همچنان از وهب روا    

 بعد از آن شنيد كه      �نباشد، و جهاد هم نكنند، و او از پيامبر            شرط گذاشتند كه صدقه بر آنها      �آنها بر پيامبر    
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  حيات صحابه

١٨٧   جلد اول

 ـ     بـه  1».پس از اسلام آوردن خود صدقه هم خواهند پرداخت، و جهاد هم خواهنـد نمـود               «: گفت مى  ه نقـل از البداي
 . آن هم به شكل مختصر)79/5(

 �ما در وفد ثقيف نـزد پيـامبر خـدا      : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد، ابوداود وابن ماجه از اوس بن حذيفه         
 بنى مالك را در قبه خود جابجـا سـاخت،        �احلاف نزد مغيره بن شعبه آمدند و رسول خدا          : افزايد آمديم، و مى  

نمود، حتى كه به خاطر خستگى از طـول قيـام بـر     آمد، و ايستاده با ما صحبت مى      نزدمان مى هر شب پس از خفتن      
شد كه از قـوم خـود ديـده     هاى خود با ما مشكلاتى را متذكرّ مى نمود، و اكثراً در صحبت   پاهاى خود دم راستى مى    

اهانت قرار داشتيم، ولى هنگامى     خفه و ناراحت نيستم، ما در مكه ضعيف بوديم، و مورد            «: گفت بود، بعد از آن مى    
شديم و گاهى آنها بر ما پيروزى        كه به طرف مدينه خارج شديم جنگ درميان ما نوبتى بود، گاهى بر آنها پيروز مى               

امشب : آمد اندكى ديرتر آمد، پرسيديم     ها او از همان وقتى كه هميشه نزدمان مى          دريكى از شب   ».نمودند حاصل مى 
نمودم باقى بود، و نخواستم قبـل از اتمـام آن نـزد شـما                جزيى از قرآن كه آن را تلاوت مى       «: دير آمدى؟ پاسخ داد   

 . مانند اين را روايت كرده است� از اوس (150/5) آمده، و ابن سعد (32/5) ه اين چنين در البداي».بيايم
     

        و دعوت نمودن افراد و اشخاص � اصحاب
 � صديق دعوت ابوبكر

 اسلام آورد، و اسلام خود را آشكار گردانيد، دعـوت بـه طـرف    �هنگامى كه ابوبكر صديق     : گويد ابن اسحاق مى  
 در ميان قوم خود مردى محبوب، شناخته شده و نرم خـو بـود و در                 �ابوبكر  .  را آغاز نمود   )جل جلاله (خداوند  

وى مرد تاجر و داراى اخلاق . دميان قريش از همه بيشتر به نسب قريش آگاهى داشت، و به خير و شر آنها آگاه بو    
هاى زيادش چون علم، تجـارت، نيكـى و خـوبى            آمدند و به خاطر ويژگى     نيكويى بود، كه مردان قومش نزد او مى       

وى دعوت به سوى خـدا و اسـلام را از كـسانى كـه در            . نمودند مجلسش با ديگران با وى صحبت و همنشينى مى        
طبـق آنچـه بـه مـن     . نمودند شروع كرد   رفت و آمد و نشست هايى مى      ميان قومش بر آنان اعتماد داشت، و نزدش         

زبير بن عوام، عثمان بن عفان، طلحه بن عبيداللَّه، سعد بـن ابـى وقـاص و    : رسيده به دست وى اينها اسلام آوردند     
ا رفتنـد،    همراه شان بود نزد پيامبر خد      �، اينها در حالى كه ابوبكر       )اللَّه عنهم اجمعين   رضى(عبدالرحمن بن عوف    

 اسلام را به آنان عرضه نمود، و قرآن را بر آنها تلاوت كرد، و آنها را از حق اسلام باخبر ساخت، و همه                     �پيامبر
 را تصديق كردند، و به      � بودند كه قبل از همه اسلام آوردند،و پيامبر خدا           2ايشان همان هشت تن   . ايمان آوردند 

 . آمده)29/3( هاين چنين در البداي. يمان آوردند آمده بود ا)جل جلاله(آنچه از نزد خداوند 
      

  )اللَّه عنه رضى(دعوت عمربن الخطاب 
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على، زيد بن حارثه و ابـوبكر  : اين هشت تن عبارت اند از همين پنج نفر كه ذكر شد و سه تن ديگر كه قبلاً ايمان آورده بودند يعنى            2

�.  



  حيات صحابه

١٨٨   جلد اول

وى مرا بـه اسـلام دعـوت    .  بودم�من نصرانى و غلام عمر بن الخطاب: ابن سعد از اَستقَ روايت نموده، كه گفت  
 اين جـواز نـدارد كـه از تـو در امانـت              اگر تو اسلام بياورى از تو در امانتم استفاده خواهم كرد، و           : گفت نموده مى 

در دين اكراه و جبر     : مسلمانان در حالى بهره ببرم كه تو بر دين آنها نيستى، ولى من خواهش او را نپذيرفتم، فرمود                 
هـر جـايى كـه      : هنگامى كه مرگ به سراغش آمد،مرا در حالى كه هنوز نـصرانى بـودم آزاد سـاخته گفـت                  . نيست

چنان سعيدبن منصور، ابن ابى شيبه، ابن المنذر و ابن ابى حاتم به مانند ايـن بـه اختـصار     اين را هم  . خواهى برو  مى
 از وسـق رومـى بـه ماننـد ايـن      )34/9( ه آمده، و ابونعيم آن را در الحلي)50/5(اين چنين در الكنز  . اند روايت كرده 

م مناسب نيست تا بر امانت آنها از كسى         بر امانت مسلمانان، چون براي    : روايت كرده، جز اين كه در روايت او آمده        
 1.كه از آنها نيست استفاده نمايم

 �هنگامى كه در شام بوديم براى عمـر بـن الخطـاب             : اند كه گفت   ودار قطنى و ابن عساكر از اسلم روايت نموده        
ام  ا نديـده و از من پرسيد، اين آب را از كجا آوردى؟ من چنين آب خوشگوارى ر. آبى آوردم كه با آن وضو گرفت    

بعد از اين كـه     . اين آب را از خانه همين پيره زن نصرانى آوردم         : گفتم. حتى كه آب آسمان هم از آن خوبتر نيست        
 را به حق فرستاده �اى پيره زن ايمان بياور، چون خداوند حضرت محمد: وضو گرفت، نزد همان زن آمده گفت

پيره زن بزرگـى هـستم كـه اكنـون          :  سفيد بود و گفت    2مهاست، آن زن سر خود را برهنه نمود، كه سرش چون ثغا           
 . آمده)142/5(اين چنين در الكنز . بار خدايا تو شاهد باش:  فرمود�عمر . خواهم مرد

      
       )اللَّه عنه رضى(دعوت مصعب بن عمير 

 مصعب و دعوت نمودن اسُيد بن حضير و اسلام آوردن وى

اسعد بن زراره با مصعب : بكر بن محمد بن عمروبن حزم و غير وى روايت نموده كهابن اسحاق از عبداللَّه بن ابى 
 و سعدبن معاذ پسر خالـه اسـعد بـن           -بن عمير جهت رفتن به محله بنى عبدالاشهل و محله بنى ظفر بيرون رفت               

چاهى كـه بـه آن       اسعد بن زراره كه مصعب را با خود همراه داشت به يكى از باغهاى بنى ظفر بر سر                    -زراره بود   
اين دو تن در همين باغ نشستند، و مردانى كه اسـلام آورده بودنـد نـزد اينهـا        . شود داخل گرديد   چاه مرق گفته مى   

هاى خود در بنـى عبدالاشـهل بودنـد،      سعد بن معاذ و اسيدبن حضير در آن روز رئيس و سردار قوم           -جمع شدند   
 هنگامى كه اين دو از آمدن آنها به آن بـاغ اطـلاع حاصـل                -ند  وهر دوى آنها مشرك و بر دين قوم خود قرار داشت          

اند، تا ضعفاى ما را بيـراه كننـد، بـرو و     اى بى پدر، نزد اين دو مرد كه به جاى ما آمده   : نمودند، سعد به اسيد گفت    
 كه خودت آن را اگر اسعدبن زراره با من نزديكيى،. آنها را با تندى از اينجا بران و از آمدن به جاى ما منع شان كن           

تـوانم   دادم، او پسر خاله من است، بنابراين مـن نمـى           داشت من خودم اين كار را به عوض تو انجام مى           دانى مى  مى
 .نزدش بروم

                                                 
� سf اس,. در س>M $ن وا�MW اس,) �٢٢/�(» اLس/�H6ب«ا�( M:Nال:  در . ����ر ���� 1 M<ه3=>6( ا'( س. 

  .ثغامه گياهى است داراى گل و ميوه سفيد 2



  حيات صحابه

١٨٩   جلد اول

هنگامى كه اسـعدبن زراره او را       . اسيد بن حضير نيزه خود را برداشت و به طرف آنها  حركت كرد             : گويد راوى مى 
: مـصعب گفـت  . وم خود است ونزد تو آمده، پس حق خدا را در وى به جـا آور      اين سردار ق  : ديد به مصعب گفت   

: او با پرخاش گرى و ترشرويى بر خورد نموده، گفـت          : افزايد راوى مى . اگر بنشيند همراهش صحبت خواهم نمود     
د از اينجا دور ايد، براى اين كه ضعفاى ما را از راه بيرون كنيد؟ اگر جان خود را دوست داري براى چه به اينجا آمده

آيا بهتر آن نيست كه بنشينى و بشنوى، اگر كار ما پسندت آمد آن را بپـذير،  : مصعب در جواب به وى گفت     . شويد
از روى انصاف سخن گفتـى، بعـد از         : اسيد گفت . آيد از تو دور خواهد شد      و اگر پسندت نيامد آنچه خوشت نمى      

 دو نشست، مصعب با وى درباره اسلام صحبت نمود، و قرآن را             آن نوك سرنيزه خود را بر زمين فرو برد، ونزد آن          
به خدا، ما اسلام را از چهره وى قبل از : شود، آنها گفتند در آن چه از اسعد ومصعب روايت مى. برايش تلاوت كرد

چه قدر سخن زيبا    : اين كه حرف بزند، در نورانيت و بشاشتش دانستيم، بعد از شنيدن حرفهاى مصعب اسيد گفت               
كنيد؟ آن دو گفتند غسل نموده خود را پاك كـن            وقتى كه بخواهيد به اين دين داخل شويد چه مى         . و نيكوى است  

اسيد برخاست غـسل    . لباست را نيز پاك و تميز نما، و بعد از آن شهادت حق را بر زبان آورده و نماز به جاى آور                     
بـه دنبـالم   : ماز به جاى آورد، و به آنهـا فرمـود  نمود، لباسش را پاك كرده و به حق شهادت داد، سپس دو ركعت ن            

مردى است كه اگر از شما پيروى كند، هيچ يك از قومش با او مخالفت نخواهند كرد، و من همـين حـالا او را بـه                
 .سوى شما خواهم فرستاد و او سعدبن معاذ است

      
 مصعب و دعوت نمودن سعدبن معاذ و اسلام آوردنش

ود را برداشت و به طرف سعد و قومش برگشت و آنها را در حالى يافت كـه در مجلـس   پس از آن اسيد سرنيزه خ 
بـه خـدا   : آمـد گفـت   جاى خود نشسته بودند، هنگامى كه چشمان سعد بن معاذ به وى افتاد كه به طرف آنهـا مـى                

قتـى كـه اسـيد در       و. اى كه از نزد شما رفته بود به طرف تان برگشته است            سوگند، اسيد به غير از آن چهره و قيافه        
با آن دو مرد صحبت نمودم، و به خدا، زيـانى در            : چه كردى؟ جواب داد   : همان مجلس وارد شد، سعد به او گفت       

مـا  : اما با اين همه آنها را از آمدن به اينجـا بازداشـتم، و ايـشان پاسـخ دادنـد                   .  احساس نكردم  )در محله (بودنشان  
ه من گفته شد، كه بنى حارثه به طرف اسعد بن زراره بيرون رفتـه               كنيم، ولى ب   همانطورى كه دوست دارى عمل مى     

خواهند تو   اند ،اسعد پسر خاله توست، و مى       گيرد كه آنها دانسته    اين بدان خاطر صورت مى    . تا او را به قتل برسانند     
 از بنـى    سعدبن معاذ خشمناك و به سرعت با هراس از آنچـه          : گويد راوى مى . را از اين طريق سبك و حقير سازند       

. به خدا سوگند، كارى را از پيش نبردى       : حارثه به وى يادآورى شد، برخاست، و نيزه را به دست خود گرفته گفت             
هنگامى كه آن دو را ديد ،ايشان را مطمئن يافت و دانست كه اسـيد             . بعد از آن سعد به سوى اسعد و مصعب رفت         

سعد با پرخاشگرى و ترشرويى ايستاد، و       .  حرف آن دو را بشنود     اى به كار برده تا او را به نزد آنها بكشاند كه            حيله
بـود، ايـن كـار را هرگـز          اى ابوامامه، اگر همان پيوند قرابت ميان من و تو نمـى           : بعد از آن به اسعد بن زراره گفت       

اسـعد  : فزايدا مى! كنى كه ما آن را دوست نداريم؟ آيا در داخل خانه ما آمده چيزى را براى مان تبليغ مى       . كردى نمى
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آيد، كسى است كه  اى مصعب به خدا سوگند، اين سردار قومش است كه نزدت مى: قبل از اين به مصعب گفته بود
: گويـد  راوى مـى  . كننـد  به دنبال خود قومى دارد، و اگر از تو پيروى نمايد، حتى دو تن آنها هم مخالفت تو را نمى                   

اگر اين كار را پسند يدى و به او علاقه داشتى آن را . ينى و بشنوىآيا بهتر از اين نيست كه بنش: مصعب به او گفت 
: آيد از تو دور خواهيم نمـود؟ سـعد پاسـخ داد    قبول كن، و اگر مورد پسندت نشد ما هم چيزى را كه خوشت نمى   

رآن مصعب اسلام را به او عرضه نمود، و ق. خود را بر زمين فرو برده  نشست سپس سرنيزه. سخنى به انصاف گفتى
 - زخرف را برايش تلاوت نمود       )سوره( يادآور شده است كه مصعب اول        ه موسى بن عقب   -را برايش تلاوت كرد     

بعد از آن سعد . به خدا، اسلام را در چهره وى قبل از اين كه حرف بزند از نورانيت و بشاشتش دانستيم: آنها گفتند
غسل نمـوده خـود   : كنيد؟ آن دو گفتند اخل گرديد، چه مىوقتى كه مسلمان شويد، و به اين دين د: به آن دو فرمود  

. را پاك كن، و هر دو لباست را بشوى، بعد از آن شهادت حق را به زبان آور و بعد از آن دو ركعـت نمـاز ادا كـن                  
او برخاست، غسل نمود، هر دو لباس خود را پاك ساخت و شهادت حق را بر زبان آورد، و بعد از           : گويد راوى مى 
ركعت نماز ادا نمود، سپس نيزه خود را گرفت، و به طرف مجلس قوم خود در حالى برگشت كـه اسـيدبن                      آن دو   

 .حضير نيز در جمع آنها حضور داشت
      

 سعدبن معاذ و دعوت نمودن بنى عبدالاشهل و اسلام آوردن آنها

اى غيـر از آن چهـره و قيافـه           افهبه خدا سوگند سعد با چهره و قي       : آيد، گفتند  هنگامى كه قومش او را ديدند كه مى       
مقام و حكم مـرا در ميـان خـود    : اى بنى عبدالاشهل: وقتى كه نزد آنها ايستاد، فرمود . برگشته كه از نزد ما رفته بود      

سعد بعد از شنيدن اين . ترى تو سردار ما هستى، در رأى از همه ما بالاتر، و پاك نفس: بينيد؟ پاسخ دادند چگونه مى
. ن گفتن با مردان و زنان شما بر من، تا اين كه به خدا و رسول وى ايمان نياوريـد، حـرام اسـت                    سخ: جواب گفت 

به خدا سوگند، هنوز به قبيله بنى عبدالاشهل وارد نشده بود كـه همـه مـردان و زنـان آن مـسلمان                       : گويد راوى مى 
مصعب نـزد وى اقامـت گزيـد و    به اين صورت اسعد و  مصعب دوباره به منزل اسعد بن زراره برگشتند و                . شدند

هاى انصار باقى نماند، مگر اين كه در آن مـردان         اى از خانه   نمود، طورى كه خانه    مردم را به سوى اسلام دعوت مى      
محله بنى  : هاى محدودى كه اسلام نياورده بودند و آنها عبارت بودند از           و زنان مسلمان وجود داشتند، به جز محلّه       

 . آمده)152/3( هاين چنين در البداي. ل، و واقف كه مربوط به اوس بودنداميه بن زيد، خطمه، وائ
و در ... ترى روايـت كـرده    از عروه به شكل طولانى    هاين را طبرانى نيز روايت نموده، و ابونعيم آن را در دلائل النبو            

ى كار انصار خواهـد آمـد        را از انصار، و اجابت آنها را با ايمان آوردن شان چنان كه در ابتدا               �آن دعوت پيامبر    
يادآور شده، پس از آن كارهاى دعوت انصار را در ميان قوم شان به شكل سرى، و درخواست آنها را از پيامبر خدا           

 كـه وى در پاسـخ مـصعب را، چنـان كـه در روان            - كه كسى را از طرف خود به خاطر دعوت مردم بفرستد             �
 متذكر شـده، و بعـد از آن   - گذشت، فرستاد   )173ص( در   �نمودن افراد براى دعوت به سوى خدا و پيامبرش          

 حركت نمودند، تا ايـن كـه بـه چـاه مـرق و يـا نزديـك آن                    �سپس اسعدبن زراره با مصعب بن عمير        : گويد مى
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 كسى را روان كردند، و همه آنـان  )مسلمانان اهل مدينه (در همانجا نشستند، و دنبال گروهى از اهل زمين          . رسيدند
نمـود و از قـرآن حكايـت          نزد آنها گرد آمدند، در حالى كه مصعب بن عمير براى شان صحبت مـى               به شكل سرىّ  

كـرد،   اى را با خود حمل مـى  به سعد بن معاذ از تجمع شان خبر داده شد، و با سلاح خود در حالى كه نيزه    . كرد مى
، رانده شده و بيگانه چرا به منازل ما اين مرد تنها: به طرف آنها آمد، تا اين كه بر مصعب بن عمير برخاست و گفت

شـما دو تـن را پـس از ايـن ديگـر در ايـن                . شود، تا ضعفاى ما را به باطل بكشاند، و آنها را دعوت كند             آورده مى 
ولى باز براى بار دوم در سر چاه مرق و يـا نزديـك آن آمـده و                 . هاى مان نبينم، بنابراين مسلمانان برگشتند      نزديكى

درين مرتبه براى دومين بار به سعد بن معاذ اطلاع داده شد، موصوف درين مرتبه آنهـا را بـا روش                     تجمع نمودند،   
اى پسرخاله، سخنان وى را بـشنو،     : هنگامى كه اسعد اين نرمش را ز او ملاحظه نمود گفت          . نرمترى از اول بيم داد    

 نيكويى را از وى شنيدى به خواست الهى         اگر از وى چيز بدى را شنيدى آن را دوباره به او برگردان، ولى اگر چيز               
 : براى آنها تلاوت نمود�گويد؟ مصعب بن عمير  سعدبن معاذ پرسيد؟ وى چه مى. جواب مثبت بده

 )1-3: الزخرف(. )انَّا جعلنَْاه قرُُآناً عربَيِاً لَعلَّكمُ تَعقلوُن. والكتَابِ المبيِن. حم(
كه ما آن را قـرآن عربـى قـرار داديـم، تـا شـما آن را                 .  كه حقايقش آشكار است    سوگند به اين كتابى   . حم«: ترجمه
   ».بفهميد

وى در حـالى برگـشت كـه        . شنوم كه برايم قابـل درك اسـت        چيز واضح و قابل فهمى را مى      : سعد در پاسخ گفت   
 ننمـوده و آن را   او را به اسلام هدايت نموده بود، ولى وى تا برگشت خود اسلامش را آشكار   )جل جلاله (خداوند  

او به طرف قوم خود رفت، و بنى عبدالاشهل را بـه اسـلام دعـوت نمـود، و اسـلام خـود را آشـكار               . پنهان داشت 
هر كوچك و بزرگ و مرد و زنـى كـه دريـن كـار شـك                 : در اين عمل او خطاب به بنى عبدالاشهل گفت        . گردانيد

به خـدا سـوگند، امـرى آمـده     . ه آن چنگ زده و عمل نماييمكند، بايد از آن چيز خوبترى را براى ما بياورد، تا ب    مى
به اين صورت بنى عبد الاشهل در وقت اسلام آوردن سعد ودعوت وى به   . است كه گردنها در آن قطع خواهد شد       

و اين محلّه اولين محلّه انصار بود كه همه به يكبارگى اسـلام             . جز تعداد اندك و ناچيزى، ديگر همه اسلام آوردند        
 � و فرستادن افراد براى دعوت به سوى خدا و پيـامبر  �و حديث را چنان كه در بخش پيامبر        ... ده بودند آور
  � بـه طـرف پيـامبر خـدا     �و بعد از آن مصعب بن عميـر   :  گذشت، متذكر شده، و در آخر آن آمده        )173ص(

 . برگشت-يعنى مكه 
      

        )اللَّه عنه رضى(دعوت نمودن طلَُيب بن عمير 
 طليب و دعوت نمودن مادرش اروى بنت عبدالمطلّب

 اسـلام آورد، و  �هنگامى كه طليب بن عمير : واقدى از محمد بن ابراهيم بن حارث تيمى روايت نموده، كه گفت    
قـضيه را   ... ام  شـده  �ام، و پيـرو محمـد        من اسـلام آورده   : نزد مادرش اروى بنت عبدالمطّلب آمد، به وى گفت        

ايى؟ چه مانعى وجود دارد كـه اسـلام بيـاورى و از وى پيـروى نم ـ               : او به مادرش گفت   : در آن آمده  متذكرّ شده و    
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كنند؟ بعد از آن  باشم تا ببينم كه خواهرانم چه مى     منتظر مى : حالى كه برادرت حمزه اسلام آورده است، پاسخ داد        در
 :به او گفتم: گويد طليب مى. باشم نيز يكى از آنها مى

دهم كه نزد وى برو، به او سلام كن و او را تصديق كن و گـواهى بـده كـه معبـودى جـز                          وگند مى تو را به خدا س    
دهم كه معبودى جز خداى واحـد نيـست و شـهادت ميـدهم كـه       شهادت مى : مادرم پاسخ داد  . خداى واحد نيست  

رت و قيام بـه  نمود، و پسرش را به نص     را با زبانش مساعدت مى     �پس از آن پيامبر خدا      . محمد رسول خداست  
و عقيلى اين را از طريق واقـدى مثـل          .  آمده )225/4( اين چنين در الاستيعاب      1.كرد اوامر وى ترغيب و تشويق مى     

 از طريق اسحاق    )239/3(و حاكم اين را در المستدرك       .  آمده، روايت كرده است    )227/4( هاين چنان كه در الاصاب    
 بن حارث تيمى از پدرش از ابوسلمه بن عبدالرحمن روايت نموده، بن محمد فروى از موسى بن محمد بن ابراهيم       

 در دار ارقم اسلام آورد، پس از آن بيرون آمده نـزد مـادرش اروى بنـت عبـدالمطلب                    �كه گفت طليب بن عمير      
 شدم و به خداوندى كه پروردگار جهانيان است و ذكرش از          �داخل گرديد، و به او خبر داد كه من پيرو محمد            

ترين كسى كه همـراهش تعـاون و همكـارى كنـى پـسر               آرى، مستحق : مادرش گفت . برتر است اسلام آوردم   همه  
بوديم، حتماً از او پيروى      به خدا سوگند، اگر ما به آن چيزى كه مردان بر آن قادرند قادر مى              . باشد ات مى  مادربزرگ

... دارد؟ تو را چه چيزى ازيـن عمـل بـاز مـى           اى مادرم، پس    : گفتم: گويد طليب مى . كرديم نموده و از وى دفاع مى     
 .مانند همان چيزى را كه گذشت متذكر شد

 )239/3(حـاكم  .  از محمد بن ابراهيم تيمى از پدرش مثل اين روايـت نمـوده  )123/3(اين را ابن سعد در الطبقات   
حافظ در  . اند ردهاين حديث به شرط بخارى صحيح و غريب است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نك                : گويد مى

و روايـت    ،باشد، بلكه موسى ضعيف است     ته نمى آن طورى كه او گف    :  باترديد اين قول گفته است     )234/2( هالاصاب
 .الى آخره... پس گفتم اى مادرم: گويد مى: ابوسلمه از طليب مرسل است، يعنى اين قولش

      
  و داستان اسلام آوردنش      دعوت نمودن عميربن وهب جمحى

 گفتگوى عميربن وهب با صفوان بن اميه

عميـربن وهـب    :  روايت نموده، كه گفـت     )اللَّه عنهما  رضى(ابن اسحاق از محمدبن جعفر بن زبير از عروه بن زبير            
 - اندكى پس از مصيبت بدر در كمين مـشركين نشـست   )مكانى است در كعبه(جمحى با صفوان بن اميه در حجر        
نمود، و   و يارانش را اذيت مى�هاى قريش بود، و از كسانى بود كه پيامبر خدا  عمير بن وهب شيطانى از شيطان  

ديدند، و پسرش وهـب بـن عميـر در           هاى زيادى در حالى كه خودش در مكه بود، مى          آنها از وى مشكلات و رنج     
مصيبت آنها را    و كشته شدگان مشركين را در بدر كه در چاه انداخته شده بودند و                -جمله اسيران بدر قرار داشت      

راسـت گفتـى، بـه    : عمير به او گفت . به خدا سوگند، در زندگى بعد از آنها خيرى نيست         : متذكر شد، صفوان گفت   
خدا سوگند، اگر اين قرضدارى كه توان اداى آن را ندارم، با اين اهل و عيال كه پس از خـودم بـر ضـياع آنهـا در                            
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  حيات صحابه

١٩٣   جلد اول

رفتم، چون من در ميان آنها دليلى دارم، و آن اين كه پسرم  حمد مىبودند، حتماً سوار شده و براى قتل م   هراسم نمى 
صفوان : گويد راوى مى. )و كسى مرا در راه رسيدن و رفتنم نزد آنها معترض نخواهد شد(در دست شان اسير است      

، مـن از  دارم كنم و عيالت را چون عيالم نگه مى قرضداريت را ادا مى: بن اميه اين فرصت را غنيمت شمرده و گفت       
عمير . كنم، هر چيزى كه در دست داشته باشم از آنها دريغ نخواهم ورزيد           آنها تا وقتى كه زنده باشند سرپرستى مى       

بعد : گويد راوى مى. اين را خواهم نمود: اين امر را بين من و خودت پوشيده نگه دار، صفوان پاسخ داد: به او گفت
. ، و لبه آن زهر داده شد، سپس حركت نمود تا اين كه به مدينه آمـد                از آن عمير دستور داد شمشيرش تيز كرده شد        

 نـصيب شـان   )جـل جلالـه  (اى از مسلمانان درباره بدر و عزتّى كه خداونـد          با عده  �در حالى كه عمربن خطاب      
چشمش به عمير بن وهب افتاد كـه      . نمودند نموده بود، و چيزى را كه براى دشمن شان نشان داده بود، صحبت مى             

ايـن سـگ دشـمن خـدا     :  فرمـود �عمـر  . تر خود را در دروازه مسجد خوابانيده و شمشيرش را بر گـردن دارد      ش
عميربن وهب جز براى شرى نيامده است، اين همان كسى است كه در ميان ما فـساد نمـود، و شـمار مـا را بـراى                          

 .مشركين در روز بدر تخمين زد
     

 � گفتگوى عمير با پيامبر

اى نبى خـدا، دشـمن خـدا عميـربن وهـب در حـالى كـه        :  وارد شده گفت� نزد پيامبر خدا  بعد از آن�عمر  
عمر برگـشت و  : گويد راوى مى. »او را پيش من بياور«:  فرمود�پيامبر . شمشير خود را بر گردن دارد آمده است    

ورد، و به آن عـده از  از بند شمشيرش كه در گردن او قرار داشت گرفت، و او را كشان كشان به طرف پيامبر خدا آ                
نزد پيامبر خدا وارد شده و نزدش بنشينيد، و از وى، از دست اين خبيث مواظبت به    : انصارى كه با وى بودند گفت     

 او را ديد،  � برد، وقتى كه پيامبر خدا       �بعد از آن او را نزد رسول خدا         . عمل آوريد، چون قابل اعتماد نيست     
عميـر بـه پيـامبر      . »اى عمر او را رها كن، اى عميرنزديك شو        «: فرمود. رفتهكه عمر از بند شمشيرش در گردن او گ        

اى عميـر،   «:  فرمـود  � پيامبر خدا    - اين سلام اهل جاهليت در ميان شان بود          -صبح به خير    : نزديك شده گفت  
اى :  دادعميـر پاسـخ  . »خداوند ما را به سلامى بهتر از سلام تو عزت بخشيده است، و به سلام، تحيـه اهـل جنّـت         

براى :  پاسخ داد»اى؟ براى چه اينجا آمده«:  پرسيد�محمد، به خدا سوگند، من به اين تازه آشنا شدم، پيامبر خدا   
پـس  «:  پرسيد�پيامبر .  نيكويى نماييد)در رهايى اش(نجات اين اسيرى كه در دست شماست، و اميدوار هستم      

خداوند روى اين شمشيرها را سياه كند؛ آيـا چيـزى را از   : داد پاسخ »اى؟ اين شمشير را چرا در گردن خود آويخته       
جز به همين كار كه گفتم بـه كـار   :  پاسخ داد»اى؟ به من راست بگو، براى چه آمده    «:  پيامبر پرسيد  1ما دور ساخت؟  
در بلكه تو و صفوان بن اميه در حجر نشستيد، و راجع به كشته شدگان قريش                «:  گفت �پيامبر  . ام ديگرى نيامده 

شـدم تـا ايـن كـه      بود خارج مى اگر مقروض نبودم وعيالم بر گردنم نمى: چاه بدر سخن گفتيد، پس از آن تو گفتى  
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  حيات صحابه

١٩٤   جلد اول

محمد را بكشم، صفوان بن اميه قرضت را با سرپرستى عيالت متعهد شد تا تو مرا بكشى، اما خداوند ميان تو و آن                       
 .»حايل است

      
 كهاسلام آوردن عمير و دعوت وى از اهل م

دهم كه تو رسول خدا هستى، وما اى رسول خـدا تـو    شهادت مى:  گفت �هاى پيامبر    عمير پس از شنيدن حرف    
نمـوديم،   تكذيب مى شد، آوردى، و وحيى كه برايت نازل مى       را در مقابل آن چيزهايى كه براى ما از خبر آسمان مى           

به خـدا سـوگند     . كسى در آن حضور نداشت    و اين چيزى را كه اكنون گفتى چيزى بود كه جز من و صفوان ديگر                
ستايش خدايى راست كه مرا به اسلام هدايت نمود، و مرا بـه ايـن               . به درستى دانستم كه آن خداوند به تو خبر داد         
احكام دين را به برادرتان «:  آن گاه به اصحاب گفت�پيامبر خدا . راه كشانيد، و آن گاه شهادتين را بر زبان آورد

بعـد از آن عميـر   . اصحاب نيز اين كار را انجام دادند. » قرآن را به او ياد بدهيد، و اسيرش را آزاد كنيد  بياموزانيد، و 
اى پيامبر خدا من قبل از اين در خاموش ساختن نور خدا، و اذيت كسانى كه بر ديـن خـدا بودنـد سـعى و                    : گفت

رفته و آنها را بـه سـوى خـدا و پيـامبرش و              نمودم، و اكنون دوست دارم تا به من اجازه دهى كه به مكه               تلاش مى 
اسلام دعوت كنم، شايد خداوند آنها را هدايت نمايد ،درغير اين صورت آنها را چنان كه اصحاب شما را در ديـن                      

صفوان از هنگاميكـه  .  به او اجازه داد، و او به مكه آمد�رسول خدا . رسانم كردم، اذيت و آزار مى شان اذيت مى 
 واقعه بدر )هاى مصيبت(خبر خوشى در اين روزها برايتان خواهد رسيد كه : گفت  شده بود مىعميربن وهب خارج

و صفوان هميشه از سواران احوال وى رامى گرفت، تا اين كه سوارى آمـد، و او را از                   . تان خواهد نمود   را فراموش 
نگويد و كـارى بـه نفعـش انجـام     صفوان سوگند ياد نمود، كه با وى ابداً سخن          . اسلام آوردن عمير با خبر ساخت     

 . آمده)313/3( ه اين چنين در البداي1ندهد،
      

 اسلام آوردن تعداد زيادى از مردم به دست عمير

 آمده، روايت نموده و افـزوده       )81/7( به همين طولش چنان كه در كنزالعمال         �همچنان اين را ابن جرير از عروه        
نمود، و كـسى را      نجا اقامت گزيد و مردم را به سوى اسلام دعوت مى           به مكه آمد، در آ     �هنگامى كه عمير    : است

. داد، و تعـداد زيـادى از مـردم بـه دسـت وى اسـلام آوردنـد                  كرد به شدت اذيت و آزار مى       كه با وى مخالفت مى    
اسـناد آن   : گويـد   مـى  )286/8( مانند اين را روايت نموده، و هيثمـى          �همچنان طبرانى از محمدبن جعفر بن زبير        

 . جيد است
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  حيات صحابه

١٩٥   جلد اول

 درباره عميربن وهب پس از اسلام آوردنش �  قول عمر

 او را هدايت نمود، )جل جلاله(وقتى كه خداوند : از عروه بن زبير به شكل مرسل روايت شده، و در آن گفته است   
 بود،  هنگامى كه به نظرم آمد، خوكى از وى برايم محبوبتر         :  فرمود �مسلمانان خوشحال شدند، و عمربن الخطاب       

 .اسناد اين حسن است. ولى او امروز حتى از بعضى پسرانم برايم محبوبتر است
.  به شكل موصول به معناى روايت قبلى ولـى بـه اختـصار روايـت كـرده اسـت        �اين را همچنان طبرانى از انس       

 �از انـس  اين را همچنين ابن منده به شكل موصول . باشند رجال وى رجال صحيح مى    : گويد  مى )287/8(هيثمى  
 هدانيم، اين چنين در الاصـاب  باشد، و ما آن را از ابوعمران غير ازين وجه نمى      غريب مى : روايت نموده، و گفته است    

 . آمده است)36/3(
 پـس از اسـلام   �هنگامى كه عمير بـن وهـب   : و واقدى از عبداللَّه بن عمرو بن اميه و او از پدرش روايت نموده             

ملاقات ننموده بود، كه اسلام خود را  ن اهل خودش وارد شد و با صفوان ابن اميه هنوزآوردنش به مكه آمد، در ميا
 :نمود، و به سوى آن دعوت كرد، اين خبر به صفوان رسيد، وى گفت آشكار

من هرگز بـا    . من وقتى كه وى قبل از رفتن به منزلش نزدم نيامد، دانستم كه سقوط نموده، و بى دين گرديده است                   
عمير بر او در حـالى كـه در حجـر قـرار داشـت               . رسانم گويم، و نه به او، و نه به عيالش نفعى نمى           وى سخن نمى  

تو بزرگى از بزرگان ما هستى، آيـا  : عمير به او گفت. توقفّ كرد،  و صدايش نمود، اما صفوان از وى روى گردانيد           
! كرديم، همـان هـم ديـن اسـت؟         ذبح مى نموديم و برايش     همان حالتى كه ما بر آن قرار داشتيم سنگ را عبادت مى           

صـفوان پاسـخش را حتـى بـه         . دهم كه معبودى جز خداى واحد نيست، و محمد بنده و رسول اوست             شهادت مى 
و سـعى و تـلاش عميـر در اسـلام آوردن        .  آمده )486/2( اين چنين در الاستيعاب      1.نداد و هيچ نگفت     اى هم  كلمه

 . گذشتصفحات قبلصفوان در 
      

 و دعوت نمودن مادرش و اسلام آوردن وى � يرهابوهر

روزى . نمـودم  مادرم را در حالى كه مشرك بود، به اسلام دعوت مـى :  روايت نموده، كه گفت�مسلم از ابوهريره  
 گريه  �نزد پيامبر خدا    .  چيزى را شنيدم كه آن را دوست نداشتم        �او را دعوت كردم، ولى درباره پيامبر خدا         

ورزد، امـروز او را بـاز        نمودم ولى او ابا مـى      اى رسول خدا، مادرم را به اسلام دعوت مى        : كردمكنان آمده و عرض     
 را دعا كن تـا مـادر        )جل جلاله (آمد، بنابراين خداوند     دعوت كردم، و درباره تو به من چيزى گفت كه خوشم نمى           

 .»ا هدايت نمابار خدايا، مادر ابوهريره ر«:  فرمود�پيامبر . ابوهريره را هدايت فرمايد
 بيرون رفتم، هنگامى كه به خانـه رسـيدم بـه سـوى دروازه روى                �من خوشى كنان به خاطر دعاى رسول خدا         

و صداى آب . اى ابوهريره در جاى خود باش: آوردم، و آن را بسته يافتم، مادرم كه صداى پاهاى مرا شنيد صدا زد         
ر تن نمود و بدون اين كه چادرش را بر سر نموده باشد دروازه         مادرم پيراهن خود را ب    : گويد ابوهريره مى . را شنيدم 
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  حيات صحابه

١٩٦   جلد اول

اى ابوهريره، شهادت ميدهم كه معبودى جز يك خدا نيست، و شهادت ميدهم كه محمد رسول          : را باز نموده گفت   
ى من به طرف پيامبر خدا برگشتم و او را از قضيه باخبر ساختم، حمد خدا را به جـا   : افزايد ابوهريره مى . خدا است 

 . آمده است)241/4( هاين چنين در الاصاب.  احمد نيز مانند اين را روايت نموده1.آورده و خير گفت
شـنود   اى از مـن نمـى   به خدا هيچ مؤمن و مؤمنه:  روايت نموده، كه فرمود� اين را از ابوهريره   )328/4(ابن سعد   

: افزايـد  دانـى؟ راوى مـى   ايـن را از چـه مـى   تـو  : پرسـيدم : گويد راوى مى . دارد مگر اين كه مرا در حال دوست مى       
با شتاب در حـالى نـزد       : و در آخر آن افزوده    . و مانند آن را متذكر شده     ... نمودم مادرم را دعوت مى   : ابوهريره گفت 

مژده بـاد بـه تـو، اى        : گفتم. كردم  آمدم، كه از خوشى چنان كه از حزن گريه نموده بودم، گريه مى             �پيامبر خدا   
اى رسـول   : بعـد گفـتم   .  پرورگار دعايت را قبول نمود، و مادر ابوهريره را به اسلام هدايت فرمـود              رسول خدا، كه  

و براى هر مؤمن و مؤمنـه محبـوب بگردانـد،     ،درم را براى همه مؤمنين و مؤمنات    خدا، دعا كن تا خداوند مرا و ما       
به اين لحاظ . »اى محبوب بگردان  و مؤمنهات را، و مادرش را براى هر مؤمن بار خدايا، اين بنده«:  فرمود�پيامبر 

 .دارد شنود، مگر اين كه مرا دوست مى اى از من نمى هيچ مؤمن و مؤمنه
      

      )اللَّه عنها رضى(دعوت نمودن ام سليم 
هنگامى كه خواسـتگارى وى را نمـود، و اسـلام            ام سليم و دعوت نمودن ابو طلحه به اسلام        

 آوردن ابوطلحه

 وى اين خواستگارى را قبل از اين كه -ابوطلحه ام سليم را خواستگارى نمود  :  روايت نموده كه   �س   احمد از ان  
كنـى   دانى، خدايى را كه تو عبادت مى اى ابوطلحه، آيا نمى:  ام سليم در پاسخ به او گفت-اسلام بياورد، نموده بود    

آيد؟ اگر اسلام بياورى در آن       ادت درخت شرمت  نمى    آيا از عب  : بلى، ام سليم ادامه داد    : گفت. گياهى از زمين است   
رفت و دوباره آمـده  . باشد تا در اين كارم فكر نمايم      . ابوطلحه گفت . خواهم صورت من از تو مهرى غير از آن نمى        

آن گاه ام سليم بـه انـس دسـتور          . دهم كه معبودى جز يك خدا نيست، و محمد رسول خداست           شهادت مى : گفت
ابن سعد نيز  .  را به عقد نكاح او درآورد      )مادرش(وسى ابوطلحه را تمام كن، و به اين صورت انس           كارهاى عر : داد

 . آمده است)461/4( هاين چنين در الاصاب. به معناى اين را روايت نموده
      

  دعوت صحابه در قبايل و اقوام عرب     
اينـدگى از قـومش نـزد       آمدن ضمام بـه نم     دعوت نمودن ضمام بن ثعلبه در بنى سعدبن بكر،        

 و اسلام آوردنش � و گفتگوى او با پيامبر  �اپيامبر خد

بنى سعد بن بكر، ضمام بن ثعلبـه را بـه عنـوان            :  روايت نموده كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(ابن اسحاق از ابن عباس      
ازه مسجد خوابانيد، و  آمد، شتر خود را در درو�وى نزد پيامبر خدا .  فرستادند�نماينده خود نزد پيامبر خدا 

ضـمام  .  در ميان اصـحاب خـود نشـسته بـود          �بعد بر پاى آن عقال بست، و داخل مسجد گرديد و پيامبر خدا              
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  حيات صحابه

١٩٧   جلد اول

مردى بود شديد و نيرومند و موى انبوهى داشت، كه موهاى خود را به دو شكل گيسو بافته بود، او همچنان پـيش                  
كـدام يكـى از شـما پـسر عبـدالمطلب           : صحابش ايستاد و پرسيد    در ميان ا   �آمد تا اين كه در مقابل پيامبر خدا         

ضـمام  . »بلـى «: آيا تو محمد هستى؟ فرمود    : پرسيد. »من پسر عبدالمطلب هستم   «:  پاسخ داد  �است؟ پيامبر خدا    
كنم، و در سئوال هايم ازتو شايد درشتى هم بكنم ولى مبادا كـه از          اى پسر عبدالمطلب من ازتو سئوالاتى مى      : گفت
خواهى بپرس من در دلم از تو ناراحت نخواهم     هر چه مى  «:  فرمود �پيامبر  . ناراحت شده و خشمگين شوى    من  
آينـد سـوگند    خداى خودت و خداى آنانى كه پيش از تو بودنـد، و پـس از تـو مـى               من تو را به   : ضمام گفت  .»شد

. »بار خـدايا، بلـى  «:  فرمود�خدا ميدهم، كه آيا تو را خداوند به سوى ما به عنوان رسول فرستاده است؟ رسول             
آينـد،   اللَّه خداى خودت و خداى كسانى كه قبل از تو بودند و خداى كـسانى كـه بعـد از تـو مـى                         تو را به  :  گفت

دهم، كه آيا خداوند به تو دستور داده تا ما را به اين كار مأمور سازى كه او را به تنهاى بپرستيم و بـراى               سوگند مى 
 �پرستيدند ديگر پرستش نكنيم؟ پيامبر       ها و شركايى را كه پدران مان مى        نياوريم، و اين بت   او چيزى را شريك     

اللَّه خداى خودت و خداى كسانى كه قبل از تو بودند، و بعد از تـو                  تو را به  : ضماد گفت . »بار خدايا، بلى  «: فرمود
بـار  «: نمازهاى پنجگانه را برپا داريم؟ فرمـود      دهم، كه آيا خداوند به تو دستور داده است تا اين             آيند سوگند مى   مى

زكـات، روزه، حـج و بقيـه شـرايع آن را در             : سپس يك يك فرايض اسـلام را چـون        : گويد راوى مى . »خدايا، بلى 
داد، تا  ها چون ماقبلش سوگند مى      را در وقت ياد نمودن هر يك از آن فريضه          �برد، و پيامبر خدا      مجموع نام مى  

دهـم كـه     دهم كه معبودى جز يك خدا نيست، و شهادت مى          شهادت مى :  گفت )و پس از آن   (،  اين كه فارغ گرديد   
اى اجتنـاب خـواهم    محمد رسول خداست، و اين فرايض را همه به جاى خواهم آورد، و از آنچه مرا نهـى نمـوده              

پيـامبر  : گويـد  ى مـى راو. كنم، بعد از آن برخاسته و به طرف شتر خود برگشت نمود، و از اين كم و زيادى هم نمى   
 ».اگر صاحب دو گيسو راست بگويد به بهشت خواهد رفت«:  فرمود�خدا 
      

  اسلام آوردن بنى سعد و قول ابن عباس درباره ضمام
او نزد شتر خود آمد، عقال آن را باز نموده بيرون گرديد، تا اين كه نـزد قـوم                   :  ميگويد )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   

قومش به او . مرگ به لات و عزى: نها نزدش جمع شدند، اولين حرفى كه وى زد اين بود كه گفتخود آمد، همه آ   
واى بـر شـما، آن دو بـه خـدا           : گفت!!  بترس 1اى ضمام آرام باش و اين را مگو، و از برص، جذام و جنون             : گفتند

                                                 
شود، بيمارى پوستى كه با سفيد شدن يا بى رنگ شدن قسمتى             ت بدن پيدا مى   هاى سفيد كه روى پوس     لكه: برص، پيسى، لكه و پيس     1

بيمارى مزمن كـه بـا سـيل آن         : اما جذام، آكله، داءالاسد، خوره    . شود هاى اطراف آن مشخص مى     از پوست بدن و پررنگ شدن قسمت      
هاى مسى رنـگ در روى پوسـت بـدن           امدگىيك قسم آن داراى عوارضى از قبيل بر         : باشد شبيه به باسيل سل است، و بر دو قسم مى         

هاى سفيد شبيه بـه بـرص و    قسم ديگر آن عبارت است از لكه. شود كند و تبديل به زخم و جراحت مى       باشد كه به تدريج تغيير مى      مى
ن بـسيار   بـرد، دوره كمـون آ      كنـد و از ميـان مـى        بى حسى بعضى از اعضاى بدن از قبيل بينى و دست و پا كه گوشت آنها را فاسد مى                  

ولى جنون و يا ديوانگى، زايل شدن عقل، تبـاه گـشتن عقـل، حالـت ديـوانگى      . طولانى است و ممكن است به ده يا پانزده سال برسد          
  .م. به نقل از فرهنگ عميد. كند است كه گاه گاه در انسان بروز مى



  حيات صحابه

١٩٨   جلد اول

اسـت، و بـر وى كتـابى نـازل           پيـامبرى فرسـتاده      )جل جلاله (و خداوند   . سوگند، نفع و ضررى نى توانند برسانند      
دهـم كـه معبـودى جـز      دهد، و من شهادت مـى  نموده، و به واسطه آن شما را از آنچه در آن قرار داريد، نجات مى          

خداى واحد و لاشريك نيست، و محمد بنده و رسول اوست، و من از نزد او به آنچه شما را به آن امـر كـرده و از     
به خدا سوگند، آن روز شـام نـشده بـود كـه     : گويد  مى)اللَّه عنهما رضى(ن عباس اب. ام آنچه شما را نهى نموده آمده  

مـا  : گفـت   مـى )عنهمـا  رضـى (ابن عباس : گويد ابن اسحاق مى. همه افراد قريه وى اعم از مرد و زن مسلمان شدند          
 ـ        1.نماينده قومى را بهتر از ضمام بن ثعلبه سراغ نداريم          ق ابـن اسـحاق روايـت        و همچنين اين را امام احمد از طري

اش بيگاه نشده بـود   آن روز در قريه: نزد واقدى آمده.  نموده، و ابوداود مانند آن را از طريق وى روايت كرده است           
 ـ   . كه همه، مرد و زن ايمان آورده و مسلمان شدند، مساجد را بنا نموده و براى نماز اذان گفتند                    هاين چنين در البداي

 . آمده است)60/5(
:  از طريق ابن اسحاق مثل اين روايت نموده، و بعد گفته است            )54/3(لى را همچنان حاكم در المستدرك       روايت قب 

اند، ولى هـيچ يـك از آنهـا حـديث را بـه ايـن        بخارى و مسلم در روايت نمودن ورود ضمام به مدينه اتفاق نموده   
 .صحيح است: گويد  نموده و مىذهبى با وى درين قول موافقه. طولش روايت ننموده، و اين حديث صحيح است

      
  

   درميان قومش     )اللَّه عنه رضى(دعوت عمروبن مره جهنى 
  

 � رؤياى عمرو درباره مبعوث شدن پيامبر

در گروهى از قوم مـان در جاهليـت بـه     : اند كه گفت    روايت نموده  � رويانى و ابن عساكر از عمروبن مره جهنى         
اى را ديدم كه از كعبـه بلنـد شـد،            اب در حالى كه در مكه بودم نور درخشنده        خاطر اداى حج بيرون رفتيم، در خو      

تاريكى برچيده : گفت  را برايم روشن گردانيد، و از ميان نور صدايى را شنيدم كه مى2حتى كوه يثرب و اشعر جهينه
يم پيدا شد، حتى بعد از آن روشنى ديگرى برا. شد و روشنى درخشيد و گسترش يافت، و خاتم الانبياء مبعوث شد      

اسلام ظهـور نمـود، و      : گفت در همين روشنايى قصرهاى حيره، و مدائن را ديدم، و صدايى را از نور شنيدم كه مى                
به خدا سـوگند،    : ها شكسته شد، و ارحام وصل گرديد، از خواب با ترس و هراس بيدار شدم، و به قومم گفتم                   بت

 . و آنها را از آنچه در خواب ديده بودم خبر دادمدر اين قريه قريش حادثه جديدى رخ دادنى است،
      

 و حكايت اسلام وى � داخل شدن عمرو نزد پيامبر

بـا  . شد، به پيـامبرى مبعـوث شـده اسـت      هنگامى كه به شهرمان برگشتم، خبر رسيد مردى كه به او احمد گفته مى             
اى عمرو بن مـره،  «: فرمود. يده بودم، خبر دادمشنيدن اين خبر بيرون آمدم، تا اين كه نزدش آمده و او را از آنچه د           

                                                 
) ٠�١ ، ١�٩/ �(� ا�( ه�sم  ا�( اس�7ق 0CP0$. @. در س6 2. ��� 1 M3*٢/ �(و ا�� - ٢���/ ٣(و *�@� ) )�٨٧ا�Cداود ( � ، ���2M اس,) $. 

  .نام كوهى است از قبيله جهينه در نزديك بحر 2



  حيات صحابه

١٩٩   جلد اول

كنم، و به جلوگيرى از خون ريزى،        من نبى فرستاده شده براى همه بندگان هستم، آنها را به سوى اسلام دعوت مى              
 كه مـاهى از جملـه       -ها، حج خانه خدا، و روزه رمضان         اش، كنار گذاشتن بت    صله رحم، عبادت خداوند به تنهاى     

كسى كه اينها را پذيرفت و قبول نمود برايش جنت است، و كسى كـه نافرمـانى   . دهم  دستور مى-ت  دوازده ماه اس  
شـهادت  : گفتم. »دارد و تو اى عمرو ايمان بياور، خداوند تو را از اهوال جهنم در امان مى              . نمود، برايش آتش است   

اى ايمـان    حـرام هـايى كـه آورده   دهم كه معبودى جز يك خدا نيست، و تو رسول خدا هستى، به همه حلال و              مى
بعد از آن ابياتى را برايش خواندم، كه هنگام شنيدن خبـر            . اند ها از قبول اين، سرباز زده      آوردم، اگر چه كه اكثر قوم     

 ما بتى داشتيم كه پدرم پرده دار آن بود، من برخاسته آن را شكستم، بعد از آن در حـالى كـه                       -بعثتش سروده بودم    
 : رسانيدم�خواندم خود را به پيامبر  ىاين ابيات را م

 شَهِدت بِأَنَّ اللَّه حقٌ و اَنَّنى

هَهلَاللُ تَارِكَارِ اوجالاح  

 و شمَرتْ عنْ ساقى الازار مهاجرِاً 

ككَادالد دعثَ بعالو كَليا بوَاج 

 لَأَصحب خيَرَالنَّاسِ نفَْساً و والداً

ركائبقَ الحَالنَّاسِ فو كيللَ موس 

كنم، و با برزدن شلوارم      اللَّه حق است، و من اول كسى هستم كه خدايان سنگى را ترك مى              گواهى دادم كه  «: ترجمه
خواهم خود را بـه      هاى سخت مى   هاى صعب العبور و زمين     تا به ساقها به عنوان مهاجر، با قطع نمودن و بريدن راه           

انم، تا هم صحبت كسى باشم كه به اعتبار خودش و نسبش از همه مردم بهتر است،هم صحبت مردى كه او          تو برس 
 .»فرستاده پادشاه مردم فوق آسمانهاست

 .»مرحبا به تو اى عمرو«:  فرمود�پيامبر خدا 
      

 به او �جهت دعوت به سوى قومش و وصيت پيامبر  و فرستادن عمرو � پيامبر

رم فدايت، مرا به سوى قومم روانه كن، شايد خداوند توسط من بر آنها منتّ گذارد چنان كه توسط پدر و ماد: گفتم
ملايمت و سخن راست و قـاطع را در         «:  مرا فرستاد و فرمود    �پيامبر  . )و اسلام بياورند  (تو برمن منتّ گذاشت،     

ى بنى رفاعه، اى گـروه جهينـه، مـن    ا: نزد قومم آمده گفتم. »نظر داشته باش، و درشتخوى و متكبر و حسود مباش       
كنم، و به جلوگيرى از خـونريزى، ايجـاد    فرستاده پيامبر خدا به سوى شما هستم، شما را به سوى اسلام دعوت مى   

 كه يك ماه از دوازده مـاه  -اش، كنار گذاردن بتها، حج خانه، روزه ماه رمضان       صله رحم، عبادت خداوند به تنهايى     
اى . كنـد، بـرايش آتـش اسـت        كند برايش جنت، و كسى كه نافرمانى مى        سى كه قبول مى   دهم، ك   دستور مى  -است  

ها بهتر گردانيده است، و در جاهليت تان چيزهـايى را كـه بـراى غيرتـان      گروه جهينه، خداوند شما رااز ميان عرب   
شتند كه يك شـخص     تعدادى از آنها چنين عادت دا     . محبوب گردانيده بود، براى شما مبغوض و بد قرار داده است          



  حيات صحابه

٢٠٠   جلد اول

زدند، و   گرفت و درماه حرام دست به جنگ مى         به نكاح مى   )در حالى كه هر دوى آنها حيات داشتند       (دو خواهر را    
پس اين نبى مرسـل از بنـى لـؤى بـن          . آورد  را به نكاح خود در مى      - )مادر اندر خود  ( -مردانى از آنها زن پدرش      

كس ديگرى  . گردد ا به دست آورده و كرامت آخرت نصيب تان مى         غالب را قبول كنيد، به اين صورت عزت دنيا ر         
اى عمرو بن مره، خداوند زندگيت را تلخ كند، آيا ما را به كنار گذاشتن : جز يكتن ازآنها سويم نيامد، او آمده گفت  

نيم و بـه    دهى كه جماعت مان را متفرّق سازيم، و از دين عالى و بهتر پدران مان مخالفت ك                 خدايان مان، دستور مى   
اين گفته و دعوت تـو قابـل قبـول نبـوده و             ! خواند؟ امه به سوى آن فرا مى     هآنچه بپيونديم كه اين قريشى از اهل ت       

 :بعد از آن، خبيث اين شعر را سرود. سزد كه از آن استقبال گردد نمى
 ه قَد اتَىَ بمِقَالَهانَّ ابنَ مرَّ
  منْ يرِيد صلَاحاًهليَست مقَالَ

االَهفِع و لَهَقو بسلَأَ ح نِّى 

 يوماً و انْ طاَلَ الزَّمانُ ذبُاحا

 ليََسفّه الاَشيْاخَ ممنْ قَد مضىَ

 منْ رام ذلك لا اَصاب فلاَحا

من . ابن مره دعوتى را با خود آورده است كه خود مقاله و يا دعوت كسى كه خواهان اصلاح باشد،نيست                  «: ترجمه
پندارم، او اين دعوت را به خـاطرى آورده اسـت كـه              قول و فعل او را اگر چه زمان طول بكشد، دردى در گلو مى             

 .»شود بزرگان گذشته ما را احمق بداند، ولى كسى كه در اين راه گام بردارد كامياب نمى
 سـازد، زبـانش را گنـگ        اش را تلـخ    هر يكى از ما كه دروغگو باشد خداوند زنـدگى         : عمرو در پاسخ به وى گفت     

به خدا سوگند، قبل از وفاتش، دندانهايش ريخـت، كـور شـد،             : گويد عمرو مى . نمايد، و چشم هايش را كور سازد      
 .دانست عقل و فكرش مختل گرديد، و مزه طعام را نمى

      
 به آنها � و نامه پيامبر، �  آوردند نزد پيامبر خدامآمدن عمرو با كسانى كه از قومش اسلا

 آمدنـد، و  �عد از آن عمرو با كسانى كه از قومش اسلام آورده بودند بيرون رفتند، تا اين كه نـزد پيـامبر خـدا                       ب
 :اى نوشت كه اين نسخه آن است  آنها را خوش آمد گفته و از ايشان استقبال كرد، و به آنان نامه�پيامبر 

لَّه العزِيزِ، علىَ لسانِ رسوله، بِحـقٍّ صـادقٍ و كتَـابٍ نَـاطقٍ، مـع عمـروِبنِ       هذَا كتَاب منَ ال . اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   بِسمِ(
ا ماءها،  و ظُهورها، علىَ اَنْ ترَْعوا نبَاتَها و تَشرْبَوهانَّ لكَمُ بطوُنَ الارَضِ و سهولَها، و تلاعَ الاوَدي   :  ابنِ زيد  هالجهينَهمرَّ

         مَى الغنُيف و ،سَلُّوا الخمُتص و ،سُو الخملىَ اَنْ تؤَُدهع  مرَيالص نْ فرُِّقتََا فَشَا    ه وتَا فَاعَتمذَا اجلَـى   ه شَاه شَاتَانِ اع سلَـي ،
 .)كتَاب قيَسِ بنِ شمَاسٍ.  ما بيننََا و منْ حضرَ منَ المسلمين، واللَّه شَهيِد علىَه لبَقَِه و لَا على الوارِده صدقَهاهَلِ المثيرَ

اى است از جانب خداوند غالب، بر زبان رسـولش، كـه او را بـه     اين نامه. به نام خداوند بخشاينده مهربان    «: ترجمه
طون زمـين و جاهـاى همـوار    كه براى شما ب: حق و كتاب ناطق مبعوث نموده، با عمرو بن مره براى جهينه بن زيد 
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ها و پشت آنها، بر اين كه گياهان آن را بچرانيد و از آبهايش بنوشيد، در مقابل اين كـه           آنست، و همچنين قله وادى    
در (در صورت تجمع بزهـا و گوسـفندان، دو گوسـفند اسـت     . خمس را ادا كنيد، و نمازهاى پنجگانه را برپا داريد 

 1بر گاوهايى كه قلبه. ولى در صورت جدايى آنها يك گوسفند يك گوسفند است       )حالى كه بالغ بر حدنصاب باشد     
كتـاب  . كنند صدقه نيست، و همچنين بر شترهاى آبكش، خداوند و مسلمانان حاضر، بر اين پيمان ما شاهد انـد     مى

 .»قيس بن شماس
 ـ  آمده، و همچنين ابونعيم اين را به درازيـش، چنـان   )64/7(اين چنين در كنزالعمال      آمـده،  )351/2( هكـه در البداي

 . آمده، روايت كرده است)244/8(روايت نموده است، و طبرانى آن را به طولش، چنان كه در المجمع 
      

   در ثقيف     )اللَّه عنه رضى(دعوت عروه بن مسعود 
  

 و شهيد شدن وى توسط آنها اسلام آوردن عروه و دعوت نمودن قومش به اسلام، 

هنگامى كه مردم حج را در سال نهم شروع نموده بودند، عروه بن :  روايت نموده، گفت� بن زبير    طبرانى از عروه  
.  اجازه خواست تا به طرف قـومش برگـردد        � آمده اسلام آورد، و از پيامبر خدا         � نزد پيامبر خدا     �مسعود  

اگر آنها مرا خواب بيابند بيدارم : عروه پاسخ داد. »ترسم كه آنها تو را بكشند   من از اين مى   «:  فرمود �رسول خدا   
او شـب  .  به او اجازه داد، و او در حالى كه مسلمان شده بود به سوى قوم خود برگـشت               �پيامبر خدا   . كنند نمى

هـا او را مـتهم    در آنجا رسيد، و قوم ثقيف به ديدن وى آمدند و او آنها را به سوى اسلام دعوت نمود، ولى ثقيفـى                   
 درين باره �پيامبر خدا .  چيزهايى به او گفتند، و در نهايت امر او را به قتل رسانيدندنموده، خمشگين ساختند و

 2.»مثال عروه چون مثال صاحب ياسين است، او قومش را به سوى خدا دعوت نمـود و آنهـا او را كـشتند                    «: فرمود
 كرده، هر دوى آنها مرسل اند، اين را طبرانى روايت نموده و از زهرى مانند آن را روايت  : گويد  مى )386/9(هيثمى  

 . به معناى آن روايت كرده)616/3(و حاكم . و اسنادشان حسن است
      

 شدنش در راه خدا و سفارش او به قومش خوشى و سرور عروه به خاطر كشته

ا بـه   از واقدى از عبداللَّه بن يحيى از تعدادى از اهل علـم روايـت نمـوده، و آن ر   )369/5(اين حديث را ابن سعد   
ها نزد وى آمده، و او را  شب به طايف رسيد، و وارد منزلش گرديد، ثقيفى: شكل طولانى متذكر شده، و در آن آمده  

. الـسلام : بايد به درود اهل جنت تحيت بدهيـد : دادند، اما او اين را از آنها بد ديده گفت       به شيوه جاهليت سلام مى    
نام گفتند، اما او در مقابل شان بردبارى نشان داد، و از نزدش بيرون رفتنـد،  آنها او را آزار دادند، و به او ناسزا و دش    

هاى خود بلند گرديد و براى نمـاز اذان          ودرباره وى دست به توطئه زدند، هنگامى كه فجردميد، او بر يكى از غرفه             

                                                 
  .زنند شخم مى: كنند قلبه مى 1
�9) �٩/٣٨(ه93d6 . �. روا', l: ا90 از N و2 و ه3=>6( از زه �. ���� �	س� 2 M'CU :M</و *�( ه� fس �ه3=>6( *�@� . ه  دو� ا'( س>Mه� 
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شـد، او را   وف گفته مىها از هر طرف براى وى بيرون رفتند، و مردى از بنى مالك كه به او اوس بن ع        ثقيفى: گفت
در ايـن حالـت     . كـرد   وى اصابت نمود، كه خون آن توقف نمـى         1هدف تير خود قرار داد، و تير به رگ چهار اندام          

هاى شناخته شده و بزرگان احلاف برخاسـتند، لبـاس      غيلان بن سلمه، كنانه بن عبدياليل و حكم بن عمرو با چهره           
ميريم يا اين كه در انتقـام        يا تا آخرين فردمان مى    : را صادر كرده گفتند   جنگ را بر تن نموده و فرمان بسيج عمومى          
بـه  : هنگامى كه عروه بن مسعود اين عمل آنها را ديـد فرمـود           . رسانيم وى ده تن از رؤساى بنى مالك را به قتل مى          

در ميـان تـان   تا از جنـگ  (خاطر من جنگ نكنيد، من خون خود را براى قاتلم براى اصلاح در ميان شما بخشيدم،                
، اين كرامتى بود كه خداوند مرا به آن عزت بخشيد، و شهادتى بود كه خداوند آن را به سويم سوق        )جلوگيرى كنم 

كشيد، بعد از آن قوم خـود        او به من خبر داده بود كه شما مرا مى         . دهم كه محمد رسول  خداست      داد، و گواهى مى   
ان شهدايى دفن كنيد كه در ركاب رسول خـدا قبـل از حـركتش از                چون فوت نمودم مرا با هم     : را فراخوانده گفت  

وخبر كشته شدن وى براى پيـامبر       . بعد وى درگذشت، واو را يك جا با آنها دفن نمودند          . اينجا به شهادت رسيدند   
 و حـديث را متـذكر شـده، و قـصه اسـلام آوردن ثقيـف در                »...مثـال عـروه   «: )جناب مبـارك فرمـود    ( رسيد   �

 2. گذشتصفحات گذشته، در اخلاق و اعمال مؤدى به هدايت مردم در �يامبر خدا هاى پ حكايت
      

   در ميان قومش     )اللَّه عنه رضى(عمرو دوسى  دعوت نمودن طفيل بن 
 آمدن طفيل بن عمرو به مكه و گفتگويش با قريش

 علـى رغـم اذيـت و        �دا  پيـامبر خ ـ  :  از محمد بن اسحاق روايت نموده، كـه گفـت          )78ص(ابونعيم در الدلائل    
كرد، و آنها را به سوى نجات از آنچـه در آن قـرار داشـتند فـرا      اعراضى كه از قوم خود ميديد، آنان را نصيحت مى 

 بازداشته بـود،مردم را، حتـى كـسانى را كـه از           �خواند، و قريش هنگامى كه خداوند دست شان را از پيامبر             مى
گفت، وى به مكـه آمـد و         طفيل بن عمرو دوسى مى    . داشتند ا وى برحذر مى   آمدند، از ملاقات ب    ها به آنجا مى    عرب

 طفيل مرد شريف،    -اى طفيل   :  در آنجا سكونت داشت، مردانى از قريش نزد وى آمده به او گفتند             �پيامبر خدا   
ده، جماعت و اين مردى كه در ميان ماست، ما را به دشواريها كشاني ،اى  تو به شهر ما آمده   -مندى بود   شاعر و خرد  

ما را پراكنده ساخته و گفتارش مانند جادوست، كه توسط آن در ميان انسان و پدرش، بين يك مرد و بـرادراش، و                       
ترسيم كه بر تو و قومت آنچه بر ما داخل شده پيش آيـد، بـه                 افكند، و ما از اين مى      بين مرد و همسرش جدايى مى     

بر من آن قدر اصرار نمودند كه تصميم گرفتم نه : گويد  طفيل مى.اين لحاظ نه با وى حرف بزن و نه هم از او بشنو    
از وى چيزى بشنوم ونه هم با او حرف بزنم، حتى در گوشهايم هنگامى كه به مسجد رفتم، پنبه نهادم، از ترس اين            

 .كه مبادا از سخنان وى چيزى به من برسد، كه من خواهان شنيدن آن نيستم
      

 واسلام آوردن طفيل بن عمر
                                                 

  .نام رگى است در ذراع 1
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طفيـل  . خوانـد   ايستاده است و در كعبه نماز مى�قبل از ظهر به مسجد رفتم، ديدم كه رسول خدا    : گويد وى مى 
: گويـد   خواست تا بعضى سخنان وى را برايم بيان كند، طفيل مى           )جل جلاله (نزديك وى رفته و خداوند      : گويد مى

 از دست دهد، مـن مـردى خردمنـد وشـاعر هـستم، و      مادرم مرا: با خود گفتم: كلام نيكويى را شنيدم، اومى افزايد   
اگر گفته هـايش نيكـو   ! هاى اين مرد را بشنوم؟ دارد كه گفته ماند، پس مرا چه باز مى    خوب از بد برايم پوشيده نمى     

 .گذارم كنم و اگر بد بود آن را ترك نموده و كنار مى باشد آن را قبول مى
 به طرف خانه خود برگشت، من او را تعقيب نمـودم تـا ايـن كـه                  �بنابراين توقف نمودم تا اين كه رسول خدا         

 چيزهـايى را  -اى محمد، قومت به من چنين و چنان گفتنـد        : اش شد، من نيز نزدش وارد گرديده گفتم        داخل خانه 
  آنها به خدا سوگند، مرا تا اين حد ترسانيدند كه به خاطر نشنيدن قولت در گوشـهايم پنبـه                   -كه به من گفته بودند      

گذاشتم بعد از آن خداوند خواست تا آن را به من بشنواند، و قول نيكويى را شنيدم، تو آنچه را با خـود دارى، بـه                      
به خدا سوگند، قـولى  : گويد طفيل مى. او اسلام را به من عرضه داشت و قرآن را برايم تلاوت نمود       . من عرضه كن  

در همانجـا اسـلام آوردم و بـه    : گويـد  طفيـل مـى  . تـر از آن  لرا هرگز بهتر از آن نشنيده بودم، ونه هم امرى را عاد    
كننـد، ومـن بـه       اى نبى خدا، من مردى هستم كه قومم از من اطاعت مـى            : شهادت حق گواهى دادم، وعرض كردم     

اى بـه مـن      نمايم، پس خداوند را دعـا كـن، تـا نـشانه            آنها را به سوى اسلام دعوت مى      . طرف آنها برگشتنى هستم   
 .»اى بگردان بار خدايا برايش نشانه و آيه«: پيامبر فرمود: گويد طفيل مى. مددى برايم در دعوت آنها باشدبنماياند كه 

      
به اسلام وتأييد نمودن خداوند از وى توسط         برگشتن طفيل به سوى قومش جهت دعوت آنها       

 اى نشانه

يى در ميان دو كوه كه از آنجا قريـه بـرايم   آن گاه من به طرف قومم بيرون رفتم تا اين كه به گشادگ     : گويد طفيل مى 
بار خدايا، : گفتم،.  مانند چراغ پديدار شد)در پيشانيم(در همين جا نورى در ميان دو چشمم       . شد، رسيدم  معلوم مى 

ترسم آنها گمان كنند، اين عذابى است كه در رويم به خاطر ترك ديـن                اين را در غير رويم ظاهر بگردان، چون مى        
ديدنـد،   ام مى ام جاى گرفت، و اهل قريه آن نور را در تازيانه آن نشانه، در سر تازيانه    : گويد مى. شده است آنها واقع   

رفتم،  كه چون قنديل آويزان به خود شكل گرفته بود، اين در حالى بود كه من از آن گشادگى به طرف آنها پياده مى      
 .تا اين كه نزد آنها رسيده و در ميانشان قرار گرفتم

      
 دعوت نمودن طفيل از پدر و همسرش و اسلام آوردن آنها

اى پدر از من دور شو، چون نه تو از من :  نزدم آمد، گفتم- كه مرد بزرگ سالى بود -هنگامى كه پايين رفتم، پدرم 
اسـخ  ام، پـدرم پ     شـده  �ام، و پيرو دين محمد       اسلام آورده : چرا اى فرزندم؟ گفتم   : پرسيد. هستى، و نه من از تو     

هاى خود را پاك سـاخت، بعـد از آن آمـد و مـن       دين من نيز همان دين توست، بعد از آن غسل نمود و لباس         : داد
از من دور شو، من     : پس از آن همسرم آمد، به او گفتم       : گويد طفيل مى . اسلام را به وى عرضه نمودم و اسلام آورد        



  حيات صحابه

٢٠٤   جلد اول

اسلام در ميان من وتـو جـدايى   : گويد گفتم يت اين چرا؟ مىپدر و مادرم فدا: از تو نيستم وتو از من نيستى، پرسيد 
 .او اسلام آورد، و دوس را نيز به سوى اسلام دعوت نمودم، ولى آنها بر من تأخير كردند. افكنده است

      
و اسلام آوردن آنها و قدوم شان با طفيل نزد           وسلم براى دوس   عليه اللَّه دعاى پيامبر خدا صلى   

 � رسول خدا

 �اى نبى خدا، دوس بر من غلبه نمودند، بنابراين بر آنان دعـاى بـد نمـا، پيـامبر                    :  آن به مكه آمدم، گفتم     بعد از 
. »بار خدايا، دوس را هدايت فرما، به طرف قومت برگرد آنها را دعوت كن، و به آنها شفقت ومهربانى نمـا               «: فرمود

نمودم، كـه پيـامبر خـدا     ا به سوى اسلام دعوت مىبرگشتم، و تا آن وقت در سرزمين دوس بودم و آنها ر   : گويد مى
بعد از آن با كسانى از قومم كـه  . هاى بدر، احد و خندق را پشت سر گذاشت         به مدينه هجرت نمود، و معركه      �

تشريف داشتند، تا اين كه بـا هفتـاد و يـا     1 در خيبر�شان   آمدم و جناب�اسلام آورده بودند نزد پيامبر خدا      
 بااندكى بيشتر از ابن اسحاق يادآور شـده  )1003/3( ه اين را در البداي2.ز دوس درمدينه ساكن شدم   هشتاد خانواده ا  

 .است
اى از المغازى  ها بدون اسناد ذكر نموده، و در نسخه اين را ابن اسحاق در ساير نسخه: گويد  مى)225/2( هدر الاصاب 

ابن سعد . آوردن وى خبر طولانى را متذكر شده استاز طريق صالح بن كيسان از طفيل بن عمرو در داستان اسلام         
 همچنين اين را به شكل طولانى از وجه ديگرى روايت كرده، و همچنـان امـوى از ابـن كلبـى بـه اسـناد                )237/4(

 از طريق امـوى ايـن را از ابـن كلبـى از              )232/2(ابن عبدالبر در الاستيعاب     . ديگرى به اختصار روايت نموده است     
ن عباس از طفيل بن عمرو روايت نموده، و قصه اسلام آوردن، دعوت از پدر، همـسر وقـومش را بـا            ابوصالح از اب  

ذى (قدومش به مكه به معناى آنچه گذشت متذكر شده، و بعد از آن افزوده است  او را براى به آتش كشيدن بـت                         
آن باره ديد، و شهادتش را در روز         فرستاد، پس از آن بيرون شدن وى را به طرف يمامه و خوابى را كه در                  )الكفين

 .يمامه تذكر داده است
هنگامى كه طفيل به مكه آمـد تعـدادى از         : ابوالفرج اصبهانى نيز از طريق ابن كلبى متذكر شده        : گويد  مى هدر الاصاب 

 او . را امتحان و آزمايش كنـد � به او اطلاع داده و از وى خواستند تا پيامبر خدا �قريش از قضيه پيامبر خدا      
 خواند، پيـامبر در مقابـل بـرايش    � آمد، و بخشى از اشعارش را براى پيامبر          �به اين صورت نزد پيامبر خدا       

سوره اخلاص و معوذتين را تلاوت نمود، و او در حال اسلام آورده و به طرف قوم خود برگشت، و داستان تازيانه 
به اسلام دعوت نمـود، پـدرش اسـلام آورد ولـى مـادرش              او پدر و مادرش را      : افزايد ونور آن را نيز تذكر داده مى      

موصـوف بـاز نـزد      . اسلام را نپذيرفت، او قومش را دعوت كرد و از ميان آنها فقط ابوهريره دعـوتش را پـذيرفت                  

                                                 
 �خيبر نام جايى است بيرون از مدينه كه در آن غزوه مشهور اسلام بر ضد يهود اتفاق افتاده است، و چنـان كـه از صـحبت طفيـل         1

  .م.  در خيبر ومصروف جهاد بوده�قتى تشريف آورده كه رسولخدا گردد، او در و معلوم مى
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  حيات صحابه

٢٠٥   جلد اول

خواهى تو را به يك جاى محكم و از نقطه نظـر دفـاعى، اسـتوار دلالـت             آيا مى :  آمد و عرض كرد    �پيامبر خدا   
 دعا نمـود، طفيـل بـه او    )هدايت آنها( براى �هنگامى كه پيامبر خدا : گويد دوس، راوى مى  كنم؟ يعنى سرزمين    

جنـدب  : گويـد  راوى مى . »در ميان آنها چون خودت زياد اند      «:  فرمود �من اين را دوست نداشتم، پيامبر       : گفت
دانـم كـه آن      خلق بـراى خـود خـالقى دارد، ولـى نمـى           : گفت بن عمرو بن حممه بن عوف دوسى در جاهليت مى         

 با خبر شد با هفتاد و پنج تن از قوم خود خارج شد، خودش اسـلام   �كيست؟ هنگامى كه از قضيه بعثت پيامبر        
 و دعوت 1.جندب آنها را يكى يكى پيش مينمود: گويد آورد، و همه آنها به تأسى از وى اسلام آوردند، ابوهريره مى

 .ن قومش قبلاً گذشت در قبيله همدان و دعوت ابوامامه در ميا�على 
      

  اصحاب و فرستادن افراد و گروهها براى دعوت     
  

 فرستادن هشام بن عاص و غير وى نزد هرقل

مـن و مـرد     :  روايت نموده، كه گفـت     )اللَّه عنهما  رضى(بيهقى در الدلائل از ابوامامه باهلى از هشام بن عاص اموى            
حركت كرديم تا اين كـه  .  وى به سوى اسلام فرستاده شديم به خاطر دعوت- صاحب روم -ديگرى به نزد هرقل    

به غوطه دمشق رسيديم، و در آنجا نزد جبله بن ايهم غسانى پايين آمديم، هنگـامى كـه نـزدش وارد شـديم او بـر                    
بـه خـدا مـا بـا        : مردى رانزد ما فرستاد تا از طريق او همراهش صـحبت كنـيم، ولـى مـا گفتـيم                  . تختى نشسته بود  

ايـم، اگـر او اجـازه بدهـد، همـراهش صـحبت               صحبت نخواهيم كرد، چون به نزد پادشاه فرستاده شده         اى فرستاده
نماييم، فرستاده او دوباره به طرفش برگشت و او را از ايـن قـضيه خبـر                  اى صحبت نمى   كنيم، و گرنه با فرستاده     مى
ام بن عاص صحبت نمود و او را به اسـلام           حرفهايتان را بگوييد، هش   : پادشاه به ما اجازه داد، و گفت      : گويد مى. داد

اين چيزى كه بر دوش شماسـت چيـست؟         : هشام پرسيد . دعوت نمود، وى در اين حالت لباس سياه بر تن داشت          
ام، كه تا شما را از سر زمين شـام اخـراج نكـنم، آن را از تـنم بيـرون                    اين را پوشيده و سوگند ياد كرده      : جواب داد 

اى از تو خواهيم گرفت، و ان شاءاللَّه پادشـاهى           ه خدا سوگند، ما همين جايى را كه نشسته        ب: به او گفتيم  . آورم نمى
شما اهل اين نيستيد،    : گفت.  پيامبرمان به ما خبر داده است      �پادشاه بزرگ را نيز خواهيم گرفت و اين را محمد           

و حديث را به طول آن چنان كه در ... 3 2نمايند بلكه آنها قومى هستند كه در روز، روزه ميگيرند، و در شب قيام مى            
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دهند، و خداونـد     ، اينها قومى اند كه عبادت و جهاد را يكجاى با هم انجام مى             باشند اين صفات كسانى است كه مستحق نصرت مى        
الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاه و آتوالزكاه وامروا بالمعروف، ونهـوا عـن المنكـر                 : (فرمايد تبارك و تعالى در مورد ايشان مى      

 )41: الحج). (وللَّه عاقبه الامور
كنند، و امر به معروف و نهـى از منكـر          دارند و زكات را ادا مى      زمين به آنها قدرت بخشيم نماز را برپا مى        آنانى كه  هرگاه در      «: ترجمه

  .»نمايند، و پايان همه كارها از آن خداست مى



  حيات صحابه

٢٠٦   جلد اول

باب امدادها و تأييدات غيبى خواهد آمد، متذكر شده، و اين را همچنان حاكم به طول آن چنان كه در تفـسير ابـن                        
 . آمده، به مانند آن روايت كرده است)251/2(كثير 

ص، نعـيم بـن عبداللَّـه و مـرد           هشام بن عـا   :  از موسى بن عقبه قريشى روايت نموده كه        )9ص(ابونعيم در الدلائل    
ما نـزد جبلـه بـن    : گويند  به نزد پادشاه روم فرستاده شدند، مى �ديگرى كه از وى نام برده است، در زمان ابوبكر           

هاى سياه بر تن داشت، و همه چيزهايى كـه در اطـرافش قـرار داشـت                  ايهم كه درغوطه بود وارد شديم، وى لباس       
و ... صحبت كن، هشام با وى صحبت نمود، و او را به طرف خداونـد فـرا خوانـد   اى هشام با وى : سياه بود، گفت 

 .حديث را چنان كه خواهد آمد به تفصيل بيان كرده است
      

  براى دعوت به سوى خدا و داخل شدن به اسلام       و فرستادن نامه ها)اللَّه عنهم رضى(اصحاب 
  

 نامه زياد بن حارث صدايى به قومش

 آمده و با وى بر اسـلام بيعـت   �نزد پيامبر خدا : گويد  روايت نموده، كه مى �د بن حارث صدايى     بيهقى از زيا  
: اى رسـول خـدا    : گفـتم .  لشكرى را به سوى قومم فرسـتاده اسـت         �نمودم، به من خبر داده شد كه پيامبر خدا          

برو و  «:  فرمود �پيامبر  . مگير ارتش را برگردان، من مسؤوليت اسلام آوردن و طاعت قومم را برايت به عهده مى              
، مرد ديگرى را فرسـتاد      �اى رسول خدا، سواريم از پاى افتاده است، رسول خدا           :  عرض كردم  »آنها را برگردان  

اى نوشتم، كه بر اثر آن وفد آنها با خبر اسـلام آوردنـشان               من براى قومم نامه   : گويد صدايى مى . و آنها را برگردانيد   
بلكـه خداونـد    : عرض كـردم  . »برند اى برادر صدايى، قومت از تو فرمان مى       «: رمود به من ف   �رسول خدا   . رسيد

. بلـى اى رسـول خـدا      :  پاسـخ دادم   »آيا تو را بر آنها امير مقرر نكـنم؟        «: گفت. آنها را به اسلام هدايت نموده است      
، كه  اى پيـامبر خـدا،      پس از آن درخواست نمودم    . اى به من نوشت و مرا امير مقرر نمود          نامه �پيامبر  : گويد مى

 .و در اين ارتاط نامه ديگرى برايم نوشت. »بلى«: فرمود. هاى آنان را به من اختصاص ده چيزى از صدقه
 در يك جـا پـايين آمـد، اهـل آن     � پيامبر خدا - بود �هاى پيامبر     اين در برخى مسافرت    -گويد   صدايى مى 

ما را به خاطر چيزى كه در ميـان مـا و قـومش در               : گفتند مىديار نزدش آمده و از حاكم خود به او شكايت نموده            
آيـا او ايـن كـار را نمـوده          «:  فرمود �، پيامبر خدا    )و بر ما ظلم روا داشت     (جاهليت وجود داشت مؤاخذه نمود      

 بعد از آن به طرف اصحاب خود متوجه شد، كه من نيـز در ميـان آنهـا قـرار                     �پيامبر  . بلى:  پاسخ دادند  »است؟
بعـد  . قول وى در نفسم جاى گرفت     : گويد صدايى مى . 1».تدر امارت براى مرد مؤمن خيرى نيس      «: و گفت داشتم،  

كسى كه از مردم در حـال       «:  فرمود �پيامبر خدا   . اى رسول خدا، به من بده     : از آن فرد ديگرى نزدش آمده گفت      

                                                 
بينـد،   هراسـد خـوب نمـى     امارت را براى مؤمنى كه بر خود از واقع شدن در فتنه، عدم مراعات عدالت و امانت مى              �رسول خدا    1

توانـد، احـراز     كند، و معتقد است  كه از عهده اين امانت و مسؤوليت برآمده مى               اگر مسلمانى كه خود را قوى و امين احساس مى          ولى
  .باشد امارت برايش باكى ندارد وحتى در بعض اوقات به عهده گرفتن آن برايش لازمى نيز مى



  حيات صحابه

٢٠٧   جلد اول

 پاسـخ  �پيـامبر  . به من بـده از صدقه : سايل گفت. »غنا طلب نمايد، باعث دردى در سر و دردى در شكم است      
خداوند در صدقات نه به حكم نبى رضايت داده و نه بـه غيـر از وى، بلكـه خـودش در آن فيـصله و حكـم                   «: داد

اين نيز در : گويد  صدايى مى1.»دهم نموده، و آن را به هشت جزء تقسيم كرده، اگر مشمول آن اجزاء باشى به تو مى               
: حـديث را متـذكر شـده، و در آن آمـده    ... ز وى از مال صـدقه خواسـت       نفسم جاى گرفت، كه من غنى هستم و ا        

اى رسول خدا، من را ازين :  نماز را به جاى آورد هر دو نامه را گرفته نزدش آمده گفتم�هنگامى كه پيامبر خدا 
كـه  اى رسـول خـدا، از تـو شـنيدم     :  پاسخ دادم»چه نظر جديدى براى تو پيدا شده است؟     «: پرسيد. دو معاف فرما  

و من به خدا و رسولش ايمان دارم و از تو شنيدم كه به سايل             .  »در امارت براى مرد مؤمن خيرى نيست      «: گفتى مى
مـن آن را از تـو در   . »كسى كه از مردم در حال غنا طلب نمايد، باعث دردى در سر و دردى در شكم است     «: گفتى

ور است، اگر خواسته باشى آن را قبول كـن و اگـر   مسئله همين ط«: فرمود�پيامبر . حالى خواستم كه غنى هستم  
مردى را به من نشان بـده  كـه          «:  به من گفت   �پيامبر  . گذارم آن را مى  : عرض كردم . »خواسته باشى آن را بگذار    

، او را به مردى از وفدى كه نزدش آمده بودند دلالت نمودم، واو همان مرد را بر آنان                   »وى را بر شما امير مقرر كنم      
 آمده، و اين را همچنين بغوى و ابن عساكر به طول آن، چنـان كـه در   )83/5( ه اين چنين در البداي2.مقرر نمودامير  
 .حسن است: اند، و ابن عساكر گفته  آمده، روايت كرده)38/7(الكنز 

ا به طولش    آمده روايت نموده، و همچنان طبرانى آن ر        )557/1( هاش، چنان كه در الاصاب     احمد نيز اين را به درازى     
باشـد،   در اين روايت عبدالرحمن بن زياد بن انعم آمده كه ضعيف مى: گويد  مى)204/5(هيثمى . روايت كرده است  

 .اند ولى احمد بن صالح وى را ثقه دانسته و بر كسى كه درباره وى چيزى گفته رد نموده، و بقيه رجال وى ثقه
      

 كعببه برادرش  � نامه بجيربن زهير بن ابى سلمى

 از ابراهيم بن منذر حزامى، از حجاج بن ذى رقيبه بن عبدالرحمن بن كعب بن زهير بن ابى سـلمى              )579/3(حاكم  
كعب و بجير پسران زهير خارج شدند، تا اين كه بـه ابـرق       : مزنى، از پدرش و او از جدش روايت نموده، كه گفت          

 � يعنى پيامبر خـدا  -توقفّ كن تا نزد اين مرد در همين جا  : بجير به كعب گفت   .  رسيدند )آب بنى اسد  (عزاف  
 �كعب در همانجا توقف نمود، و بجير حركت كرد تا اين كه نزد پيامبر خـدا                 . گويد  بروم و بشنوم كه چه مى      -

 :، اسلام را به او عرضه نمود، و او اسلام آورد، اين خبر به كعب رسيد، وى در اين باره گفت �آمد، پيامبر 
  هعنِّى بجيراً رِسالَألاَ أبلغَا 

َشى لىَ أىلَّكَا عد رِكَغي بيو ء 

                                                 
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين     : (كند ا در آن معرفى مى    اشاره به اين آيه قرآن كريم است كه خداوند مستحقين صدقات ر            1

  )60: التوبه).(اللَّه و ابن السبيل عليها والمؤلفه قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل
محبت شان كنند، و كسانى كه براى جلب  آن كار مى  ) جمع آورى (زكات مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى           «: ترجمه
  .»بردگان، و بدهكاران، و در راه تقويت آيين خدا و مسافران) آزادى(شود، و براى  كار مى
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  حيات صحابه

٢٠٨   جلد اول

 علىَ خُلقٍُ لمَ تُلفْ أُما ولَا أبَا

 عليَه ولمَ تُدرِك عليَه أخَالًكََا

يدكرٍ بكَِأسٍْ ربوَاب قَاكهس  
 و انْهلكَ المامونُ منْها و علكّاَ

بر روشـى   . م را از من به بجير برسانيد، هلاكت باد بر غير تو، وى تو را به چه چيز راهنمايى نمود                   اين پيا «:  ترجمه
ابوبكر جام لبريز را به تو نوشانيد . كه نه مادر و نه پدرت را بر آن يافته بودى، و نه هم برادرت را بر آن ديده بودى     

 . را نوشانيد1و مأمون از آن به تو علكّ
هر كسى كه با كعب روبرو شد بايـد او  «:  رسيد، او را مهدورالدم قرار داده گفت � پيامبر خدا    چون اين ابيات به   

 خونـت را هـدر سـاخته        �در اين ارتباط بجير به برادرش نامه نوشت و متذكر گرديد كه پيامبر خدا               . »را بكشد 
 .بينم راه نجات را پيش گير، در غير آن برايت خلاصى نمى. است

 بيايد و شهادت بدهد كه معبودى جز خدا نيست، و           �بدان، كه اگر هر كسى نزد پيامبر        : او نوشت  بعد از آن به     
ام به تو رسيد، اسلام آورده و به ايـن طـرف حركـت             چون اين نامه  . پذيرد محمد رسول خداست، اين را از وى مى       

كنـد    را در آن مـدح مـى       �دا  كعب پس از به دست آوردن نامه، اسلام آورد و قصيده خود را كه پيـامبر خ ـ                . نما
 خوابانيد، بعـد    � حركت نمود تا اين كه شتر خود را كنار دروازه مسجد پيامبر              )به طرف مدينه  (سرود، و سپس    

 در ميان اصحابش چون سفره و خوانى كه در ميان مردم قرار داشته باشد، �وارد مسجد شد و دريافت كه پيامبر 
 گـاهى بـه     �اند، و پيـامبر خـدا        طراف وى حلقاتى دايره وار را تشكيل داده       به همان شكل قرار دارد، و آنها در ا        

شترم را كنـار  : گويد كعب مى. زند، و گاهى هم به طرف گروه ديگر آنها طرف اينها روى گردانيده به آنان حرف مى     
نشـستم و    را از صفاتش شناختم، و از مردم گذشتم تا اين كه نـزدش               �دروازه مسجد خوابانيدم، و رسول خدا       

دهم كه معبودى جز خداى واحد نيست، و تو رسول خدا هـستى، اى پيـامبر خـدا                   شهادت مى : اسلام آورده، گفتم  
بعـد از   . »گـويى  تو هستى كه مى   «: گفت. من كعب بن زهير هستم    :  پاسخ دادم  »تو كيستى؟ «: پرسيد. خواهم امان مى 

 : ابوبكر آن را چنين برايش خواند» است؟اى ابوبكر چگونه گفته«:  متوجه شده فرمود�آن به ابوبكر 
دريكرٍْ بكَِاسٍْ روباب قَاكه س  

 و انْهلكَ الماْمورمنْها و علكّاَ

 :طور گفتم  اين:  گفت»اى؟ چگونه گفته«: پرسيد. ام اى رسول خدا، اينطور نگفته:  كعب عرض كرد
وِيكرٍْ بكَِاسٍْ روباب قَاكه س 

 ك الماْمونُ منْها و علكَّاو اَنْهلَ

  2.و قصيده را يادآور شده....  خواند� بعد از آن قصيده خود را تا آخر براى پيامبر »مامون واللَّه«: پيامبر فرمود
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  حيات صحابه

٢٠٩   جلد اول

كعب بـن زهيـر     :  همچنين از ابراهيم بن منذر از محمد بن فليح از موسى بن عقبه روايت نموده كه                )582/3(حاكم  
 : در مسجدش در مدينه خواند، چون به اين شعر خود رسيد� را براى پيامبر خدا »انت سعادب«قصيده خود 

بِه تضََاءسف ييولَ لَسنَّ الرَّسا 

وفينْ سم ارِمص لُ وُلوسم اللَّه 

ْتيف ىمهفلُهشٍ قَالَ قَائنْ قرَُيم  

  لمَا اَسلمَوا زولوُاهببِطنِْ مكَّ

شود، و او شمشير بـران و از نيـام كـشيده             پيامبر شمشيرى است كه از آن كسب روشنايى و راهنمايى مى          «:  هترجم
در جمعى از جوانان قريش، يكى از آنها در وادى مكه هنگامى كه اسلام آوردنـد،                . اى از شمشيرهاى خداست    شده
 براى مردم اشاره نمود، تـا از وى          با آستين خود   �هجرت رسول خدا    . »بدون هيچ ترس و هراسى نماييد     : گفت

 در حـالى كـه او را   -بجيربن زهير به برادرش كعب بن زهير بن ابى سلمى در نامـه خـود         : گويد راوى مى . بشنوند
 : ابياتى را نيز گفته بود-نمود  ترسانيده و به اسلام دعوت مى
 منْ مبلّغُ كَعبا؟ً فَهلْ لكَ فى الَّتى

 باطلا؟ً و هى احَزَمتَلوُم عليَها 

 اللَّه لَا العزَّى و لَااللاَّت وحده الىَ

َلمتَسو ذَا كَانَ النَّجاءو افتَنَْج 

تفْلِبم ليَس و ونْجمِ لَا يوي ىلَد 

ملسرُالقَلبِْ منَ النَّارِ اَلاَّ طَاهم 

َلَا شىوه رٍ ويهنُ زيلُ فَداطب ء 

رَّمحم َلىى عْلمنُ أبىِ سيد و 

كيست كه اين پيام را از من به كعب برساند؟ آيا همان چيزى را كه، تو مرا به خـاطر گرويـدن بـه آن بـى            «: ترجمه
اگر به سوى خداوند واحد روى آورى، نه به لات          . كنى؟ چون آن چيز بهترى است      مورد ملامت نمودى، قبول نمى    

باشد، به خاطر رهايى و نجات در روزى كه جز مـسلمان طـاهر           و نجات و سلامتى در نصيبت مى      و عزى، كاميابى    
بنابراين دين زهير چيزى نبوده . تواند خود را از عذاب نجات دهد يابد، و نه مى القلب در آن ديگر كسى نجات نمى      

 .»باشد، و دين ابى سلمى نيز بر من حرام است و باطل مى
اين حديث اسنادهايى براى خود دارد كه ابراهيم بن منذر حزامى آنهـا را جمـع نمـوده                  : ست گفته ا  )583/3(حاكم  
اما حديث محمدبن فليح از موسى بن عقبه، و حديث حجاج بن ذى رقيبه هر دوى شان صحيح انـد، و هـر              . است

 تا ابن اسـحاق متـذكر   و آن را به اسنادش... دوى آنها را محمد بن اسحاق قرشى در المغازى به اختصار ذكر نموده   
 .شده است



  حيات صحابه

٢١٠   جلد اول

. انـد  رجال آن تا به ابن اسـحاق ثقـه  : گويد  مى)394/9(و همچنين طبرانى از ابن اسحاق آن را روايت كرده، هيثمى   
ابن ابى عاصم نيز آن را در الاحاد و المثانى از يحيى بن عمرو بن جـريج از ابـراهيم بـن منـذر از حجـاج روايـت                

ايـن را همچنـين بيهقـى از    .  آمده، ذكر كـرده )395/4( هى آنچه گذشت، چنان كه در الاصابو آن را به معنا  ... نموده
 . آمده روايت نموده است)372/4( چنان كه در البدايه -منذر به اسناد خود، مانند آن  ابن
      

 نامه خالدبن وليد به اهل فارس

به اهل فارس نوشت كه آنها را به سوى اسـلام           اى    نامه �خالدبن وليد   :  روايت نموده، گفت   �طبرانى از ابووائل    
 :نمود دعوت مى

فَانَّا : اَما بعد . منْ خَالدبنِ الوليد الى رستمَ و مهران و ملأَ فَارسِ، سلاَم علىَ منِ اتَّبع الُهدى              . اللَّه الرحمنِ الرحيمِ   بسمِ(
 عنْ يد و اَنتْمُ صاغروُن، فَانْ ابَيتمُ فَـانَّ معـى قوَمـاً يحبـونَ القتَْـلَ فـى       هابَيتمُ فَاَعطوُا الجزِْي  نَدعوكمُ الىَ الاسلاَمِ، فَانْ     

 .)والسلام علىَ منِ اتََّبع الُهدى. اللَّه كمَا تُحب فارس الخمَر سبيِلِ
از خالدبن وليد به رستم و مهران و اهل فـارس، سـلام بـر كـسى كـه از                    . نبه نام خداوند بخشاينده مهربا    «: ترجمه

هاى خـود جزيـه      كنيم، اگر از آن ابا ورزيديد، به دست        ما شما را به اسلام دعوت مى      : اما بعد . هدايت پيروى نمايد  
ه شـدن در راه   بدهيد، در حالى كه ذليل و خوار خواهيد بود، اگر از آن هم ابا ورزيديد با من قومى است كـه كـشت                      

 .»و سلام بر كسى كه از هدايت پيروى نمايد. دارند خدا را، چنان كه فارس شراب را دوست دارد، دوست مى
حـاكم همچنـان در     . اين را طبرانى روايت نموده، و اسناد وى حسن يا صحيح اسـت            :  گفته است  )310/5( هيثمى  

 . از ابووائل مانند آن را روايت كرده)299/3(المستدرك 
      

 نامه خالدبن وليد به اهل مدائن

بنو بقيله نامه خالد بن وليد را به اهل مدائن بـرايم  :  از مجالد از شعبى روايت نموده، كه گفت     )553/2(و ابن جرير    
 :خواندند

فَالْحمدللَّـه الَّـذى فَـض خَـدمتكَمُ، و     : اَما بعد. سلام علىَ منِ اتَّبع الْهدى.  اهَلِ فَارسِهمنْ خَالد بنِ الوليد الىَ مرازبِ     (
                       النََـا وم ى لَـهالَّذ ملسالم كَتنََا، فَذلحِاكَلََ ذبَي لتَنََا، وبلَ قْتَقباس لَاتَنََا، ولَّى صنْ صم نَّها كمُ، ودَنَ كيهولكْكَمُ، وم َلبس

    ا بنَا، اَمَليا عم هَليعدع : نِّى الذِّموا مدَتقاع نِ، وبِالرُّه َلىعثوُا اْفَاب ِتَابىك ُكماءذَا جـثنََّ     هفَاعلَـاَ ب ُـرهَغي لَـهى لَا االَّذَلاَّ فوا و ،
 .)هاليَكمُ قوَما يحبونَ الموت كمَا تُحبونَ الْحيا

ستايش خدايى : اما بعد. نهاى اهل فارس، سلام بر كسى كه از هدايت پيروى نمايداز خالدبن وليد به مرزبا«: ترجمه
راست كه جماعت شما را متفرق ساخت، و ملك تان را باز گرفت و مكرتان را سست گردانيد، و كسى كه نماز ما                       

چيـزى مـا برخـوردار     را بخواند، و به قبله ما روى آورد، و ذبيحه ما را بخورد، او همان مسلمانى است كه از آنچه                     
ام برايتان رسيد،    چون اين نامه  : گذشته از اين  . باشد هستيم برخوردار است، و بر وى همان چيزى است كه بر ما مى            



  حيات صحابه

٢١١   جلد اول

براى من گروگان بفرستيد و عهد و ذمه را از من بپذيريد، و به آن باور كنيد، وگرنه سوگند به ذاتى كه جز او ديگر                      
ا خواهم فرستاد، كه مرگ را چنان كه شما زندگى را دوسـت داريـد، دوسـت                 خدايى نيست، قومى را به سوى شم      

 .»دارند مى
هنگامى كه آنها نامه را خواندند به تعجيب افتاده و از آن شگفت زده شدند و اين واقعه در سـال دوازدهـم اتفـاق                          

 .افتاده بود
      

 به هرمز � نامه خالدبن وليد

 بـه هرمـز قبـل از بيـرون          �خالد  : مجالد از شعبى روايت نموده كه گفت       از   )554/2(ابن جرير همچنان درتاريخ     
رفتنش با ازاذبه ابى الزياذبه كه در يمامه بودند، و هرمز در آن روز مسؤوليت نگهبانى مرز را به دوش داشت، چنين       

 : نوشت

) دعا باَم :       الذِّم كمَقو و كنفَْسل دَتقاوَِ اع ،َلمتَس ملهفَاَسبِالْجزِْي ِاقَرْرمٍ    ه، وبقَِـو جئِتُْـك فقََـد ،كلاَّ نفَْسنَّ الاَّ فَلَاتََلوُما و  
 ).هيحبونَ المْوت كمَا تُحبونَ الْحيا

 اسلام بياور تا در امان باشى، و يا عهد را براى خود و قومت بپذير، و جزيه را قبول نمـا، در غيـر                      : اما بعد «: ترجمه
ام كه مرگ را چنـان كـه شـما زنـدگى را دوسـت             آن جز خودت را ملامت مكن، چون من با قومى به طرفت آمده            

 ».دارند داريد، دوست مى
 بر يكـى از طرفهـاى عـراق غلبـه يافـت،             � به اسناد خود يادآور شده كه چون خالد          )571/2(ابن جرير همچنان    

را به اهل فارس نوشت كه در مدائن گردهم آمـده، و پـس از               اى   مردى را از اهل حيره خواست، و توسط وى نامه         
خواستند اتحادى در ميـان خـود    مرگ اردشير در ميان شان اختلاف به وجود آمده بود، و با همكارى با يكديگر مى          

  در پيش روى به عنوان پيشقراول جابجايى ساخته بودنـد، 1مگر اين كه آنها بهمن جاذويه رادر بهر سير      . پيدا نمايند 
و با بهمن جاذويه به تعداد نيروهاى خودش از افراد ازاذبه حضور داشت، و صلوبا را توسط مردى دعوت نمود، و                     

يكى براى طبقه خاص، و دومى براى عام مردم، يكى از آنها حيرى و ديگرى هم نبطـى             : توسط آنها دو نامه نوشت    
نامه را بگير : ، خالد گفت)تلخ(مره :  چيست؟ گفتنامت: هنگامى كه خالد از كسى كه از اهل حيره بود پرسيد . بود

و به كسى   . و آن را به اهل فارس ببر شايد خداوند زندگى آنها را بر آنان تلخ نمايد، يا اسلام بياورند، و يا برگردند                     
ى هـا  بار خدايا نفس: نامه را بگير، و افزود   : هزقيل، خالد گفت  : نامت چيست؟ گفت  : فرستاد گفت  كه نزد صلوبا مى   

 :شان را به سختى از جانشان برون نما، و عبارت آن دو نامه اين است
فَالحمدللَّه الَّذى حلَّ نظَامكمُ ووهنَ كيَـدكمُ،  : اَما بعد. منْ خَالد بنِ الوليد الى ملوُك فَارسِ     . اللَّه الرحمنِ الرحيمِ   بِسمِ(

    َلمَلو و ُتكَمَفرََّقَ كَلم لَّـا                وا و ُركِمَلىَ غيكمُ اوزنَج و ُضكَمَار كمُ وعرِنَا نَدى اَمخُلوُ ففَاد ،ُنَ شرََّاً لكَمكَا ُبكِم كَلْ ذلفْعي 
 .)هكاَنَ ذلَك و اَنتْمُ كَارهِونَ علىَ غَلبٍَ، علىَ اَيدى قوَمٍ يحبونَ المْوت كمَا تُحبونَ الَْحيا
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  حيات صحابه

٢١٢   جلد اول

ستايش خدايى راست كه نظامتان : اما بعد . از خالد بن وليد به ملوك فارس      . به نام خداوند بخشنده مهربان    «: ترجمه
بـه  . كرد براى شما شر بـود  تان را از هم پاشاند و اگر چنين نمى    را برهم زد، و مكرتان را سست گردانيد، و وحدت         
رويم، و اگـر ايـن طـور         گذاريم، و به طرف غيرتان مى      ن وا مى  دين ما داخل شويد، شما را و زمين تان را به خودتا           

 آن هم به دست قومى كه مـرگ         )افتد و سرزمين و ملك تان به دست ما مى        (نباشد شما به شكست محكوم هستيد،       
 .».دارند را چنان كه شما زندگى را دوست داريد، دوست مى

، و هفَاسلمُوا تَسلموا، و الاَّ فَاعتقُدوا منىِّ الذِّم: اَما بعد.  فَارسِ ه الىِ مرَازبِ  من خالد بنِ الوليد   . اللَّه الرحمنَ الرحيمِ   بِسمِ(
وا الجزِْيرهاَدَالْخم ْونَ شرُببا تُحَت كموْونَ المبحمِ يَجئِتْكُمُ بقِو لاَّ فقََدو ا ،(. 

. اسلام بياوريد، تا در امان باشـيد : اما بعد. بن وليد به مرزبانهاى اهل فارساز خالد  . به نام خداوند بخشنده مهربان    «
ام كه مرگ را چنـان   و در غير آن ذمه را از من بپذيريد، و جزيه را ادا نماييد، كه در غير آن بر ضدتان با قومى آمده                    

 .دارند كه شما نوشيدن شراب را دوست داريد، دوست مى
      

       � ل در زمان پيامبر خدادعوت اصحاب هنگام قتا
  

 دعوت مسلم بن حارث تميمى

مسلم بن حارث بن مسلم تميمى به : اند كه حسن بن سفيان  و ابونعيم از عبدالرحمن بن حسان كتّانى روايت نموده
 چون ما: گويد مى. اى فرستاد  آنها را به سريه�پيامبر خدا : من خبر داد، كه پدرش به او چنين خطاب كرده است       

اى كه بايد حمله كنيم، رسيديم،  اسبم را سرعت بخشيدم، و از همراهانم سبقت گرفتم، و اهل قريه با گريه                 به نقطه 
معبودى جز يك خدا نيـست در امـان بـوده، و خـود را نگـه      : بگوييد: من به آنها گفتم   . و ناله از ما استقبال نمودند     

ما را از غنيمت پس از اين كـه بـه دسـت    :  مرا ملامت نموده گفتند همراهانم نزدم آمده  . داريد، آنها اين را گفتند     مى
 مـرا  � متذكر شدند، رسـول خـدا   �هنگامى كه برگشتيم اين را به پيامبر خدا     !! مان افتاده بود محروم ساختى    

خداوند برايـت در مقابـل هـر انـسانى از آنهـا      «:  خواست، و از آنچه انجام داده بودم، ستايش به عمل آورده گفت           
 ». نوشته است)اجر(اينقدر و آن قدر 
اى  مـن برايـت نامـه     «:  فرمـود  �بعـد از آن پيـامبر خـدا         : افزايـد  من سبب آن بودم، و مـى      : گويد عبدالرحمن مى 

 اين كار را نمود، �پيامبر . »كنم باشند سفارش مى نويسم، و در آن برايت براى ائمه مسلمانان كه بعد از من مى مى
چون نماز صبح را خواندى، قبل از اين كه با كسى صحبت كنـى،        «: ا به من تحويل داده گفت     بر آن مهر زده و آن ر      

چـون اگـر تـو در همـان روز     . »بار خدايا مرا ز آتـش دوزخ در امـان دار        « )الَلَّهم اجَرِْنى منَ النَّارِ   (: هفت مرتبه بگو  
ز مغرب را خواندى قبل از اين كه با هيچ كـس  كند، و چون نما بميرى خداوند برايت از آتش دوزخ امان نوشته مى      

بار خدايا، مرا از آتش دوزخ در امان دار، چون تو، اگر در همان شب بميرى خداوند از          : صحبت كنى هفت بار بگو    
 .»كند آتش دوزخ امان برايت نوشته مى



  حيات صحابه

٢١٣   جلد اول

ئت نمود، چيزى را به من  آمدم، نامه را گشود، و آن را قرا� رحلت فرمود، نزد ابوبكر �هنگامى كه پيامبر خدا 
 آوردم، او نيز عين عمل را انجام داد، پـس از وى آن را  �بعد از آن، نامه را براى عمر . امر كرد، و بر آن مهر نمود   

 :گويد مسلم بن حارث مى.  آوردم، او نيز عين كار را انجام داد�براى عثمان 
بود، تا اين كه عمر بن عبدالعزيز به خلافت رسيد،  درگذشت، و نامه نزد ما باقى �حارث در زمان خلافت عثمان    

 كه بـراى   �مسلم بن حارث بن مسلم تميمى را با نامه پيامبر خدا            : او براى حاكمش كه در منطقه ما بود، نوشت        
من با آن نامه به طرف وى فرستاده شدم، و او نيز چيزى را به من امر نمود، و بـر      . پدرش نوشته بود، برايم بفرست    

 . آمده است)162/4(، و المنتخب )28/7( اين چنين در كنز العمال 1.ه مهر زدآن نام
      

 دعوت كعب بن عمير غفارى

 را بـا پـانزده   � كعب بن عمير غفارى   �پيامبر خدا   : واقدى از محمد بن عبداللَّه زهرى روايت نموده، كه گفت         
ينها در آنجا با يك گروه از آنها كه تعدادشان زياد بـود             ا. تن ديگر فرستاد، تا اين كه به ذات اطلاح در شام رسيدند           

برخوردند و آنها را به سوى اسلام دعوت كردند، ولى آنها دعوت اينان را نپذيرفته، و بـه تيربـاران نمـودن ايـشان                        
 اين حالت را مشاهده كردند، به شدت با آنها جنگيدند، تـا ايـن كـه                 �هنگامى كه اصحاب پيامبر     . اقدام نمودند 

مه به شهادت رسيدند، جز يك تن مجروح كه در ميان كشته شدگان زنده باقى بود، و با فرا رسيدن شب حركت                      ه
 رساند، پيامبر تصميم اعزام نيروى جديد را بر ضد آنها اتّخـاذ نمـود، ولـى بـه او           �نموده خود را به پيامبر خدا       

 . آمده)241/4( هي اين چنين در البدا2.اند خبر رسيد، كه آنها به جاى ديگر رفته
 از واقدى از محمدبن عبداللّه از زهرى مانند اين را روايـت كـرده، و همچنـان    )127/2(ابن سعد اين را در طبقات     

اين را ابن اسحاق از عبداللَّه بن ابى بكر متذكر شده، كه كعب بن عمير نيز در آن روز به شهادت رسـيده اسـت، و                       
 آمـده، متـذكر     )301/3( ه شهاب، و ابوالاسود از عروه، چنـان كـه در الاصـاب            همچنين موسى بن عقبه اين را از ابن       

ابن سعد اين را در طبقه سوم ذكر نموده و اين واقعـه در ربيـع الاول سـال هـشتم                     .  گفته است  هاند  در الاصاب    شده
 .اتفاق افتاده بود

      
 دعوت ابن ابى العوجاء

 �هنگامى كه پيامبر خـدا      : مسلم از زهرى روايت نموده، كه گفت      بيهقى از طريق واقدى از محمدبن عبداللَّه بن         
 را با پنجاه سوار روان نمود، جاسوسى        �القضاء در ذى الحجه سال هفتم برگشت، ابن ابى عوجاء سلمَى            هاز عمر 

 ـ    . به طرف قومش رفت، آنها را بر حذر داشت، و به آنان خبر داد            ى تعداد زيادى از آنهـا جمـع گرديدنـد، و ابـن اب
 آنها را و تجمع �هنگامى كه ياران پيامبر خدا . العوجاء در حالى به آنجا رسيد كه قوم آمادگى خود را گرفته بود 
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٢١٤   جلد اول

شان را ديدند، آنان را به سوى اسلام دعوت كردند، ولى آن قوم اصحاب پيامبر را تيرباران كردنـد، و قـول آنهـا را               
 را تيرباران � دعوت نموديد، نيازى نداريم، و مدتى ياران پيامبر       ما به آنچه شما ما را به سوى آن        : نشنيده گفتند، 

نمودند، و با رسيدن قواى كمكى براى شان، اصحاب رااز هر طـرف محاصـره كردنـد، و در ميـان طـرفين جنـگ                          
شديدى در گرفت، تا اين كه اكثريت اصحاب به شهادت رسيدند، وابن ابى العوجاء كه جراحات زيـادى برداشـته                    

 ايـن  1.انست خود را باكسانى كه از اصحاب با وى باقى بودنددراول ماه صفر سال هشتم بـه مدينـه برسـاند   بود، تو 
 همانند آنچه گذشت، بدون اسناد ذكر نموده )123/2( آمده، و ابن سعد اين را در الطبقات )235/4( هچنين در البداي

 .است
      

 و سفارش )اللَّه عنه رضى(ن ابوبكر زما دعوت اصحاب به سوى خدا و پيامبرش هنگام جنگ در
  وى به امرا در     اين ارتباط     

  
 دهد به دعوت دستور مى امراى خود را هنگام فرستادن به شام � ابوبكر

 لـشكر را بـه طـرف شـام          �هنگـامى ابـوبكر     : اند كه   و ابن عساكر از سعيدبن مسيب روايت نموده        )85/9(بيهقى  
مروبن العاص و شرُحَبيل بن حسنه را به عنوان امير بر آنها مقرر نمود، و هنگامى كه                 فرستاد، يزيد بن ابى سفيان، ع     

 نيز به خاطر خداحافظى با اميران لشكر خود پياده حركت نمود، تـا              �آماده حركت شده و سوار گرديدند، ابوبكر        
روى و ما سوار هـستيم؟      راه مى  اى خليفه رسول خدا، تو پياده     : آنها به او عرض نمودند    . الوداع رسيد هاين كه به ثني   

 :پس از آن شروع به توصيه و سفارش آنها نمود. كنم هاى خود را در راه خداوند حساب مى من اين گام: فرمود
در راه خدا بجنگيد، و با كسى كه منكر خدا و كـافر             . كنم  سفارش مى  )جل جلاله (شما را به تقوى و ترس خداوند        

نترسـيد و   . خيانت نناييد .  دين خود است، و از مال غنيمت دزدى و سرقت نكنيد           خداوند ناصر . است، قتال نماييد  
 ان -شـود سـرپيچى و نافرمـانى نكنيـد، و         در روى زمين فساد نكنيد و از آنچه به شما هدايت و دسـتور داده مـى                

 ـ                -شاءاللَّه   اگـر آنهـا از     . د چون با دشمن مشرك برخورديد، آنها را به قبول نمودن يكى ازين سه چيز دعوت نمايي
آنان را به اسلام دعوت كنيد، اگر از شـما  . شما قبول نمودند، شما نيز از آنها قبول نماييد و از ايشان دست بازداريد 

بعد از آن آنهـا را بـه هجـرت از جـاى شـان بـه دار       . پذيرفتند، شما نيز از آنها قبول كنيد، و دست از آنها بازداريد         
كار را قبول كردند، به آنان خبر دهيد كـه بـراى آنهـا همـان اجـرى اسـت كـه بـراى                      اگر اين   . مهاجرين فراخوانيد 

اگر به اسلام داخل شدند، و منطقه خود را بـر  . باشد مهاجرين است و بر آنها همان چيزى است كه بر مهاجرين مى        
 حكم خداوند كـه بـر       دار مهاجرين برگزيدند، آنها را با خبر سازيد، كه چون مسلمانان باديه نشين هستند، و همان               

ء و غنايم تا اين  كه همراه مسلمين جهاد نكنند، سـهم  و                شود و از فى    مؤمنين فرض نموده است بر آنها جارى مى       
اگر اين كـار را هـم انجـام       . اگر داخل شدن به اسلام را نپذيرفتند، آنها را به جزيه دادن دعوت كنيد             . نصيبى ندارند 
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  حيات صحابه

٢١٥   جلد اول

و اگر از اين  هم ابـا ورزيدنـد، بـا طلـب مـدد و اسـتعانت از       .  ايشان دست بازداريددادند، از آنها قبول كنيد، و از    
ولى درخـت خرمـايى را قطـع نكنيـد، ونـه بـسوزانيد، و               . ، و به خواست الهى با آنها بجنگيد       )جل جلاله (خداوند  

هـاى يهـود و    ت خانـه عباد.  نكشيد، و درخت ميوه دار را از بين نبريد )توسط زدن به شمشير و يا تير      (حيوانات را   
شما اقوامى را خواهيد يافت كه خـود را  . نصارا را منهدم نسازيد، و پسران خردسال، بزرگ سالان و زنان را نكشيد        

 )و مصروف عبادت هستند  (اند، آنها را به همان حالت شان كه در آنجا خود را بند نموده                ها حبس نموده   در صومعه 
يعنـى  (انـد    يافت كه در ميان سرهاى خود براى شيطان جايگاه هايى سـاخته           واگذاريد، و كسان ديگرى را خواهيد       

 اين چنين در    1. چون اينها را دريافتند، به خواست خداوند گردنهاى شان را بزنيد           )اند وسط سرهاى خود را تراشيده    
 . آمده است)295/2(كنز العمال 

سعيد، و باز بيهقى از صالح بن كيسان و ابن زنجويـه          و اين را مالك، عبدالرزاق، بيهقى و ابن ابى شيبه از يحيى بن              
 .اند  آمده، روايت نموده)295/2- 296( به اختصار، چنان كه در الكنز )اللَّه عنهما رضى(از ابن عمر 

  
 هنگام فرستادن وى به سوى مرتدين � به خالد � دستور ابوبكر

الد بن وليد هنگامى كـه او را بـه سـوى مرتـدين               به خ  �ابوبكر صديق   :  از عروه روايت نموده كه     )201/8(بيهقى  
عرب فرستاد، دستور داد، تا آنها را به اسلام دعوت كند، و به آنها آنچه را به سود يا زيانشان در اسلام اسـت بيـان                     

شـان ايـن را از وى        نمايد، و به فرمان آنها سعى و تلاش به خرج دهد، و هر كسى كـه از مـردم، از سـرخ و سـياه                        
پذيرد، زيرا تنها بايد با كافران جنگيد تا مسلمان شوند، و وقتـى كـه دعـوت شـده بـه                    ايد اين را از او به     پذيرفت، ب 

سوى اسلام جواب مثبت داد، و ايمان وى راست بود، ديگر راهى بـر وى نيـست، و خداونـد خـود محاسـب وى               
اين . ند، بايد او را به قتل برساند       را به سوى اسلام قبول نك      )خالد(و كسى كه از اسلام برگردد و دعوت وى          . است

 . آمده است)143/3(چنين در الكنز 
      

 دعوت نمودن خالدبن وليد از اهل حيره

خالـد وارد  :  از ابن حميد، از سلمَه، از ابن اسحاق، از صالح بن كيسان روايت نمـوده كـه    )551/2(ابن جرير طبرى    
 كه كسرى او را پس از نعمان بـن منـذر بـر آنجـا                -حيه طائى   حيره شد، و اشراف آنجا همراه قبيصه بن اياس بن           

اگر اين . كنم شما را به سوى خدا و اسلام دعوت مى:  نزد خالد آمدند، خالد به او و همراهانش گفت  -گماشته بود   
ز آنچه و بر شما ني. باشد تان آنچه كه براى مسلمانان است مى را قبول كرديد، شما از جمله مسلمانان هستيد، و براى

باشد، اگر اين را قبول نكرديد، جزيه بپردازيد، اگر از پرداختن جزيه هم امتناع ورزيديـد،                 است كه بر مسلمانان مى    
تر و علاقمندتر هـستند، بـا        ام كه به مرگ از علاقمندى و حرص شما به زندگى، حريص            من نزد تان با اقوامى آمده     

ما به جنگ تـو  : قبيصه به او پاسخ داد.  ميان ما و شما فيصله نمايدكنيم، تا خداوند در شما در اين صورت جهاد مى   
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  حيات صحابه

٢١٦   جلد اول

دهيم، آن گاه خالد با آنها بـه نـود هـزار درهـم      باشيم، و به شما جزيه مى  نيازى نداريم، بلكه بر همان دين خود مى       
 1.مصالحه نمود

شـما را بـه   : خالد فرمود:  آن آمده اين را از طريق يونس بن بكيَر از ابن اسحاق روايت نموده، و در     )187/9(بيهقى  
كنم، و به اين كه شهادت بدهيد معبودى جز خداى واحد نيـست، و محمـد بنـده و رسـول      سوى اسلام دعوت مى   

اين در حالى خواهد بود، كه بـراى  . اوست، و نماز را برپا كنيد، زكات را بپردازيد، و احكام مسلمين را قبول نماييد     
ء  هـانى . باشد باشد، و بر شما نيز همان چيزى است كه بر مسلمين مى            براى مسلمين مى  شما همان امتيازى است كه      

اگـر از ايـن ابـا ورزيديـد، بـا دسـت خـود جزيـه                 : اگر اين را نخواهم پس چه خواهد بود؟ گفت        : در پاسخ گفت  
ى پامال خواهم نمود كه اگر ازين هم ابا ورزيديد، شما را با قوم: اگر از اين هم ابا ورزيديم؟ گفت   : دهيد، پرسيد  مى

امشب را به ما مهلت ده، تا در اين ارتباط با هم : ء گفت هانى. تر است مرگ براى شان از زندگى براى شما، محبوب
ما بـر ايـن توافـق نمـوديم تـا      : ء آمده گفت صبح آن روز هانى. درست است اين را پذيرفتم    : فكر نماييم، پاسخ داد   

هنگـامى  : گويـد   مى )9/7( هو قصه را يادآور شده و همچنين در البداي        ... و صلح نمايم  جزيه بپردازيم، پس بيا تا با ت      
كه مردم در روز يرموك به هم نزديك گرديدند، ابوعبيده و يزيد بن ابى سفيان در حالى كه آنهـا را ضـراربن ازَور،                

خواهيم تـا بـا     اميرتان را مىما: نمودند، پيش رفته و صدا نمودند      حارث بن هشام و ابوجندل بن سهيل همراهى مى        
اى از   داده شد، ديدنـد كـه نـامبرده در خيمـه    )برادر هرقل(وى بنشينيم، آن گاه براى آنها اجازه ورود به نزد تَذارق         

فرمان داد تا فرشـى از ابريـشم بـراى          . دانيم ما داخل شدن در اين را حلال نمى       : صحابه گفتند . ابريشم نشسته است  
 در همـان جـايى كـه اينهـا          - )فرمانده ارتش روم  ( -نشينيم، آن گاه او      ند، ما بر اين هم نمى     اصحاب بگسترند، گفت  

 و صحابه از نزد آنها بعد از اين كه آنان را به سوى خداونـد      2خواستند همراهشان نشست، و به صلح راضى شدند،       
 3.اى نداد دوباره برگشتند  دعوت نمودند، و اين دعوت نتيجه)جل جلاله(

      
  

 در روز يرموك و قصه اسلام آوردنشرا جرَجه  دعوت نمودن خالد از امير رومى 

 در روز - از صـف  - يكى از امـراى بـزرگ   -جرجه :  از واقدى و غير وى يادآور شده كه گفتند   )12/7( هدر البداي 
شـان گـردن بـه    هـاى    را خواست، خالد نيز نزدش آمد، تا اين كه اسـب � بيرون رفت، و خالد بن وليد -يرموك  

.  دروغ نميگويـد 4اى خالد، به من بگو، ولى راست بگو و دروغ نگويى، چون انسان آزاد  : جرجه گفت . گردن شدند 
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حثه نمودند، وگرنه چنان كه ظـاهر اسـت         درباره صلح مذاكره و مبا    : راضى شدند، ولى درست اين است كه      : در البدايه نيز آمده است     2
  .به صلحى در آنجا نرسيدند، و رضايتى هم حاصل نشد
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ها ممكـن بـود و       ها زير سلطه برده داران خويش قرار داشتند، دروغ گفتن براى برده            ها كه نظام بردگى رواج داشت و برده        در گذشته  4
شد، ولى دروغ گفتن براى برده دار كه از آن به عنوان انسان آزاد نام برده شده است به ويژه در ميـان                       قدر عيب بزرگى پنداشته نمى    آن  



  حيات صحابه

٢١٧   جلد اول

آيـا  . دهـد  مرا فريب هم مده، چون شخص نجيب كسى را كه به خاطر خدا بر وى اعتماد نموده باشد، فريب نمـى                     
 و او آن را بـه تـو داده اسـت، كـه آن را بـر هـيچ كـسى                      خداوند بر پيامبر شما شمشيرى را از آسمان نازل نموده،         

: اى؟ پاسخ داد   پرسيد پس چرا به شمشير خدا ناميده شده       . نه: دهى؟ گفت  كشى مگر اين كه آنها را شكست مى        نمى
مـا همگـى از وى نفـرت نمـوده، و دورى            . خداوند در ميان ما نبى خود را مبعوث گردانيد و او ما را دعوت نمود              

د از آن بعضى ما او را تصديق نموده و از وى پيروى كردند، و بعضى ديگرمان او را تكـذيب نمـوده، و     بع. گزيديم
سـپس  . از وى دورى گزيدند، من از جمله كسانى بودم كـه وى را تكـذيب نمـوده و از وى دورى گزيـده بودنـد                        

او بـه  . همراهش بيعـت كـرديم   از قلب و پيشانى ما گرفته و ما را توسط وى هدايت نمود، و                )جل جلاله (خداوند  
و بـرايم   . »تو شمشيرى از شمشيرهاى خداوند هستى، كه خداوند آن را بر مشركين از نيام كشيده است               «: من گفت 

تـرين مـسلمانان بـر       مـن از شـديدترين و سـخت       . به نصرت دعا فرمود، به اين خاطر به شمشير خدا ناميده شـدم            
به شهادت دادن به ايـن كـه معبـودى          : كنيد؟ پاسخ داد   چه دعوت مى  براى  : اى خالد : جرجه پرسيد . مشركين هستم 

 آمـده  )جـل جلالـه  (جز خداى واحد نيست، و محمد بنده و رسول اوست، و قبول نمودن آنچه از طرف خداونـد           
. كنـيم  در آن صورت جزيه است و ما از آنها حمايت مى          : كسى كه اين را از شما نپذيرفت؟ پاسخ داد        : پرسيد. است
منزلت : پرسيد. جنگيم كنيم و بعد از آن با وى مى        همراهش اعلام جنگ مى   : اگر اين را نپرداخت؟ پاسخ داد     : پرسيد

منزلت ما در آنچه خداوند بر مـا  : كسى كه دعوت تان را قبول كند و امروز داخل اين دين شود، چيست؟ پاسخ داد  
آيا براى  كسى كـه امـروز   : جرجه پرسيد. فرض گردانيده است، اعم از شريف و پست و اول و آخرمان يكى است        

چگونه : پرسيد. آرى، بلكه بهتر از آن است: باشد؟ پاسخ داد  اى چون شما، مى    به دين شما داخل شود، اجر و ذخيره       
ما اين ديـن را بـه زور قبـول    : خالد پاسخ داد! ايد؟ كند، در حالى كه شما از وى سبقت نموده وى با شما برابرى مى    

آمـد، و از     ايم كه او در ميان ما زنده بود، و از آسمان برايش وحى مـى               با پيامبرمان در حالى بيعت نموده     ايم، و    كرده
داد، براى كـسى كـه آنچـه را مـا ديـديم ديـده اسـت، و         ها به ما نشان مى ها و آيه داد، و معجزه  كتاب به ما خبر مى    

ايد، و چيـزى   مايد، ولى شما، آنچه را ما ديديم نديده      ايم شنيده لازم و حتمى است كه اسلام بياورد و بيعت ن            شنيده
ايد، بنابراين كسى كه از شما به واقعيت و نيت اين را بپذيرد،              ايم، نشنيده  ها شنيده  را كه از عجايب و دلايل و برهان       

خ داد، تو را به  خدا سوگند، كه به من راست گفتى، و مرا فريب ندادى؟ پاس: جرجه گفت. از ما بهتر و افضل است 
 .به خدا سوگند، به تو راست گفتم، و خداوند شاهد آنچه تو پرسيدى هست

 او را گرفته به �اسلام را به من بياموز، خالد :در اين موقع جرجه سپر خود را گردانيد، و با خالد روان شده گفت    
هـا بـه    رومـى . آوردخرگاه خود برد، و مشكى از آب بر وى ريخت، و بعد از آن دو ركعت نماز همراهش بـه جـا                

 است، به شدت حمله )بر مسلمانان(اى  خاطر برگشتن وى با خالد، و به گمان اين كه اين عمل از جانب وى حمله        
نمودند، و مسلمانان را اندكى از مواضع شان عقب راندند، به جز دو گروه دفاعى آنـان را كـه در رأس يكـى آنهـا                          

                                                                                                                                                                  

ه  . گويـد  انـسان آزاد دروغ نمـى     : گويـد  شد، و به همين لحاظ است كه جرجه براى خالد مى           ها كار زشت و بدى پنداشته مى       عرب واللَّـ
  .م. اعلم



  حيات صحابه

٢١٨   جلد اول

نمـود،   خالد در حالى كه جرجه او را همراهـى مـى          . م قرار داشت  عكرمه بن ابى جهل و در ديگرى حارث بن هشا         
هـا   ها در ميان مسلمانان بودند، آن گاه مردم فريـاد كـشيده حملـه نمودنـد،و رومـى      سوار شد و در اين وقت رومى    

 پيش رفت تا اين كه با شمشيرها با         )به طرف دشمن  ( با مسلمانان    �دوباره به مواضع قبلى خود برگشتند، و خالد         
زدند، و مسلمانان نماز ظهر و عصر  هم مقابله كردند، خالد و جرجه از بلند شدن آفتاب تا غروب آفتاب شمشير مى

 درين معركه زخـم برداشـت و درگذشـت، او جـز همـان دو                )رحمه اللَّه (را به اشاره به جاى آوردند، ولى جرجه         
 1.اوند نخواندركعت نمازى كه با خالد به جاى آورده بود، ديگر نمازى براى خد

اين را ابن يونس ازدى در فتوح شام ذكر نموده، و از طريق ابونعيم در الـدلائل           : گويد  مى )260/1( هحافظ درالاصاب 
جرجه، و متذكر شده كه وى به دسـت خالـد بـن وليـد               : جرجير و سيف بن عمر در الفتوح گفته است        : گفته است 

وى را ابوحذيفه اسحاق بن بِشرْ نيز در الفتوح ياد كرده، ولى از             اسلام آورد، و در يرموك به شهادت رسيد، و قصه           
 .وى نام نبرده است

ها تـشويق     نقل شده، كه وى در ميان مردم ايستاد، و آنها را به جهاد در كشور عجم                � از خالد    )345/6( هدر البداي 
يى را كه در اينجا وجود دارد، ها آيا اين همه طعام  : نمود، و مشكلات شان را در سرزمين عرب متذكر گرديده گفت          

بـود، و رسـالت دعـوت بـه اسـلام را بـه عهـده         بينيد، به خدا سوگند، اگر جهاد در راه خدا بر ما لازم هم نمى   نمى
بود باز هم، درست و به حق بود، كه براى سيطره بر    داشتيم، و هدف جز به دست آوردن ماديات و زندگى نمى           نمى

گذاشتيم، كه  بود، و گرسنگى و مشكلات را به كسانى وا مى ن كه در تحت تصرف ما مى      جنگيديم، تا اي   اين ديار مى  
 اين را از طريـق سـيف از محمـد بـن ابـى عثمـان                 )559/2(ابن جرير   . با شما بيرون نيامده و درجاى خود نشستد       

 .همانند آن روايت نموده است
      

ه عنـه    رضـى (ن عمـر    در زمـا   اصحاب و دعوت به سوى خدا و رسول وى هنگام قتـال             و  )اللَّـ
  براى اُمراء در اين ارتباط      )اللَّه عنه رضى(سفارش عمر 

  
 نامه عمر به سعد به خاطر دعوت مردم به اسلام مدت سه روز

من برايـت   :  چنين نوشت  � به سعدبن ابى وقاص      �عمر  : ابوعبيد از يزيد بن ابى حبيب روايت نموده، كه گفت         
م را سه روز به اسلام دعوت كن، كسى كه قبل از قتال به تو جـواب مثبـت داد او يكـى از                       قبلاً نوشته بودم كه مرد    

 سهم دارد، ولى كـسى      )از غنيمت (مسلمانان است، و آنچه كه براى مسلمانان است براى او نيز هست، و در اسلام                
نيمـت اسـت، چـون    دهـد، مـال وى بـراى مـسلمانان غ     كه بعد از قتال و يا بعد از شكست به تو جواب مثبت مـى        

اين چنين در الكنـز     . ام به توست   اين دستور و نامه   . اند مجاهدين، قبل از مسلمان شدن وى، مال او را متصرفّ شده          
 . آمده است)297/2(
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  حيات صحابه

٢١٩   جلد اول

 دعوت نمودن سلمان فارسى در روز قصر سفيد مدت سه روز

هاى مسلمانان كه رهبـرى آن را سـلمان    ارتشارتشى از :  از ابوالبخترى روايت نموده كه   )189/1( هابونعيم در الحلي  
اى ابوعبداللَّـه، آيـا     : ارتشيان عـرض كردنـد    . فارسى به عهده داشت، قصرى از قصرهاى فارس را محاصره نمودند          

شـان    شنيدم كه دعوت�مرا بگذاريد، تا آنها را چنان كه از پيامبر خدا : برايشان هجوم نياوريم؟ سلمان پاسخ داد     
هـا   من مردى فارسى از شما هستم، آيا عرب       : سلمان در دعوت خود براى اهل آن قصر گفت        . نمنمود، دعوت ك   مى

كنند، اگر اسلام آورديد، همان چيزى كه براى ماست براى شما نيز هست، و همان        بينيد كه از من اطاعت مى      را نمى 
تـان   رها نكرديد، ما شـما را بـر ديـن         باشد، و اگر امتناع ورزيديد، و دين تان را           چيزى كه بر ماست، بر شما نيز مى       

به زبان فارسى به آنها گفت، : گويد  مى-باشيد، جزيه بپردازيد،  هايتان در حالى كه ذليل مى گذاريم، ولى به دست مى
تـان دسـت بـه جنـگ       و اگر از اين هم ابا ورزيديد، در آن صورت همراه-باشيد   و شما در آن حالت ناستودنى مى      

. جنگـيم  تـان مـى   دهيم، ولى همراه و نه هم جزيه مى   . ما از كسانى كه ايمان بياورد، نيستيم      : دادندپاسخ  . خواهيم برد 
نه، به اين صورت آنها را سه روز بـه طـرف همـين              : اى ابوعبداللَّه، آيا اكنون بر آنها حمله نكنيم؟ پاسخ داد         : گفتند

و : گويـد  راوى مـى  . لمانان بر آنها حمله آوردنـد     اكنون بر آنها حمله كنيد، و مس      : بعد از آن گفت   . چيز دعوت نمود  
 هاين را همچنان احمد در مسند خود و حاكم در المستدرك، چنان كه در نصب الراي         . آنها همان قلعه را فتح  كردند      

چون روز چهارم فرارسيد، بـراى مـردم دسـتور داد، و            : اند، و در آن آمده      آمده، به معناى آن روايت نموده      )378/4(
و همچنـان ابـن     .  آمـده، روايـت كـرده      )298/2(اين را ابن ابى شيبه چنان كه در الكنز          . ن قلعه را فتح نمودند    آنها آ 
فرمانده مسلمانان سـلمان فارسـى بـود، و مـسلمانان وى را             :  از ابوالبخترى روايت نموده، كه گفت      )173/4(جرير  

 اميـر  )ده ارد شـير  (ى دعوت نمودن اهل بهر سير       او را برا  : گويد عطيه مى . دعوت دهنده اهل فارس گردانيده بودند     
ساخته بودند، و همچنان او را در روز قصر سفيد امير مقرر نمودند، و او آنها را سه روز دعوت نمود و حـديث را                         

 .در دعوت نمودن سلمان به معناى آنچه گذشت ذكر نموده
      

 قادسيهدعوت نمودن نُعمان بن مقَرِّن و همراهانش از رستم در روز 

نعمـان بـن مقـرن،    : سعدبن ابى وقاص گروهى از بزرگان را كـه شـامل          :  يادآور شده كه   )38/7( هابن كثير در البداي   
فرات به حيان، حنظله بن ربيع تميمى، عطارد بن حاجب، اشعث بن قيس، مغيره بن شعبه و عمرو بـن معـديكرب                    

چرا بـه اينجـا   : رستم به آنها گفت. ند عزوجل فرستاد  بودند، به خاطر دعوت رستم به سوى خداو        )اللَّه عنهم  رضى(
به خاطر وعده خداوند، تسخير ديارتان، كنيز ساختن زن و فرزندانتان و گـرفتن اموالتـان بـه اينجـا                   : ايد؟ گفتد  آمده
رستم در خواب خود ديده بود، كه گويى ملكـى از آسـمان فـرود آمـده بـه همـه                . ايم، و ما به اين يقين داريم       آمده
 � آنهـا را بـه عمـر         � تحويل داد، و رسـول خـدا         �هاى اهل فارس مهر زد، و آنها را به رسول خدا             حسلا

  1.واگذار نمود
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  حيات صحابه

٢٢٠   جلد اول

      
 دعوت مغيره بن شعبه از رستم

 فرستاد، تا �هنگامى كه دو ارتش با هم روبرو گرديدند، رستم كسى را نزد سعد : كند سيف از شيوخ خود نقل مى  
نزد وى روانه كند، كه از وى چيزهايى را پرسان نمايد، حضرت سعد، مغيره بن شعبه را نـزد           مرد عاقل و عالمى را      

شما همسايگان ما هستيد، و ما در ارتباط بـا شـما نيكـى             : چون وى نزد رستم رسيد، رستم به او گفت        . وى فرستاد 
ما تجارت شما را از داخل شـدن      داشتيم، دوباره به سرزمين خود برگرديد، و         تان دست باز مى    كرديم، و از اذيت    مى

ما در طلب دنيا نيستيم، بلكه هدف از سعى وتلاش ما آخرت اسـت، و               : مغيره پاسخ داد  . كنيم به كشورمان منع نمى   
مـن ايـن طايفـه را بـر     : خواهيم، و خداوند در ميان ما پيامبرى را مبعوث گردانيده، و به وى گفته است        ما آن را مى   

گيرم، و غلبه را تا وقتى كـه         و من توسط اينها از ايشان انتقام مى       . ام كند، مسلّط گردانيده   كسى كه دين مرا قبول نمى     
هـر كـسى كـه از آن روى بگردانـد ذليـل       . گردانم، و آن دين حق اسـت       بر اين دين استوار باشند در طرف آنها مى        

ن دين چيست؟ مغيـره پاسـخ     آ: رستم از مغيره پرسيد   . گردد شود، و كسى به آن چنگ بزند عزت نصيب وى مى           مى
شود، شهادت براين است، كـه معبـودى جـز           اما ستون اين دين كه چيزى از آن بدون همان ستون درست نمى            : داد

: رستم گفت . خداى واحد نيست، و محمد رسول خداست و اقرار نمودن به چيزى است كه از طرف خداوند آمده                 
همچنـان  : گفت.  بندگان از عبادت بندگان به عبادت خداوند     و بيرون نمودن  : و ديگر چيست؟ فرمود   !! چقدر خوب 

رستم . مردم فرزندان آدم هستند، و آنها برادران هم و از يك پدر و مادرند             : خوب است، و ديگر چيست؟ پاسخ داد      
كنى اگر ما به اين دين تان داخـل شـويم از        چه فكر مى  : پس از آن رستم پرسيد    . اين هم نيكو و خوب است     : گفت
بلى، به خدا سوگند، پس از آن جز براى تجارت و يا ضرورت به سرزمين       : گرديد؟ پاسخ داد    ما دوباره بر مى    كشور

هنگامى كه مغيره از نزد وى بيرون رفت، رسـتم بـا            : گويد راوى مى . اين هم خوب است   : رستم گفت . آييم تان نمى 
متكبرانه قبول نكرده، و از داخـل شـدن در آن   رؤساى قوم خود درباره اسلام به مشورت پرداخت، ولى آنها اين را             

 .ابا ورزيدند، خداوند ايشان را زشت و رسوا نمايد، چنان كه اين كار را كرد
      

 دعوت رِبعى بن عامر از رستم

 كس ديگرى را بنا به درخواست رستم نزدش فرستاد، كه وى ربعى بن عـامر بـود، او در          �بعد از آن سعد     : گفتند
هاى ابريـشمى زينـت داده بودنـد، و در     هاى طلادار، و فرش تم وارد گرديد كه مجلس وى را با پشتى    حالى نزد رس  
ها و مرواريدهاى گران بها را با زينت بزرگى به نمايش گذارده بودنـد، و خـود رسـتم تـاجى بـر سـر                          آنجا ياقوت 

ربعـى بـا لبـاس كلفـت،        . شسته بود داشت، و كالاهاى گرانبهاى ديگرى نيز بر وى قرار داشت، و بر تختى از طلا ن               
اى از فرشها را با همان اسب خود لگد مـال            شمشير، سپر و اسب كوتاه خود به آنجا داخل گرديد، تا اين كه گوشه             

ها بست، و در حالى كه سلاح، زره و كلاه آهنين خود را  نموده بعد از آن پايين رفت و اسب خود را به همان پشتى    
ام، بلكه شما  من نزد شما نيامده  : سلاحت را بگذار، پاسخ داد    : به او گفتند  . روان گرديد بر سر داشت به طرف رستم       



  حيات صحابه

٢٢١   جلد اول

. گذاريد خوب، در غير آن برميگردم ام، اگر مرا همين طور مى ايد، و در پاسخ به طلب شما به اينجا آمده         مرا خواسته 
ها   همچنان پيش رفت تا اين كه اكثر پشتىنمود، او در حالى كه بر نيزه خود تكيه مى        . به او اجازه دهيد   : رستم گفت 
خداوند ما را برانگيخته است، تـا كـسانى را كـه            : ايد؟ پاسخ داد   براى چه به اينجا آمده    : از او پرسيدند  . را پاره نمود  

خواسته باشد، از عبادت بندگان به عبادت خداوند، و از تنگى دنيا به پهنايى و وسعت آن، و از جور اديان به عـدل          
ما را به دين خود براى خلقش فرستاده است، تا آنها را به سوى آن دعوت كنيم، و كـسى كـه                      . مى خارج كنيم  اسلا

نماييم، و از نزدش برمى گرديم، و كسى كـه امتنـاع ورزد، بـا وى تـا آن      اين را بپذيرد، ما نيز آن را از وى قبول مى     
جنتّ، بـراى كـسى   : ود خداوند چيست؟ پاسخ داد  موع: پرسيدند. جنگيم كه به موعود خداوند دست يابيم       وقت مى 

پيامتان را شنيدم، آيـا  : رستم گفت. كه در قتال با امتناع كننده، به شهادت برسد، و كاميابى براى كسى كه زنده بماند       
بلـى، چـه مـدتى را       : موافق هستيد كه به ما مهلتى دهيد تا درين باره فكر كنيم و شما نيز فكـر نماييـد؟ پاسـخ داد                     

. نه، تا اين كه با اهل رأى و رؤسـاى قـوم خـود مكاتبـه نمـاييم               :  داريد؟ يك روز و يا دو روز، رستم گفت         دوست
 براى ما اين سنت را نگذاشته است كه دشمنان را هنگـام رويـارويى زيـاده از سـه روز                     �پيامبر خدا   : پاسخ داد 

ايـن سـه چيـز را پـس از انقـضاى مـدت       تو درين مدت در ارتباط به خود و آنها فكر كن، و يكى از       . مهلت دهيم 
نه، ولى مسلمانان چون جسد واحد هستند كه در         : رستم پرسيد كه آيا بزرگ شان تو هستى؟ پاسخ داد         . انتخاب نما 

 .پناه و امان دادن، كوچك آنها چون بزرگشان است، و همه به آن التزام دارند
ايـد؟   تـر شـنيده   ين مرد سخن عزتمندتر و ارجـح آيا هرگز از سخن ا: سپس رستم با رؤساى قوم خود نشسته گفت    

هـايش   آيـا بـه لبـاس   !! معاذاللَّه كه به اين چيز تمايل نشان دهى، و دينـت را بـه ايـن سـگ واگـذارى        : پاسخ دادند 
ها لباس و خـوردن را       واى بر شما، به لباس نبينيد، به رأى و كلام و سيرت نگاه كنيد، چون عرب               : گفت! بينى؟ نمى

 .دارند ه و حسب را نگه مىناچيز انگاشت
      

 و مغيره بن شعبه از رستم در روز دوم و سوم دعوت نمودن حذيفه بن محصن

 حذيفـه بـن محـصن را    )سعد بـن ابـى وقـاص   ( باز در روز دوم مرد ديگرى را فرستادند، و )نيروهاى فارس (آنها  
روز سوم مغيره بن شعبه رفت، و صـحبت         شان زد، و در      وى نيز حرفهايى چون سخنان ربعى براى      . نزدشان فرستاد 

مثال داخل شدن شما به سـرزمين مـا   : در جريان آن صحبت رستم براى مغيره گفت  . طولانى و نيكويى با آنها نمود     
ولـى  . شـود  مانند مگس است كه عسل را ديده بگويد هر كسى كه مرا به آن عسل برساند دو درهم بـه او داده مـى                   

بـر  . تواند نجات دهـد  آيد، ولى خود را نمى گردد، و در صدد نجات برمى   ر آن غرق مى   افتد، د  هنگامى كه در آن مى    
و مثـال شـما ماننـد مثـال روبـاه           ! شود؟ هر كسى كه مرا نجات دهد به او چهار درهم داده مى           : گويد اين اساس مى  

ن ديد به او رحم     ضعيفى است، كه از سوراخى داخل انگور باغى شد، هنگامى كه صاحب باغ آن را ضعيف و ناتوا                 
صـاحب بـاغ چـوبى را آورده و از          . نمود، و آن را گذاشت، ولى چون فربه شد، چيزهـاى زيـادى را خـراب كـرد                 

اش   كمك خواست، روباه پا به فرار گذاشـت، تـا خـارج شـود، ولـى بـه سـبب فربهـى                      )در زدن آن  (غلامانش نيز   
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اى درآورد، شما نيز همين طور از كـشور مـا خـارج             صاحب باغ آنقدر آن را زد كه آن را از پ          . نتوانست بيرون رود  
مغيـره  . بعد از آن از خشم و غضب ملتهب شده، به آفتاب سوگند ياد كرد، كه فردا شما را خواهم كشت                   . شويد مى

ام، و   هـايى سـفارش داده     تان لبـاس   براى: بعد از اين رستم به مغيره گفت      . به زودى خواهى دانست   : به او پاسخ داد   
: مغيره خطاب به وى گفت    . ها و سوارى، اين را بگيريد، و از كشور ما خارج شويد            ان هزار دينار با لباس    براى اميرت 

و مدتى اسـت كـه بـه سـوى كـشور شـما              ! ايم؟ تان را ضعيف ساخته    آيا بعد از اين كه ملك تان را سست و عزت          
باشيد به ما بپردازيد، و   خوار و ذليل مىايم و از شما جزيه خواهيم گرفت، كه آن را با دستان خود در حالى كه   آمده

چـون مغيـره ايـن را گفـت، او بـه شـدت              !! شما على رغم زشت پنداشتن تان عنقريب غلامان ما خواهيد گرديـد           
 .هپايان روايت البداي. خشمگين و بسيار ملتهب گرديد

و دعوت نمودن زهره، مغيره،  ... ه از ابن رفيَل از پدرش و از ابوعثمان نهدى و غير آنها روايت نمود              )105/4(طبرى  
 . را به طول آن به معناى آنچه گذشت يادآور گرديده)اللَّه عنهم رضى(ربعى و حذيفه 

     
 سعد و فرستادن گروهى از يارانش به نزد كسرى به خاطر دعوت وى قبل از جنگ

مردم آمد، تا اين كه در قادسيه سعد با : گويد ابووايل مى : ابن جرير از حسن بن عبدالرحمن روايت نموده، كه گفت         
كنم كه ما از هفت و يا هشت هزار نفر بيشتر بوديم، در حالى كـه مـشركين                   گمان نمى : افزايد ابووايل مى . فرود آمد 

 از سيف و غير وى متذكر گرديده كه آنهـا           )38/7( هاين چنين در اين روايت آمده، و در البداي        . سى هزار نفر بودند   
رستم يكصد و بيست هزار نفر با خود همراه داشت، كه هشتاد هزار ديگـر  :  در روايتى آمده كه    هشتاد هزار بودند و   

از (پشت سر وى قرار داشت، و با خود سى و سه فيـل داشـت كـه از جملـه آنهـا يكـى هـم فيـل سـفيد سـابور                                 
: آنها به ما گفتنـد    . داشتندها به آن الفت      ها بود، و ديگر فيل     ترين فيل   بود، كه بزرگترين و قديمى     )هاى سابقه  كسرى

ايد؟ دوباره برگرديد،    شما نه از نگاه تعداد چيزى هستيد، و نه هم قدرت و سلاحى داريد، پس اينجا براى چه آمده                  
هـاى    و آن را به آلـت      »»دوك، دوك «: گفتند آنها به تيرهاى ما خنديده و مى      . ما برنمى گرديم  : پاسخ داديم : گويد مى

يكى از  : هنگامى كه ما از بازگشت طبق درخواست آنها امتناع ورزيديم، از ما خواستند كه             . دنمودن نختابى تشبيه مى  
ايد؟ مغيره بن شعبه گفت مـن   خردمندان خود را نزد ما بفرستيد، تا اين را براى ما شرح دهد كه شما براى چه آمده         

 بر تخت نشست، آنهـا غريـده و فريـاد           دهم، به اين صورت به طرف آنها عبور نموده، با رستم           اين كار را انجام مى    
راسـت  : رستم گفت. اين كار نه مرا بلند كرده و نه هم به صاحب شما نقصى به بار آورده است                : مغيره فرمود . زدند

برديم، پـس خداونـد در    ما قومى بوديم كه در شر و گمراهى به سر مى: اى؟ پاسخ داد  گفتى، شما چرا به اينجا آمده     
از جمله چيزهايى كه بـه مـا   . د، و ما را توسط وى هدايت نموده، و به دستهايش به ما روزى داد     ميان ما نبيى فرستا   

مـا  : رويد، هنگامى كه ما آن را خورديم، و به اهل خود داديم، به ما گفتند               اى است كه در اين ديار مى       رزق داد، دانه  



  حيات صحابه

٢٢٣   جلد اول

پس :  رستم به او گفت    1.يد تا ازين دانه بخوريم    ديگر طاقت دورى از آن را نداريم، ما را در همان زمين پايين بياور             
شـويد، و   شويم، و اگر ما شما را بكشيم داخل دوزخ مى اگر ما را كشتيد داخل جنت مى     : پاسخ داد . كشم شما را مى  
در : پردازيد، آنها نعـره و فريـاد بـرآورده گفتنـد     جزيه مى: هنگامى كه مغيره گفت: گويد راوى مى. پردازيد جزيه مى 

كنيد و يا ما به طـرف تـان عبـور            شما به طرف ما عبور مى     : مغيره به آنان گفت   . ما و شما ديگر صلحى نيست     ميان  
رستم پاسخ داد، بلكه ما به طرف تان عبور مينماييم، مسلمانان اندكى عقب رفتند تا آنان عبور نمودند، بعد از                    . كنيم

 ايـن را از     )451/3(و حـاكم    .  آمده است  )40/7( هبداياين چنين در ال   . آن بر آنها حمله ور شده شكست شان دادند        
من در قادسيه شركت جستم، و مغيره بن شـعبه بـه            : طريق حصين بن عبدالرحمن از ابووايل روايت كرده كه گفت         

 .و آن را به اختصار ذكر نموده... آن طرف رفت
 قادسيه مغيره بن شعبه به نزد فرمانده        در روز :  روايت نموده، كه گفت    � همچنان از معاويه بن قرَُّه       )451/3(حاكم  

هـاى خـود را    و اين كـار را كردنـد، وى لبـاس   . ده تن ديگر را بايد با من بفرستيد: فارس فرستاده شد، مغيره گفت   
محكم بست، سپس سپر چرمى را كه چوپ نداشت با خود برداشت، تا اين كه نزد فرمانده فارس رسـيدند، مغيـره              

 مـن   - اى گروه عـرب      -شما  :  به مغيره و همراهانش گفت     2هيد، و بر آن نشست، علج     يك سپر را به من بد     : گفت
شما قومى هستيد كه در كشور خود آنقـدر         . اى باعث آمدن شما به ديار ما شده است         دانم  كه چه انگيزه     اين  را مى   
دهيم، و آن را بگيريد، چون  مىيابيد كه از آن سير شويد، بنابراين به قدر همان نيازمندى تان به شما طعام   طعام نمى 

بينيم، به خاطر ايـن كـه شـما سـرزمين مـا را نجـس و پليـد                    ما قومى آتش پرست هستيم كشتن تان را خوب نمى         
به خدا سوگند، اين چيز ما را به اينجا نياورده است،ولى ما قومى بوديم كه : مغيره در پاسخ به وى گفت. گردانيد مى

ديديم، سنگ قبلـى را انداختـه و ديگـرى را      چون سنگى را بهتر از سنگى مى      . كرديم ها را عبادت مى    ها و بت   سنگ
شناختيم، تا اين كه خداوند از خودمان به سوى ما پيامبرى فرسـتاد، و او مـا را بـه       گرفتيم، و پروردگارى را نمى     مى

 كسانى كـه    -مان    به قتال دشمن   ايم، ما  اسلام دعوت نمود، و ما از وى پيروى نموديم، و اينجا به خاطر طعام نيامده              
ايم تا جنگجويان تـان را بـه         ايم، بلكه به خاطرى آمده     ما براى طعام نيامده   . ايم  مأمور شده  -اند   اسلام را ترك نموده   

و اما آن چه در ارتباط به طعـام متـذكر شـدى، سـوگند بـه          . قتل برسانيم، و زنان و اولادتان را كنيز و غلام بگيريم          
چـون بـه    . يابيم كه ما را سيراب نمايد      يابيم كه از آن سير شويم، و گاهى آنقدر آبى نمى           در طعام نمى  جانم، ما آن ق   

به خدا سوگند، مـا از ايـن ديـار تـا آن وقـت بيـرون             . سرزمين شما آمديم، در اينجا طعام زياد و آب فراوان يافتيم          
: راست گفت، رستم به وى گفت: ان فارسى افزود   همان علج به زب    3.رويم كه يا آن براى ما باشد و يا براى شما           نمى

                                                 
هدف ازين دانه و يا حبه ممكن گندم باشد، چون اكثر نان عربها از جو بود، ولى اين سخنان مغيره به عنوان استهزاء گفته شده است،                  1

نبـود، و بقيـه     هدف فتوحات اسلامى جز نشر هدايات دين اسـلام چيـز ديگـرى   نه به عنوان بيان هدف از لشكركشى، به خاطر اين كه    
  .نصوص وارده در اين موضوع، نيز بر ثبوت اين قول تاكيد دارند

  .م. مردى تنومند و قوى از غير مسلمين، كافر 2
  .م. اين قول وى به شكل استهزاء گفته شده است، و شرحى در اين مورد در صفحه قبل گذشت 3
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 چشم وى فرداى آن روز بر اثر اصابت يك تيـر ناگهـانى كـور گرديـد، كـه      )از قضا(شود،  و چشم تو فردا كور مى   
صحيح الاسناد است ولى بخـارى و مـسلم آن را           : گويد حاكم مى . دانسته نشد چه كسى و از كدام جهت آن را زده          

 )215/6( روايت كرده، هيثمى     �باشد، و طبرانى مانند اين را از معاويه          صحيح مى : ذهبى گفته اند، و    روايت ننموده 
 .رجال وى رجال صحيح اند: گويد مى

 گروهى از ياران خود رانزد كسرى به خـاطر دعـوت وى بـه               � از سيف متذكر شده كه سعد        )41/7( هو در البداي  
در ايـن  . قات با كسرى اجازه خواستند، به آنهـا اجـازه داده شـد    سوى خدا قبل از قتال فرستاده بود، آنها جهت ملا         

هاى پا، اسبان ضعيف     هاى بر دست، كفش    جريان اهل شهر خارج شده و به چادرهاى بر شانه انداخته شده، تازيانه            
امثال كردند، و ازين صحنه بسيار شگفت زده و متعجب گرديده بودند، كه چگونه     و قدم زدن آنها بر زمين، نگاه مى       

هنگامى كه اينها اجـازه داخـل شـدن نـزد     . توانند، ارتش آنها را با آن همه تعداد و تجهيزاتش درهم شكنند   اينها مى 
 وى مرد متكبـر و بـى        -يزدگرد پادشاه وقت را گرفتند، وى به آنان اجازه داد، و آنها را در پيش روى خود نشانيد                   

شد كـه نـام    هاى آنان نمود، و جويا مى    ها و تازيانه   سها، چادرها، كفش   بعد از آن شروع به پرسيدن از لبا        -ادبى بود   
گرفت، ولى خداوند فـالش را بـر         آن را به فال نيك مى     :  گفتند اين چيست، و هر گاهى كه چيزى از آن را به او مى            

ا مـشغول خـود   از اين كه م ـ! چه چيز شما را به اين ديار آورده است؟: بعد از آن به آنها گفت. سر خودش گردانيد  
خواوند بر ما رحم :  به او فرمود� شديم، شما بر ما جرأت نموديد؟ نعمان بن مقرن          ) داخلى كشورمان  1مشكلات(

داد، شر را به ما معرفى كرده، وما را از  كرد، و به ما پيامبرى فرستاد، كه ما را به خير دلالت نموده و به آن دستور مى
اى را به آن دعوت ننمـود   و قبيله. دينش براى ما خير دنيا و آخرت را وعده داد     داشت، و در قبول نمودن       آن باز مى  

شـد، و گـروه ديگـرى خـود را از وى دور              گروهى به وى نزديـك مـى      : مگر اين كه آنها به دو گروه تقسيم شدند        
 ـ         . شد داشت، و جز خواص مردم ديگر كسى به دينش داخل نمى           مى د مدتى را به اين حالت طبـق خواسـت خداون

اند، حمله نمايد، و كـار را از آنهـا           سپرى كرد، آن گاه مامور گرديد، تا بر آن عده عربهايى كه با وى مخالفت نموده               
يكى به زور كه بعد هـم از  : او اين عمل را انجام داد، و هم آنها به دو صورت با وى داخل اسلام شدند   . شروع كند 

و . طاعت داشت، و اين پديده در طاعت و خوشى شان افـزود      آن عمل خود شادمان شدند، و دومى هم كه از وى ا           
و او . همه ما فضيلت آنچه را كه او بدان مبعوث گرديده بود، بر آنچه كه ما از عداوت و تنگى قرار داشتيم، دانستيم    

نابراين مـا  ب. ما را مأمور نموده است از امت هايى كه با مانزديك اند، شروع كنيم، و آنها را به انصاف دعوت نماييم    
خوانيم، و آن دين اسلام است، كه خوب را خوب دانسته و بد را به طـور كلـى بـد      مان فرا مى   شما را به سوى دين    

باشـد، و آن جزيـه       تر مـى   اگر ابا ورزيد، در آن صورت كار شرى در پيش است كه از شر ديگر آسان               . دانسته است 
اگـر ديـن مـا را پذيرفتيـد، كتـاب           . پيش، قتال و جنگ است    اگر ازين هم ابا ورزيديد در آن صورت راه در           . است

سازيم تا به احكام آن حكم نماييد، واز نـزد شـما بـر     گذاريم، و شما را بر آن استوار مى خداوند را در ميان شما مى 

                                                 
ها در سرزمين فارس قبل از به قدرت رسيدن يزد گرد، تقريباً در مدت ده سال به كثرت اتفاق افتاده بود،    ن مدت شورش انقلاب   در آ  1

  .و چندين پادشاه به قدرت رسيده و كنار رفته بود، و به اين حال سرزمين فارس در آن وقت مصروف مشكلات داخلى خود بود



  حيات صحابه

٢٢٥   جلد اول

ر مقابل از   كنيم، و د   و اگر به ما جزيه بپردازيد، آن را نيز قبول مى          . دانيد و امور كشورتان    گرديم، بعد خودتان مى    مى
من در : پس ازين يزد گرد صحبت نموده گفت : گويد راوى مى . جنگيم نماييم، و در غير اين با شما مى        شما دفاع مى  

مـا  . ها، ديگر سراغ نـدارم     هاى داخلى و عداوت    تر ،كم عددتر و درگير كشمكش      روى زمين امتى را از شما بدبخت      
وديم، تا به عوض ما كار شما را انجام دهند، فارس بر ضد شما              هاى اطراف را موظفّ شما ساخته ب       در گذشته قريه  

اگر شمارتان اضافه شـده باشـد، ايـن      . جنگد، و شما هم اميد و طمع اين را كه در مقابل آنها قيام كنيد، ننماييد                نمى
ه شما رزق و پديده شما را در برابر ما مغرور نسازد، و اگر فقر و مشكلات اقتصادى شما را به اينجا كشيده است، ب    

كنيم، بزرگان تان را عزت نموده و به شما لباس  قوتى را تا هنگام سير شدن و رفع مشكلات اقتصادى تان، مقرر مى     
 .كنيم كه بر شما رحم و نرمى نمايد دهيم، و پادشاهى را بر شما مقرر مى مى

هـا رؤسـاى عـرب و بزرگـان         اى پادشـاه، اين   :  از ميان آنها برخاسته گفـت      �مجلس خاموش شد ،مغيره بن شعبه       
كنـد، و    نمايند، و جز اين نيست كه اشراف را اشـراف عـزت مـى              اينها اشراف هستند و از اشراف حياء مى       . آنهايند

انـد، برايـت     و اينها همه آن چيزهايى را كه به خـاطر آن فرسـتاده شـده              . شمارد حقوق اشراف را اشراف محترم مى     
مسلمّاً كه اينها نيكى نمودند، و براى امثال ايشان  .  كه گفتى، به تو پاسخ دادند      اند، ونه هم همه آن چيزهايى را       نگفته

كـنم، و اينهـا نيـز بـر آن شـهادت             اكنون تو به من پاسخ بده، من آن چيزها را برايت ابلاغ مـى             . سزد جز همان نمى  
بايد (رت درباره حالات بد ما       تذكّ )درباره(ولى  . تو ما را آن، چنان توصيف نمودى، كه به آن علم نداشتى           . دهند مى

درباره گرسنگى ما هم واقعيت است، كه گرسنگى اى مثـل   . ، درست است، كه هيچ كسى بد حالتر از ما نبود          )گفت
امـا  . نمـوديم  خورديم، و آن را طعام خود حساب مى        ها و مارها را مى     ها، سرگين گردان، عقرب    ما سوسك . آن نبود 

بـافتيم ديگـر چيـزى را        ان بـود، و جـز آنچـه را از پـشم شـتر و گوسـفند مـى                  ها، روى زمين جاى م ـ     درباره منزل 
دين و آيين ما اين بود كه بعضى از ما بعضى ديگر را بكشد، و برخى از ما بر ديگرى ستم نمايـد، و                        . پوشيديم نمى

. كـرد  ور مـى حتى افرادى از ما دخترش را به خاطر كراهيت و بد ديدن اين كه مبادا از طعامش بخورد، زنده بـه گ ـ                  
حالت ما قبل از اين روز همان قسمى بود كه برايت متذكر شدم، پس خداوند مردى شناخته شده و معروفى را بـه                       

دانيم، زمينش نـژادش بهتـرين زمـين مـا اسـت، و              دانيم، قدر و مولدش را نيز مى       سوى ما فرستاد، كه نسبش را مى      
اش بهترين قبايل ماست، و او خـودش در   هاى ماست، و قبيله اش بهترين خانواده بهترين نژادهاى ماست، و خانواده    

مـا را بـه   . وى راستگوترين و بردبارترين انسان در ميـان مـا بـود   . همان حالتى كه بر آن قرار داشت، بهترين ما بود         
او گفت . سوى چيزى دعوت نمود، ولى هيچ كس دعوتش را قبل از رفيقش كه خليفه وى بعد از او بود قبول نكرد

گفـت، همـان    او چيزى را مـى .  ما گفتيم، وى تصديق كرد ولى ما تكذيب نموديم، وى افزون شد، و ما كم شديم    و
هاى ما تصديق و پيروى وى را جاى داد، و او در ميان مـا و پروردگـار عالميـان                    شد، پس خداوند در قلب     طور مى 

بـه مـا    . ى كه ما را امر نموده، همان امـر خـدا          چيزى كه به ما گفت، همان قول خدا بود، و به چيز           . اى گرديد  رابطه
، در وقتى كـه چيـزى نبـود، مـن          ام خدا هستم، شريكى براى خود ندارم       من به تنهايى  : گويد پروردگارتان مى : گفت
ام، و بازگشت و سرانجام همه چيـز بـه    و همه چيز جز من هلاك شدنى است، و من همه چيز را خلق نموده       ،بودم



  حيات صحابه
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م به فريادتان رسيده است، بنابراين همين مرد را به سوى تان فرستادم، تا شما را به راهـى                   سوى من است، و رحمت    
 جاگزين )جنت(ام دارالسلام  كه توسط آن بعد از مرگ شما را از عذابم نجات دهم، دلالت كنم، وتا شما را در خانه

 كه از شما ايـن را پـذيرفت وبـر    كسى: دهيم كه وى به حق از جانب حق آمد وگفت و ما بر اين شهادت مى  . سازم
اين اساس از شما پيروى نمود، براى او همان چيزى است كه براى شماست، و بر وى همان چيـزى اسـت كـه بـر      

هاى خود  و كسى كه از اين ابا ورزيد، جزيه را به او پيشكش نماييد، و بعد از آن از وى چنان كه از نفس                 . شماست
مـن در ميـان شـما داور        . و كسى كه از اين هم ابا ورزيد بـا وى بجنگيـد            . ييدكنيد، حمايت نما   دفاع و حمايت مى   

كنم، و كسى كه از شما باقى ماند او را بر مخـالفينش پيـروز           هستم، كسى كه از شما كشته شد او را داخل جنتم مى           
 اگـر هـم    اكنون تو اگر خواسته باشى جزيه را انتخاب كن كـه در آن صـورت ذليـل و خـوار هـستى و                      . گردانم مى

 .خواسته باشى شمشير را، و يا اين كه اسلام بياور و نفست را نجات بخش
من درمقابل كسى كه با من صحبت نمود ايـن    : پاسخ داد ! گويى؟ آيا در مقابل من چنين سخنى را مى       : يزدگرد گفت 

اگـر  : دگرد افـزود يز. گفتم نمود،در مقابل تو چنين سخنى نمى سخن را گفتم و اگر غير از خودت با من صحبت مى       
كشتم، هيچ چيزى براى شما نزد من نيست، و          رسانند، حتماً شما را مى     بود كه فرستادگان را به قتل نمى       مرسوم نمى 

بار سنگينى از خاك به اينجا بياوريد و بر بزرگ و شريفترين اينها بار كنيد بعد از آن وى را حركت بدهيد تا                       : گفت
فرستم تـا او و      د فرمانده تان برگرديد، و به او خبر دهيد كه من رستم را برايش مى              نز. هاى مدائن بيرون رود    از كاخ 

بعـد از آن وى را      . لشكرش را در خندق قادسيه دفن نمايد، و آن را درس عبرتى براى شما و پس از شما بگردانـد                   
به اين صورت شما را      شكنجه نمايد و     1تر از شكنجه سابور    سازم، تا شما را حتى سخت      هاى شما مى   راهى سرزمين 

 .در كارهاى خودتان مشغول گردانم
عاصـم بـن عمـرو بـه        : گويـد  مى. بعد از آن پرسيد، بزرگ تان كدام است؟ هيئت اعزامى مسلمانان خاموش ماندند            

باشم، خاك را    خاطر اين كه خاك را خودش به دوش گيرد، گفت من بزرگ و شريف آنها هستم، من سيد اينها مى                   
آيا همين طور است؟ پاسخ دادند، بلى، آن خاك را بر گردن وى بار نمود، و او                 : يزدگرد پرسيد . ربر دوش من بگذا   

با همان خاك از ايوان و منزل بيرون گرديد تا اين كه نزد سوارى خود آمد، و آن خاك را بر آن بار نمود، سپس به                          
قـصرى اسـت در     (از دروازه قـديس     عاصم از آنها سـبقت جـست و         . سرعت خود افزود، و آن را نزد سعد بياورد        

امير را به كاميابى و نـصرت مـژده دهيـد، ان شـاءاللَّه مـا پيـروز               :  گذشت، و آن را پشت سر گذاشته گفت        )قادسيه
بعد از آن حركت كرد، و خاك را در زمين عرب خلط نمود، بعد برگشته نزد سـعد داخـل شـد ،و او را در                          . شديم

مژده و بشارت دهيد، به خدا سوگند، خداوند كليـدهاى كـشورشان را            : رمودحضرت سعد ف  . جريان قضايا قرار داد   
 از شـعيب از  )94/4(مانند ايـن را ابـن جريـر طبـرى         . براى ما داده است، و به آن تسخير كشورشان را فال گرفتند           

 .سيف از عمرو از شعبى روايت كرده است
      

                                                 
  .كشيد هاى آنها را مى كرد، و شانه شكنجه مىسابور همان كسى است كه اعراب را  1
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  ايشان در روز تكريتاز بنى تَغلب و غير دعوت نمودن عبداللَّه بن معتمَ

 در روز واقعـه     -:  همچنين از طريق سيف از محمد و طلحه و غير آنها روايت نموده، كه گفتند               )186/4(ابن جرير   
روند مگر اين كه به ضـرر آنهـا         اى بيرون نمى   ها ملاحظه نمودند كه آنها در هيچ معركه         هنگامى كه رومى   -تكريت  
شوند، امراى خود را رها نموده، و اموال و متاع خود             به شكست مواجه مى    شود و با وجود كثرت عددشان      تمام مى 

ه بـن معـتم آمـده، و ايـن خبـر را بـه او           را به كشتى  ها انتقال دادند و جاسوسانى از تغلب، اياد و نمَـر نـزد عبداللَّـ
. وى را قبـول دارنـد     ها را نموده، و به او خبر دادند، كـه آنهـا خواسـت                رسانيدند، و از وى خواهش صلح با عرب       

عبداللَّه نيز كسى را نزد آنها فرستاد كه اگر برين گفته خود صادق هستيد، پس شهادت دهيد كه معبودى جز خداى                 
واحد نيست و محمد رسول خدا است، و به آنچه از نزد خداوند آمده اقرار نماييد، وبعـد از آن نظرتـان را بـه مـا                           

 تكريت رفتند، و آنها اين افراد را دوباره با خبـر اسـلام آوردن خـود بـه سـوى             بگوييد، اينها به همين پيام نزد اهل      
 .عبداللَّه برگردانيدند، و قصه را نقل نموده

      
 دعوت نمودن عمروبن العاص در معركه مصر

پـس از   :  روايت نموده، كه گفتنـد     )اللَّه عنهما  رضى( از طريق سيف از ابوعثمان از خالد و عباده           )227/4(ابن جرير   
نام قديمى شـهر  ( بيرون رفت، تا اين كه به دروازه اليون       1 به مدينه عمروبن العاص به طرف مصر       �بازگشت عمر   

 رئـيس   -در همانجـا ابـو مـريم        .  دنبال وى حركت نمود، و هر دوى آنان به هـم رسـيدند             � رسيد، و زبير     )مصر
 )حاكم مـصر (مقوُقس . كردند او را همراهى مى باايشان در حالى برخورد كه اسقف  و اركان حرب   -نصاراى مصر   

هنگامى كه عمرو به آنها رسيد بـا وى دسـت بـه قتـال زد،     . به خاطر دفاع و حمايت كشورشان وى را فرستاده بود         
اين قدر عجله نكنيد، تا در ارتباط به شما معذور شناخته شويم، و شـما هـم        :  كسى را نزد آنها فرستاد كه      �عمرو  

مـن  : آنها بدين خاطر جنگ را متوقفّ ساختند، و عمرو براى آنهـا پيـام فرسـتاد كـه                 . فكر خود باشيد  بعد از آن به     
آنها به اين درخواست عمرو جواب مثبت داده، يكديگر . روم بايد ابومريم و ابومريام نيز نزدم بيرون بيايند بيرون مى 

خداونـد عزوجـل    : هـستيد، بنـابراين بـشنويد     شما راهبان اين كشور     :  به آن دو گفت    �عمرو  . خود را امان دادند   
 ما را به اين كار مامور كرده، و همه        � را به حق مبعوث نموده، و وى را به اين امر كرده است، و او                 �محمد  

 -اللَّـه عليـه و رحمتـه          صلوات -پس از آن وى     . چيزهايى را كه به آن مامور شده بود، نسبت به ما ادا نموده است             
از چيزهايى كه مـا را بـه آن   . ذشت، و آنچه را بر وى بود ادا كرد و ما را بر راه روشن ترك نود        رحلت نمود و درگ   

 بر همين اساس، شـما را بـه سـوى اسـلام دعـوت               2امر نموده بود، اينست كه در قبال مردم معذور شناخته شويم،          

                                                 
 به خاطر به دست آوردن كليدهاى بيـت المقـدس خـود راهـى سـرزمين قـدس گرديـد، و ايـن عمـل          �هنگامى كه حضرت عمر      1

آميز انجام گرفت، قبل از بازگشتش حضرت عمروبن العاص از وى اجازه فتح مصر را خواست، و او نيز بـرايش اجـازه داد و                          موفقيت
  .م. سرزمين مصر به دست فاتحان اسلام فتح گرديد

  .م. يعنى قبل از جنگ آنان را دعوت كنيم كه ديگر ملامتى بر ما باقى نماند 2
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نمـاييم، و از وى    او عرضـه مـى  كنيم، كسى كه اين را از ما پذيرفت، مثل ماست، كسى كه نپذيرفت جزيه را بـه            مى
 و 1كنيم، و ما را به خاطر احترام و حفـظ خويـشاوندى   و او به ما خبر داده كه ديار شما را فتح مى. كنيم حمايت مى 

اگر شما دعوت ما را پذيرفتيد در آن صورت دو . مان با شما، به خير و نيكويى توصيه و سفارش نموده است         قرابت
 بر عهده ما گذاشته است يكى هم        �عمربن الخطاب   (و از چيزهايى كه اميرمان      . واهد بود تان خ  پيمان و عهد براى   

هـا بـه خيـر و نيكـويى       ما را در ارتباط با قبطـى �ها تعامل خوب نماييد، چون پيامبر خدا     اين است كه با قبطى    
خويشاوندى : ها گفتند قبطىنمايندگان . توصيه و سفارش نموده است، زيرا آنها از قرابت و عهدى برخوردار هستند
هـاجر زن شـناخته شـده و شـريفى     . كند و قرابت بسيار دورى است، كه مانند آن را جز انبيا ديگر كسى وصل نمى           
اهل عين شمس به آنها حملـه آوردنـد،   . است، وى دختر پادشاه ما و از اهل منف بود، و پادشاهى در ميان آنها بود           

بـه ايـن لحـاظ وى بـه     .  را از دست شان گرفتند، و آنها پراكنده و آواره گرديدند    آنها را به قتل رسانيده و پادشاهى      
براى ما مهلت و امان بده . گوييم  خوش آمديد مى)ما به اين پيام و سفارش وى( تعلقّ گرفت، )عليه السلام(ابراهيم 

 مـن سـه روز بـه شـما          شود، ولـى   مانند من كسى فريب داده نمى     : عمرو در جواب گفت   . تا دوباره نزدت برگرديم   
مهلت ميدهم تا شما در اين باره فكر كنيد، و همراه قومتان داخل صحبت گرديد، كه در غير اين صـورت بـا شـما                         

آنها باز درخواست . براى ايشان يك روز افزود. چيزى بر اين مدت بيفزايد: آن دو درخواست نمودند كه. جنگيم مى
آن دو تن نزد مقوقس برگـشتند، وى تـا حـدى، بـه     .  نيز براى شان افزودمان بيفزاى، يك روز ديگر     كردند كه براى  

آن دو  .  از قبول دعوت آنها سرباز زد، و دستور جنگ با مسلمانان را صادر نمود              2ولى ارطبون . اينها تمايل نشان داد   
رديم، چون تا الحال اما، ما تلاش خواهيم نمود تا از شما حمايت كنيم، و به طرف آنها بر نگ: تن به اهل مصر گفتند

خواهيم به يك توافقنامه صلح و امـان بـا      رسد، و ما مى    اى نمى  چهار روز باقى است كه در اين مدت به شما صدمه          
عمـرو بـراى اسـتقبال از    . در اين هنگام بود كه عمرو و زبير از طرف فرَقبَ با شبيخون روبرو گرديدند             . وى برسيم 

بعد از آن عمرو و زبير     . وى روبرو گرديده، او و همراهانش را به قتل رسانيدند         چنان حالاتى آمادگى داشت، بناء با       
 .هاى خود را سوار شدند، و به سوى عين شمس به راه افتادند  اسب)اللَّه عنهما رضى(

هنگامى كه عمرو نزد ساكنان اهل عين شمس پايين آمد، اهل :  از ابوحارثه و ابوعثمان روايت نموده      )228/4(طبرى  
با قومى كه كسرى و قيصر را شكست دادند، و در كشورهاى خودشـان بـر آنهـا غلبـه                    :  به پادشاه خود گفتند    مصر

با اينها صلح نما، و از ايشان پيمانى بگير، نه بر آنها تعرض كن، و نه هم مـا را                    ! خواهى انجام دهى؟   نمودند چه مى  
ه بود، اما پادشاه از ايـن مـشورت امتنـاع ورزيـد، و              اين اتفاق در روز چهارم افتاد     . در معرض تعرض آنها قرار بده     

                                                 
1

باشند از مصر است، و هم چنين ام ولد رسول   و ساير قريش از نسل وى مى   �كه رسول خدا    ) عليه السلام (هاجر مادر اسماعيل     
رونـد، و از    به شـمار مـى    �باشد، به اين خاطر آنها خويشاوندان رسول خدا          ازمصر مى �سر پيامبر    ماريه مادر ابراهيم پ    �خدا  

 در ارتباط با اهل مصر به خاطر حفظ صله رحمى و خويشاوندى بـه خيـر و نيكـويى توصـيه و                   �همين روست كه حضرت پيامبر      
 . م. كند سفارش مى

  
  .و را شكست داد و او به طرف مصر رفت ا�عمرو . فرمانده رومى است كه در فلسطين بود 2



  حيات صحابه

٢٢٩   جلد اول

. بنابراين مسلمانان با آنان جنگيدند، و زبير به قلعه آنها رخنه نموده و به آنجـا فـراز شـد                   . ور شد  برمسلمانان حمله 
 او. هنگامى كه اين اطلاع به آنها رسيد، دروازه را به روى عمرو گشودند، و با پيام صلح نـزد وى خـارج گرديدنـد      

 .  و با قدرت بر آنها غالب گرديد)ظفرمندانه(درخواست ايشان را پذيرفت و حضرت زبير 

      
  تحت امارت سلمَه بن قيس اشجعى در قتال)اللَّه عنهم رضى(دعوت اصحاب 

 چـون ارتـشى را از اهـل ايمـان           � همچنين از سليمان بن بريده روايت نموده كه، اميرالمؤمنين عمر            )9/5(طبرى  
يك مرتبه ارتشى برايش فراهم گرديد، وى حضرت        . كرد آورد، مردى از اهل علم و فقه را بر آنها امير مى            مىفراهم  

به نام خداوند حركت نما، و در راه خدا با كسى كه به خـدا  :  را بر آنها امير نموده، گفت�سلمه بن قيس اشجعى    
ا را به قبول نمودن يكى از اين سه چيز دعوت           هنگامى كه با دشمن مشرك تان روبرو شديد، آنه        . كافر است بجنگ  

هاى شان  آنها را به سوى اسلام دعوت كنيد، اگر اسلام آوردند و جاى خود را انتخاب كردند، بر آنها در مال: نماييد
و اگر اين را انتخاب كردنـد كـه بـا شـما باشـند، در ايـن                  . ء مسلمانان سهم و نصيبى ندارند      زكات است، و در فى    

اگر . باشد باشد و بر آنان نيز همان چيزى است كه بر شما مى            ى آنها همان چيزى است كه براى شما مى        صورت برا 
از قبول اين ابا ورزيدند، آنها را به دادن جزيه دعوت كنيد، اگر جزيه را قبول نمودند، شما در حمايـت از آنهـا بـا                          

ولـى آنهـا را بـه چيـزى فراتـر از طاقـت و               . ريددشمن شان بجنگيد، و آنها را فقط براى پرداختن جزيه فارغ بگذا           
اگر از اين هم ابا ورزيدند، با آنها بجنگيـد، خداونـد خـود پيـروز گرداننـده شـما بـر                      . توانايى شان مكلفّ نسازيد   

آيند، آنهـا را   اى شدند و از شما خواستند كه آنها به حكم خدا و حكم پيامبرش پايين مى و اگر داخل قلعه . آنهاست
و اگـر از شـما      . دانيد كه حكـم خـدا و پيـامبرش دربـاره آنهـا چيـست               دا پايين نسازيد، چون شما نمى     بر حكم خ  

 بلكه به آنها ذمه خودتـان   1)ذمه خدا و پيامبرش را به آنها ندهيد       (آيند   خواستند كه بر ذمه خدا و پيامبرش پايين مى        
اييد، و مثله هـم نكنيـد، و اطفـال را بـه قتـل            اگر با شما جنگيدند، در غنيمت سرقت نكنيد و خيانت ننم          . را بدهيد 
ما حركت نموديم تا اين كه با دشمن مان از مـشركين روبـرو شـديم، و آنهـا را بـه آنچـه                        : سلمه ميگويد . نرسانيد

بعد از آن، آنهـا   . اميرالمؤمنين ما را به آن مأمور ساخته بود دعوت نموديم، ولى آنها از اسلام آوردن امتناع ورزيدند                
بعد با ايشان جنگيديم و خداوند ما را بر آنان          . پرداخت جزيه فرا خوانديم، از قبول نمودن آن نيز ابا ورزيدند          را به   

جنگجويان آنها را به قتل رسانيده زنان و اولادشان را كنيز و غلام گرفتيم، و اموال غنيمتى را جمـع                    . غالب گردانيد 
 .و حديث را به تفصيل ذكر نموده... آورى كرديم

      
 دعوت نمودن ابوموسى اشعرى از اهل اصبهان قبل از قتال

اشعرى در اصبهان پايين آمد و اسلام را بـه آنهـا            :  از بشيربن ابى اميه از پدرش روايت نموده كه         )110/4(ابن سعد   
 ديـار بـا     پس از آن وى به آنها جزيه را پيشنهاد نمود، اهـل آن            . عرضه نمود، اما آنها از قبول نمودن آن ابا ورزيدند         

                                                 
  .به نقل از طبرى كه از اصل ساقط بود 1



  حيات صحابه

٢٣٠   جلد اول

قبول اين امر با وى صلح نمودند، و شب را در صلح سپرى كردند، تا اين كـه فـردا شـد، و در صـبح خيانـت روا                           
داشتند، بر اين اساس ابوموسى نيز دست به قتال با آنها زد، و اندكى نگذشته بود كه خداوند وى را بر آنهـا پيـروز                         

 .گردانيد
      

  .      كه سبب هدايت مردم گرديد)اللَّه عنهم رضى( اصحاب هاى آن اعمال و اخلاق حكايت
  

 ن معاذ بن جبل به خاطر اسلام آوردقصه اسلام آوردن عمروبن جموح، و عملكردهاى پسرش و
 وى

هنگامى كه انصار پس از بيعت با پيـامبر خـدا           :  از ابن اسحاق روايت نموده، كه گفت       )109ص(ابونعيم در الدلائل    
شدند كه بر همان دين  لام در آنجا ظهور يافت، با اين همه در ميان آنها، كسانى يافت مى به مدينه برگشتند، اس�

از جمله آنها عمروبن جموح بود كه پسرش معاذ در بيعت عقبه حاضر شده، و بـا                 . قبلى خود و مشرك باقى بودند     
اشراف آنهـا بـود، وى در   عمرو بن جموح يكى از بزرگان بنى سلمه و شريفى از .  بيعت نموده بود�پيامبر خدا  

 »همنـا «نمودند، براى خود گرفته بود، و بـه آن           خانه خود بتى را از چوب، چنان كه اشراف و بزرگان اين كار را مى              
هنگامى كه جوانان بنـى سـلمه معـاذ بـن جبـل و      . نمود وى آن را اله و معبود خود گرفته و پاكش مى      . شد گفته مى 

اى از آنهـا قـبلاً اسـلام آورده و در عقبـه نيـز        ديگرى اسلام آوردند، و عده  پسرش معاذبن عمرو بن جموح با عده      
هـاى   حضور داشتند، در تاريكى شب بر بت عمرو وارد شده و آن رابرداشته و بر فرق سر آن در بعضى از خاكروبه       

ب بر معبود   واى بر شما، چه كسى امش     : عمرو چون صبح شد گفت    . بنى سلمه انداختند كه در آن كثافات مردم بود        
يافت، آن را شسته و پاك  نمود، تا اين كه آن را مى رفت و آن را جستجو مى      بعد از آن مى   : گويد ما تجاوز نمود؟ مى   

به خدا سوگند، اگر من بدانم كه كى ايـن كـار را بـه تـو كـرده،      : گفت بعد از آن مى. آوردش و خوشبو كرده باز مى 
رفت، بـر بـت وى هجـوم آورده و بـا آن              رسيد و عمرو به خواب مى      و چون شب فرا مى    . سازم حتماً رسوايش مى  

 .دادند همان كار را انجام مى
چون اين كار را مرتباً انجام دادند، وى آن بت را از همانجايى كه انداختـه بودنـد روزى بيـرون كـشيده، شـسته و                          

دانم چه كسى اين  سوگند، من نمىبه خدا : پاكش نمود، پس از آن شمشير خود را آورده و بر آن آويزان كرده گفت  
وقتى كـه بيگـاه     . كند، اگر در تو خيرى هست از خودت دفاع كن، و اين شمشير نيز با توست                كار را در حق تو مى     

اى را آورده و آن     شد و او به خواب رفت بر وى تجاوز نموده و شمشير را از گردنش گرفتند، بعد از آن سگ مرده                    
فـردا   . هاى مردم بود فرو انداختنـد  ند و در چاهى از چاهاى بنى سلمه كه در آن كثافتبت را با ريسمانى به آن بست    

عمرو بن جموح خارج شد، آن را در همان مكانش نيافت، آنگاه در طلب آن بيرون آمد تا اين كه آن را واژگـون و               
 كه از قومش اسـلام آورده  هنگامى كه آن را و حالتش را ديد، و كسانى   . بسته شده با سگ مرده در همان چاه يافت        
 . و اسلامش نيكو و ثابت شد- خدا رحمتش نمايد -بودند وى را سرزنش نمودند، اسلام آورد 



  حيات صحابه

٢٣١   جلد اول

اسحاق بن يسار از مردى از بنى سلمه براى مـن           : و منجاب از زياد در حديث خود از ابن اسحاق افزوده، كه گفت            
عمرو . مروبن جموح و پسرش نيز با آنان ايمان آوردندچون جوانان بنى سلمه اسلام آوردند، همسر ع    : تعريف كرد 

. كننـد  هيچ كسى از عيالت را نگذارى تا به جاى اقربايت برونـد، تـا ببينـيم كـه اينهـا چـه مـى                       : به همسرش گفت  
 روايـت  )مـصعب (خواهى از پسرت فلان، چيـزى را كـه از وى    كنم، ولى آيا مى اين كار را مى  : همسرش پاسخ داد  

نه، ولى او نيز همراه قوم بود، عمرو كـسى را         : همسرش گفت . شايد وى بى دين شده باشد     :  گفت كند، بشنوى؟  مى
: اى به من خبر بده، او اين آيـات را بـرايش تـلاوت نمـود         آنچه را از كلام اين مرد شنيده      : دنبال وى فرستاده گفت   

چقدر كلام زيبا و مقبولى اسـت،       :  گفت  عمرو ) الصراط المستقيم  -تا به اين قول خداوند      (الحمدللَّه رب العالمين    (
خـواهى كـه بـا وى     آيا مـى : و ادامه داد. از اين بهتر است: اى پدر: آيا همه سخنان وى همين طور است؟ پاسخ داد     

 مشورت نكنم، اين كار را      )همنا(اند، جواب داد، تا اين كه با         بيعت نمايى؟ چون عموم افراد قومت اين كار را نموده         
خواستند، پيره زنى آمده در عقب        را مى  هچون آنها كلام منا   : گويد راوى مى : گويد تا ببينم وى چه مى    نخواهم نمود،   

 آمد، ولى پيره زن ناپديد گرديد، و نزد آن  هعمرو نزد منا  : گويد راوى مى . داد ايستاد و از طرف وى جواب مى       آن مى 
مـردى  !! گذرد و تو از آن غافل هـستى        نى بر تو چه مى    دا  آيا مى  هاى منا : ايستاده و تعظيم او را به جاى آورده گفت        

من نخواستم بدون مشورت تو بـا وى بيعـت          . دهد كند، و به تعطيل تو دستور مى       آمده و ما را از عبادت تو منع مى        
كنم خـشمگين    گمان مى : نمايم، عمرو به مدت طولانى به وى خطاب نمود، اما هيچ جوابى به او نداد، عمرو گفت                

  1!!پس ايستاد و آن را درهم شكست. ام ر حالى كه من هيچ كارى ننمودهاى، د شده
عمـرو بـن جمـوح هنگـامى كـه اسـلام آورد، و       : ابراهيم بن سلمه در حديث خود از ابن اسحاق افزوده است كـه           

ا از آن حقانيت دين خداوند را دانست، بتش را و آنچه از وى ديده بود به ياد آورده، با سپاسگزارى خداوند كه او ر
 :حالت كورى و گمراهى نجات بخشيده بود اين شعر را سرود

 اللَّه ممامضىَ اتَوُب الىَ

 ِنْ نَارهم استنَقَْذُاللَّهو 

هاءمبنَِع هَليع ىْاثُن و 

ِتَارهأس رَامِ والح لها 

 فَسبحانَه عدد الخاطبيِنَ 

ردمو اءمقَطرِْالس وِاره 

ْظُلم ىف ْكنُت قَد و ىاندهه  
  و أحَجارهِهحليف منَا

 و أَنقَْذَنى بعد شيَبِ القَذَالِ

ِارهنْ عم و نِ ذَاكَنْ شيم 

                                                 
1 �  . از ا�( اس�7ق �Mون س>7F8١٠٩M. » الfkLM«ا��6H0C در . ���� �� �



  حيات صحابه

٢٣٢   جلد اول

ْظُلم  ىف كلَأه تدك هفقََد 
ِارهقْدِبم ك ذَاكارتَد 

 فَحمداً و شكُرْاً لَه مابَقِيت

 ه الاَنَامِ و جبارهِالَ

ذْ قُلتُْها كَبِذل دارُِي 

راوجهم ِارهد ىف اللَّه 

خواهم مرا از آتـش خـود نجـات دهـد، و بـه       كنم، و از خداوند مى از آنچه گذشت براى خداوند توبه مى  «: ترجمه
اسـت، و خداونـد را بـه انـدازه          هـاى آن     كنم، او خداى بيـت الحـرام و پـرده          خاطر نعمت هايش او را ستايش مى      

وى مرا در حالى هـدايت نمـود، كـه در تـاريكى قـرار داشـتم، و       . كنم دعاكنندگان و قطرات پيهم باران تقديس مى     
او مرا پس از پيرى كه موى هايم سفيد شده بود، نجات داد، و آن عار و ننگـى                   . هايش بود   و سنگ  هسروكارم با منا  

. نزديك بود در آن تاريكى هلاك گردم، ولى او به تقدير خود به فريادم رسـيد . خترا كه بر من بود، از من دور سا   
آورم، و  به اين خاطر تا زنده هستم او را، كه خداى مردم و جبار آنهاست، ستايش ميكنم، و شكرش را به جاى مـى     

  . »هايم اين است تا در جنتش در جوار او باشم هدف ازين گفته
 :گويد و همچنان درذم بت خود مى

 تَاللَّه لوَ كنُتْ الهاً لمَ تكَنُْ

 اَنتْ وكَلبْ وسطَ بئِرٍْ فى قرََنْ

 أفٍُّ لملقَْاك الهاً مستَدنْ

 اَلآنَ فتََّشنَْاك عنْ سوءالْغبَنْ

 الَحمدللَّه العلى ذى المننَْ

 الواهبِ الرَزاقِ ديانِ الدينْ

 أَنقَْذَنى منْ قبَلِ أَنهوالَّذى 

ْظُلم ىنَ فُنْهأكَورتَْهرٍ مَقب  

. بـودى  بودى، هرگز همراه سگ مرده در ميان چـاه در يـك ريـسمان نمـى                به خدا سوگند ،اگر تو خدا مى      «: ترجمه
 رزق  سپاس خداى بزرگ، منت نهنده، بخشنده،     . لعنت به ديدن تو، اى خداى پست حالا من دانستم كه خدا نيستى            

 .»او بود كه مرا قبل از اين كه اسير تاريكى قبر باشم، نجاتم داد. دهنده و پاداش دهنده راست
      

 حكايت اسلام آوردن ابودرداء و عملكرد ابن رواحه به خاطر اسلام آوردن وى

خـرين فـرد    شـود، آ   ابودرداء آن چنان كه گفته مى     :  از واقدى روايت نموده، كه گفت      )336/3(حاكم در المستدرك    
وى هميشه با يك بت خود كه دسـتمالى را بـر وى آويختـه بـود سـروكار                   . اش بوده كه اسلام آورده است      خانواده



  حيات صحابه

٢٣٣   جلد اول

عبداللَّـه بـن رواحـه كـه قبـل از          . ورزيد نمود، ولى او ابا مى      او را به اسلام دعوت مى      �عبداللَّه بن رواحه    . داشت
اش شد،  اش بيرون رفته، داخل خانه هنگامى كه ديد از خانه. آمد اسلام و در زمان جاهليت برادر وى بود، نزدش مى
برادرت چنـد لحظـه     : ابودرداء كجاست؟ پاسخ داد   : كرد پرسيد  و باشتاب از همسر ابودرداء كه سر خود را شانه مى          

د داشت،  اى را نيز با خو     وتيشه عبداللَّه بن رواحه داخل همان اتاقى شد كه بت در آن قرار داشت،            . قبل بيرون رفت  
قطعـه نمـود، و در وقـت خـرد كـردن آن رجـزى را                 اى كه در دستش بود آن را قطعـه         بت را پايين آورد و با تيشه      

 )بـه عنـوان شـريك   (هر آنچه كه بـا خداونـد   : گفت هاى شياطين در آن وجود داشت، و مى خواند، كه همه اسم  مى
زد، شـنيده   داء صداى تيشه را كـه آن بـت را مـى   پس از آن بيرون رفت و همسر ابودر. شود، باطل است   خوانده مى 

اى بيرون آمد و ابودرداء به منزل    عبداللَّه به همان صورت بدون هيچ حادثه      !! اى ابن رواحه مرا هلاك ساختى     : گفت
: تو را چه شده اسـت؟ پاسـخ داد  : پرسيد. كند خود آمده، داخل شد ديد كه خانمش نشسته و از ترس وى گريه مى         

وى به شدت خشمگين شد، سـپس بـا   . بينى انجام داد لَّه بن رواحه نزد من آمد و اين حالتى را كه مى   برادرت عبدال 
آن گاه حركت نمود تا ايـن       . كرد بود، حتماً از جان خود دفاع مى       اگر نزد اين بت خيرى مى     : خود فكر نموده، گفت   

 1.د و اسلام آوردكرد، آم  در حالى كه ابن رواحه او را همراهى مى�كه نزد پيامبر خدا 
      

 به عمروبن العاص درباره جزيه و اسيران جنگ � نامه عمر

ما اسكندريه را در زمان خلافت حـضرت        :  از زيادبن جزء زبيدى روايت نموده كه گفت        )227/4(ابن جرير طبرى    
 �ن نامـه عمـر      بعد از آن در بلهيـب در انتظـار رسـيد          : حديث را ذكر نموده و در آن آمده       ...  فتح نموديم  �عمر  

 :  آن را براى ما قرائت نمود و در آن آمده بود�اقامت گزيديم، تا اين كه آن نامه به ما رسيد، و عمرو 

 على أن ترد عليه ما أصـيب مـن   ه عرض أن يعطيك الجزيهفانه جاءنى كتابك تذكر أن صاحب الاسكندري     : أما بعد (
ء يقسم ثم كانه لـم يكـن،      بعدنا من المسلمين أحب الى من فى       تكون لنا و لمن      ه قائم هسبايا أرضه، و لعمرى، لجزي    

 ؛ على ان تخيروا من فى ايديكم من سبيهم بين الاسلام و بـين               ه أن يعطيك الجزي   هفاعرض على صاحب الاسكندري   
 دين قومهم؛ فمن اختار منهم الاسلام فهو من المسلمين له ما لهم و عليه ماعليهم؛ ومن اختار دين قومه وضع عليـه                     

 واليمن فانـا لا نقـدر       ه والمدين ه ما يوضع على اهل دينه، فاما من تفرق من سبيهم بارض العرب فبلغ مك              همن الجزي 
 .)على ردهم، و لا نحب ان نصالحه على امر لا نفى له به

ر اى كه صاحب اسكندريه به تو پيشنهاد نموده است كه وى حاض ـ            ات به من رسيد، در آن متذكرّ شده        نامه: اما بعد «
سوگند بـه جـانم، جزيـه پايـدارى كـه بـراى مـا و                . است در عوض استرداد اسيران سرزمينش به تو جزيه بپردازد         

تـو  . شود و گويى كه هيچ نبود ،نزد من بهتر است ء كه تقسيم مى   آيند استوار باشد، از فى     مسلماناى كه بعد از ما مى     
به شرط اين كه اسيران در دست شما را در ميان انتخاب            نيز به صاحب اسكندريه پيشنهاد كن تا به تو جزيه بدهد،            

كسى كه اسلام را انتخاب نمود او از جملـه مـسلمين اسـت، بـراى وى همـان      . اسلام و دين قومشان آزاد بگذاريد    

                                                 
�ن ����ر ���� اس� 1 � .در س>M $ن وا�MW اس, @. �/ و_ اس,) �٣/٢٣(*�@� . س�
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و كـسى كـه ديـن قـوم     . باشد چيزى است كه براى مسلمانان است، و بر وى همان چيزى است كه بر مسلمانان مى   
امـا آن عـده از   . شود، جزيه وضع گـردد  د، بر وى همانطورى كه بر اهل دين وى جزيه وضع مى        خود را اتخاب كر   

اسيران ايشان كه در سرزمين عرب پراكنده شده است، و به مكه، مدينه و يمن رسيده ما قـادر بـر رد نمـودن آنهـا                          
 . ادار باشيمنيستيم، و دوست هم نداريم با وى به شرطى صلح نماييم، كه نتوانيم نسبت به آن وف

      
 تذكّر آنچه در فتح اسكندريه براى اصحاب اتفاق افتاد

 كسى را نزد صاحب اسكندريه فرستاد تا محتـواى نامـه اميرالمـؤمنين را بـه او                �بعد از آن عمرو     : گويد راوى مى 
ران در دسـت    ما همـه اسـي    : گويد. من اين را قبول دارم    : صاحب اسكندريه در پاسخ گفت    : افزايد راوى مى . برساند

آورديم، و او را در      خود را جمع نموديم، و نصارا هم جمع شدند، و ما مردانى را كه در دست داشتيم، يك يك مى                   
گفتـيم كـه از      نمود، آن چنان تكبيرى مى     اگر اسلام را انتخاب مى    . نموديم ميان انتخاب اسلام و نصرانيت اختيار مى      

اگر نـصرانيت   . كشيديم و او را به طرف خود مى      : گويد رمى بود، مى  تكبيرمان هنگام فتح يك قريه شديد و سخت ت        
كرديم، و از    كشيدند، و ما بر او جزيه وضع مى        ها صدا برآورده و او را به سوى خود مى          نمود ، نصرانى   را اختيار مى  

 )فر شدهو كا(رنجيديم، طورى كه گويى مردى از طرف ما به سوى آنها خارج شده  آن به شدت ناراحت شده و مى
رفت، از جمله كسانى كه ما آورديم، يكـى هـم ابـومريم              تا اختتام همين طور كار به پيش مى       : گويد راوى مى . باشد

مـا او را آمـاده    : گويـد   مـى  -من وى را ديدم كه سردار بنى زبيد بود          : گويد  قاسم مى  -عبداللَّه بن عبدالرحمن بود،     
 وى اسـلام را     - پدر ،مادر و برادرانش همه مـسيحى بودنـد           -شتيم  كرديم، و اسلام و نصرانيت را به وى عرضه دا         

خواستند او  مادر، پدر و برادرانش قصد جان وى را داشتند و مى. انتخاب نمود، و ما او را به سوى خودمان كشيديم
و ... يس ماستبينى او رئ  بعد، امروز چنان كه مى    . هايش را بر وى دريدند     را از دست ما بيرون كنند، تا اين كه لباس         

 .حديث را ذكر نموده
      

 وى ونصرانيى اتفاق افتاد و اسلام آوردن آن نصرانى و آنچه در ميان � حكايت زره على

بـه نـصرانيى    .  بـه بـازار آمـد      �حضرت على بن ابـى طالـب        : اند كه گفت   ترمذى و حاكم از شعبى روايت نموده      
اين زره مال من است، و براى فيـصله         : ناخت، و گفت   زره را ش   �حضرت على   . فروخت برخورد كه زرهى را مى    

 در آن وقت قاضى مسلمانان شريح بود، و حضرت على وى را به عنـوان                -اين كار بايدنزد قاضى مسلمانان برويم       
 هنگامى كه شريح اميرالمؤمنين را ديد، از جاى قضاوت خود برخاست ،و حضرت علـى                -قاضى تعيين نموده بود     

 اگـر  - اى شـريح  -امـا  : حضرت على فرمـود . شاند، و خود با نصرانى در مقابل وى نشست      را در جاى خود ن     �
با آنها مصافحه نكنيـد، و  «: گويد  شنيدم كه مى�نشستم، ولى من از پيامبر خدا        بود با وى مى    خصمم مسلمان مى  

نمـاز نگزاريـد، وآنهـا را در راه          آنهـا    )ميت(شان را عيادت ننماييد، وبر       به سلام دادن بر آنها ابتدا نكنيد و مريضان        
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. »رفتن به جاى تنگ و ضيق مجبور كنيد، و آنها را چنان كه خداوند حقير و ذليل ساخته است، حقير و ذليل سازيد               
 :گويى؟ حضرت على پاسخ داد اى اميرالمؤمنين چه مى: شريح گفت. اى شريح در ميان من و وى داورى كن
: گـويى؟ نـصرانى گفـت    تـو چـه مـى   اى نصرانى : شريح پرسيد. دم افتاده بوداين زره من است، كه مدتى قبل از نز     

كـنم ايـن از دسـت وى     گمـان نمـى  : شريح گفت. كنم، ولى زره مال خودم است المؤمنين را به دروغ متهم نمى     امير
ن دهم كه اي   اما من شهادت مى   : نصرانى گفت . شريح راست گفت  :  پاسخ داد  �بيرون آيد، آيا شاهدى دارى؟ على       

اين . نمايد آيد، و قاضى او برخلاف وى حكم داورى مى اميرالمؤمنين نزد قاضى خود مى. احكام و داورى انبيا است
 زره توست، روزى من به دنبال تو روان بودم، و اين از شتر خاكسترى رنگـت     -!  به خدا سوگند اى اميرالمؤمنين     -

حضرت على . جز يك خدا نيست و محمد رسول خداستدهم كه معبودى  افتاد و من آن را برداشتم و شهادت مى      
 1.از اين كه اسلام آوردى، آن زره براى توباشد، يك اسب نيز به او داد:  فرمود�

زرهى از حضرت على در روز جمل مفقود گرديد، مـردى آن را بـه دسـت                 : و نزد حاكم از شعبى روايت است كه       
.  با وى نزد شـريح اقامـه دعـوا نمـود           �گرديد، حضرت على    آورده فروخت، آن زره نزد مردى از يهود شناسايى          
يـك شـاهد ديگـر در    : شريح گفت.  به نفع او شهادت دادند�حضرت حسن و قنبر غلام آزاد شده حضرت على  

كنى؟ گفت نه، ولى از تو بـه يـاد دارم كـه        آيا شهادت حسن را رد مى     :  پرسيد �على  . عوض حسن برايم پيدا كن    
 .جايز نيستشهادت پسر براى پدر 

 از طريق ابراهيم بن يزيد تيمى از پدرش، بـه صـورت طـولانى    )139/4( هاين را حاكم در الكنى و ابونعيم در الحلي 
اما شهادت مولايت را پذيرفتيم، ولى شـهادت پـسرت را برايـت    : شريح گفت: روايت كرده، و در حديث وى آمده  

 �از پيـامبر خـدا      : گفـت   آيا از عمر نشنيدى كه مـى       !مادرت گمت كند  :  فرمود �حضرت على   . دانيم جايز نمى 
يهـودى  . زره را بگيـر   :  پس از آن به يهودى گفـت       2.»اند حسن وحسين سيد جوانان اهل جنت     «: گويد شنيدم كه مى  

 -اميرالمؤمنين با من نزد قاضى مسلمين آمد و او برخلاف وى حكم نمود، و او راضى گرديد، راست گفتـى    : گفت
دهم كـه   از شترت پايين افتاد و من آن را گرفتم، شهادت مى   .  اين زره مال توست    - اميرالمؤمنين   به خدا سوگند اى   

 آن زره را بـه او بخـشيد، و هفـت صـد     �حضرت علـى  . معبودى جز يك خدا نست و محمد رسول خدا نيست 
ايـن چنـين در    .  رسـيد  بود تا اين كه در روز صفين بـه قتـل           دينار ديگر نيز به او بخشيد، و او هميشه همراهش مى          

 . آمده است)6/4(كنزالعمال 
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 باب دوم

  
نمودند، و  و با خلفاى بعد از وى بيعت مى �  با پيامبر خدا)اللَّه عنهم رضى(چگونه اصحاب 

  .گرفت بر چه امورى بيعت صورت مى
  
   
  

  بيعت بر اسلام     
 حديث جرير در اين باره

  
كـسى  .  مثل آنچه زنان بر آن بيعت نمودند، بيعت كرديم         �با پيامبر   :  كه گفت   روايت نموده،  �طبرانى از جرير    

و كسى كه از مـا، در       . كه از ما، بدون اين كه چيزى از آنها را مرتكب شود وفات نمود، جنت برايش تضمين است                 
. فّـاره اسـت    ك )جارى شدن حد بر او    (حالى مرد كه چيزى از آنها را مرتكب گرديد، و حد بر او جارى شد، همان                 

وكسى كه از ما، در حالى مرد كه چيزى از آن را مرتكب گرديد، ولى آن بر وى پوشيده باقى ماند، حساب وى بـر                          
در اين روايت سيف بن هارون آمده، كه ابـونعيم وى را            : گويد  مى )36/6( هيثمى در مجمع الزاوائد      1.خداوند است 

اين را همچنان  ابن جرير، چنان       . قيه رجال وى رجال صحيح اند     اند، و ب   ثقه دانسته و گروه ديگرى ضعيفش دانسته      
 . آمده، روايت نموده است، و اين حديث در بيعت زنان خواهد آمد)82/1(كه در الكنز 

      
 بيعت نمودن بزرگان، خردسالان، مردان و زنان بر شهادت در روز فتح

  
          پدرش اسـود  : د بن اسود بن خلف به او خبر داد كه   احمد از عبداللَّه بن عثمان بن خيثم روايت نموده، كه محم� 

 كه روى خـود     2 نزد كوه كوچكى   �پيامبر  : ميگويد. نمود  را در روز فتح ديد كه با مردم بيعت مى          �پيامر خدا   
: شهادت چيـست؟ گفـت    : پرسيدم.  گردانيده بود، نشست و با مردم بر اسلام و شهادت بيعت نمود            3را به طرف آن   

بن خلف به من خبر داد، كه وى با ايشان بر ايمان به خدا و شهادت بر اين كه مبعـودى جـز خـدا            محمد بن اسود    
:  آمده، و افـزوده اسـت كـه        )318/4( ه اين چنين در البداي    4.وجود ندارد، و محمد بنده و رسول اوست، بيعت نمود         

                                                 
 ).��١/٣(» ال/J '&«: در س>M $ن سG6 �( ه�رون اس, @. G6HI اس,). ٢٢�٠ (»الl» 6:Z: ا90 در . ���� 1

  .نمود در روز فتح بر كوه صفا نشست، و با مردم بيعت مى:   آمده كه)109/1(در سيرت حلبيه  2
وجـود  گردد، ويـك احتمـال ديگـر     در نص همينطور ذكر شده، و ضمير ذكر شده به سوى همين كوه كوچك ياد شده در نص برمى               3

 بر كوه صفا در حالى كه روى خـود      �پيامبر  : شود كه  دارد، كه اين ضمير به بيت الحرام اشاره داشته باشد، در اين صورت چنين مى              
  .م. واللَّه اعلم. را به طرف كعبه گردانيده بود، نشست

4 ���� . �@�*)٣/١٩� ( M3*و ا)٣/� .(د داردCSو Gخ� )� دCا�س )� M37��9ذه:9. در س>M $ن   M'CU :M</�60 2M4 ./رش 4>�خMa 6?ان «: و� و�

�٣/�٨(» ا�M/Nال.(  



  حيات صحابه

٢٣٨   جلد اول

آن گاه مردم : اند، ونزد بيهقى آمده قهرجال وى ث: گويد  مى)37/6(هيثمى . اين را احمد به تنهايى خود روايت نموده    
ايـن چنـين در   . اعم از بزرگان، خردسالان، مردان و زنان نزدش آمدند و او با ايشان بر اسلام و شهادت بيعت نمود      

 آمـده   )37/6( آمده، و طبرانى اين را به اين سياق در الكبير و الصغير چنان كـه در مجمـع الزوايـد                      )318/4( هالبداي
 آمـده، روايـت   )82/1(است، و همچنان بغوى، ابن السكن، حاكم و ابونعيم اين را، چنان كه در الكنـز   روايت كرده   

 .اند نموده
      

 بيعت مجاشع و برادرش بر اسلام و جهاد

 �من و برادرام نـزد پيـامبر خـدا          : اند كه گفت    روايت نموده  � از مجاشع بن مسعود      )بخارى و مسلم  (شيخين  
پس با ما بـر چـه بيعـت    : ، پرسيدم»هجرت براى اهلش گذشت«: ا بر هجرت بيعت نما، پاسخ داد   با م : آمديم، گفتم 

و اين را همچنان ابن ابى شيبه روايت نموده         .  آمده )16/7( اين چنين درالعينى     1.»بر اسلام و جهاد   «: كنى؟ فرمود  مى
مجاشـع  :  پرسـيدم گفـت    )نيز اين را  (ى  بعد از آن با برادرش ملاقات نموده، از و        : گويد  مى )راوى(: و افزوده است  

 . آمده)26/1-83(اين چنين در كنز العمال . راست گفته است
      

 بيعت جرير بن عبداللَّه بر اسلام

از جريربن عبداللَّه شنيدم كه هنگام وفات       : از زياد بن علاقه روايت نموده، كه گفت       ) 38/1(ابوعوانه در مسند خود     
شما را به ترس خداوند واحـد و لا         : موصوف براى مردم سخنرانى كرده گفت     . ودنم  صحبت مى  �مغيره بن شعبه    

 بـر اسـلام بيعـت نمـودم، و او           �كنم، چون من با همين دستم با پيامبر خـدا            شريك، وقار و آرامش وصيت مى     
سوگند به پروردگار كعبه، كه من براى همـه شـما نـصيحت             . نصيحت براى هر مسلمان را براى من شرط گذاشت        

، و 3تر از آن روايت نموده اسـت   كامل)اين را( )14/1( بخارى 2.ننده هستم، سپس طلب مغفرت نمود و پايين شد        ك
 آمده با وى بر اسـلام       �نزد پيامبر خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �بيهقى و غير وى از زيادبن حارث صدائى         

 .شت، متذكر گرديده گذچنان كه در باب دعوت:  به طول آن و حديث را4...بيعت نمودم
      

       5بيعت بر اعمال اسلام
  

 بيعت بشير بن خصاصيه بر اركان اسلام و بر صدقه و جهاد

                                                 
�Z. �  اسiم و S`�د: در @/�ب ا���رة، ��ب) ١٨�٣(و ���� ) ٣٩�٣ ، ٢٩�٢(���ر�  1 5/K از MH� .H'�:�.  
2 
��>M«ا�CNCا0. در . ��� «)١/٣٨.( 
 ).٩٨(���ر�  3
4 ���� .,4�U i:W.  
  .م. نماز و غيره استهدف احكام عملى اسلام چون 5



  حيات صحابه

٢٣٩   جلد اول

انـد    روايت نموده  �حسن بن سفيان، طبرانى در الاوسط، ابونعيم، حاكم، بيهقى و ابن عساكر از بشيربن خصاصيه                
كنى؟ پيامبر  اى پيامبر خدا بر چه با من بيعت مى: تم آمدم تا همراهش بيعت نمايم، گف�نزد پيامبر خدا : كه گفت

دهى كه معبودى جز خداى واحد و لا شريك وجود نـدارد و محمـد                گواهى مى «: دست خود را دراز نموده فرمود     
كنى، روزه رمـضان   هاى آن ميخوانى، زكات فرض شده را ادا مى بنده و رسول اوست، نمازهاى پنجگانه را در وقت       

 همه �اى پيامبر خدا : گفتم. »نمايى آورى و در راه خداوند جهاد مى  را به جاى مى)كعبه(حج خانه گيرى،  را مى 
زكات را، چون به خدا سوگند جز ده شتر كه به   : توانم انجام دهم، مگر دو چيز را، كه طاقت آن را ندارم            اينها را مى  

پندارند، كـسى كـه    من مرد ترسويى هستم، و مى: دو جها.  ندارم)چيزى(دهند و باركش آنها اند ديگر     اهلم شير مى  
ترسم كه چون جنگ فرا رسد، با تـرس       مورد غصب خدا قرار گرفته است، و من مى         1 روى گرداند،  )از ميدان قتال  (

 دست خـود را پـس       �آن گاه پيامبر خدا   .  فرار نمايم و به غضب خدا گرفتار شوم        )از ميدان جنگ  (از جان خود    
 »!شـوى؟  پس با چه داخـل جنـت مـى    !! اى بشير، نه صدقه و نه جهاد      «: كت داد، سپس فرمود   كشيد و باز آن را حر     

گاه دست خود را پيش آورد و مـن بـر همـه آنهـا بـا او       اى رسول خدا، دستت را بده كه با تو بيعت كنم، آن         : گفتم
جال وى، چنان كـه هيثمـى       و اين را احمد روايت نموده، و ر       .  آمده )12/7( اين چنين در كنز العمال       2.بيعت نمودم 

 .اند گويد، ثقه  مى)42/1(
      

 بيعت جرير بن عبداللَّه بر اركان اسلام و نصيحت براى هر مسلمان

 به برپا داشتن نماز، دادن زكات و نصيحت براى هـر            �با پيامبر خدا    :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از جرير    
 آمـده، روايـت نمـوده اسـت، و          )82/1(، چنان كه در كنز العمـال         ابن جرير نيز مانند اين را      3.مسلمان بيعت نمودم  

احمـد همچنـين از     . اند  آمده، روايت كرده   )236/3( و ترمذى آن را، چنان كه در الترغيب          )بخارى و مسلم  (شيخين  
. ترى اى پيامبر خدا بر من شرط بگذار چون تو به شرط عالم: گفتم: گويد مى: طريق ديگرى از وى روايت نموده كه  

كنم، كه خداوند را به تنهاييش عبادت كنى و بـه وى چيـزى را شـريك نيـاورى،      من با تو بر اين بيعت مى     «: فرمود
 نـسائى ايـن را،      4.»نماز را برپاى دارى، زكات را ادا كنى، براى هر مسلمان نصيحت نايى و از شرك بيزارى نمـايى                  

 آمـده، روايـت     )82/1(ير مانند اين را، چنان كه در الكنـز           آمده، روايت كرده، و ابن جر      )78/5( هچنان كه در البداي   

                                                 
1

 :فرمايد  وى اشاره به ين قول خداوند تبارك و تعالى دارد كه مى 
 )16: الانفال.). (اللَّه وماواه جهنم و بئس المصير و من يوليهم يومئذ دبره الا متحرفّا لقتال او متحيزاً الى فئه فقد باء بغضب من  (

گيرى از ميدان براى حمله مجدد و يـا بـه قـصد       مگر در صورتى كه هدفش كناره      -و هر كس در آن هنگام به آنها پشت كند           «: ترجمه
گرفتار غضب خداوند است، و ماواى او جهنم است، و چـه بـد جايگـاهى    ) كسى چنين (-بوده باشد ) از مجاهدان(پيوستن به گروهى    

  ».است
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  حيات صحابه

٢٤٠   جلد اول

، طبرانى از وى روايـت      »شوى كنى و از شرك جدا مى      مسلمانان را نصيحت مى   «: نموده، جز اين كه وى گفته است      
بـر  : ، جرير پرسيد  »اى جرير دستت را پيش آور     «:  آمد و به او گفت     � نزد پيامبر خدا     �جرير  : نموده، كه گفت  

جريـر بـه آن از گـوش      . »اين كه خودت را به خدا تسليم كنى، و براى هر مسلمان نـصيحت نمـايى               «: ود فرم 1چه؟
اى پيامبر خدا در آنچه توانستم؟ بنابراين بعد از وى براى مردم :  گفت- وى كه مرد عاقل و خردمندى بود   -فراداد  

 . آمده)82/1( اين چنين در الكنز 3  2.رخصت بود
      

 لك و يارانش بر اركان اسلام و عدم سئوال از مردمبيعت عوف بن ما

 نه يـا  �نزد پيامبر خدا : اند كه گفت  روايت نموده�رويانى، ابن جرير و ابن عساكر از عوف بن مالك اشجعى            
آن گـاه مـا     .  و اين را سه مرتبه تكرار نمـود        »كنيد؟ آيا با رسول خدا بيعت نمى     «: هشت و يا هفت تن بوديم، فرمود      

اى رسول خدا، ما با تو بيعت نموديم، بر چه :  بيعت كرده گفتيم� خود را پيش نموديم و باپيامبر خدا هاى دست
بر اين كه خداوند را عبادت كنيد، و به وى چيزى را شـريك نياوريـد، و نمازهـاى                   «: چيز با تو بيعت كنيم؟ فرمود     

 )راوى(. »ه از مـردم چيـزى را سـئوال نكنيـد     و ايـن ك ـ   - و كلمه ديگرى را آهسته گفت        - )را ادا نماييد  (گانه  جپن
 اين چنين در    4.گفت كه آن را بدهد     افتاد ولى به هيچ كس نمى      اش مى  كسى از اين افراد را ديدم كه تازيانه       : گويد مى

 .اند  آمده، روايت كرده)98/2(و اين را همچنان مسلم، ترمذى و نسائى، چنان كه در الترغيب .  آمده)83/1(الكنز 
      
 يعت ثوبان بر اين كه از هيچ كس چيزى طلب نكندب

 ثوبـان  »كنـد؟  چه كسى بيعت مى«:  فرمود�پيامبر خدا:  روايت نموده، كه گفت�و طبرانى در الكبير از ابوامامه       
بر اين كه از هيچ كس چيـزى را طلـب           «:  بيعت نموديم، فرمود   �اى پيامبر خدا    :  گفت � رسول خدا    5مولاى
و ثوبـان بـا وى   . »جنّـت «:  اى رسول خدا براى كسى كه اين كار را انجام دهد چيست؟ فرمود           :ثوبان پرسيد . »نكنى

اش از وى  من ثوبان را در مكه  در جمع زيادى از مردم ديدم، كه سوار بود و تازيانـه          : گويد ابوامامه مى . بيعت نمود 
گرفت، تـا ايـن كـه        داد، اما او آن را نمى      مىگرفت و به او      افتاد،آن مرد آن را مى     افتاد، و گاهى بر شانه مردى مى       مى

احمد، نسائى، و غيـر ايـشان نيـز    .  آمده)100/2( اين چنين در الترغيب    6.داشت آمد و آن را بر مى      خودش پايين مى  

                                                 
  .گيرد يعنى بر كدام شروط بيعت صورت مى 1
2 ���� .  6:Z9 الK 90ا :D٢٣(روا2 ال�� ( G6HI .@ ا�ود� M'?' )� ن داود$ M<اس,در س .�P0 : &' J!)١/٢٣�.(  
  .م. اش بود هاى به دوش گرفته يعنى هر كس به حد توان و قدرت خود مكلفّ به اداى مسؤوليت 3
4  ����)٢٣��  ).١/٢٢٨(و 9k��0 ) ٢٨�٧(و ا�( ��S. ) )١��٢و ا�9 داوود ( 
ه، ولى نعمت، نعمت دهنده، نعمت يافته، نعمـت داده    مولى در زبان عربى مالك، سيد، آقا، ارباب، بنده، آزاد كننده بنده، بنده آزاد شد               5

شده، دوست دار، دوست ،هم پيمان، همسايه، مهمان، شريك، پسر، پسرعمو، خواهرزاده، عمو، دامـاد، نزديـك، قريـب، خويـشاوند و                      
سياق جمله كه اكثراً غلام و       بدين خاطر از ترجمه آن در اكثر جاها منصرف شديم، ومعناى آن طبق قرينه و                . كند پيرو و تابع راافاده مى    

  .م. غلام آزاد شده را معنى ميدهد بايد برداشت گردد
$ل:�90 ا'( روا', را در ) ٣/٩٣(» ال�P0 :»]3e3. در س>M $ن 9�N �( '?'M اLل`�90 اس, @. G6HI اس,) ٧٨٣٢(» الl» 6:Z: ا90 در . ���� 6
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  حيات صحابه

٢٤١   جلد اول

- 101(، چنان كه در الترغيب      � 2، و آن دو قصه تازيانه را براى ابوبكر        1اند اين را به اختصار از ثوبان روايت كرده       
 .اند آمده، متذكر شده )99/2
      

 بيعت ابوذر بر امور پنچگانه

 پنج بار با من بيعت كرد، و هفت روز بـر مـن تأكيـد و            �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از ابوذر    
. در دين خدا از ملامت هيچ ملامت كننده نهراسـم : توثيق نمود، و خداوند را هفت بار بر من شاهد و گواه آورد كه  

خواهى بيعتى نمايى كه در عوض آن  آيا مى«:  مرا طلب نموده فرمود�پيامبر خدا : ابوذر گفت: گويد والمثنى مىاب
 در حـالى كـه بـر مـن شـرط            - �بلى، و دست خود را پـيش نمـودم، پيـامبر خـدا              :  گفتم »برايت جنتّ باشد؟  

يانه ات را اگر از تـو افتـاد، تـا ايـن كـه      و نه تاز«: افزود. بلى: از مردم چيزى طلب نكنم، گفتم :  گفت -گذاشت   مى
اى ابـوذر آنچـه در   «: گفـت   شش روز مـى �پيامبر خدا :  و در روايتى آمده كه    3.»خودت پياده شده آن را بگيرى     

ات بـه تـرس    تو را در كارهاى سرىّ و علنى«: چون روز هفتم فرا رسيد گفت. »شود آن را بدان آينده به تو گفته مى 
م، و چون بدى نمودى نيكى كن، و از هيچ كس هرگز چيزى نخواه اگـر چـه تازيانـه ات هـم               كن از خدا توصيه مى   

 . آمده است)99/2(اين چنين در الترغيب . 5»4بيفتد، و قطعاً امانتى را نگير
      

 بيعت سهل بن سعد و غير وى بر اعَمال اسلام

بوذر، عباده بن صامت، ابوسعيد خـدرى،       من، ا : اند كه گفت    روايت نموده  �شاشى و ابن عساكر از سهل بن سعد         
 بيعت نموديم، تا ملامت، هيچ ملامت كننده ما را از دين خدا باز     �محمد بن مسلمه و فرد ششمى با پبامبر خدا          

 ايـن چنـين در الكنـز     7. آن را برايش فسخ نمـود      � خواهان لغو و فسخ آن گرديد و پيامبر        6ولى فرد ششم   ندارد،
در اين روايت عبدالمهيمن بـن  : گويد  مى)264/7(هيثمى . نيز اين را عيناً روايت كرده است    و طبرانى   .  آمده )82/1(

من از جملـه رؤسـايى   : )گفت( روايت نموده كه �و مسلم  از عباده بن صامت   . باشد عياش آمده و او ضعيف مى     
 ـ         : وى گفت .  بيعت نمودند  �هستم كه با پيامبر خدا       د نگيـريم، دزدى    بيعت كرديم تـا چيـزى را شـريك خداون
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  حيات صحابه

٢٤٢   جلد اول

نفسى را كه خداوند حرام گردانيده جز به حق نكشيم، غارت و چپاول نكنيم و نافرمانى ننماييم،         . نكنيم، زنا ننماييم  
ها را مرتكب شديم، داورى آن به خداوند محول  مان جنت است، و اگر چيزى از اين اگر اين كارها را نموديم، براى
با من بيعت كنيد كه     «:  بوديم، فرمود  �ما نزد پيامبر خدا     : يت است كه گفت    روا �است و نزد ابن جرير از وى        

به خداوند چيزى را شريك نياوريد، دزدى نكنيد و زنا ننماييد كسى كه از شما به اين بيعت وفا نمـود پـاداش وى                     
بـه خداونـد    ها را مرتكب شد و خداوند آن را پنهان و مستور داشـت، ايـن                 بر خداوند است، كسى كه چيزى ازين      
 . آمده است)82/1( اين چنين در الكنز 1.»بخشدش دهد، و اگر خواست مى محول است، اگر خواست عذابش مى

      
 بيعت عباده بن صامت و غير وى از اصحاب در عقبه اول

زده ما در بيعت عقبـه اول يـا  : اند كه گفت    روايت نموده  �ابن اسحاق، ابن جرير و ابن عساكر از عباده بن صامت            
 قبل از اين كه جنگ بر ما فرض شود، ما بـا      )البتّه( چون بيعت زنان بيعت نموديم،       �مرد بوديم، و با پيامبر خدا       

وى بيعت كرديم تا به خداوند چيزى را شريك نياوريم، دزدى نكنيم، زنا ننماييم، بهتانى را كه از نزد خود سـاخته                      
رسانيم و از وى در كار معروف و پسنديده نافرمانى نكنيم، كسى كه باشيم روى صحنه نياوريم اولاد مان را به قتل ن    

 وفا نمود، براى او بهشت است، و كسى كه چيزى از اينها را مرتكب گرديد، كـار وى بـه خداونـد                       )به اين چيزها  (
ده پس بعد از آن در سال آين    . بخشد كند، و اگر بخواهد او را مى       محول است، اگر خداوند بخواهد وى را عذاب مى        

و بخارى و مسلم مانند ايـن را  .  آمده)82/1( اين چنين در الكنز     2.)دوباره بيعت نمودند  (از اين بيعت شان آمدند و       
 .اند  آمده، روايت كرده)150/3( هچنان كه، در البداي

      
  بيعت بر هجرت     

  
 بيعت يعلى بن منيه از طرف پدرش

اى :  آمـده گفـتم    �در روز دوم فتح نزد پيـامبر خـدا        : وده، كه گفت   روايت نم  � از يعلى بن منيه      )16/9(بيهقى  
كنم، چون هجرت در روز فتح قطع        بلكه با وى بر جهاد بيعت مى      «: رسول خدا، با پدرم بر هجرت بيعت كن، گفت        

هجـرت بـراى   «: اى رسول خدا، با ما بر هجرت بيعت نما، پاسخ داد       : گفتم:  گذشت � و حديث مجاشع     3.»گرديد
:  آمـده � در حديث جرير )13/9(و نزد بيهقى . »گردى و از شرك جدا مى«: حديث جرير گذشت  . »شتاهلش گذ 

 . »گردى مؤمن را نصيحت ميكنى و از مشرك جدا مى«

      
 بيعت مردم بر هجرت در روز خندق
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  حيات صحابه

٢٤٣   جلد اول

 روايـت  �اد سـاعدى  احمد، بخارى در التاريخ، ابن ابى خيَثمَه، ابوعوانه، بغوَى، ابونُعيم و طبرانى از حارث بن زي               
ما گمان  . نمود  آمدم كه با مردم بر هجرت بيعت مى        �در روز خندق در حالى نزد پيامبر خدا         : اند كه گفت   نموده

: فرمـود . اى رسول خدا، با اين بر هجرت بيعـت نمـا  : شوند، بنابراين گفتم كرديم كه همه براى بيعت فراخوانده مى      
بـا شـما   «:  فرمـود �پيامبر خدا .  است- يا يزيد بن حوط    - بن يزيد    اين پسر عمويم حوط   :  گفتم »اين كيست؟ «

سوگند به ذاتى كـه     . نماييد كنند و شما به سوى آنها هجرت مى        كنم، چون مردم به سوى شما هجرت مى        بيعت نمى 
ايد نم جانم در دست اوست، انصار را هر مردى تا ملاقات با خداوند دوست بدارد، خداوند را در حالى ملاقات مى               

كنـد   دارد، و  انصار را هر مردى تا ملاقات با خدا بد بيند، خداوند را در حالى ملاقات مـى                    كه وى او را دوست مى     
 هو اين را همچنان ابـوداود، چنـان كـه در الاصـاب            .  آمده )134/7( اين چنين در الكنز      1.»بيند كه خداوند او را بد مى     

ايـن را احمـد و طبرانـى بـه اسـنادهايى روايـت              : گويـد   مـى  )38/10( آمده، روايت كرده است، و هيثمى        )279/1(
و طبرانـى از ابـو      . انـد  باشد، رجال صحيح   اند و رجال بعضى آنها غير محمد بن عمرو، كه حسن الحديث مى             نموده

 بـراى حفـر خنـدق آمدنـد و بـا وى بـر هجـرت بيعـت         �مردم نزد پيغمبر :  روايت نموده كه   �اسيد ساعدى   
اى گروه انصار، شما بر هجرت بيعت نكنيد، چون مردم بسوى شما هجرت             (: يكه فارغ شد، فرمود   هنگام. مينمودند

كسى كه به خداوند در حالى ملاقات نمايد كه انصار را دوست داشته باشد، با خداوند در حـالى ملاقـات                     . كنند مى
ايد كه نـسبت بـه انـصار بـدبين     و كسى كه با خداوند در حالى ملاقات نم. كند كه وى او را دوست داشته باشد    مى

گويد در ايـن روايـت        مى )38/10( هيثمى   2.)شود كه نسبت به او بدگمان است       باشد به خداوند در حالى روبرو مى      
 .اند عبدالحميد بن سهيل آمده و من وى را نشناختم و بقيه رجال وى ثقه

      
  بيعت بر نصرت     

  
 صرتبيعت هفتاد مرد انصارى در گردنه عقبه بر ن

هـاى    ده سال در مكه درنگ نمـود، و مـردم را درمنـزل             �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از جابر    
دهد؟  چه كسى مرا جاى مى    «: گفت نمود، و مى    پيگيرى و دنبال مى    )ى حج (ها    و در موسم   3در عكاظ و مجنه   : شان

ولـى هـيچ كـس را       . » و براى وى جنـت باشـد       دهد؟ تا رسالت پروردگارم را ابلاغ نمايم،       چه كسى مرا نصرت مى    
يافت كه وى را جاى دهد و نصرت و يارى رساند، تا جـايى كـه مـردى چـون از يمـن و يـا از مـضر بيـرون               نمى
 �از بچه قريش بر حذر باش تا تو را در فتنه نينـدازد، و پيـامبر   : گفتند رفت، قوم و اقربايش نزد وى آمده مى  مى

تا اين كه خداونـد مـا را از   . كردند  به سويش اشاره مى  )خود(ها با انگشتان     رفت، و آن   ا مى هاى آنه  در ميان اقامتگاه  
شـد، و بـه وى ايمـان     يثرب به طرف وى فرستاد، و ما او را جاى داديم و تصديقش نموديم، مردى از ما خارج مى   
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  حيات صحابه

٢٤٤   جلد اول

گشت ، و آنها بـا اسـلام آوردن وى           داد، بعد وى به طرف خانواده خود باز مى         آورد، و وى قرآن را به او ياد مى         مى
اى از خانه هاى انصار باقى نماند، مگر ايـن كـه گروهـى از مـسلمانان در آن            آوردند، تا اين كه هيچ خانه      اسلام مى 

 .نمودند وجود داشتند، كه اسلام را ظاهر و آشكار مى
هـاى مكـه     كنـيم، كـه در كـوه       را رهـا     �تا چه وقت پيامبر خدا      : بعد از آن همه انصار مشورت نمودند و گفتيم        

بنابراين هفتاد مرد از ما به طرف وى حركت نمودنـد، تـا ايـن كـه در موسـم نـزدش       ! بگردد، رانده شود و بترسد؟ 
رسيدند، و ما با وى در گردنه عقبه وعده ملاقات داشتيم، و يك تن و دو تن نزد وى گرد آمديم، تا ايـن كـه همـه             

بـا مـن بـر شـنيدن و اطاعـت در نـشاط و               «:  تو بر چه بيعت كنيم؟ فرمـود       اى رسول خدا، با   : جمع شديم و گفتيم   
و اين كه در راه خدا سخن . كسالت، و خرج كردن در سختى و آسانى، و امر به معروف و نهى از منكر، بيعت كنيد            

ن در  بگوييد و از ملامت هيچ ملامت كننده در دين خداى تعالى نه هراسيد و به اين كه مرا نـصرت دهيـد و از م ـ                        
كنيـد، و بـراى شـما        تان حمايت مى   هاى خود، زنان و فرزندان     وقتى كه نزدتان آمدم چنان حمايت كنيد كه از نفس         

 . »جنت است

 و در روايـت بيهقـى     -ترين ايشان غير از مـن بـود           آن گاه ما به طرف وى برخاستيم و اسعد بن زراره كه كوچك            
اى اهل يثـرب آهـسته باشـيد و مهلـت           :  از دستش گرفت و گفت     -ترين همان هفتاد تن بود       كوچك: آمده بود كه  

دانستيم كه او پيامبر خداست، ولى بيرون نمودن  دهيد، همين كه ما شتران خويش را به طرف وى حركت داديم، مى
تـان را در بـر دارد، و شمـشيرها بـر شـما فـرود             وى امروز، دشمنى با همه عرب هاست، و كشته شدن برگزيدگان          

كنيد، وى را بگيريد و پاداش تان با خداست، ولـى اگـر شـما            اگر شما قومى هستيد كه بر اين صبر مى        . خواهد آمد 
تـان نـزد    ترسيد، وى را رها كنيد، و اين را بيـان نماييـد، چـون ايـن بـراى      هاى خويش مى قومى هستيد كه از نفس 

گـذاريم، و    سوگند ما اين بيعت را نمى     اى اسعد، از ما دور شو، به خدا         : انصار گفتند . خداوند معذرت خوبى است   
او از مـا پيمـان   . آن گاه ما به سوى وى برخاستيم و با وى بيعـت نمـوديم       : گويد مى!! نه هم آن را ابداً بازمى گيريم      

 1. دهد)وعده(مان جنت را  گرفت و شرط گذاشت، كه بر اساس آن براى
ر اين طريق روايت كرده است، و اين اسناد جيد است و اين را همچنان احمد روايت نموده و بيهقى نيز آن را به غي  

 ـ     . انـد  باشد، ولى تخريجش ننموده    به شرط مسلم مى    حـافظ در فـتح البـارى       .  آمـده  )159/3( هايـن چنـين در البداي
: گويـد   مـى )46/6(هيثمـى  . انـد  اسناد اين حسن است، و حاكم و ابن حبان آن را صحيح دانسته        : گويد  مى )158/7(

به خدا سوگند ما : اين را بزار هم روايت كرده و در حديث خود گفته است: اند، و افزوده جال صحيحرجال احمد ر
 .شويم گذاريم، و نه هم طالب فسخ آن مى اين بيعت را نمى

هنگـامى كـه در گردنـه اجتمـاع نمـوديم      :  روايت نموده، كه گفت    )رضى اللَّه عنه  (و ابن اسحاق از كعب بن مالك        
 نزدمان تشريف آورد، و عباس بن عبدالمطلب كه در آن روز �كشيديم، تا اين كه پيامبر       را مى  �انتظار پيامبر   

اش حـضور بـه هـم      خواست تـا در كـار بـرادر زاده      )عليرغم آن (بر دين قوم خود قرار داشت، همراهش بود، وى          
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  حيات صحابه

٢٤٥   جلد اول

 بن عبـدالمطلب بـود، و       هنگامى كه نشست، نخستين صحبت كننده عباس      . رساند، و براى وى عهد و پيمان بگيرد       
دانيد، و از او در مقابل كـسانى         اى گروه خزرج، محمد در ميان ما از مقام و جايگاهى برخوردار است كه مى              : گفت

ايم، و او اكنون در ميان قوم خود با    كه از قوم ما نظر ما را در ارتباط به وى دارند حمايت و پشتيبانى به عمل آورده                 
 از حمايت و پشتيبانى برخوردار است، ولى او به جز از تمايل به طرف شما، و پيوستن                  عزت بوده، و در شهر خود     

ايـد وفـا    اگر معتقد هستيد كه به آن چه كه او را بـسوى آن دعـوت نمـوده   . به شما، از ديگر كارى ابا ورزيده است      
ولـى اگـر   . ايد آنچه به گردن گرفته و )ميدانيد(نماييد، بنابراين شما  كنيد، و از او در مقابل مخالفينش حمايت مى   مى

كنيـد، ونـصرت و يـارى اش          تـسليم مـى    )به دشـمنانش  (تان   بر اين باوريد كه او را پس از خارج شدنش به طرف           
. نماييد، از همين حالا او را بگذاريد، چون او در ميان قوم و ديار خود با عـزت بـوده و در حمايـت قـرار دارد      نمى

آنچه را گفتـى شـنيديم، و تـو، اى رسـول خـدا، صـحبت كـن، و بـراى خـود و                     : فتيمما به او گ   : گويد  مى )راوى(
آنگاه پيامبر خدا صحبت نمود، قرآن تلاوت كـرد، و بـه            : افزايد  مى )راوى(. پروردگارت آنچه را دوست دارى بگير     

از مـن چنـان     كنم كه    با شما براين بيعت مى    «: وى فرمود . سوى خداوند دعوت نمود، و به طرف اسلام تشويق كرد         
معـرور از دسـت    در اين حـال بـراءبن  : گويد  مى)راوى(. »نماييد حمايت كنيد كه از زنان و فرزندان تان حمايت مى 

كنيم كه از زنان     بلى، سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعوث گردانيده، از تو چنان حمايت مى               : پيامبر گرفت وگفت  
اى رسول خدا با ما بيعت كن، به خـدا سـوگند، مـا فرزنـدان جنـگ و                   بنابراين  . نماييم و فرزندان خود حمايت مى    

 � در حـالى كـه بـراء بـا پيـامبر خـدا              -: گويـد   مى )راوى(!! ايم معركه هستيم،و آن را پدر از پدر به ميراث برده         
عنى يهود  ي-اى پيامبر خدا، در ميان ما و آن مردان :  ابوالهيثم بن تيهان مداخله نموده، چنين گفت-كرد  صحبت مى

كنيم، نشود كه ما اين عمل را انجام دهيم، و بعد از اين كه خداوند تو را بر                 پيمان هايى است، و ما آن را قطع مى         -
 �پيامبر خـدا    : گويد  مى )راوى(دشمنانت پيروزى گرداند، دوباره به سوى قوم خود بر گردى و ما را واگذارى؟               

 من از شماهستم و شما از من، با         1 شماست، و مدفنم مدفن شماست     بلكه خون من خون   «: تبسم نمود و بعد فرمود    
 .»كنم جنگم، و با كسى كه صلح نموديد، صلح مى كسى كه جنگيديد مى

      
 انصار و انتخاب نمودن دوازده رئيس

                                                 
1

شود، و هدم به حركت، قبـر را افـاده    وايت مى، كه هدم به سكون دال و فتح آن ر      »بل الدم الدم و الهدم الهدم     «:  حديث چنين است   
كند، يعنى منزل من منزل شماست،      منزل را افاده مى   : كند، يعنى همانجايى كه شما دفن شويد من هم دفن ميشوم، و گفته شده است               مى

و هدم به   . شوم ا جدا نمى  بدين معنى كه از شم    » زندگى ام با زندگى شماست ومرگم با مرگتان       . »المحيا محيا كم الممات مماتكم    «مانند  
يعنـى  » هم هـدم يـن و دمـائهم ب «: شـود  سكون وهمچنان به فتح باطل و هدر ساختن خون مقتول را افاده مينمايد، چمـان كـه گفتـه مـى                

طالب خون شما طالب خون من است، يعنـى  : شود، كه و هدر است، و در اين صورت معنى چنين مى هاى شان در ميان شان باطل  خون
بـه  . ما طلب كرده شد، بدون ترديد خون من طلب شده است، و اگر خونتان هدر گردانيده شد، خون مننيز هدر شده است                اگر خون ش  

 . م. نقل از حاشيه كتاب

  



  حيات صحابه

٢٤٦   جلد اول

از ميان خود برايم دوازده رئيس انتخاب كنيد، كه از امـور قـوم خـود                «:  فرمود �پيامبر خدا   :  مى گويد  �كعب  
بنابراين آنها دوازده رئيس را از ميان خود برگزيدند، كه نه تن آنها از خزرج، و سه تـن ديگرشـان از       . »ارسى كنند و

و حديث را همچنين احمد و طبرانى به شكل طولانى چنـان كـه              .  آمده )160/3( ه اين چنين در البداي    1.اوس بودند 
رجـال  : گويد  مى )45/6(هيثمى  . اند  گرديده، روايت نموده    آمده، و آن را به تفصيل يادآور       )42/6(در مجمع الزوائد    

اين را ابـن اسـحاق      : گويد  مى )157/7(حافظ  . احمد غير ابن اسحاق، كه به سماع تصريح نموده، رجال صحيح اند           
 .روايت نموده، و ابن حبان آن را از طريق وى به طولش صحيح دانسته است

      
 خود گفتبيعت ابوالهيثم و آنچه او به اصحاب 

 بيعـت نمـود،     �نخستين كسى كـه بـا پيـامبر خـدا           :  به شكل مرسل روايت نموده، كه گفت       �طبرانى از عروه    
 - معاهـدات و قراردادهـايى   -اى رسول خدا، در ميان ما و آن مـرد پيمـان هـايى            :  بود، و گفت   �ابوالهيثم تيهان   

ها   به طرف قوم خود در حالى برگردى، كه ما اين پيمانها را بشكنيم، و بعد از آن تو وجود دارد، شايد ما اين پيمان   
خون من خـون شـما اسـت و         «:  از گفته وى تبسم كرد، و فرمود       �ايم؟ پيامبر  ايم و با مردم جنگيده     را قطع نموده  

 به گفته هايش راضى گرديد، به طرف قـوم خـود            �هنگامى كه ابوالهيثم از پاسخ پيامبر خدا        . »مدفنم مدفن شما  
دهم كه وى صادق است، و او امروز در حرم            است، شهادت مى   �اى قوم، اين رسول خدا      : نيده گفت روى گردا 

ها شما را از  و امان خدا و در ميان قوم و اقرباى خويش قرار دارد، بدانيد كه اگر شما وى را بيرون كنيد، همه عرب           
دا رابـا رفـتن و از دسـت دادن مـال و             هاى شما جنگ و قتال در راه خ        يك كمان هدف قرار خواهند داد، اگر نفس       

اولاد دوست دارد و به آن راضى است، وى را به سوى سرزمين خـود دعـوت نماييـد، چـون وى بـه حـق پيـامبر             
از : آنها در اين هنگام گفتند    . )آن را آشكار سازيد   (هراسيد از همين حالا      و اگر از عدم يارى و نصرت مى       . خداست

هـاى خـود اى رسـول خـدا آنچـه را             ايم، و از نفـس     ما دادند پذيرفته و قبول نموده     خداوند و پيامبرش آنچه را به       
.  از ميان ما و پيامبر خدا آسوده خاطر باش تا همـراهش بيعـت كنـيم                - تو اى ابوالهيثم     -ايم، و    خواستى به تو داده   

و . پى ديگرى بيعت كردندمن نخستين كسى بودم كه بيعت نمودم و بعد از آن همه شان يكى از           : گويد ابوالهيثم مى 
در اين روايت ابن لهيعـه آمـده، وحـديثش حـسن اسـت و در آن         : گويد  مى )47/6( هيثمى   2.حديث را متذكر شده   

 .باشد ضعف مى
      

 قول عباس بن عباده هنگام بيعت

جمـع   �هنگامى كه قوم براى بيعت با پيـامبر خـدا           :  روايت است  �واز ابن اسحاق از عاصم بن عمر بن قتاده          
دانيد كه بـا ايـن    اى گروه خزرج، آيا مى:  گفت- كه از بنى سالم بن عوف است       -شدند، عباس بن عباده بن نضله       
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  حيات صحابه

٢٤٧   جلد اول

نماييـد،   شما با وى بر جنگ همه مردم اعم از سرخ و سياه بيعت مـى      : افزود. آرى: كنيد؟ گفتند  مرد بر چه بيعت مى    
كنيد، ايـن   ايع بسازد، و سران تان به قتل برسند وى را تسليم مى           اگر شما بر اين باوريد كه وقتى آفتى اموالتان را ض          

 رسوايى دنيا و آخرت است، ولى اگر - به خدا قسم اگر انجامش دهيد -كار را از هم اكنون انجام دهيد؟ چون اين 
ش كـه  هاى خـوي  بر اين باوريد كه با وى على رغم از بين رفتن اموال و كشته شدن اشراف و سران، بر همان وعده             

كنيد، وى را بگيريد، زيرا او، به خدا سوگند ،خير دنيا و آخـرت اسـت؟                 ايد، وفا مى   وى را به سوى خود فراخوانده     
 اگر ما اين - اى رسول خدا -پذيريم و  ما وى را على رغم از بين رفتن اموال و كشته شدن اشراف مى   : پاسخ دادند 

دسـت خـود را پـيش آور،        :گفتند  . »جنت«: دل آن چيست؟ فرمود   عمل را انجام داديم و وفا نموديم براى مان در ب          
 . آمده)162/3( هاين چنين در البداي 1 دست خود را دراز نمود و آنها با وى بيعت كردند،�پيامبر 

به «:  فرمود �بعد از آن پيامبر خدا      : و ابن اسحاق همچنين از معبد بن كعب از برادرش عبداللَّه روايت نموده كه             
اى رسول خدا، سوگند به   : آن گاه عباس بن عباده گفت     : گويد  مى )راوى(. »هاى خويش متفرق شويد    گاهطرف اقامت 

ذاتى كه تو را به حق مبعوث گردانيده، اگر خواسته باشى فردا با شمشيرهاى خويش بـر اهـل منـى روى خـواهيم                        
 2».گـاه خـويش برگرديـد     به سوى اقامت  ايم، ولى  ما به اين مأمور نشده    «:  گفت �پيامبر  : افزايد  مى )راوى(!! آورد

 . آمده)164/3( هاين چنين در البداي
      

 بيعت بر جهاد

 به سوى خندق بيرون آمد، متوجه شد كـه          �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    � از انس    )397ص  (بخارى  
نداشتند كه اين كـار     و برده هايى هم براى خود       .  اند )خندق(مهاجرين و انصار در يك صبحگاه سرد مشغول حفر          

 خستگى و گرسنگى مـستولى بـر آنـان را مـشاهده نمـود،         �دادند، هنگامى كه پيامبر خدا       را براى آنها انجام مى    
 : چنين فرمود

 هالَّلهم انَّ الْعيش عيش الآخرَ
 هفَاغفْرِ الْاَنصْار والمْهاجرَِ

 .»نابراين تو انصار و مهاجر را مغفرت نمابار خدايا، زندگى، زندگى آخرت است، ب«:  ترجمه
 :  گفتند�آنها در پاسخ براى پيامبر 

 نَحنُ الَّذينَ بايعوا محمداً

3علىَ الْجهاد ما بقينَا ابَداً
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  حيات صحابه

٢٤٨   جلد اول

 .»ايم ما كسانى هستيم، كه تا زنده و باقى هستيم، با محمد بر جهاد بيعت نموده«: ترجمه
 قـبلا   �اند و حديث مجاشع       آمده روايت كرده   )51/2(و ترمذى چنان كه، در جمع الفوائد        اين را همچنين مسلم     

: قبلا گذشت  و حديث بشيربن خصاصيه      1.»بر اسلام و جهاد   «: كنى؟ فرمود  پس با ما چه بيعت مى     : پرسيدم: گذشت
سـتت را دراز كـن كـه         د 2اى رسول خدا،  :  گفتم »شوى؟ پس با چه داخل جنت مى     !! اى بشير، نه صدقه و نه جهاد      «

اى :  گفـتم : و حديث يعلى بن منيـه  3.همراهت بيعت كنم، آن گاه دست خود را پيش آورد ومن باوى بيعت نمودم             
 4.»كنم بلكه با وى بر جهاد بيعت مى«: گفت. رسول خدا، با پدرم بر هجرت بيعت كن

      
  بيعت بر مرگ

 بيعت سلمه بن اكوع بر مرگ

 بيعت نمـودم، بعـد از آن در         �با پيامبر خدا    :  روايت نموده كه گفت    )اللَّه عنها  ىرض( از سلمه    )415ص(بخارى  
 »كنـى؟  اى ابن اكوع آيـا بيعـت نمـى   «:  فرمود�رسول خدا . سايه درختى قرار گرفتم هنگامى كه مردم كم شدند        

راوى (كـردم،  وى بيعـت   ، بـاز بـار دوم بـا     »بـار ديگـر   «: گفـت . من بيعت نمودم   اى رسول خدا  : پاسخ دادم : گويد
 ايـن را همچنـين مـسلم،        5.بـر مـرگ   : كرديد؟ گفـت   اى ابومسلم در آن روز بر چه بيعت مى        :  به او گفتم   )گويد مى

 نيز اين را )39/4( و ابن سعد )146/8(اند و بيهقى  ، آمده روايت نموده)16/7(ترمذى، و نسائى، چنان كه در العينى     
 كـسى  6هنگام واقعه حره:  روايت نموده، كه گفت�بداللَّه بن زيد  از ع)415ص(اند، بخارى همچنين    روايت كرده 

من بر اين بعد از پيـامبر خـدا         : او در پاسخ گفت   . كند ابن حنظله با مردم بر مرگ بيعت مى       : نزدش آمده به او گفت    
ت و  آمده، روايـت نمـوده اس ـ  )15/7( اين را همچنين مسلم، چنان كه در العينى         7.كنم  با هيچ كسى بيعت نمى     �

 . آن را روايت نموده است)146/8(بيهقى نيز 
      

 بيعت بر شنيدن و طاعت 

      
 ين باب اگفتار عباده بن صامت در

                                                 
1 .6�N rF/�  . U i:W�4,!� '� $ن. 
باشد ولـى در مـتن روايـت و در عـين             نقل شده است موجود نمى    ) 337ص(در اصل در اين بخش از روايت كه از          » اى رسول خدا   2

  .م. همان صفحه موجود است، و شايد در اثر اشتباه باقى مانده باشد كه ما آن را طبق اصلش از همان صفحه در اين بخش افزوديم
3 ���� .,4�U i:W.  
4 ���� .,4�U i:W. 
 .اس/7:�ب �:�'H, ا��م �� لf:W  Zs از 4 وع S>�: در @/�ب ا��رت، ��ب) ١٨�٠(، و ���� )  ٢٩�٠(���ر�  5

اتفـاق افتـاده بـود، در آن    . ه63 اين يك روز مشهور در تاريخ اسلام است، كه در هنگام حكومت يزيد بن معاويه در ذى الحجه سال   6
ل شام به خاطر جنگ و در هم كوبيدن مدينه كه محل سكونت اصحاب و تابعين بود فرستاد، و مسلم بـن                      هنگام يزيد لشكرى را از اه     

هـاى   عقبه مردى را بر آنها امير مقرر نمود، و خود يزيد در عقب آن هلاك گرديد، و اين حره زمينى است نزيك مدينه و سـياه سـنگ                           
  .فراوانى دارد، كه معركه در همانجا اتفاق افتاده بود

٩�٢٩(���ر�  7( ����  .در ���w6a .@ 9 از ا') ذ@  (M4 ١٨�١(، و 



  حيات صحابه

٢٤٩   جلد اول

 نـزد آنهـا   �هاى شراب آورده شد، عباده بن صـامت   مشك:  روايت نموده، كه گفت�بيهقى از عبيداللَّه بن رافع      
 بر شنيدن و طاعـت در نـشاط و كـسالت و خـرج كـردن در          �ما با پيامبر خدا     : آمد و آنها را پاره كرده و گفت       

سختى و آسانى، و امر به معروف و نهى از منكر، و اين كه در راه خدا سخن بگوييم، و در اين ارتباط ملامت هيچ                         
 را چون به يثرب نزد ما تـشريف آورد نـصرت و يـارى      �ملامت كننده، ما را باز ندارد و بر اين كه رسول خدا             

كننـد حمايـت و پـشتيبانى نمـاييم، بيعـت       ها، زنان و پسران خود حمايت مى از وى آن چنان كه از نفس  رسانيم، و   
 اسـت كـه بـا وى بـر آن بيعـت             � براى مان جنت است، و اين همان بيعت رسول خدا            )در مقابل (ايم، كه    كرده
: س از ابن اسحاق روايت نمـوده كـه  يون. اند ايم  و اين اسناد جيد و قوى است ولى آنها اين را روايت ننموده        نموده

ما با رسول :  برايم نقل نمود كه وى گفت     �عباده بن وليد بن عباده بن صامت از پدرش و او از پدربزرگش عباده               
 چون بيعت بر جنگ، بر شنيدن و اطاعت نمودن در سختى و آسانى خـود، در نـشاط و كراهيـت خـود،                        �خدا  

 و اين كه با اهل امر منازعه نكنيم، و حق را در هر جايى كه بوديم، بگـوييم        اگرچه ديگران بر ما ترجيح داده شوند،      
 آمده، و شـيخين     )163/3( ه اين چنين در البداي    1.ايم و در دين خدا از ملامت هيچ ملامت كننده نترسيم، بيعت كرده           

 .اند  آمده، روايت كرده)3/4( آن را به معناى آن چنان كه در الترغيب )بخارى و مسلم(
      

 بيعت جريربن عبداللَّه بر شنيدن و اطاعت و نصيحت براى مسلمانان

 بـر شـنيدن و طاعـت و نـصيحت           �با پيامبر خدا    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(ابن جرير از جرير     
 تو با:  آمده گفتم�نزد رسول خدا : و همچنين از حديث وى روايت نموده كه فرمود. براى مسلمين بيعت نمودم

تـوانى و   آيا اين را مـى «:  گفت�پيامبر خدا . كنم برم، بيعت مى   بر شنيدن و طاعت در آنچه دوست دارم و بد مى          
، )بـر آن  (در آنچه توانـستم، آن گـاه بـا مـن            : بعد گفتم . »آيا توانايى آن رادارى؟ اجتناب كن، بگو در آنچه توانستم         

و نـزد ابـوداود و نـسائى از وى    .  آمـده  )82/1( كنزالعمـال    اين چنـين در   . نصيحت براى همه مسلمانان بيعت نمود     
 بر شنيدن و اطاعت،  اين كه هر مسلمان را نصيحت نمايم، بيعت         �آن گاه با رسول خدا      : روايت است كه گفت   

آنچه را از تو گرفتيم نسبت به آنچـه بـه تـو داديـم،               : گفت خريد، مى  فروخت يا مى   ، وى چون چيزى را مى     2نمودم
 . آمده)237/3(اين چنين در الترغيب . تر است، حالا خودت انتخاب نما حبوببراى ما م

      
 »در آنچه توانستى«هنگام بيعت  � پيامبر بيعت عتبه بن عبد و اين گفته

 بر شنيدن و طاعـت      �هنگامى كه ما با پيامبر خدا       :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بخارى از ابن عمر     
 )83/1(، نسائى و ابن جرير به معناى اين را، چنان كه در الكنـز               3»در آنچه توانستى  «: گفت به ما مى  كرديم   بيعت مى 

 �با پيامبر خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �بغوى، ابونعيم و ابن عساكر از عتبه بن عبد          . اند آمده، روايت كرده  

                                                 
�2M اس,) �٧/ ٢(» س6 2 ا�( ه�sم«و ا�( اسr7 ه0CP0�3. @. در » الM7ود �JNرات �ه�`�«: و ���� در @/�ب *Mود، ��ب) ٧٢٠٠(، )٧١٩٩(���ر�  1$.  
2 
��� . 9k��0)١�٠/ ٧( داوودCو ا� ،)�٩�� ./. اس,$ل:�90 $ن را 5678 دا�0) 
 ).٧٢٠٢(���ر�  3



  حيات صحابه

٢٥٠   جلد اول

و ابـن جريـر از      .  آمده )83/1(ن چنين درالكنز    اي. پنج بيعت بر اطاعت و دو بيعت بر محبت        : هفت بار بيعت نمودم   
 با همين دستم بر شنيدن و اطاعـت در آنچـه توانـستم بيعـت                �با رسول خدا    :  روايت نموده، كه گفت    �انس  

 . آمده است)82/1(كردم، اين چنين در الكنز 
      

  بيعت زنان     
  

 � حكايت بيعت زنان انصار هنگام قدوم رسول خدا

 )اللَّـه عنهـا   رضـى ( از ام عطيـه  -اند  گويد، ثقه  مى)38/6( و رجال وى، چنان كه هيثمى       -طبرانى  احمد، ابويعلى و    
 وارد مدينه گرديد، زنان انصار را، در يك خانه جمع نمـود،      �هنگامى كه رسول خدا     : اند كه گفت   روايت نموده 

و بر آنها سـلام داد، و آنـان نيـز سـلام را       را نزد آنها فرستاد، او در دروازه ايستاد          �و بعد از آن عمر بن الخطاب        
مرحبـا بـه   :  گفتـيم )ام عطيه گويـد (.  به سوى شما هستم�من فرستاده رسول خدا     :  فرمود �عمر  . پاسخ دادند 
شما بيعت كنيد كـه بـه خداونـد چيـزى را شـريك      :  گفت� عمر � و به فرستاده رسول خدا    �رسول خدا   

هـا و   رسانيد، بهتانى را كـه از پـيش دسـت    اييد، فرزندان خود را به قتل نمى     نم كنيد، زنا نمى   آوريد، سرقت نمى   نمى
بلى، آن گاه حضرت : زنان گفتند. كنيد  و دركار معروف نافرمانى نمى1.آوريد ايد روى صحنه نمى   پاهاى خود ساخته  

ردند، بعد از آن    هاى خويش را از درون دراز ك        دست خود را از بيرون دروازه پيش آورده و زنان نيز دست            �عمر  
بار خدايا گواه و شاهد باش، و به ما دستور داده شد تا در دو عيد، زنان حائضه و دوشيزگان نوباوه    :  فرمود �عمر  

در كار معروف و پسنديده تو را نافرمانى نكنند، پرسيدم، :  من وى را از بهتان و از اين قولش كه2را با خود بياوريم،
ايـن چنـين در مجمـع الزوائـد     .  اين را ابو داود به اختصار زياد روايـت نمـوده       3.ستاين نوحه كشيدن ا   : پاسخ داد 

 . آمده)38/6(
 )81/1(، و ابن سعد و عبد بن حميد آن را، چنان كه در الكنز               4اين را بخارى نيز به اختصار روايت نموده       : گويم مى

اند  گويد، ثقه   مى )38/6(ى، چنان كه هيثمى      و رجال و   -احمد، ابويعلى و طبرانى     . اند آمده، به طولش روايت نموده    
باشد و با وى در دو قبله نماز گزارده،          مى �هاى رسول خدا      كه از خاله   - )اللَّه عنها  رضى( از سلمى بنت قيس      -

 �اى از زنان انصار نـزد رسـول خـدا            با عده : اند كه گفت    روايت نموده  -و يكى از زنان بنى عدى بن نجار بود          
يعت كردم، وى هنگامى كه با ما شرط گذاشت تا به خداوند چيزى را شريك نسازيم، دزدى نكنيم، زنا آمده با وى ب

ايـم روى صـحنه نيـاوريم و در كـار      ننماييم، فرزندان خويش را به قتل نرسانيم، و بهتانى را كه نـزد خـود سـاخته                

                                                 
  .م. يعنى فرزندانى را كه از شوهران خودتان نيستند براى آنها نسبت ندهيد 1
ها نهـى شـديم، و       و ما از تشييع كردن جنازه     . وامر نمود كه خارج شود    : و در مجمع الزوائد آمده    ) 409/6(به نقل از مسند امام احمد        2

  .جمعه هم بر ما فرض نيست
3 
�(, ا*M3 �. روا'. ��� /٨�  ).�١٨/ )٣» الZ: �«، و �9J`6 در �٠٩( ، �٠٨/ �)، و (
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  حيات صحابه

٢٥١   جلد اول

 �و با پيامبر خدا     : گويد مى. » نكنيد و به شوهران خود خيانت    «: اش را ننماييم، گفت    معروف و پسنديده نافرمانى   
 بپرس كه خيانـت  �برگرد، و از پيامبر خدا : و بعد از آن برگشتيم، من براى يكى از آن زنان گفتم      . بيعت نموديم 

خيانت اين است كه مـالش  «:  را پرسيد و او فرمود�آن زن پيامبر  : افزايد در مقابل شوهران مان چيست؟ وى مى      
 1.»وايى به شخص ديگرى بدهىرا بگيرى و با بى پر

 )353/4( چنان كـه در ابـن كثيـر    2 به معناى اين در بيعت مطابق آيه)اللَّه عنها رضى(امام احمد از عائشه بنت قدامه      
 روايـت  )اللَّـه عنهمـا   رضـى (و طبرانى در الكبير والاوسط از غفيله بنت عبيد بن حـارث          . ، روايت كرده است   3آمده

 در  �درم قريره بنت حارث عنواريه نزد جمعى از زنان مهاجر آمديم، و با رسول خـدا                 من و ما  : نموده، كه گفت  
تعهـد    بيعـت نمـوديم، او از مـا   )و در آن قرار داشت (حالى كه در ابطح،  سايبانى را براى خود درست نموده بود،             

هـاى خـود را    رفتيم، و دسـت  هنگامى كه ما آن را پذي4.همه آيه را.... گرفت، تا به خداوند چيزى را شريك نياوريم  
، و براى مان طلب آمرزش نمود،       »كنم هاى زنان را لمس نمى     من دست «: دراز نموديم تا همراهش بيعت كنيم فرمود      

 .باشد در اين حديث موسى بن عبيده آمده و او ضعيف مى: گويد  مى)39/6( هيثمى 5.و آن بيعت ما بود
در ميان زنانى كه با پيامبر خدا :  را صحيح دانسته، روايت نموده، كه گفتمالك از اميمه بنت رقيَقه، كه ابن حبان آن

كنيم، تا به خداوند چيزى را شـريك   اى رسول خدا، همراهت بيعت مى: كردند، نزدش آمدم و گفتيم   بيعت مى  �
ها و پاهاى خود     نياوريم، دزدى نكنيم، زنا ننماييم، فرزندان خويش را به قتل نرسانيم، و بهتانى را كه از پيش دست                 

در آنچـه  «:  فرمـود �پيـامبر خـدا   . ساخته باشيم روى صحنه نياوريم، و از تو در كار پـسنديده نافرمـانى نكنـيم          
بيا اى رسول خدا كه با تو بيعـت         . خدا و پيامبرش بر ما از ما مهربان ترند        : گفتيم. »توانستيد و توانايى آن را داشتيد     

 6.»دهم، و جز اين نيست كه گفتارم بر صد زن مانند قولم براى يك زن اسـت                 من با زنان دست نمى    «: نماييم، گفت 
 . اند  آمده، روايت كرده)240/4( هاين را ترمذى و غير وى به اختصار، چنان كه در الاصاب

     
                                                 

1 ���� . M3*٣٧٩/ �(ا ( 9�H'Cو ا�)٧٠٧٠ ( ا90 در :l 6 «و:Zال «)٧�ا�� در س>M ) �٢٢/ �(ا*M3 ه3=>6( $ن را �. Clر ��/R  روا', C30د2 ). ١
�3e[ ال?وا�P0 :»Mk. $ن 'h 4�0>�خ/. وCSد دارد «)� /٢٨.( 

2
 :و آيه اين است 
يا ايها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن باللّه شيئاً و لا يسرقن و لا يـزنين و لايقـتلن اولادهـن و لا يـأتين ببهتـان                           (

 )12: متحنهالم.) (اللَّه غفور رحيم اللَّه ان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن و لايعصينك فى معروف فبايعهن و استغفر لهن
اى پيغمير چون بيايند نزد تو زنان مؤمن براى بيعت كردن بر اين كه شريك نسازند به اللَّه چيزى را و نه دزدى كنند ونـه زنـا         «: ترجمه

 را  ها و پاهاى خود و نافرمانى نكنند تـو         كنند و نه بكشند اولاد خود را و نيارند سخن دروغ را كه افتراكرده باشند آن را در ميان دست                   
  ».آمرزگار و مهربان است در كار نيك پس بيعت كن با ايشان و آمرزش بخواه براى ايشان ازاللَّه به تحقيق

3 ���� . M3*٣/ �(ا���G6HI ،2M ) ٢٨/ �(» ال3e3[«در س>M $ن M:Nال *�3dN )� )3ن اس, @. 0CP0$. @. در ( )��٣» الZ:6 «، و l: ا90 در ($
  .اس,

  .م.ه در آيه فوق ذكر است،متذكر شد و از ما بر آن بيعت گرفتيعنى همه چيزهايى را ك 4
FU/. اس, G6HI اس, ) �٣/ �(» �3e[ ال?واMk«در س>M $ن �CسM6:N )� 9ة اس, @. 0CP0$. @. ه93d6 در . »ا�وسm«و » الl» 6:Z: ا90 در . ���� 5
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  حيات صحابه

٢٥٢   جلد اول

 بيعت اميمه بنت رقيقه بر اسلام

 )اللَّه عنهـا  رضى(اميمه بنت رقيقه    : ت روايت نموده، كه گف    � از عبداللَّه بن عمرو      -اند    كه رجال وى ثقه    -طبرانى  
كنم تا به خداوند  باتو بيعت مى«:  فرمود�رسول خدا .  به خاطر بيعت نمودنش بر اسلام آمد     �نزد پيامبر خدا    

هـا و   چيزى را شريك نياورى، سرقت ننمايى، زنا نكنى، فرزندت را به قتل نرسانى، و بهتانى را كه از پـيش دسـت                 
سرايى ننمايى، زينت خود را همچون ظاهر ساختن زينـت در جاهليـت پيـشين                ياورى، نوحه پاهايت ساخته باشى ن   

و اين را همچنين نسائى، ابن ماجه، امام احمد و ترمذى كـه آن  .  آمده)37/6( اين چنين در المجمع 1.»ظاهر نسازى 
 .اند  آمده، روايت كرده)352/4(را صحيح دانسته، چنان كه در تفسير ابن كثير 

      
 بيعت فاطمه بنت عتبْه

فاطمـه بنـت   : اند كه گفـت   روايت نموده)اللَّه عنها رضى( از عائشه - كه رجال وى رجال صحيح اند      -احمد وبزار   
كـه شـرك   «:   از وى تعهد گرفـت  � آمد، پيامبر    � جهت بيعت نزد پيامبر خدا       )اللَّه عنها  رضى(عتبه بن ربيعه    

 را  �فاطمه دست خود را از حيا بر سر خود گذاشت، و پيـامبر              : فرمايد ائشه مى  ع 2.هيالآ... »نياورند و زنا ننمايند   
اى زن اينها را قبول كن، به خدا سوگند ما نيز بر چيـز ديگـرى                :  گفت �آنچه از وى ديد متعجب ساخت، عائشه        

 ـ3.بنابراين آرى، و با وى بر همان آيه بيعـت نمـود  : فاطمه پاسخ داد . ايم جز اين بيعت نكرده    ن چنـين در مجمـع    اي
 . آمده)37/6(الزوائد 

      
 � بيعت عزّه بنت خايل با پيامبر

 با وى بيعت � آمد و پيامبر �وى نزد پيامبر خدا   :  روايت نموده كه   )اللَّه عنها  رضى(طبرانى از عزه بنت خايل      
اما زنـده بـه     : عزه ميگويد . »زنا نكنى، سرقت ننمايى و اولاد خود را زنده، آشكارا يا پنهان، در گور نكنى              «: نمود كه 

 را نپرسيدم، و او نيز بـه   �گور نمودن آشكارا دانستم، ولى در قبال زنده به گور نمودن پنهان و خفى پيامبر خدا                 
در ( همـان از بـين بـردن فرزنـد     )زنده درگور نمودن خفـى « چنين واقع شد كه      )قلبم(من خبر نداد، ولى در نفسم       

طبرانـى بـه    : گويـد   مـى  )39/6( هيثمى   4.برم  از بين نمى   )در شكمم (بداً فرزندم را     است، به خدا سوگند من ا      )شكم
مانند آن را در الاوسط و الكبير از عطاء بن مسعود كعبى از پدرش و او از عزه روايت نموده، و مسعود را نشناختم،  

 .باشند و بقيه رجال وى ثقه مى
      

 فيانبيعت فاطمه بنت عتبه و خواهرش هند همسر ابوس
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  حيات صحابه

٢٥٣   جلد اول

ابوحذيفـه بـن عتبـه    :  روايت نموده، كه)اللَّه عنها رضى( از فاطمه بنت عتبه بن ربيعه بن عبد شمس   )486/2(حاكم  
 از مـا بيعـت   �پيامبر : فاطمه گويد.  آورد �، او و هند دختر عتبه را به خاطر بيعت نمودن نزد رسول خدا               �

هـا و يـا      اى پسر عمو، آيا در قومت چيزى از اين آفت         : به وى گفتم  : گويد فاطمه مى . گرفت و بر ما شرط گذاشت     
شود، و اين طور شرط      و با وى بيعت كن، چون به اين بيعت مى         !! خاموش باش :  ابوحذيفه گفت  1دانى؟ بلاها را مى  
نمـايم، آن   كنم، به خاطر اين كه من از مال شوهرم دزدى مـى    با تو بر سرقت بيعت نمى     : هند گفت . شود گذاشته مى 

تا اين كه دنبال ابوسفيان كسى را فرستاد، و .  دست خود را بازداشت، و هند نيز دستش را باز داشت�مبر گاه پيا 
 خـشك نـه، و نـه از         )خرمـاى (تر قبول دارم، ولـى از       )از خرماى (: ابوسفيان گفت . از وى برايش بخشش خواست    

هيچ قبه و سـايه بـانى از   :  گفت)اللَّه عنها رضى(بعد از آن فاطمه     . وما با وى بيعت كرديم    : افزايد  مى )راوى(. نعمت
تر نبود، و خيلى دوست داشتم كه خداوند، آن و آنچه را در آن اسـت از بـين ببـرد، امـا                        قبه تو برايم بد و مبغوض     

تر نيست، كه خداوند آن را آبـاد كنـد و           اى نسبت به قبه تو براى من دوست داشتى          به خدا سوگند هيچ قبه     )اكنون(
آورد كه مـن   و همچنين به خدا سوگند، يكى از شما ايمان نمى«:  آن گاه فرمود�پيامبر خدا   . اندازددر آن بركت    

اين حديث صحيح الاسناد است، ولى بخـارى و مـسلم    : گويد  حاكم مى  2.»از فرزند و پدرش برايش محبوبتر نباشم      
 .دباش صحيح مى: ذهبى با وى موافقت نموده گفته است. اند آن را روايت نكرده

 نزد پيـامبر  )رضى اللّه عنها(هند بنت عتبه بن ربيعه :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(و نزد ابويعلى از عائشه      
هـاى   بـرو دسـت  «:  به طرف دستهاى وى توجه نموده فرمـود � آمد تا با وى بيعت نمايد، رسول خدا          �خدا  

.  آمـد  �حناء تغيير داد، و بعد از آن نزد رسول خـدا            هاى خود را با      هند رفت و دست   : گويد. »خود را تغيير بده   
هنـد  . »كنم كه به خدا چيزى را شريك نياورى، دزدى نكنى و زنا ننمـايى          با تو بر اين بيعت مى     «:  فرمود �پيامبر  
هنـد  . »و اولاد خود را از ترس گرسنگى به قتل نرسانيد«:  فرمود�كند؟ رسول خدا     آيا زن آزاد هم زنا مى     : گفت
با وى بيعت نمود، و بعـد از آن بـراى رسـول    : گويد اى تا آنها را بكشيم؟ مى آيا براى ما اولادى باقى گذاشته : گفت
دو «: گـويى؟ گفـت    درباره اين دو كره چه مى      : گفت   - در حالى كه دو كره طلا در دست خود داشت            - �خدا  

و ايـن  . اند كه من ايشان را نـشناختم   كسانىدر اين روايت: گويد  مى)37/6( هيثمى  4.»3اند اخگر از اخگرهاى جهنم   
 )425/4( هو در الاصـاب   .  آمـده، روايـت نمـوده اسـت        )354/4(را ابن ابى حاتم به اختصار، چنان كه در ابـن كثيـر              

آيـا زن  :  هند گفـت »...و اين كه سرقت ننمايند و زنا نكنند    «: قصه هند، در اين قولش در وقت بيعت زنان        : گويد مى

                                                 
  .گذارى تا آنها را انجام ندهيم؟ م موجود است كه تو بر ما شرط مى... يعنى آيا در قومت زنا و سرقت و 1
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ابريشمى را گرفت، و آن را در دست راست خـود قـرار داد، و طلايـى را گرفـت و آن را در       :  ثابت است كه وى    �از رسول خدا     4

و بـراى زنـان آنهـا حـلال     «: ، و ابن ماجه افـزوده اسـت  »اند اين دو بر مردان امت من حرام   «: دست چپ خود قرار داد، بعداز آن گفت       
هـاى آتـشى از       اين باشد كه اگر آنها را براى بيگانگان آشكار سازد، در ايـن صـورت پـاره                 �و شايد اينجا هدف پيامبر خدا       . »است
  .اند جهنم



  حيات صحابه

٢٥٤   جلد اول

مـا آنهـا را در كـودكى تربيـت          . »اولاد خود را به قتل نرسانند     «  � و هنگام اين قول پيامبر       »كند؟ ىآزاد هم زنا م   
هاى آن اين است كه ابن سعد، به سند  و يكى از طريق. نموديم، و تو در بزرگى به قتل شان رسانيدى، مشهور است

آيـا  : هند گفت . »و زنا نكنند  «: بى آمده صحيح مرسل از شعبى و از ميمون بن مهران روايت نموده، و در روايت شع              
و در روايتى ماننـد     . تو آنها را به قتل رسانيدى     : هند گفت . »و اولاد خود را به قتل نرسانيد      «زن آزاد هم زنا ميكند؟      

 .آيا در روز بدر فرزندى براى ما گذاشتى: آن آمده ولى در آن هند گفته است
تـو را ديـدم كـه    :  گفـت )ابوسفيان(. خواهم با محمد بيعت كنم      من مى  :و ابن منده روايت نموده و در اول آن آمده         

 به خدا سوگند، من قبل از امـشب         )چنين بود ولى  (آرى به خدا سوگند     : هند گفت . ورزيدى انكار داشتى و كفر مى    
نهـا  اى كه شايسته اوست در اين مسجد عبادت شده باشد، به خـدا سـوگند، آ          ديگر نديده بودم كه خداوند به گونه      

اين تو بودى كه آن همـه چيزهـا را          :  گفت )ابوسفيان( 1شب را در نمازگزاردن، قيام، ركوع و سجده سپرى نمودند،         
 نيز با هند رفت و بـرايش  � رفت، بنا بر اين عمر �هند نزد عمر . انجام دادى، حالا همراه با مردى از قومت برو      

و بعد قصه بيعت را متذكر شده و در آن بـه نقـل از               ... داجازه خواست، و او در حالى كه نقاب داشت، داخل گردي          
چيزهايى را بدون اجـازه     (هند گفت، من از مال ابوسفيان       :  مرسل شعبى كه در بالا ذكر گرديد چنين آمده         )حديث(

 .اى، حلال است مالم گرفته ابوسفيان گفت، آنچه را تو از. به مصرف رسانيده بودم)وى
 متـذكر گرديـده،     )353/4( چنان كه ابن كثير درتفسير خود        )اللَّه عنهما  رضى( عباس   اين را ابن جرير از حديث ابن      

اى و تمام شده و يا مانده است همان برايـت حـلال            آنچه گرفته : ابوسفيان گفت : روايت نموده است، و در آن آمده      
 را گرفت و    �ا   خنده نمود و هند را شناخت و فراخواندش، هند دست پيامبر خد            �آن گاه رسول خدا     . است

خداوند گناهـان گذشـته را   :  هند  گفت»تو هند هستى «:  فرمود � رسول خدا    2از وى معذرت و پوزش خواست     
اى رسـول خـدا آيـا زن آزاد    : هند گفت. »كنند و زنا نمى  «:   از وى چشم پوشيد، و گفت      �پيامبر  . خود عفو كند  

هند . »رسانند و اولاد خود را به قتل نمى      «: و افزود . »كند نمىنه، به خدا سوگند آزاد زنا       «: پاسخ داد ! كند؟ هم زنا مى  
بهتـانى را  «:  فرمود�رسول خدا . دانيد تو آنها را در روز بدر به قتل رسانيدى، بنابراين تو و آنها خوبتر مى  : گفت

 رانافرمـانى   و در كار معروف و پسنديده تـو       «: و افزود . »آورند ها و پاهاى خويش بسته باشند نمى       كه از پيش دست   
بـا  (هـا را     ها را پـاره مـى كردنـد، روى         سرايى، و عمل اهل جاهليت كه لباس       ايشان را از نوحه   : گويد مى. »كنند نمى

                                                 
1

آن شب را به خاطر نصيب شدن فـتح و در هـم كوبيـدن دشـمنان، بـر       � هدف هند شب فتح مكه است، كه ياران رسول خدا   
گيرنـد، سـرتا پـا در     ا رقص و پاى كوبى و برپايى مجالس نامشروع و روا داشتن اسراف جشن مـى عكس ديگران كه از پيروزى خود ب  

زده سـاخت و   سپرى نمودنـد، ايـن حالـت نامـانوس بـود كـه هنـد را شـگفت               ) جل جلاله (عبادت، خشوع ونيايش به درگاه خداوند       
  .م.  باتصرفبه نقل از پاورقى و. برود و با وى بيعت نمايد � واداشتش كه نزد پيامبر

 هنـد از بـازوان   نمود، نه در بيعت و نه در غير آن، شايد درين مقام  با زنان مصافحه نمى  �صحيح و ثابت اين است كه پيامبر خدا          2
  . از بالاى لباس گرفته باشد، بدون اين كه پوست وى را به دست لمس كند�پيامبر 



  حيات صحابه

٢٥٥   جلد اول

اين يك اثر : گويد  ابن كثير مى1.نمودند، بازداشت خراشيدند، موها را ميكندند و به بدى و هلاكت دعا مى  مى)ناخن
اند، روايت نمـوده كـه     از زنى از جمله زنانى كه بيعت كرده2رادن ابى اسيد ب و ابن ابى حاتم از اسيد ب      . غريب است 

اى   بر آن از ما بيعت گرفته بود، اين است كه از وى در كـار پـسنديده                 �از جمله چيزهايى كه پيامبر خدا       : گفت
ين چنين در تفسير ابـن      ا. نافرمانى نكنيم، روى را نخراشيم، موى را نكنيم، گريبان را ندريم و به هلاكت دعا نكنيم               

 3. آمده است)355/4(كثير 
      

  بيعت نابالغان     
  

  بيعت حسن، حسين، ابن عباس و ابن جعفر 
 با حسن، حسين، عبداللَّـه      �رسول خدا   :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهم  رضى(طبرانى از محمد بن على بن حسين        

سال و كوچك بودند، ريش در نياورده و بالغ نشده بودند، بيعت بن عباس و عبداللَّه بن جعفر در حالى كه آنها خرد
ايـن مرسـل بـوده، و       : گويـد   مـى  )40/6( هيثمى   4. ما )از خاندان (نمود، و با هيچ خردسال و نابالغ بيعت نكرد مگر           

 . اند رجالش همه ثقه

      
 بيعت ابن زبير و ابن جعفر

 روايت نموده كه آنها در حـالى كـه هفـت            )اللَّه عنهم  رضى(ن جعفر   طبرانى همچنان از عبداللَّه بن زبير و عبداللَّه ب        
 آن دو را ديد تبـسم نمـود و دسـت خـود را           �هنگامى كه رسول خدا     .  بيعت نمودند  �سال داشتند با پيامبر     

اش   اسماعيل بن عيـاش آمـده كـه دربـاره          )روايت(در اين   : گويد  مى )285/9( هيثمى   5.دراز نمود با آنها بيعت كرد     
ختلاف است، ولى بقيه رجال وى رجال صحيح اند، و ايـن را همچنـان ابـونعيم و ابـن عـساكر از عـروه روايـت            ا

 در حالى بيعت نمودند � با پيامبر -جعفر بن زبير :  و در لفظى-عبداللَّه بن زبير و عبداللَّه بن جعفر : اند كه كرده
و نسائى از هرمـاس  .  آمده، متذكر شده)227/5( المنتخب   و مانند آن را، چنان كه در      ... كه هر دو هفت سال داشتند     

 در حالى كه بچه بودم دراز نمودم تا با مـن            �دستم را به سوى رسول خدا       :  روايت نموده، كه گفت    �بن زياد   
 . آمده است)14/1( اين چنين در جمع الفوائد 6.بيعت نمايد، ولى او با من بيعت نكرد

      

                                                 
اث � اس, : M'CU � ا'( روا', �9 ا�( @6d  60? در��ر2. ل9KCH اس, @. 9�64 اس, �Mلuدر س>M $ن E6DN ا) ٧٨/ ٢٨(l: � در !6�F  خCد . ���� 1

&' (. 
�2M اس, � سf اس,) �٠/ �(» الl»]3e3: ا90 $ن را روا', @ د2 اس, @. CD0$ر @. در . ���� 2$.  
�?90 در . �>DJ[ اس,. ���� 3 .@ .0CP0$»'& @�3ل�روا'/9 ) ٢٣٨/ ٣(» !` � .از M0 .��78اردFU/. اس,، � اد ه6
� سf اس,) �٠/ �(» الl»]3e3: ا90 $ن را روا', @ د2 @. ه0CP0�3. @. در . ���� 4 2M�$.  
و� . � ار�H.، روا', @ د2 اس, ���ر� از و� در S?ء رM' ]K'( در �30ز و 0?د ا3k.: �. روا', l: ا90 و در س>M $ن اس�6N )� f6N�3ش اس,. ���� 5

 M'CU 9�  e* )0. @. ا�CP0$,اس m���واهM'CU : 9 � و� �9 ذه:9 در��ر2. در روا', از اهf س ز�6( خCد M8وق اس, ا�� در روا', از د'P ان 

  ).٢�٠/ ١(» ال63?ان«، و )١٢٧/ ١(» الG4�Z«و ) ٧٣/ ١(» ال/J '&«و ) ٣٢١/ ١(» !`�'& ال/`�'&«و ) ١٢٧/ ١(» !`�'& ال�3Zل«: �P0. اس,
6 ��� . 9k��0 ,'١/ ٧(�. روا� .5678 دا�0/. اس,) )٣٨٩٩» 5678 ال>��9k«ل:�90 $ن را در $( ٠



  حيات صحابه

٢٥٦   جلد اول

       �  پيامبر خدابيعت اصحاب بر دستان خلفاى
  

 � بيعت اصحاب بر دست حضرت ابوبكر

 �بيعـت پيـامبر     :  از ابراهيم بن منتشر، از پدرش و از جدش روايـت نمـوده، كـه گفـت                 هابن شاهين در الصحاب   
 : هنگامى صورت گرفت كه خداوند اين آيه را نازل فرمود

 )10: الفتح(. )ان الذين يبايعونك انما يبايعون اللَّه(
 .)نمايند كنند در حقيقت بااللَّه بيعت مى آنانى كه باتو بيعت مى« :ترجمه

بـا  :  چنـين بـود  �و بر اساس آن با مردم بيعت كرد، كه بيعت وى براى خدا و اطاعت از حق بود، و بيعت ابوبكر           
  و كـسانى كـه بعـد از وى بودنـد، چـون بيعـت      �من تا وقتى بيعت كنيد كه از خداوند اطاعت كردم، بيعت عمر   

 . آمده است)458/3( هاين چنين در الاصاب.  بود�پيامبر 
 با مردم � را ديدم كه بعد از رسول خدا �من ابوبكر :  روايت نموده، كه گفت  � از ابن عفيف     )146/8(بيهقى  

با من بر شنيدن و اطاعت از خدا و از كتـابش سـپس از     : گفت آمدند، و او مى    كرد، گروهى نزدش گرد مى     بيعت مى 
 در حالى كه در آن روز بالغ و يا بزرگتـر            -من  . نمود بلى، بعد او با آنان بيعت مى      : گفتند آنها مى : كنيد يعت مى امير ب 

گذاشت، فرا گرفتم، بعد از آن نزدش آمده و   ساعتى نزدش درنگ كردم، و شرط وى را كه بر مردم مى-از آن بودم 
كنم، او سر تا  از خدا و از كتابش و سپس از امير بيعت مىمن با تو بر شنيدن و اطاعت : سخن را شروع نموده گفتم

 و مـسدد از     - خدا رحمتش كنـد      -پايم رانگاه كرد سپس چشم خود را پايين انداخت، فكر كرد كه خوشش آمدم               
فرستاد، با آنهـا بـر        را مى  )گروهى و يا لشكرى   ( هنگامى كه به شام      �ابوبكر  :  روايت نموده، كه گفت    �ابوالسفر  

 . آمده است)323/2(اين چنين در الكنز . نمود  بيعت مى)جنگ(دن نيزه ز
      

 � بيعت صحابه بر دست عمر

 وفات �به مدينه در حالى آمدم كه ابوبكر : اند كه گفت  روايت نموده�ابن سعد، ابن ابى شيبه و طيالسى از انس 
 را پيش آور، تا من با تو بـر آنچـه            دستت:  به جايش خليفه تعيين شده بود، به عمر گفتم         �نموده و حضرت عمر     

ايـن چنـين در الكنـز    . بيعت نمايم كه با رفيقت قبل از تو، بر شنيدن و اطاعت در آنچه توانستم، بيعت نموده بـودم    
 . آمده)81/1(

اى اميرالمؤمنين، دسـتت  :  آمده گفتم�نزد عمربن الخطاب :  روايت نموده كه�و ابن سعد ازعمير بن عطيه ليثى       
پس دست .  تا من همراهت بر سنتّ خدا و سنتّ رسول وى بيعت نمايم         - خداوند آن را بلند گرداند       - كن   را دراز 

و از عبداللَّـه  . گردانـد  اين بيعت حق ما را بر شما، و حق شما را بر ما لازم مى : )وگفت(خود را بلند نموده، خنديد      
اين چنين در الكنـز  . يدن و طاعت بيعت نمودم با همين دستم بر شن�با عمر :  روايت است كه گفت  �بن حكيم   

 . آمده است)81/1(
      



  حيات صحابه

٢٥٧   جلد اول

 � بيعت وفد الحمراء بر دست عثمان

 آمدنـد، و بـا وى بـر ايـن بيعـت             � نزد عثمان    1وفد الحمراء :  روايت نموده كه   � از سليم ابوعامر     هاحمد درالسن 
 زكات را بپردازند، رمضان را روزه بگيرند و عيد  به خداوند چيزى را شريك نياورند، نماز را به پا دارند،          : كردند كه 

 . آمده)81/1(اين چنين در كنزالعمال . بلى، او با آنها بيعت كرد: هنگامى كه گفتند. آتش پرستان را رها كنند
      

 به خلافت � بيعت مسلمانان با عثمان

 )اب خليفـه بـه عنـوان جانـشينش        براى انتخ ( �گروهى را كه عمر     :  روايت نموده  �بخارى از مسور بن مخرمه      
من از كسانى نيستم كه دريـن كـار   :  به آنها گفت�موظفّ گردانيده بود، گرد هم آمده مشورت كردند، عبدالرحن       

كنم، بنابراين آنها ايـن      تان انتخاب و اختيار مى     با شما رقابت كنم، ولى اگر شما خواسته باشيد، يكى از شما را براى             
و وظيفه انتخـاب را بـه       (هنگامى كه آنها امر خود را به دوش عبدالرحمن گذاشتند           . پردندرابه عهده عبدالرحمن س   

ديدم كه دنبال آن گروه رفته       ، مردم همه به عبدالرحمن روى آوردند، حتى يكى از مردم را نمى            )وى محول ساختند  
نمودند تا اينكه همان  مىها با وى مشورت  و مردم به سوى عبدالرحمن روى آوردند و در آن شب. در حركت باشد

عبدالرحمن پس از قسمتى از شب نزدم       : گويد مسور مى .  بيعت نموديم  �شبى فرا رسيد كه به فرداى آن با عثمان          
بينم، بـه خـدا سـوگند، مـن امـشب زيـاد          تو را در خواب مى    : آمد و دروازه را كوبيد تا اين كه بيدار شدم، و گفت           

ايم فراخوان، من آن دو را براى وى فرا خواندم، و او با ايشان مشورت نمود، بعـد  ام، برو زبير و سعد را بر  نخوابيده
بعـد از آن    . على را برايم صدا كن، او را فرا خواندم، و با او تا آخر شب صحبت كـرد                 : از آن مرا طلب نموده گفت     

 سپس  -ديشه داشت    ولى عبدالرحمن از على از چيزى ان       -على ازنزد وى درحالى برخاست كه در دل اميد داشت           
 )نمـاز (عثمان را برايم طلب كن و من او را فراخواندم، با وى صحبت كرد، تا اين كه اذان مؤذن براى                : به من گفت  

هنگامى كه مردم نماز صبح را به جاى آوردند و آن گروه در منبـر جمـع شـدند،                   . صبح، آنها را از هم جدا گردانيد      
 )كـسى را ( فرستاد، و دنبال امراى ارتـش نيـز   )نفر(انصار كه حاضر بودند عبدالرحمن دنبال آن عده از مهاجرين و   

 - )و همـه در مدينـه حـضور داشـتند         ( يك جاى به جـاى آورده بودنـد،          � و آنها آن حج را باعمر        -روانه نمود   
ر مـردم   اى على، من به ام ـ    : اما بعد : هنگامى كه جمع شدند، عبدالرحمن شهادتين را بر زبان آورده بعد از آن گفت             

نگاه كردم و آنها را نديدم كه كسى را با عثمان برابر كنند، بنابراين تو بـراى نفـس خـود راهـى مگـردان، و دسـت           
آن گـاه   . كـنم  با تو بر سنت خدا و سـنت رسـولش و دو خليفـه بعـد از وى بيعـت مـى                     :  را گرفته گفت   �عثمان  

، امراى ارتش و مسلمانان بودند نيز بـا وى بيعـت    شامل مهاجرين، انصار  : عبدالرحمن با وى بيعت نمود و مردم كه       
 . نيز اين را مانند آن روايت كرده است)147/8( و بيهقى 2.كردند
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  حيات صحابه

٢٥٨   جلد اول

 فهرست مطالب

 

 يخ الحديث مولانا محمدحسن جان    تقريظ ش

 محمدنعيم    تقريظ شيخ الحديث مولوى 

  مقدمه مترجم   

 نى الندوى    ابوالحسن على الحس تقريظ به قلم علّامه سيد

 اى از شرح حال زندگى نامه    صه خلا

    )رحمه اللَّه( مؤلفّ علّامه محمد يوسف كاندهلوى 

  تولّد مؤلفّ   

  نشأت و رشد مؤلفّ   

  درس و تحصيل   

  علمى   هاى  مؤلفّ و سرگرمى

  بيعت و خلافت   

  كار دعوت و تبليغ  

  سفرهاى دعوت  

 بقيه كشورهاى اسلامى    حجاز و  دعوت و تبليغ در

 لفّ و به جاى آوردن فريضه حج    مؤ

  وفات  

  خلقت و اخلاق وى 

 ها و مميزات    ويژگى

 ها و افكار مؤلفّ  انديشه

  مؤلفّات وى 

  اهل و اولاد مؤلفّ 

  و پيامبر )جلاله جل( آيات قرآنى درباره اطاعت از خداوند -1 

 امبر و خلفاى وى  پيروى از پي احاديث در اطاعت و- 2 

 قرآنى درباره پيامبر و اصحاب    آيات - 3 

 و تعالى درباره اصحاب پيامبر   قول خداوند تبارك - 4 

 ن  هاى قبل از قرآ  ذكر پيامبر و اصحاب در كتاب- 5 

  احاديث در وصف پيامبر  - 6 

 هاى وارده در وصف اصحاب    وايت ر- 7 



  حيات صحابه

٢٥٩   جلد اول

  احاديث در وصف پيامبر  - 6 

  وارده در وصف اصحاب پيامبر   هاى  روايت- 7 

  و پيامبرش   )جل جلاله( دعوت به سوى خدا 

 مش هنگام وفات ابوطالب    پيامبر و دعوت نمودن قو

 براى عمويش در هنگام وفات وى   پيامبر و عنوان نمودن كلمه طيبه 

    )جل جلاله( امتناع پيامبر از ترك دعوت به سوى خدا 

    )جل جلاله(ر بر جهاد در راه دعوت به سوى خدا  اصرار پيامب

 بر  و مأمور ساختن حضرت على    پيام

 بر براى دعوت به اسلام    در غزوه خي

 دن حكمَ بن كيسان به اسلام    صبر پيامبر در دعوت نمو

 يت اسلام آوردن وحشى بن حرب    حكا

  بر تغيير رنگ   )اللَّه عنها رضى( گريه نمودن فاطمه 

  در راه جهاد به خاطر اسلام    پيامبر

     حديث تميم دارى دربارء انتشار دعوت اسلام

  حرص حضرت عمر   

 برگشتن مرتدين به دين اسلام   بر دعوت و 

  عمر بر تلاش وكوشش يك راهب   گريه نمودن

  ابوبكر صديق  � دعوت نمودن افراد و اشخاص، و دعوت نمودن پيامبر

  نمودن عمربن الخطاب   و دعوت پيامبر

     پيامبر و دعوت نمودن عثمان بن عفان

 دعوت نمودن على بن ابى طالب    پيامبر و 

 دعوت نمودن عمرو بن عبسه    پيامبر و 

 العاص   سعيدبن  نمودن خالدبن پيامبر و دعوت

  پيامبر و دعوت نمودن ضماد  

    )اللَّه عنهما رضى( پيامبر و دعوت نمودن حصين پدر عمران 

  ى كه نامش برده نشده است    پيامبر و دعوت مرد
 نمودن معاويه بن حيده     پيامبر و دعوت 

 و دعوت نمودن عدى بن حاتم   پيامبر 

 دعوت نمودن ذى الجوشن ضبابى    پيامبر و 



  حيات صحابه

٢٦٠   جلد اول

 عوت نمودن بشيربن خصَاصيه    پيامبر و د

 ام برده نشده است   ى كه از وى ن پيامبر و دعوت مرد

 مبر و دعوت نمودن ابوقحافه     پيا

  پيامبر و دعوت نمودن   

 .    مشركين كه ايمان نياوردند آن عده از افراد

 پيامبر و دعوت نمودن ابوجهل    

 دعوت نمودن وليد بن مغيره    پيامبر و 

 پيامبر و ژدعوت نمودن دو تن    

 ن  و هند   ا پيامبر و دعوت نمودن ابوسفيْ

  و دعوت نمودن عثمان و طلحه    پيامبر

 ر و دعوت نمودن عمار و صهيب    پيامب

  پيامبر و دعوت نمودن  

  زراره و ذكوان بن عبد قيس   اسعد بن

 احتجاج سران قريش با پيامبر    پيامبر و دعوت نمودن گروه و جماعت جدال و 

 شهل    از بنى عبدالا پيامبر و دعوت نمودن ابوالحيسم و جوانانى

  قريش هنگام نزول آيه انذار  هاى  پيامبر و دعوت نمودن خويشاوندان نزديكش و قبيله

 مودن قبايل عرب در مراسم حج    پيامبر و دعوت ن

 نمودن بنى عامر و بنى محارب    پيامبر و دعوت 

  پيامبر و دعوت نمودن بنى عبس   

 يامبر و دعوت نمودن كنْده    پ

 يامبر و دعوت نمودن بنى كعب   پ 

 مبر و دعوت نمودن بنى كَلبْ    پيا

 مبر و دعوت نمودن بنى حنيفه    پيا

  پيامبر و دعوت نمودن بكر   

 و دعوت نمودن قبايل در منى    پيامبر 

    پيامبر و دعوت نمودن يك گروه در منى 

 بر  و دعوت نمودن بنى شيبان    پيام

 ودن اوَس و خزَرْج   دعوت نم پيامبر و 

 مبر و گرد آوردن خويشاوندان    پيا



  حيات صحابه

٢٦١   جلد اول

 جهت دعوت آنها به سوى اسلام   و اهل بيتش بر طعام 

 مودن يك اعرابى در حالت سفر    پيامبر و دعوت ن

 نش   در سفر هجرت از برَيده بن حصيب و همراها� دعوت نمودن پيامبر 

  دعوت و دوستى در ميان مردم  الى بههاى ارس  پيامبر و مأمور ساختن گروه

  براى دعوت   "سرِيه"ه امير  پيامبر و هدايت دادن ب

 راى حضرت على كه تا قومى را   دستور پيامبر ب

 به جنگ و قتال نبرد    به اسلام دعوت ننموده همراه شان دست 

 طيَفى براى دعوت در قتال    پيامبر و مأمور ساختن فرَوْه قُ

 ر خالد بن سعيد    پيامب

 كند    ه يمن مأمور به دعوت مى را در وقت فرستادن ب

 پيامبر و رها ساختن اسيرانى    

  كه بدون دعوت در قتال به چنگ مسلمانان افتاده بودند   

 بواُمامه به سوى قومش باهله    پيامبر و فرستادن ا

  و فرستادن مردى به بنى سعد    پيامبر

 ى نزد يكى از بزرگان جاهليت    مرد پيامبر و فرستادن

 ر خدا و فرستادن عمروبن عاص    پيامب

 ،ىلجهت بسيج آنها به سوى اسلام   به سوى ب 

 خالد بن وليد به يمن   پيامبر و فرستادن 

 تادن خالد بن وليد به نجران    پيامبر و فرس

    � نامه خالد بن وليد به پيامبر خدا

  خالد بن وليد    به� نامه پيامبر خدا 

   � برگشت خالد با وفد بنى حارث به طرف پيامبر خدا 

 ليمات پيامبر خدا براى معاذ    تع

  به فرايض اسلام دعوت نمايد  كه چگونه دريمن

 ب ذى ظُليَم به فرايض اسلام   پيامبر و دعوت نمودن حوشَ

 فد عبدالقيس به فرايض اسلام   پيامبر ودعوت نمودن و

 به سوى ايمان و فرايض اسلام  قمه درباره حقيقت ايمان ودعوت  حديث عل

 پيامبر به نجاشى پادشاه حبشه    نامه 

  نامه نجاشى به پيامبر خدا  



  حيات صحابه

٢٦٢   جلد اول

  پيامبر به قيصر پادشاه روم   نامه

 بوسفيان با هرقل پادشاه روم    گفتگوى ا

  خدا براى كسرى پادشاه فارس    نامه پيامبر

 قوُقس پادشاه اسكندريه   ه م نامه پيامبر ب

 مه پيامبر خدا به اهل نجران    نا

 ه اسقف ابوحارث    نامه پيامبر ب

  نامه پيامبر به بكربن وائل   

 ه پيامبر خدا راى بنى جذامه   نام

  گفتگوى بديل با پيامبر   

 عروْه بن مسعود با پيامبر   گفتگوى 

 ردى از بنى كنانه با پيامبر   گفتگوى م

 با پيامبر و شروط صلح حديبيه   گفتگوى سهيل بن عمرو  

  حكايت ابوجنْدل   

 دنبال وى فرستاده شده بودند   حكايت ابوبصير با دو تن كه 

  پيوستن ابوجندل به ابوبصير  

 هاى قريش  دن آنها به كاروان و متعرّض ش

 ه ز فرود آمدن در حديبيِ پيامبر و فرستادن عثمان به مكه پس ا

  درباره صلح حديبيه   )اللَّه عنه رضى( گفتار عمر 

 ر ابوبكر درباره صلح حديبيه  گفتا

  سران قريش جهت كسب اطلاعات  تجسس

  تا از پيامبر امان بخواهند   عباس و ترغيب قريش

    )اللَّه عنهما رضى( گفتگوى ابوسفيان با عباس و عمر 

 ان شدنش  ر و مسلم شهادت ابوسفيان بر كمال اخلاق پيامب

  فتح به آنان امان داده بود   كسانى را كه پيامبر خدا در روز

 و شهادتش به نرمخويى پيامبر   اسلام آوردن سهيل بن عمرو 

 بر براى اهل مكه در روز فتح   گفتار پيام

 كمال نيكى و مهربانى پيامبر   اسلام آوردن عكرَْمه و شهادتش به 

 رمه  امبر براى عك دعاى پي

 در جنگ و به شهادت رسيدن وى  سعى و تلاش عكرمه 



  حيات صحابه

٢٦٣   جلد اول

  صفوان به عنوان نشانه امان اش براى  پيامبر و فرستادن عمامه

 ه طرف هوازن و اسلام آوردنش  بيرون رفتن صفوان با پيامبر ب

    عروه و دعوت نمودن قومش به سوى اسلام و شهادتش در راه خدا

 پرستى  فرستادن هيئتى تحت سر ثقيف و

 طرف پيامبر و مذاكرات طرفين  عبدياليل بن عمرو به 

  سعدبن معاذ و اسلام آوردنش  مصعب و دعوت نمودن

  عبدالاشهل و اسلام آوردن آنها سعدبن معاذ و دعوت نمودن بنى

  گفتگوى عمير با پيامبر  

  اسلام آوردن عمير و دعوت وى از اهل مكه 

  مردم به دست عمير  زيادى از اسلام آوردن تعداد

 ربن وهب پس از اسلام آوردنش  قول عمر درباره عمي

 ودن مادرش و اسلام آوردن وى  ابوهريره و دعوت نم

  قول ابن عباس درباره ضمام اسلام آوردن بنى سعد و

  داخل شدن عمرو نزد پيامبر و حكايت اسلام وى

  پيامبر و فرستادن عمرو  

 يت پيامبر به او ى قومش و وص جهت دعوت به سو

  با كسانى كه از قومش اسلام آمدن عمرو

 دا ، و نامه پيامبر به آنها آوردند نزد پيامبر خ

 ى و سرور عروه به خاطر كشته  خوش

  شدنش در راه خدا و سفارش او به قومش 

  اسلام آوردن طفيل بن عمرو

  به سوى قومش جهت دعوت آنها  برگشتن طفيل

 اى  خداوند از وى توسط نشانهدن  به اسلام وتأييد نمو

 و همسرش و اسلام آوردن آنها  دعوت نمودن طفيل از پدر 

 وسلم براى دوس ليهع اللَّه  دعاى پيامبر خدا صلى

 م شان با طفيل نزد رسول خدا و اسلام آوردن آنها و قدو

  بن ابى سلمى به برادرش كعب نامه بجيربن زهير

 مه خالدبن وليد به اهل فارس  نا

 ه خالدبن وليد به اهل مدائن نام



  حيات صحابه

٢٦٤   جلد اول

  نامه خالدبن وليد به هرمز

  غفارى دعوت كعب بن عمير

  دعوت ابن ابى العوجاء 

  دستور ابوبكر به خالد

 م فرستادن وى به سوى مرتدين  هنگا

 دن خالدبن وليد از اهل حيره  دعوت نمو

 وت نمودن خالد از امير رومى  دع

 ه اسلام آوردنش  يرموك و قص جرجَه در روز

 در روز قصر سفيد مدت سه روز  دعوت نمودن سلمان فارسى 

 هانش از رستم در روز قادسيه  دعوت نمودن نُعمان بن مقرَِّن و همرا

 وت مغيره بن شعبه از رستم  دع

 وت ربِعى بن عامر از رستم  دع

 وم و سوم ه از رستم در روز د دعوت نمودن حذيفه بن محصن و مغيره بن شعب

 به خاطر دعوت وى قبل از جنگ  سعد و فرستادن گروهى از يارانش به نزد كسرى 

عتمَ از بنى تَغلب و غير ايشان در روز تكريت   دعوت نمودن عبداللَّه بن م 

  عمروبن العاص در معركه مصر  دعوت نمودن

  )اللَّه عنهم رضى( دعوت اصحاب 
 ر قتالجعى د تحت امارت سلمَه بن قيس اش

  از اهل اصبهان قبل از قتال  دعوت نمودن ابوموسى اشعرى

 احه به خاطر اسلام آوردن وى  حكايت اسلام آوردن ابودرداء و عملكرد ابن رو

 ص درباره جزيه و اسيران جنگ  نامه عمر به عمروبن العا

 تاد تذكرّ آنچه در فتح اسكندريه براى اصحاب اتفاق اف

 وى ونصرانيى اتفاق افتاد  در ميان حكايت زره على و آنچه 

  بيعت نمودن بزرگان، خردسالان، مردان و زنان بر شهادت در روز فتح 

جاشع و برادرش بر اسلام و جهاد  بيعت م 

 جرير بن عبداللَّه بر اسلام  بيعت 

 لام و نصيحت براى هر مسلمان  بيعت جرير بن عبداللَّه بر اركان اس

  اسلام و عدم سئوال از مردمرانش بر اركان بيعت عوف بن مالك و يا

 كه از هيچ كس چيزى طلب نكند بيعت ثوبان بر اين 



  حيات صحابه

٢٦٥   جلد اول

 بيعت ابوذر بر امور پنچگانه   

 د و غير وى بر اَعمال اسلام بيعت سهل بن سع

  بيعت عباده بن صامت و غير وى از اصحاب در عقبه اول

 ت مردم بر هجرت در روز خندق بيع

 نمودن دوازده رئيس و انتخاب  انصار 

 و آنچه او به اصحاب خود گفت بيعت ابوالهيثم 

  عباس بن عباده هنگام بيعت قول

 لمانان بيعت جريربن عبداللَّه بر شنيدن و اطاعت و نصيحت براى مس

 يعت عتبه بن عبد و اين گفته ب

  »در آنچه توانستى« پيامبر هنگام بيعت 
 ت اميمه بنت رقيقه بر اسلام  بيع

 يعت فاطمه بنت عتبْه  ب

 عت عزهّ بنت خايل با پيامبر بي

 و خواهرش هند همسر ابوسفيان بيعت فاطمه بنت عتبه 

  زبير و ابن جعفر بيعت ابن

  بيعت صحابه بر دست عمر

 ت وفد الحمراء بر دست عثمان بيع

   مسلمانان با عثمان به خلافت بيعت


